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 2/11/1395        الْبلََدِ بِهذَا أُقسِْمُ ؛ لاالرَّحیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بسِْمِ         1( آیه 90( سوره بلد )330

 ترجمه

 همواره رحيم و گستربه نام خداوند رحمت

 خورم به این سرزمين؛ سوگند مينه 

 نکات ترجمه

 هاي قرآني چه معنایي دارد؛ دیدگاه هاي مختلفي ارائه شده است: سوگنددر ابتداي این گونه « لا»درباره اینكه 

. است« سوگند مي خورم»كند؛ و عبارت به همان معناي اي در جمله وارد نميلا زائده است؛ یعني معناي اضافي -

و صرفا براي تاكيد قسم است  (576، ص10؛ ج 341ص ،9ج البيان، سعيد بن جبير، به نقل از مجمععباس و ابن)

 (658، ص4)الكشاف، ج

؛ و سپس كنيد()یعني: چنين نيست كه شما گمان مي العملي است به سخناني كه كفار در مقابل گفته بودندعكس« لا» -

نباشد؛ این گونه نيست كه قيامت »است؛ یعني  «الْقِيامةَِ بِيَوْمِ أُقْسِمُ لا»جایي كه  شود؛ مثلاكلام از ادامه آن شروع مي

 (658، ص4؛ الكشاف، ج341ص ،9ج البيان، )مجمع «بلكه سوگند به روز قيامت

تر از آن به همان معناي نفي است، اما بدین معنا كه لازم نيست به این مساله سوگند بخورم چون مطلب واضح« لا» -

به تعبير دیگر،  (576، ص10؛ ج341ص ،9ج البيان، است كه نياز به سوگند داشته باشد. )ابومسلم، به نقل از مجمع

مطلب بقدري عظيم است كه سوگند نخوردنم در حد سوگند خوردن است؛ دیگر چه رسد كه بخواهم سوگند هم 

فلانجا نروم در حالي كه فلاني منتظر من  من»گوید و یا شبيه این حالت كه كسي مي (658، ص4بخورم )الكشاف، ج

 شرح)« اي؟من قسم نخورم به این سرزمين در حالي كه تو در این سرزمين جاي گرفته»فرماید: ، اینجا هم مي«است؟

 (53ص ،7ج ،(المازندراني صالح للمولى) الكافي

این سرزمين هستي و حرمت تو را چون وقتي تو در  خورمبه معناي نفي است؛ اما بدین معنا كه سوگند نمي« لا» -

 ،10ج البيان، مجمعو روایتي از امام صادق ع؛ به نقل  زیرپا گذاشتند، دیگر حرمتي براي این سرزمين نماند )ابومسلم،

 (747ص

خورم چون شما بدان باور ندارید )به عنوان نظر ضعيفي به معناي نفي است، اما بدین معنا كه سوگند بدان نمي« لا» -

 نقل شده است.( 576، ص10ج البيان، اش معلوم نيست در مجمعدهكه گوین

 ( /qiyamah-http://yekaye.ir/al-075-02قبل از قسم بحثي ارائه شده بود « لا»)البته قبلا درباره  

 حدیث

خورم به این سرزمين؛ در حالي كه تو در این سوگند مينه »ماید: فراز امام صادق ع درباره اینكه خداوند متعال مي (1

 ؛ فرمودند:«ايسرزمين جاي گرفته

http://yekaye.ir/al-qiyamah-075-02/
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هاي درخت آن شدند شاخهكه هنگامي كه از حرم خارج ميداشتند تا حدي همانا قریش حرمت این سرزمين را نگه مي

م داریم و در پناه حرم هستيم[؛ اما در مورد پيامبر خدا آویختند ]ظاهرا به علامت اینكه ما همچنان چيزي از حررا به گردن مي

سوگند نخورم به این سرزمين؟ در حالي كه تو در آن جاي »هر گونه توهين و تكذیب را حلال شمردند و خداوند فرمود: 

خداوند متعال  شمردند ]كه حتي حاضر نبودند بدان سوگند بخورند[ ولي آنچه را كهیعني آنها سرزمين را بزرگ مي« ايگرفته

 حرمت نهاده بود بر خود حلال كردند!

 557ص الكوفي، فرات تفسير

 عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أبَوُ سُئِلَ: قَالَ یَحْيىَ أَبيِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَنْعَناً الزُّهْرِيُّ عمَُرَ بْنِ عَليِِّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ عَليُِّ حَدَّثَنيِ قَالَ فُرَاتٌ

 حمََّادٌ قَالَ الشَّجَرِ اللِّحَاءَ یَتقََلَّدُونَ وَ الْبَلَدَ یُحَرِّمُونَ كاَنُوا قُرَیْشاً إِنَّ قاَلَ الْبَلَدِ بِهذَا حِلٌّ أَنتَْ وَ الْبَلَدِ بِهذَا أُقْسِمُ لا تَعَالىَ اللَّهِ قَوْلِ

 إِنَّهُمْ الْبَلَدِ بِهذَا حِلٌّ أَنتَْ وَ الْبَلَدِ بِهذَا أقُْسِمُ لا فَقَالَ التَّكْذِیبَ وَ الشَّتْمَ ص اللَّهِ نَبيِِّ مِنْ فَاسْتَحلَُّوا الْحَرَمِ مِنَ خَرجَُوا إِذَا أَغْصَانَهَا

 [.تَعَالىَ] اللَّهُ حرََّمَ مَا استَْحَلُّوا وَ الْبَلَدَ عَظَّمُوا

 

را بخواند در دنيا « لا اقسم بهذا البلد»از امام صادق ع روایت شده است: كسي كه در قرائت نماز واجبش، ]سوره[ ( 2

چنين شناخته خواهد شد كه از صالحان است؛ و در آخرت چنين شناخته خواهد شد كه نزد خداوند جایگاهي دارد؛ و در روز 

 [سوره نساء 65اشاره به آیه ]قيامت از رفقاي پيامبران و شهدا و صالحان خواهد بود 

 743ص ،10ج البيان، ؛ مجمع123ص الأعمال، عقاب و الأعمال ثواب

 كَانَ مَنْ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبيِ عَنْ بَصِيرٍ أَبيِ عَنْ الْعَلَاءِ أَبيِ عَنْ الْعَلَاءِ أَبيِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ أَبِيهِ عَنْ الْحَسَنِ عَنِ الْإِسنَْادِ بِهَذَا

 كَانَ وَ مَكَاناً اللَّهِ مِنَ لَهُ أَنَّ مَعْرُوفاً الْآخرَِةِ فيِ كَانَ وَ الصَّالِحِينَ مِنَ أَنَّهُ مَعْرُوفاً الدُّنْيَا فيِ انَكَ الْبَلَدِ بِهذَا أُقْسِمُ لا فَرِیضَةٍ فيِ قِرَاءَتُهُ

 1.الصَّالِحِين وَ الشُّهَداءِ وَ النَّبِيِّينَ رُفَقَاءِ مِنْ الْقِيَامَةِ یَوْمَ

 

 از امام صادق ع روایت شده است: (3

                                                      
 . درباره فضیلت و ثواب این سوره، این روایات هم ذکر شده است: 1

 ( 743: ص ،10ج القرآن، تفسیر فى البیان مجمع) القیامة یوم غضبه من الأمن الله أعطاه قرأها من ص الله رسول قال قال کعب بن أبي( 1)

 من نجاه و القیامة، یوم غضبه من الأمان تعالى الله أعطاه السورة هذه قرأ من»: قال أنه( آله و علیه الله صلى) النبي عن روي(: القرآن خواص) من و( 2)

 (659ص ،5ج ن،القرآ تفسیر في البرهان). «للأطفال یعرض ما کل من علیه أمن یولد، ما أو الطفل، على علقها و کتبها من و الكؤود، العقبة صعود

 من و آفة کل من أمن مولود على علقها و کتبها من و العقبة، صعوبة من القیامة یوم تعالى الله نجاه قرأها من»(: آله و علیه الله صلى) الله رسول قال و( 3)

 (659ص ،5ج القرآن، تفسیر في البرهان. )الصبیان أم من الله نجاه و الأطفال، بكاء

 البرهان). «صالحا نشوءا نشأ و الخیاشم، یؤلم مما ءبرى أیضا مائها من سعط إذا و النقص، من أمن الطفل على علقت إذا»(: السلام علیه) الصادق قال و( 4)

 (659ص ،5ج القرآن، تفسیر في
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هنگامي كه از جانب عراق ]به سمت [ هایي داشتهكه كشورگشایي نام یكي پادشاهان یمن قبل از اسلام است ظاهرا]« عتُبَّ»

تي به وادي هذیل رسيد، مردم برخي قبائل نزدش آمدند و آمد و همراهش برخي از علما و فرزندان انبيا بودند، وقحجاز[ مي

شان را اند و بناهايكنند و سرزمينشان را حرم قرار دادهروي كه مدتهاست با مردم بازي ميگفتند: تو به سمت سرزميني مي

 اند.خدا قرار داده

شان انشان را اسير خواهم كرد و بناهايفرزندزنان و گویيد با آنها خواهم جنگيد و گفت: اگر مطلب این طور باشد كه مي

 .كنمرا ویران مي

اش ریخت. علما و فرزندان انبيا را خبر كرد و گفت: مرا ببينيد و بگویيد چرا بناگاه چشمانش سرازیر شد و روي گونه

 چنين چيزي بر من رخ داده است؟

بگو چه مطلبي در ذهنت گذشته و چه تصميمي با آنها از بيان هر مطلبي خودداري كردند تا اینكه تهدیدشان كرد. گفتند: 

 اي؟خود گرفته

 هایشان را ویران سازم.ام با اینها بجنگم و زنان و فرزندانشان را اسير كنم و خانهگفت: تصميم گرفته

 گفتند: ما عاملي براي این مشكل پيدا نمي كنيم جز همين.

 گفت: آخر، چرا؟

 باشند.خانه، خانه خداست و ساكنانش ذریه حضرت ابراهيم ع خليل الرحمن مي گفتند: چون این سرزمين حرم الله است و

 گفت: راست گفتيد. حالا راه نجات من از این مشكل چيست؟

 تصميمي غير از آن تصميم قبلي بگير، اميد است كه خداوند آن را بر تو برگرداند. گفتند

و در جاي خود ثابت گردید. آنگاه آن كساني كه  پس تصميم گرفت به اقدام خوب، و چشمانش به جاي خود برگشت

اي پوشاند و سه پيشنهاد تخریب مكه را داده بودند احضار كرد و دستور قتلشان را داد؛ سپس به بيت الله آمد و آن را پارچه

درندگان  هاي پخته شده را بيرون شهر ریختند تا خوراكروز در شهر اطعام داد، هر روز صد شتر تا حدي كه مازاد گوشت

 بيابان شود؛ سپس از مكه به سمت مدینه رفت ...

 215ص ،4ج الكافي،

 بَيْنَ فِيمَا كُنْتُ: قَالَ جَابِرٍ بْنُ إِسمَْاعِيلُ حَدَّثَنيِ قَالَ المُْخْتَارِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ عِيسىَ بْنِ حمََّادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَليُِّ

 إِلىَ فَانْتَهَيْنَا قَالَ الْيمََنِ أهَْلِ مِنْ هُمْ أَحَدُنَا قَالَ وَ قَبَائِلَ مِنْ نُزَّاعٌ هُمْ أَحَدنَُا فَقَالَ الْأَنْصَارَ فَتَذَاكَرْنَا ليِ صَاحبٌِ وَ أَنَا مَدِینَةِالْ وَ مَكَّةَ

 الْعُلمََاءُ مَعَهُ جَاءَ وَ الْعِرَاقِ قِبَلِ مِنْ جَاءَ أَنْ لمََّا تُبَّعاً إِنَّ فَقَالَ نَسْأَلْهُ لَمْ وَ یثَالْحَدِ فَابْتَدَأَ شَجرََةٍ ظِلِّ فيِ جَالِسٌ هُوَ وَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبيِ

 طَوِیلاً زَمَاناً بِالنَّاسِ لَعِبُوا قَدْ بَلْدَةٍ أهَْلَ أْتيِتَ إِنَّكَ فَقَالُوا الْقبََائِلِ بَعْضِ مِنْ أنَُاسٌ أَتَاهُ لِهُذَیلٍْ الْوَادِي هَذَا إِلىَ انْتَهىَ فَلمََّا الْأَنْبيَِاءِ أَبْنَاءُ وَ

 قَالَ بُنْيَتَهُمْ هَدَمتُْ وَ ذُرِّیَّتَهُمْ سَبَيتُْ وَ مُقَاتِلِيهمِْ قَتَلتُْ تَقُولُونَ كمََا كَانَ إِنْ فَقَالَ رَبَّةً أَوْ رَبّاً بُنْيَتَهُمْ وَ حَرَماً بِلَادهَُمْ اتَّخَذُوا حَتَّى

 یُخْبِرُوهُ أَنْ فَأَبَواْ قَالَ هَذاَ أَصَابَنيِ لمَِا أخَْبرُِونيِ وَ انظُْرُونيِ فَقَالَ الْأَنْبيَِاءِ أَبْنَاءَ وَ الْعُلَمَاءَ فدََعَا قَالَ خَدَّیْهِ عَلىَ وَقَعَتَا حَتَّى عَيْنَاهُ فَسَالتَْ

 فَقَالُوا بُنْيتََهُمْ أهَْدِمَ وَ ذُرِّیَّتَهُمْ أَسْبيَِ وَ مقَُاتِليِهِمْ أقَْتُلَ أَنْ نَفْسيِ حَدَّثتُْ قَالَ نَفْسكََ حَدَّثتَْ ءٍشيَْ بِأَيِّ حَدِّثْناَ قَالوُا علََيْهِمْ عَزَمَ حَتَّى

 الرَّحمَْنِ خَليِلِ إِبْرَاهِيمَ ذُرِّیَّةُ سكَُّانَهُ وَ اللَّهِ بَيتُْ بَيتَْالْ وَ اللَّهِ حَرَمُ البَْلَدَ لِأَنَّ قَالُوا هَذَا لِمَ وَ قَالَ لذِلَِكَ إِلَّا أصََابَكَ الَّذِي نرََى لَا إِنَّا

http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A8%D8%B9_%28%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%29
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A8%D8%B9_%28%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%29
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 جَعتَْفَرَ بِخَيْرٍ نفَْسَهُ فحََدَّثَ قَالَ عَلَيكَْ یَرُدَّ أَنْ اللَّهُ فعََسىَ ذلَِكَ بِغَيْرِ نفَسَْكَ تُحَدِّثُ قَالُوا فِيهِ وَقَعتُْ ممَِّا مَخْرجَيِ فمََا صَدقَْتُمْ فَقَالَ

 كُلَّ یَوْماً ثلََاثِينَ الطَّعَامَ أَطْعَمَ وَ كَسَاهُ وَ الْبَيتَْ أَتىَ ثُمَّ فَقَتلََهُمْ بِهَدمِْهَا عَليَْهِ أَشَارُوا الَّذِینَ بِالْقَوْمِ فَدَعَا قَالَ مَكَانَهمَُا ثَبَتَتَا حَتَّى حَدَقَتَاهُ

 إِلىَ مَكَّةَ مِنْ انْصَرَفَ ثُمَّ لِلْوحُُوشِ الأَْوْدِیَةِ فيِ الْأَعلَْافُ نُثِرَتِ وَ الْجِبَالِ رُءُوسِ فيِ السِّبَاعِ إِلىَ انُالْجِفَ حمُِلتَِ حَتَّى جزَُورٍ مِائَةَ یَوْمٍ

 ... المَْدِینَةِ

 

 تدبر

 «الْبَلَدِ بِهذَا أُقْسِمُ لا( »1

 نشانه چيزي به خوردن سوگند شد اشاره(  /shams-http://yekaye.ir/ash-091-07 134 جلسه تدبرهاي مقدمه) قبلا

)كه در این سوره، آن مطلب در  خورندمي سوگند آن خاطر به كه مطلبي اهميتتوجه دادن به  یكي،: است مطلب دو دهنده

 بدان كه مطلبي كه جهت بدین ؛شودمي خورده ندسوگ بدان كه مطلبيخود  ارزشمندي و تقدس دوم، و ؛خواهد آمد( 4آیه 

 .اندخورده سوگند نبدا دیگر، مطلبي به دادن توجه براي كه دارد اهميت بقدري شده خورده سوگند

(، در این آیه به سرزمين مكه سوگند خورده شده است. مكه سرزميني 1طبق نظر اكثر مفسران، و نيز برخي احادیث )حدیث

هم شرعا براي خداوند ( و 35؛ ابراهيم/126ع از خدا خواسته كه آن را سرزميني امن قرار دهد )بقره/ حضرت ابراهيماست كه 

و هر مسلماني كه استطاعت داشته باشد، موظف است دست كم یكبار در عمرش  (91؛ نمل/97عمران/آن حرمتي قرار داده )آل

 . (97عمران/)آل بدانجا برود

دهد كه همه جاي زمين به لحاظ معنوي كه در مورد این مكان وجود دارد، نشان مي وجود چنين مكاني و نيز واجباتي

 شان لازم است.اي دارند كه حفظ حرمتها قداست ویژهیكسان نيست؛ و برخي زمين

 پاسخ به یک شبهه

دارد كه كسي كنند این است كه براي اهل بيت چه تفاوتي یكي از شبهاتي كه در مورد زیارت قبور اهل بيت ع مطرح مي

 از راه دور به آنها سلام بدهد یا نزد قبرشان.

. همان طور كه براي خدا فرقي ندارد كه ما و وجوب حج و زیارت بيت الله پاسخ واضحي به این سوال است ،وجود مكه

؛ و الحرام در بيت اللهمان نماز بخوانيم یا در مسجد؛ و باز براي خدا فرقي ندارد كه در مسجد شهرمان نماز بخوانيم یا در خانه

رسد كه كسي كه آنجا اگر تفاوتي هست، این تفاوت براي ماست كه به خاطر حضور در آن سرزمين مقدس، اثراتي به ما مي

كه ما از كجا به آنها سلام دهيم؛ اما براي ما تفاوت  كندفرقي نمي ع هم براي اهل بيت ماند؛نرود از چنين اثراتي محروم مي

 دارد. 

 

 «الْبَلَدِ بِهذَا أُقْسِمُ لا»( 2

ممكن است یكي از معاني سرزمين در این آیه، زمين جان آدمي « امكان استعمال یك لفظ در چند معنا»با توجه به قاعده 

نكَِداً:  إِلَّا یَخرُْجُ لا خَبثَُ يالَّذِ وَ رَبِّهِ بِإِذْنِ نَباتُهُ یَخْرُجُ الطَّيِّبُ البَْلَدُ وَ»چنانكه در آیه  ؛ زميني كه هركس در آن سكني دارد؛باشد

http://yekaye.ir/ash-shams-091-07/
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« دهددهد؛ و زميني كه خبيث است، جز مقدار ناچيزي برون نميهایش را به اذن پروردگارش بيرون ميزمين پاك رویاندني

 ( 144ص القرآن، ألفاظ اند )مفرداترا كنایه از نفوس پاك و خبيث دانسته« بلد( »58/)اعراف

 بعدي هم معناي دیگري خواهد یافت.بر اساس این معنا كل آیات 

 این را در کانال نگذاشتم

 «الْبَلَدِ بِهذَا أُقْسِمُ لا»( 3

 «.مكه»صریحا نفرمود و  استفاده كرد« این سرزمين» از تعبير چرا

ي كه و معنای« مكه»كند. علاوه بر را بيشتر مي« استعمال یك لفظ در چند معنا»امكان « این سرزمين»الف. تعابيري مانند 

اشاره شد، این چنين تعبيري ظرفيت این را دارد كه حتي هر كسي متناسب با جایي كه در یك موقعيت زماني خاص  2در تدبر

 هست، مطلب جدیدي از این آیه بيابد.

 حکایت

 گفت: شخصي مي

خواند. دیدم تمام ا ميآمد و سوره بلد رصداي قرآن مي روي اربعين )از نجف به كربلا( بعد از اذان صبح،در سفر پياده

نه، سوگند مي خورم به این سرزمين؛ كه تو در »گوید: آیات وصف حال من است و گویي خداوند مستقيما با من سخن مي

رویم[؛ اي؛ و سوگند به پدر ]= امام علي ع، كه از سمت نجف آمدیم[ و پسر ]امام حسين ع، كه به سمت او مياین جاي گرفته

كند كه كسي ، آیا گمان مي[بخش است، خصوصا كهروي چه لذتهاي این پيادهاما سختي]ر سختي آفریدیم قطعا كه انسان را د

 ... [پویيمآیا جز این است كه زیر نظر مستقيم امام این راه را مي]بيند او را نمي

 ب. ...

 

 

 3/12/1395                    الْبلََدِ بهِذَا حِلٌّ أَنتَْ وَ       2 آیه( 90) بلد سوره( 331

 ترجمه

 ايو تو در این سرزمين جاي گرفته

 نکات ترجمه

  «حِلّ»

)در « حلال»اند؛ و ( دانسته27)باز كردن گره؛ طه/« باز كردن»و « گشودن»معناي  بهاست. اصل این ماده را « حلل»از ماده 

 گره آن را گشوده و در آن اجازه تصرف داده گویي است،اند كه وقتي چيزي حلال را از این جهت حلال گفته«( حرام»مقابل 

گویند از این جهت كه وقتي مسافر در «( محل»)و مكان آن را « حلول»را هم  «فرود آمدن و در جایي اقامت كردن». شده است

هر هم كم در مورد هر نزول و جاي گرفتني به كار رفته است. به زن و شوكند؛ و كمآید بارهایش را باز ميجایي فرود مي
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؛ و برخي 1گویند از این جهت كه هر یك بر دیگري حلال شده است( مي23؛ نساء/«حلائل»)جمع آن: « حليل»و « حليله»

هم « محله»اند. به هر همنشيني حليل و حليله گویند از این جهت كه در یك محل قرار گرفته : علاوه بر زن و شوهر،اندگفته

-251ص القرآن، ألفاظ مفردات؛ 22-20ص ،2ج اللغة، المقایيس معجم) اند.گرفته مكاني است كه یك گروهي در آنجا جاي

252) 

  «الْبَلَدِ»

اي در آن عده، خواه آباد باشد یا خير، شودگفته مي« بلد» اي از زمينبه هر مكان معين شدهاند بسياري از اهل لغت گفته

( البته برخي آن را هر 142ص ،1ج الماء، كتاب؛ 313ص ،9ج للغة،ا في المحيط؛ 42ص ،8ج العين، كتاب)ساكن باشند یا خير 

(؛ 142ص القرآن، ألفاظ مفردات) معين شده باشد كه ساكن آن هستند،اي حدود آن به خاطر اقامت عدهماند كه مكاني دانسته

شهرها از این جهت كه  كم بههمان مطلب اول است، اما كم« بلد»اند كه اصل و برخي بين این دو سخن جمع كرده، گفته

 ،1ج الكریم، القرآن كلمات في التحقيقگفته شده است )« بلد»اي حدودش معلوم شده محدوده معيني است كه با سكونت عده

« بلد»شود( در ترجمه استفاده مي« مدینة»را )كه غالبا براي ترجمه « شهر»كلمه  قرآن كریم لذا بسياري از مترجمان( 328ص

در « شهر»از آنجا كه استعمال كلمه ؛ اما در نظر گرفت« شهر جغرافيایي»ند؛ كه در این صورت باید آن را از حيث ااستفاده كرده

در مورد ده و روستا هم صادق است، لذا ترجمه « بلد»رود، اما فارسي، به نحوي است كه غالبا در مقابل ده و روستا، به كار مي

هاي خيلي زیاد استعمال هم این مشكل را دارد كه غالبا براي وسعت« سرزمين»د كلمه هرچن) .را براي آن قرار دادیم« سرزمين»

 شود(. مي

« تبلدّ الرجل»است و « سينه شتر»به معناي « بلدة الناقة»اند؛ چنانكه دانسته« صدر: سينه»برخي اصل این كلمه را به معناي 

هم یه سينه و مركز شهرها « بَلدَ»وي سينه اش قرار دهد؛ و شود كه شخصي هنگام تحير در كاري، دست را رزماني گفته مي

 (298ص ،1ج اللغة، المقایيس معجمشود )یا شهري كه در مركز شهرهاي دیگر قرار دارد( )گفته مي

بوده است؛ ولو كه گاه « سرزمين»بار در قرآن كریم به كار رفته است كه در تمام استعمالاتش در همان معناي  19این ماده 

 (2اند )جلسه قبل، تدبرن سرزمين را برخي به معناي كنایه از نفس انساني )نفوس پاك و خبيث( دانستهای

 حدیث

شمردند و ]به خاطر شدت احترام آن[ بدان ( از امام صادق ع روایت شده است: در جاهليت ]ماه[ محرم را بزرگ مي1

آمد و چه كسي شدند، چه كسي كه ميمتعرض هيچكس نمي خوردند و همين طور ماه رجب را؛ و در این دو ماهسوگند نمي

ين متعرض هيچ حيوان و گوسفند و شتر و غير اینها كه از حرم چنو هم حتي اگر آن كس پدرش را كشته بود؛ رفت،كه مي

، در حالي خورم به این سرزميننه، سوگند مي»خداوند به پيامبرش فرمود:  اوضاع و احواليشدند؛ در چنين شد، نميخارج مي

خوردند و ها سوگند نميآنها از شدت جهالتشان به جایي رسيدند كه ]با اینكه در آن ماه« ايكه تو در این سرزمين جاي گرفته

                                                      
 (252-251ص القرآن، ألفاظ تمفردا ؛22-20ص ،2ج اللغة، المقاییس معجم)اند از این جهت هریک حق دارد لباس دیگري را بگشاید و برخي گفته 1
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شدند[ كشتن پيامبر ص را بر خود حلال كردند و ایام آن ماه ]حرام[ نمي هيچكس ها و در حرم، متعرضدر این ماه همچنين

 د كه در آن سوگند خوردند ]كه پيامبر ص را به قتل برسانند[ و خواستند بدان وفا كنند!را این گونه بزرگ داشتن

 450ص ،7ج الكافي،

 وَ المْحَُرَّمَ مُونَیُعَظِّ الْجَاهِليَِّةُ كَانتَِ وَ ... ع اللَّهِ عَبْدِ أبَوُ قاَلَ قَالَ صَدقََةَ بْنِ مَسعَْدَةَ عَنْ مُسْلمٍِ بْنِ هَارُونَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَليُِّ

 منَِ یَخْرُجُ ءٍلِشيَْ لَا وَ أَبَاهُ قَتَلَ قَدْ كَانَ إِنْ وَ جَائيِاً أَوْ ذَاهِباً فِيهمَِا كَانَ لمَِنْ فِيهمَِا یَعْرِضُونَ لَا وَ رجَبٍَ بِشَهْرِ لَا وَ بِهِ یُقْسمُِونَ لَا

 منِْ فَبَلَغَ قَالَ «الْبَلَدِ بِهذَا حِلٌّ أَنتَْ وَ الْبَلَدِ بِهذَا أُقْسِمُ لا» ص لِنَبِيِّهِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَقَالَ ذلَِكَ رَغَيْ أَوْ بَعِيراً أَوْ شَاةً أَوْ دَابَّةً الْحَرَمِ

 1.ونَفَيَفُ بِهِ یُقْسمُِونَ حَيثُْ الشَّهْرِ أَیَّامَ عَظَّمُوا وَ ص النَّبيِِّ قَتْلَ اسْتحََلُّوا أنََّهُمُ جَهْلِهِمْ

 از رسول خدا ص در روز فتح مكه روایت شده است: (2

بدرستي كه خداوند این سرزمين را از روزي كه آسمانها و زمين را آفرید، حرمت نهاد و این حرمت خدا تا روز قيامت 

 پس این باقي است؛ و جنگ در آن براي هيچكس قبل و بعد از من حلال نشد، و براي من هم تنها ساعتي از روز حلال شد،

 حرام است به حرمت الهي تا روز قيامت ... سرزمين

 747ص ،10ج البيان، مجمع؛ 104، ص4؛ ج14، ص3صحيح بخاري، ج

 اللَّهُ رَضيَِ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ طَاوسٍُ، عنَْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَنصُْورٍ، عَنْ جَرِیرٌ، حَدَّثَنَا اللَّهِ، عَبْدِ بْنُ عَليُِّ شَيْبَةَ و أَبيِ بْنُ عُثمَْانُحَدَّثَنَا 

 : مَكَّةَ فَتْحِ یوَْمَ وَ آله و سَلَّمَ عَليَْهِ اللهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ قَالَ: قاَلَ عَنْهمَُا،

 لِأَحَدٍ فيِهِ القتَِالُ یَحِلَّ لَمْ وَإنَِّهُ قِيَامةَِ،ال یَومِْ إِلىَ اللَّهِ بحُِرْمَةِ حَرَامٌ فَهوَُ واَلأَرْضَ، السَّمَوَاتِ خَلَقَ یوَْمَ اللَّهُ حَرَّمَهُ البَلَدَ هَذَا إِنَّ

 القِيَامَةِ ... یَوْمِ إِلىَ اللَّهِ بِحرُْمَةِ حَرَامٌ فهَُوَ نَهَارٍ، مِنْ سَاعَةً إِلَّا ليِ یَحِلَّ وَلَمْ قَبْليِ،

                                                      
 باشند:که مضموني شبیه همین حدیث داشت، روایات زیر هم در همین مضمون مي 330جلسه  1علاوه بر حدیث 1

 أُعَظِّمُ قَالَ النُّجُومِ بِمَواقعِِ أُقْسِمُ فَلا -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قوَْلِ عَنْ سأََلْتُهُ: قَالَ أَصْحَابِنَا بعَْضِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مَرَّارٍ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ ( علَِي1ُّ)

 فَقاَلَ دَابَّةً مِنْهُ یخُْرِجُونَ لاَ وَ فِیهِ کَانَ نْلِمَ یعَْرِضُونَ لاَ وَ فِیهِ اللَّهِ حُرْمةََ یَستَْحِلُّونَ بهِِ یُقْسمُِونَ لَا وَ الْحَرمََ یُعَظِّمُونَ الْجَاهِلِیَّةِ أَهْلُ کَانَ وَ قَالَ بِهَا یَحلِْفُ مَنْ إِثْمَ

 الكافي،. )ص اللَّهِ رَسُولِ حُرْمةََ فِیهِ یَسْتَحِلُّونَ وَ بِهِ یَحْلِفُوا أنَْ الْبَلَدَ یُعَظِّمُونَ قَالَ وَلَدَ ما وَ والِدٍ وَ الْبَلَدِ بهِذَا حِلٌّ أنَْتَ وَ البَْلَدِ بهِذَا أُقْسِمُ لا -تعََالَى وَ تَبَاركََ اللَّهُ

 (450ص ،7ج

 لَا وَ فِیهِ کَانَ لِمنَْ یَعْرضُِونَ لَا وَ فِیهِ اللَّهِ حُرْمَةَ یَسْتَحِلُّونَ وَ بِهِ یُقْسِمُونَ لَا وَ الْحَرَمَ یُعَظِّموُنَ الْجَاهِلِیَّةِ أَهْلُ کَانَ وَ: ... قَالَ ع جَعْفَرٍ أبَِي عَنْ الْعَلَاءِ عَنِ ( و2َ)

فِیهِ  اللَّهِ رَسُولِ حُرْمَةَ یَسْتَحِلُّونَ وَ بِهِ یَحْلِفُوا أنَْ الْبَلَدَ یُعَظِّمُونَ قَالَ «وَلَدَ ما وَ والِدٍ وَ الْبَلَدِ بهِذَا حِلٌّ أَنْتَ وَ الْبَلَدِ بهِذَا أُقسِْمُ لا» اللَّهُ فَقَالَ دَابَّةً منِْهُ یُخْرِجُونَ

 (171ص ،(للأشعري))النوادر

 کَانَ إنِْ وَ جَائِیاً أَوْ ذَاهِباً فِیهِمَا کَانَ لِمَنْ فِیهِمَا یَعْرضِوُنَ لَا وَ رَجَبٍ، بشِهَْرِ لَا وَ بِهِ یُقْسمُِونَ لَا وَ الْمحَُرَّمَ یُعَظِّمُونَ الْجَاهِلِیَّةُ کَانَ: السَّلَامُ عَلَیْهِ[ الصادق] ( قَال3َ)

 ع الأئمة أحكام إلى الأمة الْبَلَد هدایة بهِذَا حِلٌّ أنَْتَ وَ الْبَلَدِ بهِذَا أُقْسِمُ لا اللَّهُ فَقَالَ ذَلِکَ، غَیْرِ أَوْ بَعِیرٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ دَابَّةٍ الْحرََمِ مِنَ یَخْرُجُ ءٍلشَِيْ لَا وَ أَبَاهُ، قَتَلَ

 .562ص ،7ج ،(العاملي حر للشیخ)

 اسْتَحَلُّوكَ أَنَّهُمْ یُرِیدُ الْبَلَدِ بهِذَا حِلٌّ أَنْتَ وَ الْبَلَدِ بهِذَا أُقْسِمُ لا تَعَالَى فَقَالَ ص مُحَمَّداً تَستْحَِلُّ وَ الْحَراَمَ الْبَلَدَ تُعَظِّمُ قُرَیْشٌ کَانَتْ: قَالَ هُأَنَّ ع اللَّهِ عَبْدِ أبَِي ( عَن4ْ)

 (773ص الطاهرة، العترة فضائل في الظاهرة الآیات )تأویل معَلَیهِْ ذَلِکَ اللَّهُ فَعَابَ شَتَمُوكَ وَ کَذَّبُوكَ وَ
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 تدبر

 «الْبَلدَِ بِهذَا حِلٌّ أَنتَْ وَ( »1

رود و هم در معناي به كار مي« سكني گزیدن»و « جاي گرفتن»به معناي  چنانكه در نكات ترجمه گذشت، هم« حل»

 «.حرام»در مقابل « حلال»

دو معنا را براي  عموما هرشيعه و سني،  ست؛ چرا كه مفسران«استعمال یك لفظ در چند معنا»این آیه از مصادیق بارز 

 :انداین آیه گفته

  «گرفته است تو در این سرزمين جاي در حالي كه كسي مثل»معناي آیه این است كه  یك

با توجه به آن است ؛ كه این معنا «در حالي كه تو كسي هستي كه این سرزمين برایت حلال شد»آن است كه و معناي دوم 

است و جنگيدن در آن حرام است، اما براي ایشان براي « حرم»كه خداوند به او براي فتح مكه اجازه جهاد داد؛ و با اینكه مكه 

، 6الدر المنثور، ج؛  220-219، ص20الميزان، ج؛ 797، ص10البيان، جمجمع(. )2ند ساعتي جنگيدن حلال شد )حدیثچ

 (352-351ص

 

 «الْبَلدَِ بِهذَا حِلٌّ أَنتَْ وَ»( 2

 الطراز؛ 313، ص5دهد )تفسير بيضاوي، جین سرزمين شرافت و ارزش مياي به اتو در این سرزمين جاي گزیدهاینكه 

 (247ص ،5ج ل،الأو

 شناسینکته تخصصی انسان

الله، تردید مهمترین مصداق خليفةرسد و بياللهي ميانساني كه در مسير صحيح خود قرار گرفته باشد، به مقام خليفة

ن باشد. مكه محلي است كه بيت الله الحرام در آن قرار داده شده؛ اما با همه عظمت و احترامي كه ایشخص پيامبر اكرم ص مي

اگر حرمت ایشان نادیده گرفته شود، دیگر  دهد؛ تا جایي كهخانه دارد؛ حضور شخص پيامبر اكرم ص به آن شرافتي ویژه مي

به این سرزمين،  خورمنمي سوگند»اند كه برخي معناي این دو آیه را این طور دانسته این مكان حرمتي نخواهد داشت؛ چنانكه

دیدگاه ) «ه استنماند سرزمين این براي حرمتي دیگر گذاشتند، زیرپا را تو حرمت و هستي سرزمين این در تو وقتي چون

 (747ص ،10ج البيان، مجمع نقل به ع؛ صادق امام از روایتي و ابومسلم،

 پاسخ به یک شبهه وهابیت

ارید، دچار شرك كه شما به خاطر احترام و تقدسي كه براي پيامبر ص و اهل بيت باور د كنداشكال ميوهابيت عليه شيعه 

 اید!شده

تنها چنين باوري شرك نيست، بلكه كساني كه جاي گرفتن یك وليّ خدا در یك دهد كه نهاین آیه بخوبي نشان مي

 اند.دانند، در مقابل نص قرآن ایستادهسرزمين را باعث قداست آن سرزمين نمي

 

 «الْبَلدَِ بِهذَا حِلٌّ أَنتَْ وَ»( 3
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 ؟«الْبَلدَِ في ِهذَا حِلٌّ»و نفرمود « البَْلَدِ ابِهذَ حِلٌّ»چرا فرمود 

 

 

 

 

 4/12/1395                     وَلَدَ ما وَ والدٍِ وَ         3 آیه( 90) بلد سوره( 332

 ترجمه

 .[ و آنچه فرزند آورد]= پدر، صاحب فرزند سوگند به والد

 ای و نحوینکات ترجمه

 «وَلدََ» و «والدٍِ»

 هستند، اولي اسم فاعل است و دومي فعل ماضي. « ولد»اده هر دو كلمه از م

)فرزند( را هم براي یك نفر یا بيشتر، « وَلَد». كلمه به معناي فرزند است و آنچه از نسل شخصي ادامه پيدا كند« ولد»ماده 

 (884ص قرآن،ال ألفاظ مفردات؛ 143ص ،6ج اللغة، المقایيس معجم)برند. و نيز هم براي پسر و دختر به كار مي

بتنهایي بياید، « والد»است؛ اما وقتي « پدر»به كار رود، به معناي ( 32مریم/؛ 233بقره/)« : مادروالدة»در مقابل « والد»وقتي 

با (. وقتي پدر و مادر 33)لقمان/« كسي كه فرزند دارد، اعم از پدر یا مادر»باشد، و هم به معناي « پدر»تواند به معناي هم مي

 شود.گفته مي مورد( 17؛ جمعا 83)بقره/ «والدَین»( و 7)نساء/« والدان»ر باشد مد نظهم 

گفته  (18)شعراء/« وليد»( و مادام كه طفل است و به سن بلوغ نرسيده 233)بقره/« مولود» اي كه به دنيا آمدهبراي به بچه

 . (326، ص5)تاج العروس، ج شودمي

« ولِدان» كلماتبراي جمع آن به نحو خاص ، اما (233)بقره/ رودبه كار مي ، براي جمع هم«وَلَد»با اینكه خود كلمه 

؛ بنابر قرائت برخي از قراء 21نوح/)« ولُْد» و (مورد در قرآن 23جمعا  ؛64)اسراء/« اولاد» ( و124و  98و  75؛ نساء/17)مزمل/

 نيز استفاده شده است. ( وُلْدهُ وَ مالُهُ یزَِدْهُ لَمْ مَنْسبعه: 

لم یلد: »)فعل فرزند( چنانكه تعبير « متولد شد»)فعل پدر و مادر( است، نه به معناي « فرزند آورد»به معناي « وَلَدَ» فعل

بخوبي ( 152)صافات/« گویند خدا فرزند آورد: مياللَّهُ ولََدَیقولون »( و یا جمله مشركان در مورد خدا 3)توحيد/« فرزند نياورد

كنند. بدین ترتيب، وقتي استفاده مي« تولّد»؛ و وقتي بخواهند وضعيت فرزند را بيان كنند از صيغه دهداین تفاوت را نشان مي

فعل كسي است كه در به دنيا آمدن  -نه فعل پدر و مادر، بلكه  -منظور ، شودو متعدي مي)ولّد( رود این فعل به باب تفعيل مي

 .آورد(م مادر بيرون ميكند )مثلا: ماما كه بچه را از شكایفا مي بچه نقش

 مورد استفاده شده است. 102از این ماده در قرآن كریم جمعا 

 « والِدٍ وَ»
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، قلمداد كرده (: سوگند به این سرزمين .. و به پدر و فرزند1در آیه  «هذا البلد»را اغلب حرف عطف )عطف به « و»حرف 

شان معلوم ؛ اما دليل این سخن (142ص ،5ج ،)للنحاس( القرآن إعرابقسم نيست )« واو»اند كه این و حتي برخي تصریح كرده

« لا اقسم»تفاوتش در این است كه اگر عطف بدانيم تمام حالاتي كه درباره توان آن را ابتداءا واو قسم دانست؛ و و مي نيست

عنا )سوگند خوردن( باقي ، نكات ترجمه( قابل اجرا خواهد بود؛ اما اگر واو قسم باشد؛ فقط یك م330شد )جلسه مطرح مي

 ماند.مي

 «وَلدََ ما وَ»

آن بحثي پيش آمده كه چرا با اینكه غالبا در مورد  اند و به تبعِ)چيزي كه، آنچه( گرفته «موصول»را غالبا به معناي « ما»

بع این بحث، برخي این و به ت ؟استفاده شده« ما» شود، در اینجا از موصولِاستفاده مي« منَ: كسي كه، آنكه»انسان از موصولِ 

فرزند شخصي كه عقيم و بي»و آن را به معناي  ،باشدمي« نزاد، فرزند نياورد»به معناي « وَلدََ ما»اند كه ي نافيه دانسته«ما»را 

و بعد براي اینكه ؛ شود: سوگند به كسي كه فرزند دارد و كسي كه فرزند ندارد()آنگاه معناي آیه چنين مياند دانسته «است

 ،10ج البيان، )مجمع« آنكه فرزند نياورد»اند: ي موصوله را در تقدیر فرض كرده«ما»یا « من»عطف آن به قبلي درست شود یك 

 (748ص

 حدیث

اند، اماماني فرمود: بدرستي كه من و فرزتدانم كه وصي منگوید: از حضرت علي ع شنيدم كه ميقيس مي سليم بن  (1

 .گویند، اما پيامبر نيست( هستيم)كسي كه از عالم غيب با او سخن ميو همگي مُحَدثّ  هدایت شده

 اميرالمومنين ! آنها كيستند؟« گفتم

گوید: و علي بن حسين در آن فرمود: حسن ع و حسين ع، سپس فرزندم علي بن الحسين ]= امام سجاد ع[ )سليم مي

اند كه خداوند بدانها آید؛ و آنان همان كسانيدیگري مي زمان طفلي شيرخواره بود( سپس هشت نفر بعد از او كه یكي بعد از

« آنچه فرزند آورد»رسول خدا ص است و اما « والد»( اما 3)بلد/« آورد فرزند آنچه و والد به سوگند»سوگند خورد و فرمود: 

 همين اوصيا مي باشند.

 شود؟گفتم: اميرالمومنين! آیا دو امام در یك زمان جمع مي

 گوید تا وقتي زمان قبلي تمام شود.كند و سخن نميكه یكي سكوت پيشه ميفرمود: مگر این

 القلوب إرشاد ؛825ص ،2ج قيس، بن سليم كتاب ؛1 372ص ،1ج الدرجات، ؛ بصائر329ص الإختصاص )للمفيد(،

 2 394ص ،2ج ،(للدیلمي)

                                                      
 ميُِّالْحَضرَْ جَعْفرٍَ بْنُ علَِيُّ حَدَّثَنيِ یَسَارٍ بْنُ إِسْماَعِیلُ أَخبَْرَنَا قاَلَ الثَّقَفِيِّ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهیِمَ عَنْ اللَّهِ عَبدُْ حَدَّثنََاعبارات ابتداي این کتاب اندك تفاوتي دارد:  1

 ...همُْ مَنْ الْمُؤْمنِیِنَ أَمیِرَ یَا فَقلُْتُ مُحَدَّثُونَ کُلُّنَا مَهْدِیُّونَ وُلْديِ مِنْ أَوْصِیَائِي وَ إنِِّي یقَُولُ ع عَلِیّاً سَمعَِ أَنَّهُ الشَّامِيِّ سُلَیْمٍ عَنْ

 رَجُلاً عشََرَ أَحَدَ أَوْصِیَائِي إنَِّ سُلَیْمُ یَا...  ع المُْؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ...  یَقوُل قَیْسٍ بْنَ سُلَیْمَ سَمِعْتُ قَالَ أَبَانٍ عَنْنقل مطلب در این دو کتاب بدین صورت است:  2

 بنِْ علَِيِّ ابْنِهِ ابْنِ بِیَدِ أَخَذَ وَ هَذَا ابْنِي ثُمَّ الْحُسَیْنُ هَذاَ ابْنِي ثُمَّ الْحَسنَُ هَذَا ابْنِي قَالَ هُمْ مَنْ وَ الْمؤُْمِنِینَ أَمِیرَ یَا قلُْتُ مُحَدَّثُونَ کُلُّهُمْ مهَْدِیُّونَ هُداَةٌ أَئِمَّةٌ وُلْدِي مِنْ
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 أَنَّهُ الشَّاميِِّ قَيْسٍ بْنِ سُلَيْمِ عَنْ الْحَضْرَميُِّ جَعْفَرٍ بْنُ عَليُِّ حَدَّثَنيِ قَالَ یَسَارٍ بْنُ إِسمَْاعِيلُ حَدَّثَنيِ قَالَ الثَّقَفيُِّ مُحَمَّدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمُ

 ثمَُّ الْحُسَيْنُ وَ الحَْسَنُ قَالَ هُمْ مَنْ المُْؤْمِنِينَ أَمِيرَ یَا قُلتُْ مُحَدَّثُونَ كُلُّنَا مُهْتَدوُنَ أَئمَِّةٌ وُلْدِي مِنْ أَوصِْيَائيِ وَ إِنِّي یَقوُلُ ع علَِيّاً سَمِعَ

 وَ والِدٍ وَ فَقَالَ بِهِمْ اللَّهُ أَقْسَمَ الَّذِینَ هُمُ وَ وَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِداً بَعْدِهِ مِنْ ثمََانيِةٌَ ثُمَّ -رَضِيعٌ یَوْمَئِذٍ عَليٌِّ وَ قَالَ -الْحُسَيْنِ بْنُ عَليُِّ ابْنيِ

 أَحَدهُمَُا وَ إِلَّا لَا فَقَالَ إِمَامَانِ یَجْتَمِعُ أَ المُْؤْمِنِينَ أَمِيرَ یَا فَقُلتُْ الْأَوْصِيَاءَ هَؤُلَاءِ یَعْنيِ وَلَدَ مَا وَ ص اللَّهِ فَرَسُولُ لِدُالْوَا أَمَّا وَلَدَ ما

 .الْأَوَّل یمَْضيَِ حَتَّى یَنْطِقُ لَا مُصمْتٌَ

 

( سوال شد. فرمودند: یعني ]حضرت[ علي ع و 3)بلد/« والد و آنچه فرزند آورد سوگند به»از امام باقر ع درباره آیه ( 2

 اند.اماماني كه از فرزندان ایشان

(. فرمودند: 2)بلد/« ايو تو در این سرزمين جاي گرفته»فرماید: از امام صادق ع سوال شد درباره سخن خداوند كه ميو 

حضرت[ علي ع و فرزندان »]فرمودند:  (؟3)بلد/« لد و آنچه فرزند آوردسوگند به وا»سوال شد:  منظور رسول خدا ص است.

 ایشان.

 772-771ص الطاهرة، العترة فضائل في الظاهرة الآیات تأویل

 فيِ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبيِ عَنْ رجَُلٍ نْعَ مَنصُْورٍ عَنْ الْأَنْمَاطيِِّ صَالِحٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ عَليِِّ عَنْ

 1.وَلَدَ مَا وَ عَليٌِّ قَالَ ولَدََ ما وَ والِدٍ وَ قُلتُْ ص اللَّهِ رَسوُلَ یَعْنيِ قَالَ الْبَلَدِ بِهذَا حِلٌّ أَنتَْ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ

 عنَْ شمِْرٍ بْنِ عمَْرِو عَنْ حَضِيرَةَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ إِسْحاَقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَوْذَةَ نِبْ أحَْمَدَ عَنْ اللَّهُ رحَمَِهُ الْعبََّاسِ بْنُ مُحَمَّدُ

)این روایت  .ع الْأَئمَِّةِ مِنَ دَوَلَ مَا وَ عَلِيّاً یَعْنيِ قَالَ وَلَدَ ما وَ والِدٍ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ ع جَعْفَرٍ أَبَا سَأَلتُْ: قَالَ یَزِیدَ بْنِ جَابِرِ

 (4303ص ،2ج التفضيل، لقواعد التنزیل ؛ شواهد4142ص ،1ج الكافي،اخير در این منابع هم آمده است: 

 

 از رسول خدا ص روایت شده است: ( 3

                                                      
 هؤَُلَاءِ یَعْنِي وَلدََ ما وَ أَنَا وَ ص اللَّهِ رَسُولُ فَالْوَالدُِ «لَدَوَ ما وَ والِدٍ وَ» فَقَالَ بهِِمْ اللَّهُ أَقسَْمَ الَّذِینَ هُمُ وَ وَاحِدٍ بَعدَْ وَاحِداً ولُْدِهِ منِْ ثَمَانِیةٌَ ثمَُّ رَضِیعٌ هُوَ وَ الْحُسیَْنِ

 الأَْوَّل یهَلِْکَ حَتَّى[ یَنْطِقُ لَا] صاَمِتٌ وَاحِداً أنََّ إِلَّا نَعَمْ قَالَ إِمَامَانِ فَیَجْتَمعُِ الْمؤُْمِنِینَ أَمِیرَ یَا قلُْتُ عَلَیهِْمْ اللَّهِ صَلَواَتُ وَصِیّاً عشََرَ الْأَحَدَ

 . این دو روایت هم در همین راستا قابل توجه است:  1

 عنَْ أَصْحَابِهِ بَعضِْ عَنْ عْفُورٍیَ أبَِي بنِْ حُسَیْنِ عَنْ عبََّادٍ، بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ سعَِیدٍ، بْنِ الْحُسیَْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بنُْ أَحْمَدُ حَدَّثَناَ نُصیَْرٍ، بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا النَّضْرِ أَبُو: قَالَ

 ( 430ص ،2ج التفضیل، لقواعد التنزیل شواهد. )ع الحُْسَینُْ وَ الْحسََنُ وَلَدَ ما وَ الْمؤُمِْنِینَ، أَمیِرُ الْوَالِدُ: قَالَ وَلَدَ ما وَ والِدٍ وَ: جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِي جَعْفَرٍ أبَِي

 ليِ قَالَ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أبَِي عَنْ الْحَضْرَمِيِّ بَكْرٍ أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یُونُسَ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ أَیْضاً رَوَى وَ

 (772ص الطاهرة، العترة فضائل في الظاهرة الآیات تأویل. )ع الحُْسَینُْ وَ الحَْسَنُ وَلَدَ ما وَ طَالِبٍ أبَِي بْنُ يُّعَلِ هُوَ والدٍِ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قوَْلُ بَكْرٍ أَبَا یَا

 «وَلدََ ما وَ والدٍِ وَ. الْبَلَدِ بهِذَا حِلٌّ أنَْتَ وَ. الْبَلَدِ بهِذَا أُقْسِمُ لا» تَعَالَى قوَْلِهِ فِي رَفَعَهُ اللَّهِ عَبْدِ بنِْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ علَِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ الحُْسَیْنُ.  2

 .ع الْأَئمَِّةِ مِنَ وَلَدَ مَا وَ الْمُؤْمِنیِنَ أَمِیرُ قَالَ

 عَمْرِو عَنْ الْأَنْصَارِيِّ حَمَّادٍ بنِْ اللَّهِ عَبدِْ عَنْ الْأشَْعَثِ، بْنِ عَمْرِو بنِْ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ مُّونٍ،شَ بنِْ الْحسََنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي: قَالَ الْبَصرِْيُّ مُحَمَّدٍ بنُْ إِسْحَاقُ حَدَّثنََا.  3

 وَلدَ مَا وَ علَِيٌّ: قاَلَ وَلدََ ما وَ والدٍِ وَ: اللَّهِ قوَْلِ عَنْ جَعْفَرٍ أَبَا سَأَلْتُ: قاَلَ جَابِرٍ عَنْ شِمْرٍ، بْنِ
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 بر فرزند است. )پدر( حق علي بر این امت همانند حق والد

 2 269ص المرتضى، لشيعة المصطفى بشارة ؛771ص )لابن شاذان(، ينالمؤمن أمير فضائل ؛54ص ،(للطوسي) الأمالي

 منَْصُورٍ أبَوُ حَدَّثَنَا: قَالَ مَاهَانَ، بْنُ علَيُِّ حَدَّثَنَا: قَالَ مُحَمَّدٍ، بْنِ عَليِِّ بْنُ الْحُسَيْنُ الطَّيِّبِ أبَوُ حَدَّثَنَا: قَالَ مُحمََّدٍ، بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 جَابِرِ عَنْ المَْكِّيِّ، الزُّبَيْرِ أَبيِ عَنْ المُْنْذِرِ، بْنِ زِیاَدِ الْجَارُودِ أَبيِ عَنْ سَالِمٍ، بْنُ یَحْيىَ حَدَّثَنَا: قَالَ حَدَّثَنَا مُخَوَّلٌ،: قَالَ اللَّيثِْ، نُبْ نَصْرُ

 :قَالَ الْأَنصَْارِيِّ، اللَّهِ عَبْدِ بْنِ

 3.الْوَلَد عَلىَ الْوَالِدِ كَحَقِّ الْأُمَّةِ هَذِهِ عَلىَ عَليٍِّ حَقُّ(: آلِهِ وَ علَيَْهِ للَّهُا صَلَّى) اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

هاي متعدد در شيعه، از علماي بزرگ اهل علاوه بر نقل (105ص ،3ج) ع طالب أبي آل مناقبشهر آشوب در كتاب ابن

یاد كرده كه این « خصائص»و در كتاب  ،«النَّبيِِّ رَفِشَ»خركوشيّ در كتاب  و «المُْذَكِّرِینَ رَبِيعِ»سنت، مانند ثعلبي در كتاب 

 .اند( نيز نقل كردهاز صحابه )عمار و ابوایوب انصاري و انس بن مالكدیگر از برخي روایت را 

 

هستي،  ( از اميرالمومنين ع روایت شده است كه رسول خدا ص فرمود: علي! تو برادرم و وارث و وصي و جانشين من4

 ؛ دوستدار تو دوستدار من است؛ و بدخواه تو، بدخواهِ من.ام و چه بعد از مرگمام و در امتم، چه در زندگيدر خانواده

 علي! من و تو پدران این امت هستيم

اخته كسي ما را بشناسد خدا را شن ایم.زرگان در دنيا و پادشاهان در آخرتو امامانِ از ميان فرزندانت، بعلي! من و تو 

 است و كسي كه منكر ما شود منكر خداوند عز و جل شده است.

 657ص ،(للصدوق) الأمالي

 أحَْمَدُ حَدَّثَنيِ قَالَ عَليَْهِ اللَّهِ رِضْوَانُ مَاجِيلوََیْهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ عَليُِّ حَدَّثَنيِ قَالَ عَليَْهِ اللَّهِ رِضْوَانُ الْقمُِّيُّ عيِسىَ بْنُ عَليُِّ حَدَّثَنَا

 بنِْ جَعْفَرِ الصَّادِقِ عَنِ مِهْرَانَ بْنِ سُلَيمَْانَ عَنْ الْعَبْدِيِّ الْحَسَنِ أَبيِ عَنْ الْأَسدَِيِّ حمََّادٍ بْنِ خَلَفِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْبَرقْيُِّ اللَّهِ عَبْدِ أَبيِ بْنُ

  قَالَ عَليٍِّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ

 مُحِبِّي مُحِبُّكَ ممََاتيِ بَعْدَ وَ حَيَاتيِ فِي أُمَّتيِ وَ أهَْليِ فِي خَلِيفَتيِ وَ وَصِيِّي وَ وَارِثِي وَ أخَِي أَنتَْ عَليُِّ یَا ص اللَّهِ رَسُولُ لَقَا

 مُبْغِضيِ مُبْغِضُكَ وَ

  الأُْمَّةِ هَذِهِ أَبَوَا أَنتَْ وَ أنََا عَليُِّ یَا 

                                                      
: قال السّلام، علیه عليّ جدّه عن أبیه عن أبي، حدّثني: قال علي، بن عمر بن محمّد بن عليّ ولد من المحمّدي اللهّ عبد بن عیسى حدثّنا: قال عقدة، بنا.  1

 «ولده على الوالد کحقّ المسلمین على عليّ حقّ»: سلم و علیه اللّه صلى اللّه رسول قال

 وَلَدِه علََى الْوَالدِِ کَحَقِّ الْمُسْلِمِینَ علََى علَِيٍّ حَقُّ: ص اللَّهِ رَسوُلُ قَالَ: قَالَ ع علَِيٍّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أبَِي حَدَّثَنِي: قاَلَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ عیِسَى حَدَّثَنَا: قَالَ.  2

 . این روایت هم در همین راستا قابل توجه است:  3

 (105ص ،3ج ،(شهرآشوب لابن) ع طالب أبي آل مناقب. )الْوَالِدَانِ علَِيٌّ وَ أَنَا النَّبِيُّ قَالَ الرِّضَا عَنِ بِیحٌصَ الْمَضَا أَبُو رَوَى وَ
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 اللَّهَ أَنكَْرَ فَقَدْ أَنْكَرَنَا مَنْ وَ اللَّهَ عَرَفَ فَقَدْ عَرفََنَا مَنْ الْآخرَِةِ فيِ مُلوُكٌ وَ الدُّنْيَا فيِ سَادَةٌ وُلْدِكَ منِْ الْأَئمَِّةُ وَ أَنتَْ وَ أَنَا عَليُِّ یَا

 1.جَلَّ وَ عَزَّ

 

 تدبر

 «وَلَدَ ما وَ والِدٍ وَ» (1

 هاي مختلفي مطرح شده است.كيست، دیدگاه« زند ]یا فرزندان[شفر»و « والد»درباره اینكه مقصود از 

 معروفترین نظرات عبارتند از:

 (2و  1دیثاحااند. )اميرالمومنين ع و فرزندان ایشان كه امام -

؛ 423ص ،2ج القمي، تفسيرمنسوب به امام صادق ع، ) نداحضرت آدم ع و انبيا و اوصياء كه همگي از ذریه ایشان بوده -

 (747ص ،10ج بيان،ال مجمع

 ،10ج البيان، مجمع، به نقل از قتادة و مجاهد و بصري حسناند )نظر و همه انسانها كه ذریه ایشانع حضرت آدم  -

 (291، ص20گوید )الميزان، جو موید این برداشت، آیه بعدي است كه درباره وضعيت همه انسانها سخن مي (747ص

این جهت كه آنها بودند كه با تجدید بناي كعبه، این سرزمين را احيا ، از ع و حضرت اسماعيلع حضرت ابراهيم  -

وگند د خورد؛ آنگاه مفاد این سه آیه، سكردند؛ و این اقتضاي تناسب آیه با آیات قبل است كه به این سرزمين سوگن

و  ع و به ابراهيمبه سرزمين مكه است، و به پيامبر اكرم ص كه الان )هنگام نزول آیه( در این سرزمين جاي گرفته، 

 (290، ص20ریزي كردند. )الميزان، جكه سكونت در این سرزمين را پایهع اسماعيل 

 مجمععمران جوني، به نقل از اند )نظر ابن ابياولاد عرب ایشان كه در این سرزمين ساكن شدهو ع حضرت ابراهيم  -

 (747ص ،10ج البيان،

و اولاد صالحش( )این دو قول، اصلاحي در اقوال قبلي است ع و اولاد صالحش )یا حضرت ابراهيم ع حضرت آدم  -

، 20اند كه صلاحيت دارد به آنها سوگند خورده شود، نه همه انسانها( )الميزان، جاز این جهت قيد كه انسانهاي صالح

 (291ص

( )الميزان، 4)حدیث پيامبر ]و اميرالمومنين ع[ و امت اسلام، از این جهت كه پيامبر همانند پدري براي این امت است -

 (291، ص20ج

 (747ص ،10ج البيان، مجمععباس و جبائي، به نقل از هر والد و فرزندي )ابن -

                                                      
 مفردات» کتاب در( 502متوفي) اصفهاني راغب که کندمي نقل( 105ص ،3ج) ع طالب أبي آل مناقب کتاب در( 588متوفي) آشوب شهرابن.  1

 النَّارِ مِنَ أَطَاعُونَا إنِْ نُنْقِذُهُمْ فَإِنَّا وِلَادَتهِِمْ أَبَوَيْ حقَِّ مِنْ أَعْظَمُ عَلَیهِْمْ لَحقَُّنَا وَ الْأُمَّةِ هَذِهِ أَبَوَا أنَْتَ وَ أَنَا علَِيُّ یَا النَّبِيُّ قَالَ»: که است کرده نقل «القرآن الفاظ

 سَلَّمَ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صلََّى أَنَّهُ رُوِيَ» عبارت فقط کتاب این امروزین هاينسخه در تعجب کمال در اما« .الأَْحْرَارِ بِخِیَارِ بُودیَِّةِالْعُ مِنَ نُلْحِقهُُمْ وَ الْقَرَارِ دَارِ إِلَى

 .شودمي مشاهده( 58ص) «الْأُمَّةِ هَذِهِ أَبَوَا أنَْتَ وَ أَنَا: لِعلَِيٍّ قَالَ
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 البيان، مجمعجبير، به نقل از )ابن« فرزنديهرصاحب فرزند و هر بي»به معناي نفي باشد آنگاه یعني « ما ولد»در « ما» -

 1ت.(( )توضيح این معنا در نكات ترجمه گذش774ص ،10ج

با توجه به قاعده امكان استعمال یك لفظ در چند معنا، ممكن است همه اینها مد نظر بوده باشد؛ و اصلا همين كه به جاي 

استفاده كرد، مویدي است كه لزوما فقط یك شخص معين « ولد»و « والد»اینكه اسم شخص خاصي را بياورد، از عنوان كلي 

 . باشدلزوما به معناي رد قول دیگر نمي ال،قوااین مد نظر نبوده، و قبول یكي از 

، حالاتي كه درباره معناي آیه قبل مطرح شد، در اینجا نيز قابل طرح است؛ مثلا بنا بر حالت اول، در مورد هریك و آنگاه

مومنين ع و و اینكه مقصود از آیه قبل، هشدار به هتك حرمت پيامبر ص باشد، آنگاه منظور از این آیه این است كه حال اميرال

 في الظاهرة الآیات تأویلامامان بعدي در این زمينه كه حرمتشان هتك شد، همانند حال پيامبر است كه حرمتش هتك شد. )

 ( و به همين ترتيب، معاني دیگري از این چند آیه قابل برداشت است.774ص الطاهرة، العترة فضائل

 

 «وَلَدَ ما وَ والِدٍ وَ»( 2

 آورد؟را نكره « والد»چرا 

 مي داند.« هر پدر و فرزندي»مویدي است بر دیدگاهي كه این آیه را به معناي « والد»الف. نكره آوردن 

 «والد» از منظور كه هم كساني)لذا است  و مدح تعظيم )بزرگ شمردن( ، ایجاد ابهام در كلام است كه از باباین نكره ب.

 (290ص ،20ج الميزان،؛ 754، ص4اف، جالكش) نظرشان نادرست نيست( انددانسته خاص شخص را

 ج. ...

 

 «وَلَدَ ما وَ والِدٍ وَ»( 3

« ما ولد: آنچه )چيزي را كه( به عنوان فرزند آورد»از تعبير « من ولد: آنكه )كسي را كه( به عنوان فرزند آورد»چرا به جاي 

 استفاده كرد؟

خواهد سوگند یاد كند به هر فرزنددار و هر آیه ميدانست یعني را نافيه مي« ما»الف. این موید دیدگاهي است كه 

 انسان است(« در سختي بودن»فرزندي؛ كه هر دو نشانه قدرت خداست و هریك سختي خاص خود را دارد )آیه بعد درباره بي

                                                      
 تواند به کار رود چنانكه در برخي از ادعیه آمده است: طان هم مي. حتي در معناي شیطان و ذریه شی 1

 کلُِّ شَرِّ مِنْ بِاللَّهِ أَعُوذُ علََیْکِ یُحَاذَرُ مَا شَرِّ منِْ وَ فِیکِ خلُِقَ مَا شَرِّ وَ فِیکِ مَا شَرِّ وَ شَرِّكِ مِنْ بِاللَّهِ أَعُوذُ اللَّهُ رَبُّکِ وَ ربَِّي أَرضُْ الوحدة: یَا في الدعاء

 إِلیَهِْ وَ کَرْهاً وَ طَوْعاً الْأَرضِْ وَ السَّماواتِ فِي منَْ أَسْلَمَ لَهُ وَ یَبْغُونَ اللَّهِ دِینِ فَغَیرَْ أَ وَلدََ ما وَ والدٍِ شَرِّ مِنْ وَ الْبَلدَِ سَاکِنِ مِنْ عقَْرَبٍ وَ حیََّةٍ وَ أَسْوَدَ وَ أَسَدٍ

 (353ص الأخلاق، )مكارم یُرْجَعُون

 أَسَدٍ منِْ بِکِ أَعُوذُ وَ علََیْکِ یَدِبُّ مَا شَرِّ وَ فِیکِ مَا شَرِّ وَ شَرِّكِ مِنْ بِاللَّهِ أَعُوذُ اللَّهُ رَبُّکِ وَ ربَِّي -أَرضُْ قَالَ اللَّیْلُ فَأَقْبَلَ سَفرٍَ فِي کَانَ إِذَا: قَالَ ص أَنَّهُ

 (156ص ،1ج الدینیة، الأحادیث في العزیزیة اللئالي )عوالي .وَلَدَ ما وَ والِدٍ منِْ وَ الْبَلَدِ سَاکِنِ مِنْ وَ بِالْعقَْرَ وَ الْحیََّةِ مِنَ وَ أَسْوَدَ وَ
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 بمِا أَعلَْمُ اللَّهُ وَ»»كند )شبيه آیه مي «تعجب همراه با مدح»دلالت بر « من: كسي كه»به جاي « ما: چيزي كه»ب. كاربرد 

 تر( ؛ و این با سياق آیه كه در مقام سوگند است سازگار36عمران/آل «داند كه چه چيزي را وضع حمل كردوَضَعتَْ: خدا بهتر مي

 (290ص ،20ج الميزان،؛ 754، ص4الكشاف، ج)است. 

 ج. ...

 

 «وَلَدَ ما وَ والِدٍ وَ»( 4

 آورد، سوگند خورد.به فرزندي كه این شخص ميخداوند هم به والد )كسي كه فرزند دارد( و هم 

 كنيم. ترین آیات الهي است كه بقدري براي ما عادي شده كه اهميتش را درك نمياز عظيم« والد و فرزند»رابطه 

 شناسیبحث تخصصی انسان

حيوانات، این رابطه  ، بسيار متفاوت است. دردر انسان« والد و فرزند»، اما رابطه دارنداگر چه حيوانات هم زاد و ولد 

كاملا غریزي است و تنها در حدي است كه فرزند بتواند به استقلالي برسد كه غذایش را خودش تهيه كند و از جان خود 

ادامه رابطه خاصي است  اگرچه ابتدایش حالتي نسبتا غریزي دارد، اما در حقيقت، رابطه والد و فرزند در انسان،مراقبت كند. اما 

 آغاز شده است. (در قرآن كریم« مودت و رحمت» تعبيربا ) كه بين زوجين

از عجایب این رابطه آن است كه در ابتداي كار محبت از جانب والدین به فرزندان بسيار شدیدتر است ) وظاهرا به همين 

چون با آن محبتي  و رعایت حقوق والدین قرار داده؛احترام  براش را جهت است كه اسلام، برخلاف مكاتب غربي، تاكيد اصلي

ضرورت )و حركت دادن جامعه به سمت فرزندسالاري( چندان كه از جانب والدین هست، توصيه به رعایت حقوق كودك 

كم محبت در جانب فرزندان شدت ندارد( اما بعد از اینكه فرزندان دوره بلوغ را كامل سپري كردند و استقلالشان بيشتر شد، كم

 نماید.بار مياي به والدین ندارند، از دست دادن آنها برایشان بسيار مصيبتا دیگر هيچ نياز ماديو در حالي كه غالب ،یابدمي

هاي هایي است كه طراحي مدل، احكام و قوانين خانواده را با سایر سازماناین نوع رابطه انساني، یكي از مهمترین مولفه

توجهي به این مبناي مهم، كند و بيتر براي طرافين است( متفاوت ميشان، رسيدن به سود بيشاجتماعي ) كه مبناي اوليه تشكيل

گذاري، از مهمترین عواملي است كه روند سست شدن نهاد و اصرار بر تساوي افراد خانواده همانند افراد جامعه در مقام قانون

 كند.خانواده در غرب )و به تبع آن در جوامع اسلامي( را تشدید مي

 هشداري به ما دهد كه این رابطه را جدي بگيریم.خواهد این سوگند مي شاید قرآن كریم با

در خانواده مورد بررسي قرار « زن و مرد»براي تفصيل این بحث، مي توانيد مقاله زیر را )كه البته مساله را بيشتر از زاویه 

 كنيد. شود( مطالعهام؛ اما اغلب استدلالها در مورد والدین و فرزندان هم پياده ميداده

family-and-woman-the-of-problems-analyzing-for-paradigm-http://www.souzanchi.ir/islamic/  
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 5/11/1395         کبَدٍَ في إِنْسانَالْ خَلقَْنَا لَقَدْ         4( آیه 90( سوره بلد )333

 ترجمه

 .آفریدیم ]و سختي[رنج انسان را در  حقاًكه 

 یا:

 حقيقتا انسان را در وضعيت ایستاده و معتدل آفریدیم.

 نکات ترجمه

 « كَبدَ»

 اللغة، قایيسالم معجم)به معناي مشقت « كَبدَ» واژهو خود  ؛كنددر اصل دلالت بر شدت و قوت در چيزي مي« كبد«ماده 

 التحقيقباشد )یا تحمل كردن سختي و مشقت ميو( 747، ص10البيان، ج؛ مجمع695ص القرآن، ألفاظ مفردات؛ 153ص ،5ج

گویند و به نحو استعاري در مورد وسط هر چيزي هم ( و به جگر انسان هم كبد مي15ص ،10ج الكریم، القرآن كلمات في

 (153ص ،5ج اللغة، المقایيس معجممان، كبد آسمان( )گویند )مانند كبد ككبد آن چيز مي

 دیگران و( 264، ص3ج القرآن )للفراء(اند )معاني)منتصبا معتدلا( دانسته« صاف ایستادن»را « كبد»همچنين برخي معناي 

يوانات به ایستد ولي سایر حاند مقصود آیه این است كه انسان تنها موجودي است كه بر سر دوپایش ميدر توضيحش گفته

كنند؛ و یا اینكه در شكم مادر ابتدا به نحو غيرایستاده )در حالي كه سر رو به پایين است و دستها بر زمين است( حركت مي

گيرد؛ اما ظاهرا بقيه حيوانات از ابتدا سرشان رو به شود سرش پایي قرار ميحالت ایستاده است و هنگامي كه وقت تولدش مي

به معناي ایستادن و استقامت « كبد»نقل شده كه « منذري»مادرشان در شكم مادر هستند؛ و از  پایين است و خلاف جهت

 1(748، ص10البيان، ج؛ مجمع376ص ،3ج العرب، لسانورزیدن )الاستواء و الاستقامة( است. )

« كبد»ین جهت مرتبط با معناي دانند، معناي ایستادن )قام منتصبا( را از امي« رنج و سختي»را « كبد»البته كساني كه معناي 

هاي دیگر بدن مانند نشستن و خوابيدن، شود )در حالي كه در وضعيتانسان در اثر زیاد ایستادن است كه خسته ميدانند كه مي

 (434ص ،5، جمقایيس معجم)اي در كار نيست( چنين خستگي

 .این ماده فقط همين یكبار در قرآن كریم به كار رفته است

 حدیث

 ر ضمن روایتي از امام صادق ع آمده است:د( 1

                                                      
تنها در روایات ذیل این آیه آمده )که در قسمت احادیث خواهد آمد( بلكه در روایات دیگري هم کاملا در همین به معناي ایستاده بودن نه« کبد. » 1

 کار رفته است مانند این روایت توحیدي: معنا به

 عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ علَِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ الْكُلَیْنِيُّ یَعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الدَّقَّاقُ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ علَِيُّ حَدَّثَنَا -2

 یُخبْرُِ قَائمٌِ لَكِنْ وَ الْأَشْیَاءُ قاَمَتِ کَمَا کَبَدٍ فِي سَاقٍ علََى قِیَامٍ وَ انْتِصَابٍ مَعْنَى علََى لیَْسَ قَائِمٌ هوَُ وَ... قَال أَنَّهُ ع الرِّضَا الْحسََنِ أبَِي عنَْ خاَلِدٍ بْنِ الحُْسَیْنِ عَنِ

 (121، ص1؛ الكافي، ج288التوحید )للصدوق( ص ...)کَسَبَت بِمَا نَفْسٍ کُلِّ علََى الْقَائِمُ هُوَ اللَّهُ وَ فُلَانٌ بِأمَْرِنَا ائِمُالْقَ الرَّجُلِ کَقوَْلِ حَافِظٌ أَنَّهُ
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همانا »فرماید ...و فرزند آدم در شكم مادرش به حالت ایستاده است و این همان سخن خداوند عز و جل است كه مي

( در حالي كه غير از انسان، سرش در پایين و پشت ]مادرش[ است و دستانش 4)بلد/« انسان را در وضعيت ایستاده آفریدیم.

 نه[ دستان اوست.در ]ميا

 است در نكات ترجمه توضيح داده شد[« وضعيت ایستاده بودن« »كبد»]اینكه یكي از معاني 

 495ص ،2ج الشرائع، علل

 الْبَرقْيِِّ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنِ أحَْمَدَ نْعَ السَّعْدَآبَادِيُّ الْحُسَيْنِ بْنُ عَليُِّ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضيَِ الْمُتَوكَِّلِ بْنِ مُوسىَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 تعََالىَ اللَّهِ قَوْلُ ذلَِكَ وَ أُمِّهِ بَطْنِ فيِ مُنْتصَبٌِ آدَمَ ابْنُ و1... ع اللَّهِ قال أَبوعَبْدِ قاَلَ عُثمَْانَ بْنِ حمََّادِ عَنْ یَحْيىَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

 2 .یَدَیْهِ بَيْنَ یَدَاهُ وَ دُبرُِهِ فيِ فَرَأْسُهُ آدَمَ ابْنِ سِوَى مَا وَ كَبَدٍ فيِ نسْانَالْإِ خَلَقْنَا لَقَدْ

 

هاست. امام سجاد ع این دعا با این تعابير آغاز ها و دشواريصحيفه سجادیه دعاي هنگام مبتلا شدن به سختي 22( دعاي2

 اند:فرموده

 و آن بر تو قدرت و اختيارتري،صاحب ت از من درباره آنهاخود كه اىدهنها دوشمدرباره خودم بر را  تكاليفيخدایا! تو 

 مرا در عافيت از خود خشنودى و گرداند خشنود من از را تو كهاز من به من چيزي بده  پس. است بيش من قدرت از من بر

 .بخواه

                                                      
 . عبارت محذوف چنین است: 1

 وَ أُمِّهِ بَطنِْ فِي مَنخِْرَیْهِ مَوْضعُِ ذَلِکَ فَقَالَ ذَلِکَ ءٍشَيْ أَيِّ فَمِنْ الكَْيِّ ثْلَمِ الرُّقْعَتَیْنِ أَیْدِیهَا بُطُونِ فِي الدَّواَبَّ نَرَى إِنَّا ع اللَّهِ عَبْدِ لِأبَِي قلُْتُ

 . این روایت هم در همین مضمون است ولي طولاني تر: 2

 اللَّهِ عبَْدِ أبَِي علََى فَاسْتَأْذنََ لهَُ حِمَارٍ علََى حَنیِفةََ أَبُو أَقْبَلَ إِذَا بِمِنًى اللَّهِ عَبْدِ أبَِي عِنْدَ کُنتُْ: قاَلَ مُسْلِمٍ بنِْ مُحَمَّدِ عَنْ الْجهَمِْ بنِْ هَارُونَ عنَْ أَبِیهِ عَنْ عَنْهُ

 قَالَ أَمْرهُُ فِیمَ هَذاَ حِمَاركَِ عَنْ أَسْأَلکَُ لكَِنْ وَ قِیاَسٌ اللَّهِ دِینِ فيِ لیَْسَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ أُقَایِسکََ أنَْ أُرِیدُ إنِِّي ع اللَّهِ عَبدِْ لِأبَِي قاَلَ جَلَسَ فَلَمَّا لهَُ فَأَذنَِ ع

 أَبوُ لَهُ فَقَالَ رأَسِْکَ فِي أَنْفِکَ وَ نَیْکَأُذُ کَخلَْقِ الدَّواَبِّ فِي خلُِقَ حَنیِفةََ أَبوُ فَقاَلَ هُمَا مَا یَدَیهِْ بَینَْ اللَّتَینِْ النُّكْتتََیْنِ هَاتیَْنِ عنَْ أَخبِْرنِْي قاَلَ تَسأَْلُ أَمْرهِِ أَيِّ عَنْ

 جَمِیعِ علََى الشَّعرُْ نَبَتَ فَکَیْ وَ هَذَانِ خلََقَ فَفِیمَا الْمُنتِْنةََ وَ الطَّیِّبَةَ الرَّائِحةََ بِهِ لِأَجِدَ أَنْفِي خلََقَ وَ بِهِمَا لِأبُْصِرَ عَیْنَيَّ خلََقَ وَ بِهِمَا لِأَسْمعََ أُذنُِي اللَّهُ خلََقَ ع اللَّهِ عَبْدِ

 هُلَ فَقلُْتُ مُسْلِمٍ بْنُ مُحَمَّدُ قاَلَ خَرَجَ وَ فَقَامَ الصِّبْیَانِ مَسَائِلِ عَنْ تَسْألَُنِي وَ اللَّهِ دِینِ عَنْ أَسْأَلُکَ أَتَیْتُکَ اللَّهِ سُبْحَانَ حَنِیفةََ أَبُو فَقاَلَ المَْوْضعَِ هَذَا خَلَا مَا جَسَدِهِ

 أمُِّهِ بَطْنِ فِي منُْتَصِباً یعَْنِي کَبدٍَ فِي الْإنِْسانَ خَلَقْنَا لَقدَْ -کِتَابِهِ فيِ یَقوُلُ تَعَالىَ وَ تَبَاركََ اللَّهَ إنَِّ مُحَمَّدُ یَا فَقَالَ أعَْلَمَهُ أنَْ أُحِبُّ أَمرٍْ عنَْ سَأَلْتهَُ فِدَاكَ جُعلِْتُ

 فَإذِاَ عَیْنَیْهِ بَیْنَ عَلَیْهِ اللَّهُ أَخَذَهُ الَّذِي مِیثَاقُهُ وَ تَنْسیِماً تُنَسِّمُهُ أُمُّهُ تَشْرَبُ مِمَّا یَشْرَبُ وَ أُمُّهُ تَأْکُلُ مِمَّا غِذَاؤُهُ أُمِّهِ مَآخِیرِ إِلَى مَآخیِرُهُ وَ أُمِّهِ مقََادِیمِ إِلَى مَقَادِیمُهُ

 ذَلِکَ یُصِیبُ وَ أَمْرَهُ الْوَلَدِ وَ الْمَرأَْةِ علََى اللَّهُ لیُِسهَِّلَ أُمِّهِ مَقَادِیمِ إِلَى مَآخیِرُهُ وَ أُمِّهِ مآَخِیرِ إِلَى مَقَادِیمُهُ فَیَصِیرُ فیََنْقلَِبُ فیََزْجُرُهُ لزَّاجِرَا یُسمََّى ملََکٌ أَتَاهُ وِلَادَتُهُ دَنَا

 أُمَّهَاتِهَا بُطُونِ فيِ الْبَهَائِمِ جَمِیعَ خلََقَ اللَّهَ إنَِّ وَ الْمِیثاَقَ نَسِيَ وَ الزَّاجرِِ زَجْرَةِ مِنْ بَاکِیاً الْأَرضِْ إِلَى وَقعََ وَ انْقلََبَ وَ فَزِعَ رَهُزَجَ فَإِذَا عَاتِیاً کَانَ إِذَا إِلَّا النَّاسِ جَمِیعَ

 الْغِذَاءَ یَأْخُذُ رِجْلَیْهِ وَ یَدَیْهِ بَیْنَ رَأْسَهُ أَدْخَلَ قَدْ مَنْكُوسةًَ الْأَرْحَامِ فِي[ تَتَرَبَّصُ] تربض هِيَ وَ أُمَّهَاتِهَا مُقَدَّمِ إِلَى مُؤَخَّرُهَا وَ أُمَّهَاتِهَا مُؤَخَّرِ إِلَى مُقدََّمُهَا مَنْكُوسِینَ

 فِي مَا وَ أُمَّهَاتِهَا بُطُونِ فِي أَعْیُنِهَا مَوْضعُِ کلُِّهَا أَیْدِیهَا بَیْنَ اللَّتَانِ النُّكْتَتَانِ هَاتَانِ وَ مَّهَاتِهَاأُ بُطُونِ فِي أَعْیُنِهَا مَوْضعُِ وَ انْسِلَالًا انْسلََّتْ وِلَادَتُهَا دَنَا فَإِذَا أُمِّهِ مِنْ

 أَیُّمَا ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ وَ قاَلَ أمُِّهِ بطَْنِ فِي قَوَائِمِهِ بیَْنَ رَأْسُهُ فَنَفذََ طاَلَ عُنقَُهُ إنَِّفَ الْبَعِیرَ خَلاَ ماَ کلُِّهَا للِدَّواَبِ هوَُ وَ الشَّعَرُ علََیْهِ یَنْبُتُ لَا مَنَاخیِرِهاَ موَْضعُِ عَرَاقِیبِهَا

 مِنَ ظَاءَرَتْ إِنَّمَا کَانَتْ إِنْ وَ الْفَخْرِ وَ الْعِزِّ طَلَبَ ظَاءَرَتْ إِنَّمَا کَانَتْ إنِْ خَاصَّةً مَالِهَا مِنْ الدِّیَةَ عَلَیْهَا فَإنَِّ فَقَتَلَتْهُ عَلَیْهِ انْقَلَبَتْ نَائِمٌ هِيَ وَ لهَُمْ صَبِیّاً قَتلََتْ قَوْمٍ ظِئْرِ

 (305-304ص ،2ج المحاسن،) عَاقِلَتِهَا علََى الدِّیَةَ فَإنَِّ الْفَقْرِ
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 دریغ من از ام راروزى پس. نيست بر فقر واني، مرا ترا ندارم بلا در شكيبایىتوان  و ،نيست رنج طاقت مرا خدایا، بار

مراقبم  كارهایم همهدر  و بنگر من در؛ و دار عهده بر رام كفاف و برآررا  نيازم تخود ؛ بلكهوامگذار مخلوقانت به مرا و مدار

ش است مصلحت آنچه و]یا: از اینكه از عهده نفسم برآیم ناتوانم[  ناتوانم]صلاح[ آن  از واگذارى، نفسم به مرا اگر كه ،باش

 محرومم فرستى،ب خویشاوندانم پناه به مرا اگر و ؛كنند ترش روى من بر واگذارى، تآفریدگان به مرا اگر و. نتوانم بپا دارم

  .كنند مذمتّ مرافراوان  و نهند منتّ من بر بسى و ،مقداربى و دهند اندك دهند، اگر و ؛دارند

 عطا امدستى گشاده خود توانگرى به و ؛ده بزرگم مرتبتى خود عظمت به و ؛دانگر توانگرم خود فضل بهپس  خدایا، بار

 ....مرا كفایت كن آنچه نزد توست از و فرما

 یتي()ترجمه: اقتباس از ترجمه آ (الْأُمُورِ تَعَسُّرِ وَ الْجَهْدِ وَ الشِّدَّةِ عنِْدَ السَّلَامُ عَلَيْهِ دُعَائِهِ مِنْ كَانَ وَ)السجادیة،  الصحيفة

 یُرْضِيكَ مَا نَفْسيِ مِنْ فَأَعْطِنيِ قُدرَْتيِ، مِنْ أَغْلبَُ عَليََّ وَ عَلَيْهِ قُدْرَتُكَ وَ مِنِّي، بِهِ أَمْلَكُ أَنتَْ مَا نَفْسيِ مِنْ كَلَّفْتَنيِ إِنَّكَ اللَّهُمَّ

 .عَافِيَةٍ فيِ نَفْسيِ مِنْ رِضَاهَا لِنَفْسِكَ خُذْ وَ عَنِّي،

 بَلْ خَلْقِكَ، إِلىَ تَكِلْنيِ لَا وَ رِزقْيِ، عَليََّ تَحْظُرْ فلََا الْفَقْرِ، عَلىَ ليِ قوَُّةَ لَا وَ الْبَلَاءِ، عَلىَ ليِ صَبْرَ لَا وَ بِالجَْهدِْ، ليِ طَاقَةَ لَا اللَّهُمَّ

 فِيهِ مَا أقُِمْ لَمْ وَ عنَْهَا عَجَزْتُ نَفْسيِ إِلىَ وكََلْتَنيِ إِنْ فَإِنَّكَ أُمُوريِ، يعِجمَِ فيِ ليِ انْظُرْ وَ إِليََّ انْظرُْ وَ كفَِایَتيِ تَوَلَّ وَ بحَِاجَتيِ، تَفَرَّدْ

 عَليََّ مَنُّوا وَ اً،نَكِد قَلِيلًا أَعْطَوْا أَعْطَوْا إِنْ وَ حَرَمُونيِ، قَرَابَتِي إِلَى أَلْجأَْتَنيِ إِنْ وَ تَجَهَّمُونيِ، خَلْقِكَ إِلَى وَكَلْتَنيِ إِنْ وَ مَصْلَحتَُهاَ،

 1....فَاكْفِنيِ عِنْدَكَ بمَِا وَ یدَِي، فَابسُْطْ بِسَعَتكَِ، وَ فَانْعَشْنيِ، بعَِظمََتِكَ وَ فأََغْنِنيِ، اللَّهُمَّ، فَبِفضَْلِكَ، كَثِيراً ذَمُّوا وَ طَوِیلاً،

                                                      
 . ادامه این دعا چنین است: 1

 عِنْدكََ، هَوَايَ اجْعَلْ وَ الْمَعَاصِي، علََى تُجرَِّئْنِي لَا وَ المَْحَارِمِ، عَنِ وَرِّعْنِي وَ الذُّنوُبِ، عَنِ احْصُرنِْي وَ الْحَسدَِ، مِنَ نِيخلَِّصْ وَ آلهِِ، وَ مُحَمَّدٍ علََى صَلِّ اللَّهُمَّ

 مُعَاذاً مَمْنُوعاً مَسْتُوراً مَكْلُوءاً مَحْفُوظاً حَالاتِي کُلِّ فِي اجْعلَْنِي وَ علََيَّ، بِهِ أَنْعَمْتَ مَافِی وَ خَوَّلْتَنِي فِیمَا وَ رَزَقْتَنِي فِیمَا لِي بَاركِْ وَ مِنْکَ، علََيَّ یَرِدُ فِیمَا رِضَايَ وَ

 . مُجَاراً

 ذَلکَِ عَنْ ضَعُفَ إنِْ وَ خَلْقِکَ مِنْ لِخلَْقٍ أَوْ طَاعَتِکَ جُوهِوُ مِنْ وَجْهٍ فِي لَکَ علََيَّ فرََضْتَهُ وَ أَلْزَمْتَنِیهِ مَا کُلَّ عَنِّي اقْضِ وَ آلِهِ، وَ مُحَمَّدٍ علََى صَلِّ اللَّهُمَّ

 فَأَدِّهِ نَفْسِي، منِْ أَنَا أَغْفَلْتُهُ وَ يَّعَلَ أَحْصَیْتَهُ قَدْ مِمَّا رَبِّ، یَا هُوَ،. نَسِیتُهُ أَوْ ذَکَرتُْهُ یَدِي، ذاَتُ لَا وَ مَالِي یسََعْهُ لَمْ وَ مَقْدُرَتِي، تَنَلْهُ لمَْ وَ قُوَّتِي، عَنْهُ وَهَنَتْ وَ بَدنَِي،

 یَوْمَ تِيسَیِّئَا مِنْ بِهِ تُضَاعِفَ أَوْ حَسنََاتِي، مِنْ بِهِ تُقَاصَّنِي أنَْ تُرِیدُ مِنْهُ ءٌشَيْ عَلَيَّ یَبقَْى لَا حَتَّى کَرِیمٌ، وَاسعٌِ فإَِنَّکَ عِنْدكََ، مَا کَثِیرِ وَ عَطِیَّتِکَ جَزِیلِ مِنْ عَنِّي

 . رَبِّ یَا أَلْقَاكَ

 وَ دُنیْاَيَ، فِي الزُّهْدَ علََيَّ الْغَالِبُ یَكُونَ حَتَّى وَ قلَْبِي، مِنْ ذَلِکَ صِدْقَ أَعْرفَِ حتََّى لِآخِرَتِي لَکَ الْعَمَلِ فِي الرَّغْبَةَ ارْزُقْنِي وَ آلِهِ، وَ مُحَمَّدٍ علََى صَلِّ اللَّهُمَّ

 وَ الشَّکِّ مِنَ بِهِ ءُأَسْتَضِي وَ الظُّلُمَاتِ، فِي بِهِ أَهْتَدِي وَ النَّاسِ، فِي بِهِ أَمشِْي نُوراً لِي هَبْ وَ خَوْفاً، وَ فَرَقاً السَّیِّئَاتِ مِنَ آمنََ وَ شَوْقاً، الْحَسَنَاتِ أعَْمَلَ حَتَّى

  الشُّبهَُاتِ

  مِنهُْ بِکَ أَسْتَجیِرُ مَا کَأْبَةَ وَ لَهُ، أَدْعُوكَ ماَ لَذَّةَ أَجِدَ حَتَّى الْمَوْعُودِ ثَواَبِ شَوْقَ وَ الْوَعِیدِ، غَمِّ خَوفَْ قنِْيارْزُ وَ آلِهِ، وَ مُحَمَّدٍ علََى صَلِّ اللَّهُمَّ

 . حَفِیاًّ بِحَوَائِجِي فَكنُْ آخِرَتِي وَ دنُْیَايَ أَمْرِ مِنْ یصُْلِحُنِي مَا تَعْلَمُ قَدْ اللَّهُمَّ

 مِنْ أَتعَرََّفَ حَتَّى السَّقَمِ، وَ الصِّحَّةِ وَ الْعُسرِْ وَ الْیسُْرِ فِي علََيَّ أَنْعَمْتَ بِمَا لکََ الشُّكْرِ فِي تَقْصِیريِ عِندَْ الْحَقَّ ارْزُقْنِي وَ مُحَمَّدٍ، آلِ وَ مُحَمَّدٍ علََى صَلِّ هُمَّاللَّ 

 . النَّفعِْ وَ الضَّرِّ وَ السُّخْطِ وَ الرِّضَا وَ الْأَمنِْ وَ الْخَوفِْ حَالِ فِي یَحْدُثُ فِیمَا لَکَ یَجِبُ بِمَا مِنِّي فْسِالنَّ طُمَأْنِینَةَ وَ الرِّضَا رَوْحَ نَفْسِي

 نِعمَِکَ مِنْ نِعْمَةً أَرَى لَا حَتَّى وَ فَضلِْکَ، مِنْ ءٍشَيْ علََى خَلْقِکَ نْمِ أَحَداً أَحْسُدَ لَا حَتَّى الْحَسَدِ مِنَ الصَّدْرِ سَلَامَةَ ارْزُقْنِي وَ آلِهِ، وَ مُحَمَّدٍ علََى صَلِّ اللَّهُمَّ 

 .لَکَ شرَِیکَ لَا وَحْدكََ مِنْکَ وَ بِکَ ذَلِکَ أَفضَْلَ لنَِفْسِي رَجَوْتُ إِلَّا رَخاَءٍ أَوْ سَعَةٍ أَوْ تَقْوَى أَوْ عَافِیَةٍ أَوْ دُنْیَا أَوْ دِینٍ فِي خَلْقِکَ مِنْ أَحَدٍ علََى
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 فرمود:( از امام صادق ع روایت شده است كه مي3

دهنده دنيا ایمن نكرده؛ ولي او را از كورباطني در دنيا و شقاوت در آخرت لا شدن به[ شداید تكانخداوند مومن را از ]مبت

 ایمن نموده است.

 255ص ،2ج الكافي،

 ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعتُْ قَالَ الْعَبْدِيِّ بُهْلُولٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْخَثْعمَيِِّ یَحْيىَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَليٌِّ

 :یَقُولُ

 .الْآخرَِةِ فيِ الشَّقَاءِ وَ فِيهَا الْعمَىَ مِنَ آمنََهُ لَكِنَّهُ وَ الدُّنْيَا هَزاَهِزِ مِنْ المُْؤْمِنَ اللَّهُ یُؤْمِنِ لَمْ 

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:4

دري كرامت دارد كه بهشت و آنچه در آن است را از او بخواهد به او بدهد بدون اینكه بدرستي كه مومن نزد خداوند بق

 اندكي از مُلكش كم شود؛ 

و بدرستي كه كافر نزد خداوند این اندازه پست است كه اگر دنيا و آنچه در آن است را از او بخواهد، به او بدهد بدون 

 اینكه از مُلكش اندكي كم شود؛

كند به بلا مبتلا سازد همان گونه كه شخص مسافر خود را متعهد ميند متعهد شده كه بنده مومنش را و بدرستي كه خداو

كند[ همان گونه كه پزشك بر نهد ]یا: از دنيا منع مياش سوغاتي بياورد؛ و همانا خداوند او را با دنيا داغ ميكه براي خانواده

 دهد[.نهد ]یا: مریض را پرهيز ميبيمار داغ مي

 259-258ص ،2ج الكافي،

 :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبيِ عَنْ الْحَلَبيِِّ عَنِ رَوَاهُ عمََّنْ عمَُيْرٍ أَبيِ ابْنِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَليُِّ

  شَيئْاً مُلْكِهِ مِنْ یَنْتَقصَِ أَنْ غَيْرِ مِنْ لِكَذَ فِيهَا أعَْطاَهُ بمَِا الْجنََّةَ سَأَلَهُ لَوْ حتََّى اللَّهِ عَلىَ لَيَكْرُمُ المُْؤْمِنَ إِنَّ

  شَيئْاً مُلْكِهِ مِنْ یَنْتَقصَِ أَنْ غَيْرِ مِنْ ذلَِكَ أَعطَْاهُ فِيهَا بمَِا الدُّنْيَا سَأَلَهُ لَوْ حَتَّى اللَّهِ عَلىَ لَيَهُونُ الْكَافِرَ إِنَّ وَ

 .المَْریِضَ الطَّبِيبُ یَحمْيِ كمََا الدُّنْيَا ليََحمِْيهِ إِنَّهُ وَ بِالطُّرَفِ أهَْلَهُ الْغَائبُِ یَتعََاهَدُ كمََا بِالْبَلَاءِ مُؤمِْنَالْ عَبْدَهُ لَيَتَعَاهَدُ اللَّهَ إِنَّ وَ

 تدبر

 «كَبَدٍ في الْإِنسْانَ خَلَقْنَا لَقَدْ»( 1

                                                      
 علََيَّ یَرِدُ بِمَا أَکُونَ حَتَّى الْغضََبِ، وَ الرِّضَا حَالِ فِي الْآخِرَةِ وَ الدُّنْیَا فِي الزَّلَلِ مِنَ الاِحْتِراَسَ وَ الْخَطاَیَا، مِنَ التَّحَفُّظَ ارْزُقْنِي وَ آلِهِ، وَ مُحَمَّدٍ علََى صَلِّ اللَّهُمَّ

 وَ مَیلِْي مِنْ وَلِیِّي یَیْأَسَ وَ جَورِْي، وَ ظُلمِْي مِنْ عَدُوِّي یأَْمَنَ حَتَّى الْأعَْدَاءِ، وَ الأَْوْلِیَاءِ فِي سِوَاهُمَا ماَ علََى لِرِضَاكَ مُؤْثِراً بِطَاعَتکَِ، عاَمِلًا سَوَاءٍ، بِمَنزِْلَةٍ مِنْهُمَا

 .مجَِیدٌ حَمِیدٌ إِنَّکَ الدُّعَاءِ، فِي لَکَ المُْضْطَرِّینَ الْمُخلِْصِینَ دُعَاءَ الرَّخَاءِ فِي مُخلِْصاً یَدْعوُكَ مِمَّنْ اجْعلَْنِي وَ هَوَايَ انْحِطَاطِ
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 هایي است كه در آیات قبل ارائه شدجواب قسمدار است؛ از سویي این آیه به نحوي محوریت مباحث این سوره را عهده

ي معياري براي مقایسه و نيز ارائه دهنده )سوگند به چه و چه، كه انسان را در رنج آفریدیم(؛ و از سوي دیگر، مبناي هشدارها،

 گردد.هایي است كه در آیات بعد ارائه ميزندگيبين سبك

 «كَبَدٍ في الْإِنسْانَ خَلَقْنَا لَقَدْ»( 2

 خداوند انسان را در رنج و سختي آفریده است. چرا؟

 براي طي مرتب كمال آفریده شده است؛  ياستعداد باالف. انسان 

 ها به دست آورد؛ پس باید این مراتب كمال را با سعي و تلاش و تحمل مشقت

 ،10ج الكریم، لقرآنا كلمات في )التحقيق شود انسان به جایگاه خود برسد مگر در پرتوي مشقت و سختي.پس نمي

 1(17-16ص

 شناسینکته تخصصی انسان

ظاهرا بدان معناست كه هر این ( و 164؛ صافات/معَْلُوم مَقامٌ لَهُ إلِاَّ مِنَّا ما وَشده است )فرشتگان جایگاهشان ثابت و تعيين

دارا تواند داشته باشد، بالفعل ه ميك  كمالاتي توانند داشته باشند، بالفعل دارند. ولي انسان موجودي است كهي كه ميكمال

به او اختيار  و در عين حال،اند؛ را قرار داده كمالات نامتناهيحركت به سمت  ، و امكان«نهایتبي ظرفيت»در او  نيست؛ بلكه

است؛  ند كه خودش این مسير را طي كند؛ و معناي اینكه اختيار دارد، این است كه گزینه دیگري هم پيش روي او ممكناداده

 كنوني است.  ، و رضایت دادن به همين موقعيتو آن گزینه، عدم تلاش براي رسيدن به آن كمال برتر

كه راه بهشت  كندالبلاغه( از رسول خدا ص روایت مينهج 176اميرالمومنين ع )در خطبه  شاید بدین جهت است كه

 :2هاهاست و راه جهنم محفوف به لذتمحفوف به سختي

 نعمتست  پيشواي هم تلخها راحتست  اساس گرانيها چون

                                                      
 استعداد له و الروحانیّة، عالم من نفخة من و الطبیعة عالم موادّ من رکّب خاصّة کیفیّة على مخلوق الإنسان فانّ: کبد في الإنسان خلق کون أمّا . و 1

 .عالیة اتمقام الى العروج

 مراتب تحصیل و الكمال الى السیر مقام في بدّ فلا: قویّة الكمالیةّ المراتب الى البلوغ مقتضیات و کثیرة، ءشي في الاستعدادیّة القوى کانت کلّما و

 .الحادثة و الموجودة الموانع رفع في المشاقّ تحمّل و البلیغ السعى و المجاهدة من الفعلیّة،

 توجب جهات رعایة و اعتدال و نظم من بدّ فلا لازمة، روحانیّة جهات و البدنیّة، الحوائج جهات تأمین الى احتیاجه: للإنسان ستمرّةالم المكابدة من و

 .الجانبین حقوق تأدیة و بینهما الائتلاف

 وَ فَادْعُ فَلِذلکَِ. 6 /84 -فمَُلاقِیهِ کَدْحاً رَبِّکَ إِلى کادِحٌ إِنَّکَ إنِْسانُالْ أَیُّهَا یا. 6 /29 -لنَِفْسِهِ یُجاهدُِ فَإِنَّما جاهَدَ مَنْ وَ:. في یشار المعنى هذا الى و

 و المعارف کسب الى النیل و الروحانیّة، الكمالات مراتب أقصى الى البلوغ هو: حیاته في الإنسان فمسیر 15 /42 -أَهْواءَهُمْ تتََّبعِْ لا وَ أُمِرْتَ کَما اسْتَقِمْ

 البدن تأمین في الأیّام صرف یصحّ لا و المقصد، الى للسلوك وسیلة قواه و البدن یجعل بأن البدن، بمرکب یتیسّر و یتحصّل انّما السیر هذا و هیّة،الإل الحقائق

 .الانسانیّة المقصودة المرحلة و السیر عن الغفلة و الوسیلة، و المرکب هو الّذى الفاني
 منِْ مَا وَ کُرْهٍ فِي یأَْتِي إِلَّا ءٌشَيْ اللَّهِ طَاعَةِ مِنْ مَا أَنَّهُ اعلَْمُوا وَ بِالشَّهَواَتِ حُفَّتْ النَّارَ إنَِّ وَ بِالْمكََارِهِ حُفَّتْ الْجَنَّةَ إنَِّ یَقُولُ کَانَ ص اللَّهِ رَسُولَ فَإنَِّ... ِ .  2

 ... شهَْوَة فِي یأَْتِي إِلَّا ءٌشيَْ اللَّهِ مَعْصِیَةِ
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 واتناهَشَ نمِ النيرانُ حُفَّتِ  بمكروهاتنا  هنّالجَ حُفَّت

 كوثرست قرینِ ،آتش ةسوخت  ترست شاخِ ،آتشت مایةتخم

 ستا شهوتي و ايلقمه جزاي آن  ستا محنتي قرین ،زندان در كه هر

 ستا حنتيم و كارزار جزاي آن  ستا دولتي قرین ،قصري در كه هر

38sh/2http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar/  

 

 به همين جهت است كه مومن دائما در بلا و سختي است و كافر غالبا در خوشي و راحتي؛ شاید و

 

 اند:شاید به همين جهت است كه گفته و

 دهندجام بلا بيشترش مي   تر استاین دار مقربهر كه در 

 ب. ...

 

 «كَبَدٍ في الْإِنسْانَ خَلَقْنَا لَقَدْ»( 3

دهد كه توان خود را بيهوده هدر اي به انسان ميبينيواقع ،«خداوند انسان را در رنج آفریده است»توجه به این واقعيت كه 

 ندهد.

 شناسینکته تخصصی انسان

؛ و چنين وانمود شودمندي از رفاه و آسایش و خوشي معرفي ميهاي بشر بهرهكي از مهمترین مطلوبدر دنياي مدرن ی

هرچه بيشتر از سرمایه شوند كه ها تشویق ميتواند این آرزو را محقق سازد؛ و انسانمندي از تكنولوژي ميد كه بهرهشومي

روزتري برخوردار شوند تا به رفاه و آسایش و خوشي هاي بهلوژيدرآمد بيشتري داشته باشند تا از تكنوعمرشان خرج كنند تا 

 بيشتري برسند.

  را از زندگي بزداید؟ «رنج»تواند مي ،بيشتر تكنولوژي و درآمدِصرفه است؟ آیا اي بهچنين معاملهاما آیا واقعا 

 بيشترین آمار خودكشي در جهان، در ميان قشر مرفه است؟!پس چرا 

اي است شود؛ و دنيا فقط مزرعهداند افق حيات انسان در دنيا تمام نميعظمت انسان را باور دارد و مي در مقابل، كسي كه

شمرد و باید برداشت كرد، كار و تلاش و سختي كشيدن در این مزرعه را امري طبيعي مي جاي دیگرياش را در كه ثمره

پس، توان خود را به جاي اینكه در مسير رها شدن از رنج  بكشد، برداشت بيشتري خواهد داشت؛داند هرچه بيشتر زحمت مي

 كند كه واقعا در آنجا، آسایش حقيقي و خلاصي كامل از رنج و سختي ممكن است.و سختي در دنيا هدر دهد، صرفِ جایي مي

 

 «كَبَدٍ في الْإِنسْانَ خَلَقْنَا لَقَدْ»( 4

http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh38/
http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh38/
http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh38/
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كند، نهایتا به یاس و نااميدي خواهد ج و سختي در دنيا فرار مي؛ كسي كه از رن«خداوند انسان را در رنج آفریده است»

 هاي دنيا هيچگاه او را نااميد نخواهد كرد. داند دنيا محل آسایش نيست، سختيافتاد؛ اما كسي كه مي

 شود، چرا كه افقبدین جهت است كه یك انسان مومن حتي اگر بلاها از آسمان و زمين بر سرش بریزیند، نااميد نمي

 كند.بيند؛ و لذاست كه هيچگاه یك انسان مومن خودكشي نميزندگي خود را در این دو روزه دنيا محدود نمي

 

 «كَبَدٍ في الْإِنسْانَ خَلَقْنَا لَقَدْ»( 5

 ایستاده بودن است )توضيح در نكات ترجمه(. « كبد»یكي از معاني 

انسان را ایستاده آفریدیم و هيچ چيزي را از این جهت مثل او » اند كهبرخي مفسران اساسا این آیه را بدین معنا دانسته

 (1)همچنين حدیث 1(422ص ،2ج القمي، )تفسير« نيافریدیم

تنها موجودي است كه در حالت  این رده، گيرد؛ و در مياندر ميان رده جانداران در ميان پستانداران، قرار ميانسان 

اش هاي جنسيرو به بالاست؛ و سرش بالاتر از قلبش، و این دو بالاتر از شكم و اندام رود؛ یعني سر اواش ایستاده راه ميعادي

شان در یك هاي جنسيقرار دارند؛ در حالي كه عموم پستانداران، سرشان رو به پایين است؛ و سر و قلب و شكم و اندام

 .ستراستا

 شناسینکته تخصصی انسان

خصوصا اگر  دارند، آیا این نحوه خلقت خاص انسان، پيامي براي انسان ندارد؟ با توجه به وظایفي كه این اعضاء برعهده

مان قرار است انسان باشيم، نه مان در حال حركت به سویي هستيم؛ و در این حركت كردنتوجه كنيم كه همه ما در زندگي

 فقط یك چارپاي دوپا !

 

 «كَبَدٍ في الْإِنسْانَ خَلَقْنَا لَقَدْ»( 6

برسد و از آن عبور « عَقَبة: ]=گردنه[»كنند، تا اینكه به ها هيچگاه وي را رها نميره در سختي است و مشقتانسان هموا

ها هميشه راحت ها و دلهرهها و اضطرابخواهد رسيد ]و از این سختي« قرار»(، آنگاه است كه به سراي 12-11كند )بلد/

 2(696ص القرآن، ألفاظ مفردات) خواهد شد.[

به بعد درباره  11شاءالله در آیات در سر نپروراند. )ان« آسایش»م كه كسي از آن گردنه عبور نكرده، بيهوده خيال پس مادا

 .(اندیشيداین عقبه بيشتر خواهيم 

 

                                                      
 ءٌشَيْ مِثْلَهُ یُخلَْقْ لَمْ وَ مُنتَْصِباً کَبَدٍ أَيْ فِي الْإِنْسانَ خَلَقْنَا لَقدَْ . ِ 1

 یقتحم لم ما المشاقّ من ینفکّ لا حالة على تعالى اللّه خلقه الإنسان أنّ تنبیها[ 4 /البلد] کَبَدٍ فِي الْإِنْسانَ خَلَقْنَا لَقَدْ: تعالى قال. المشقّة :الْكَبَدُ . و 2

 [.19 /الانشقاق] طَبَقٍ عَنْ طَبَقاً لتََرْکَبُنَّ :قال کما القرار، به یستقرّ و ةالعقب
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 6/11/1395       أَحَدٌ عَلَیهِْ یَقْدرَِ لَنْ أَنْ یَحسَْبُ أَ         5( آیه 90( سوره بلد )334

 ترجمه

 (؟نخواهد گرفتسخت  یا:) بر او قدرت نخواهد داشت؟هرگز  هيچكسكه  دكنميآیا حساب 

 ای و نحوینکات ترجمه

 « عَلَيهِْ یَقْدِرَ»

قبلا توضيح داده شد كه اصل این ماده بر كنه و نهایت ظرفيتي كه یك شيء دارد، دلالت است و « قدر»از ماده  «یقدر»

 (1القدر؛ قدر/)ليلة 97جلسه اند. به معناي حد بلوغ و غایت شيء نيز دانسته و نيز، و مقدار« اندازه»به معناي  كند ولذا آن رامي

 . (74؛ حج/22)ما قَدرَُوا اللَّهَ حَقَّ قَدرِْه 122جلسه و توضيحات تكميلي در 

به »، یا از این جهت كه باشدمي« تنگ گرفتن بر، در تنگنا قرار دادن»به معناي « قَدَرَ علي»معناي  یكمين اساس، بر ه

اندازه چيزي كه به شخص »( ویا از این جهت كه 63ص ،5ج اللغة، المقایيس )معجم« كم به كسي چيزي داده شود« اندازه»

 عَلَيهِْ قُدِرَ منَْ وَ» كه آیاتي مانند« حساب به كسي چيزي ببخشندجایي كه بي خواهد برسد، محدود قرار داده شده، بر خلافمي

: روزي را براي هر كه بخواهد یَقْدِرُ وَ یَشاءُ لمَِنْ الرِّزْقَ یَبسُْطُ»،  (7)طلاق/« اش بر او تنگ گرفته شد: و كسي كه روزيرِزقُْهُ

( 87/نبياء)ا« : ]حضرت یونس[ گمان كرد كه بر او تنگ نگيریمعَليَهِْ نَقْدِرَ لَنْ أَنْ فَظَنَّ» و ( ،37/روم)« گيرددهد یا تنگ ميبسط مي

 (659ص القرآن، ألفاظ مفرداتباشند. )همگي در این معنا مي

وضعيتي است كه شخص توانایي و تمكن « قدرت»رود؛ هم به كار مي« قدرت داشتن بر كاري»در معناي « قدر»البته ماده 

ز این جهت توانایي( را ا« )= قدرت»( و با توجه به اصل این ماده، ظاهرا 658ص القرآن، ألفاظ مفرداتاري دارد )بر انجام ك

یعني كسي كه « قُدرةٍ: شخص قدرتمند ذو رجلٌ»رساند و خواهد ميرا به آن غایتي كه مي اند كه شخصگفته« قدرت»

 المقایيس رسد )معجمخواهد، مياي كه دلش ميبه آن حد و اندازه اي است كه در كارهاي مورد نظر،هایش به گونهتوانایي

هم باشد؛ چنانكه در قرآن « توانایي داشتن بر انجام كاري»تواند به معناي مي« قَدَرَ علي»(. بدین ترتيب تعبير 63ص ،5ج اللغة،

كَسَبُوا: توانایي و قدرتي بر چيزي از آنچه به  ممَِّا ءٍشيَْ عَلى یَقْدِرُونَ لا»: ؛ مانندكریم گاهي در این معنا هم به كار رفته است

( 37)انعام/...« اي نازل كند كه : خداوند تواناست بر این كه آیهةآیَ ینَُزِّلَ أَنْ عَلى قادِرٌ اللَّهَ إِنَّ( »264/)بقره« اند، ندارنددست آورده

ء: شيَْ عَلى یَقْدِرُ لا أبَْكَمُ أَحَدهُمُا ( »75)نحل/« ي كه توانایي بر هيچ چيزي ندارد: برده مملوكءٍشيَْ عَلى یقَْدِرُ لا مَمْلُوكاً عَبدْاً»

 (76)نحل/« شخص لالي كه توانایي بر هيچ چيزي ندارد

( 291، ص20؛ الميزان، ج748، ص10البيان، جدر این آیه تقریبا تمامي مترجمان و نيز اغلب مفسران )از جمله مجمع

 اند؛ اما ظاهرا معناي اول هم كاملا با آیات قبل سازگار است.نظر قرار دادهمعناي دوم را مد 
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 حدیث

به چه علتي خداوند تبارك و تعالي ارواح را بعد از اینكه در  م كهدكر از امام صادق ع سوالگوید: ( عبداله بن فصل مي1

 ها قرار داد؟ملكوت اعلي بودند در بدن

دانست كه ارواح در آن شرافت و علوّي كه دارند، اگر به حال خود رها فرمودند: بدرستي كه خداوند تبارك و تعالي مي

هایي كه از ابتداي تقدیر خود آنها را در بدنكنند؛ پس به قدرت وند عز و جل ميشوند، اكثرشان ادعاي ربوبيت به جاي خدا

و آنها را نيازمند همدیگر ساخت و برخي را به برخي دیگر  ب لطف و رحمت خود؛از با برایشان مقدر كرده بود، قرار داد

كننده برخي دیگر قرار داد و رسولانش را به آویخت و برخي را بر برخي دیگر به درجاتي رفعت بخشيد و برخي را كفایت

به تن دادن  وادارندقرار داد كه آنها  آنان گان بهو هشداردهند به عنوان بشارت دهندگان هاي خود راسوي آنها فرستاد و حجت

شان عقوبات و برای ویت كرد؛تق نرا در آنا بندگيشد انواع كارهایي كه مي اب ،به بندگي و كرنش كردن در برابر معبودشان

دي و از بتا بدین سبب آنان را به خوبي راغب سازد  مدت و درازمدتي قرار دادمدت و درازمدت و نيز ثوابهاي كوتاهكوتاه

اند اند و بندگاني مخلوقآنها را رام كرد تا بدانند كه آنها تحت ربوبيت ،كسب و كار رفتن دنبال و با طلب معاش و ،دبيزار نمای

نعمت ابدي و بهشت جاودان گردند و از كشيده شدن بدانچه كه نسبت  قو به عبادت خدا روي آورند تا بدان سبب مستح

 بدان حقي ندارند ایمن گردند.

بيني كه در ش به بندگانش بهتر از خود آنان است؛ آیا نميكه خداوند تبارك و تعالي نظرس فرمود: ابن فضل! بدرستي سپ

 يو برخي به ادعا دهندسر ميربوبيت  يتا جایي كه برخي از آنها به ادعا ،ميان آنها نيست مگر كسي كه برتري طلب است

بينند این همه نقص و عجز و با اینكه در خویش مي آورندروي ميامت بناحق امید و برخي به ادعانشونبوت بناحق كشيده مي

گردد و بر شود و مرگي را كه بر همه آنها غالب ميضعف و سستي و نياز و فقر و دردهایي را كه پي در پي بر آنها وارد مي

 شود.چيره مي نميع آناج

به مردم ظلم »دهد و ش جز بهترین صلاح آنها را انجام نميبدرستي كه خداوند تبارك و تعالي در حق بندگان !ابن فضل

 (44)یونس/ «كنند.كند ولي این خود مردمند كه به خویش ستم مينمي

 403-402ص ،(للصدوق) التوحيد

 مُحمََّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الكُْوفيُِّ اللَّهِ عَبْدِ أَبيِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضيَِ الدَّقَّاقُ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أحَْمَدَ بْنُ عَليُِّ حَدَّثَنَا

 : قَالَ الْهَاشمِيُِّ الْفضَْلِ بْنُ اللَّهِ عبَْدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْخَزَّازُّ أَیُّوبَ بْنِ سُلَيمْاَنَ بْنُ جَعْفَرُ حدََّثَنَا قَالَ الْبَرْمَكيُِّ إِسمَْاعِيلَ بْنُ

 ؟مَحَلٍّ أَرْفَعِ فيِ الْأعَْلىَ مَلَكوُتِهِ فيِ كَوْنهَِا بعَْدَ الْأَبْدَانِ فيِ الْأرَْوَاحَ تَعَالىَ وَ تَبَارَكَ اللَّهُ جَعَلَ علَِّةٍ لِأَيِّ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبيِلِ قُلتُْ

 دُونهَُ الرُّبُوبِيَّةِ دَعْوَى إِلَى أَكْثَرهَُا نَزَعَ حَالِهَا عَلىَ تُرِكتَْ مَتىَ عُلُوِّهَا وَ اشَرفَِهَ فيِ الْأَرْوَاحَ أَنَّ عَلِمَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ ع فَقَالَ

 عَلَّقَ وَ بَعْضٍ إِلىَ بَعْضهََا أَحْوَجَ وَ بِهَا رحَمَْةً وَ لهََا نَظَراً التَّقْدِیرِ ابتِْدَاءِ فيِ لَهَا قَدَّرهََا الَّتيِ الْأَبْدَانِ فيِ بقُِدرَْتِهِ فَجَعَلَهَا جَلَّ وَ عَزَّ

 وَ مُبَشِّرِینَ حجَُجَهُ عَلَيْهِمْ اتَّخَذَ وَ رُسُلَهُ إِلَيْهِمْ بَعثََ وَ بِبَعْضٍ بَعْضَهَا كَفَى وَ درََجَاتٍ بَعْضٍ فَوْقَ بَعْضَهَا رَفَعَ وَ بَعْضٍ عَلىَ بَعْضَهَا

 فيِ عُقُوبَاتٍ وَ الْعَاجِلِ فيِ عُقُوبَاتٍ لَهُمْ نَصَبَ وَ بِهَا تَعَبَّدهَُمْ الَّتيِ بِالْأَنْوَاعِ لِمَعْبُودهِِمْ التَّوَاضُعِ وَ ودِیَّةِالْعُبُ بِتعََاطيِ یَأْمُروُنَهُمْ مُنْذِرِینَ

 وَ الْمَعَاشِ بِطَلبَِ لِيُذِلَّهُمْ وَ الشَّرِّ فيِ هِّدهَُمْیُزَ وَ الْخَيْرِ فيِ بِذلَِكَ لِيُرَغِّبهَُمْ الْآجِلِ فيِ مَثُوبَاتٍ وَ الْعَاجِلِ فيِ مَثُوبَاتٍ وَ الْآجِلِ
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 یَأْمَنوُا وَ الخُْلْدِ جَنَّةَ وَ الْأَبَدِ نَعِيمَ بِذلَِكَ فَيَسْتحَِقُّوا عِباَدَتِهِ عَلىَ یُقْبِلُوا وَ مَخْلُوقُونَ عِباَدٌ وَ مَرْبُوبُونَ أنََّهمُْ بِذلَِكَ فَيَعْلَمُوا المَْكَاسبِِ

 .بحَِقٍّ لَهُمْ لَيْسَ مَا إِلىَ النُزوُعِ نَمِ

 لِلْعلُوُِّ مُحِباًّ إلَِّا فِيهِمْ تَرَى لاَ أَنَّكَ ترََى لَا أَ لِأَنفُْسِهمِْ مِنْهُمْ لِعِبَادِهِ نَظَراً أحَْسَنُ تَعَالىَ وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ الْفضَْلِ ابْنَ یَا ع قَالَ ثُمَّ

 إِلىَ نَزَعَ قَدْ مَنْ مِنْهُمْ وَ حَقِّهَا بِغَيْرِ النُّبوَُّةِ دَعْوَى إِلىَ نَزَعَ قَدْ مَنْ مِنْهُمْ وَ الرُّبُوبِيَّةِ دَعْوَى إِلىَ نَزَعَ قَدْ لمََنْ مِنْهُمْ إِنَّ ىحَتَّ غَيْرِهِ عَلىَ

 عَلَيهْمِْ الْمُتَنَاوِبَةِ الْآلَامِ وَ الْفَقْرِ وَ الْحَاجَةِ وَ المْهََانَةِ وَ الضَّعْفِ وَ الْعَجْزِ وَ لنَّقصِْا مِنَ أَنْفُسِهِمْ فيِ یَرَوْنَ ماَ مَعَ حقَِّهَا بِغَيْرِ الْإِماَمَةِ دَعْوَى

 .لِجَمِيعِهِمْ الْقَاهِرِ وَ لَهُمْ الْغَالبِِ المَْوْتِ وَ

 «.یظَْلمُِونَ أَنْفُسَهُمْ النَّاسَ لكِنَّ وَ شَيْئاً النَّاسَ یَظْلِمُ لا وَ» لهَُمْ الأَْصْلَحَ إِلَّا دِهِلِعِبَا یَفْعَلُ لَا تَعَالىَ وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ الْفضَْلِ ابْنَ یَا 

 

 سوره بلد روایت شده است: (16-15 و 12-5) آیات در تاویل( از امام باقر ع حدیثي 2

كند به كشتن دختر پيامبر یعني اقدام مي« كسي بر او قدرت ندارد[كند كه أَحَدٌ ]آیا حساب مي عَلَيْهِ یَقْدِرَ لَنْ أَنْ یحَْسبَُ أَ»

یعني آن كسي كه براي تجهيز لشكر عسرت ]لشكري كه « گوید مال فراواني را هدر دادم[لُبدَاً: ]مي مالاً أهَْلَكتُْ یَقُولُ» ص؟!

أَحَدٌ ]آیا حساب  یَرَهُ لَمْ أَنْ یَحْسبَُ أَ»مشهور شد[ هزینه كرد « يش عسرتجَ»براي جنگ تبوك فرستاده شد كه در تاریخ به 

یعني « عَيْنَيْنِ ]آیا برایش دو چشم قرار ندادیم[ لَهُ نَجْعَلْ لَمْ أَ»یعني فسادي را كه در وي بود « بيند[كند كه كسي او را نميمي

النَّجْدَینِْ  هَدَیْناهُ وَ»ني حسن ع و حسين ع یع« شَفَتَيْنِ ] و دو لب[ وَ»یعني اميرالمومنين ع « ]و زباني[ لِساناً وَ»رسول خدا ص 

به آن عَقبَه ]= گردنه[ ]پس،  «الْعَقبََةُ مَا أَدْراكَ ما وَالْعَقبََةَ  اقْتَحَمَ فَلاَ»یعني ولایت آن دو را  «]و دو راه را به او نشان دادیم[

قرار است تو را آگاه كند در حالي كه همه چيزي  فرماید: چه چيزيمي« داني كه آن عَقَبه چيست؟[مبادرت نكرد، و تو چه مي

یعني « ]یتيمي داراي خویشاوندي[ مقَْرَبَةٍ ذا یَتِيماً»كند؛ در قرآن هست؛ و تو چه مي داني كه چه چيزي است كه تو را آگاه مي

یعني اميرالمومنين ع كه با علم پرورش «[ تربةم»: ]یا نيازمندي داراي مَتْربََةٍ ذا مِسْكِيناً أَوْ»رسول خدا؛ و مَقْرَبَة خویشاوندان اوست 

 و تربيت یافته است.

 251ص ،9ج الأنوار، بحار ؛663ص ،5ج القرآن، تفسير في ؛ البرهان 423ص ،2ج القمي، تفسير

 أَبِي بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ عَبَّادٍ بْنِ إِسمَْاعِيلَ نْعَ سَعِيدٍ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنُ أحَمَْدُ حَدَّثَنَا: قَالَ إِدْرِیسَ بْنُ أحَْمَدُ أَخْبَرَنَا

 ص النَّبيِِّ بِنتَْ قَتْلِهِ فيِ 1]نعثل[ یَقْتُلُ یعَْنيِ أَحَدٌ عَلَيهِْ یقَْدِرَ لَنْ أَنْ یحَْسبَُ أَ: قَوْلِهِ فيِ ع جَعْفَرٍ أَبيِ عَنْ أَصْحَابِهِ بَعْضِ عنَْ یَعْقُوبَ

 نَفْسِهِ فيِ كَانَ فَسَادٌ: قَالَ أَحَدٌ یَرَهُ لَمْ أَنْ یَحْسبَُ أَ [العسرة] الْعُشَيرَْةِ جَيْشِ فِي ص النَّبيُِّ بِهِ جَهَّزَ الَّذِي یَعْنيِ لُبَداً امالً أهَْلَكتُْ یَقُولُ

 النَّجْدیَنِْ هَدَیْناهُ وَ ع الْحُسَيْنَ وَ الْحَسَنَ یَعْنيِ شَفَتَيْنِ وَ ع نَالْمُؤْمِنِي أَميِرَ یَعْنيِ لِساناً وَ ص اللَّهِ رسََّولَ یَعْنيِ عَيْنَيْنِ لَهُ نَجْعَلْ لَمْ أَ

                                                      
ثبت شده است که به « نعثل»در نقل همین روایت از تفسیر قمي، کلمه  251ص ،9ج الأنوار، بحارو  663ص ،5ج القرآن، تفسیر في البرهان در 1

ثبت شده است. « یقتل»همان کلمه  286: ص ،14ج الغرائب، بحر و الدقائق کنز تفسیرو  580: ص ،5ج الثقلین، نور تفسیرآید؛ البته در تر مينظر درست

 الْعشُيَْرةَِ جَيْشِ»ثبت شده اما در متن فعلي تفسیر قمي « العسرة جَیْشِ»اند عبارت ضمنا در ادامه روایت در هر چهار منبع مذکور که از تفسیر قمي نقل کرده

تر است بویژه با توجه به روایتي که انشاءالله ذیل آیه بعد خواهد درست« العسرة»که واضح است ناشي از تصحیف ناسخ بوده و همان  هثبت شد« العشرة[]

 آمد.
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 ذا تِيماًیَ و أَعْلمََكَ مَا فَهُوَ أَدْراكَ ما الْقُرْآنِ فيِ ءٍشيَْ كُلُّ وَ أَعْلمََكَ مَا: یَقُولُ الْعَقبََةُ مَا أَدْراكَ ما وَ الْعَقبََةَ اقتَْحَمَ فَلَا وَلَایَتِهمَِا إِلىَ

 .بِالْعِلمْ مُتَرَّبا ع المُْؤْمِنِينَ أَمِيرَ یَعْنيِ متَرَْبَةٍ ذا مِسْكِيناً أَوْ قُرْبَاهُ المَْقْرَبَةُ وَ ص اللَّهِ رَسوُلَ یَعْنيِ مَقْرَبَةٍ

 

 ( اميرالمومنين ع فرمود:3

 .ناختمها شها و به هم زدن تصميمهاي قطعي و گشودن گرهاراده در سست شدنخدا را 

 250البلاغه، حكمتنهج

 ع قَالَ اميرالمومنين وَ

 .الهْمَِم نَقْضِ وَ الْعُقُودِ حَلِّ وَ العَْزَائِمِ بِفسَْخِ سُبحَْانَهُ اللَّهَ عَرفَتُْ 

 تدبر

 «أَحَدٌ عَليَْهِ یَقْدِرَ لَنْ أَنْ یَحْسبَُ أَ( »1

 رود!كند پيش نميحساب و كتاب مي خود شخص آن طور كه و كار و بار انسان، لزوما نظام جهان

 شناسینکته تخصصی انسان

 و یحسبَ، حسبِ،) رفته كار به فعل صورت به «حسب» ماده كه مواردي تماميكریم  قرآن درقبلا توضيح داده شد كه 

 كه است ینا دینداري هاينكته مهمترین از یكي گویي یعني انسانهاست؛ كتابهاي و حساب در اشتباه نوعي به ناظر( یحتسب

 درست دهيممي انجام هاكتاب و حساب این اساس بر كه هایيبينيپيش و ما هايكتاب و حساب از بسياري كه ببریم پي

  (1، تدبر96)جلسه .كنيم نظر تجدید زندگي در مانمحاسباتي مدل دربه طور  باید و نيست؛

شویم كه رود چنان مغرور مياوضاع بر وفق مراد ما پيش مي وقتيهاي اشتباه این است كه از این حساب و كتابیكي 

ریزي كرده و به خيال خود همه برایش برنامهكنيم كاري كه و گمان مي ؛اي بيش نيستيمرود خدایي هست و ما بندهیادمان مي

 شد و كسي توان برهم زدن آن را نخواهد داشت. ایم حتما عملي خواهدجوانب امور را حساب كرده

شود، دچار یاس و نااميدي شده، به زمين هایشان پنبه ميهایي یكدفعه تمام رشتهبسياري از افراد وقتي در چنين موقعيت

كند گویند؛ اما كسي همچون امير مومنان، همين را از مهمترین جاهایي كه خداشناسي انسان را تقویت ميو زمان بد مي

شناختي، چرایي پيش آمدن این چنين اموري را براي انسان توضيح ( و امام صادق ع از منظري انسان3شمرد )حدیثبرمي

 (.1)حدیث دهندمي

 «أَحَدٌ عَليَْهِ یَقْدِرَ لَنْ أَنْ یَحْسبَُ أَ»( 2

« احد»دانيم كه اند؛ اما ميدانسته« كسهيچ»در سياق نفي آمده )لن ... احد( آن را به معناي « احد»غالبا با توجه به اینكه 

 از اوصاف انحصاري خداوند نيز هست )قل هو الله احد(.

 كندمى تصوّر انسان آیا»اند: اند و آیه را چنين ترجمه نمودهرا به معناي خداوند گرفته« احد»بر این اساس، برخي اینجا  

كه معنایي  (230، ص7التفاسير، ج؛ و نيز: حجةآن طاهره صفارزاده)ترجمه قر« ندارد؟ تسلّط او بر واحدِ و احدَ خداوندِ كه

؟( در بر دارد. در واقع، در این حالت تسلط ندارد او بر هيچكس كه انسان گمان مي كند )آیا معناي مورد نظر دیگرانتر از لطف

http://yekaye.ir/al-muminoon-023-115/
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« خداوند احد»را به معناي « احد» علاوه بر اینكهتاكيد بر این است كه چنين انساني از خدا غفلت كرده است؛ و بویژه اگر 

شود: یعني هشداري است به انسانها كه به تر مي، این معنا لطيفبدانيم «تنگ گرفتن بر»به معناي  هم را« یقدر عليه» ،بگيریم

 كنند كه گویي هيچگاه خداوند بر آنان سخت نخواهد گرفت.شوند و گمان ميرحمت و ستاریت خداوند مغرور مي

 

 «أَحَدٌ عَليَْهِ یَقْدِرَ لَنْ أَنْ سبَُیَحْ أَ»( 3

هایي گویند خدا از ما روي گردانده است. در حالي كه چنين سختيگيرند، ميگاه برخي افراد وقتي در تنگناها قرار مي

 شویم.؛ و اگر از همان كودكي این را باور نكنيم، در بزرگسالي با گوچكترین فشاري خرد ميلازمه رشد انسان است

 آیه و نيز آیه قبل پاسخي به آنهاست: این

 گيرد؟!كرده كه خدا بر او سخت نمي خدا انسان را در سختي آفریده است. آیا انسان چنين حساب

 نکته تخصصی تربیتی

همه امكانات راحتي هاي نادرستي كه متاسفانه در فضاي فرزندسالاري كنوني در حال گسترش است این است كه از تلقي

 بيند. بكمترین رنجي  مهيا كنيم كه مبادافرزندمان را 

داند چنين تربيت كردني در آینده به ضرر خود بچه است. كسي كه در حالي كه اگر كسي نظام عالم را درست بشناسد مي

ي سالي با كوچكترین فشارها آماده نشود، در بزرگنداند زندگي در دنيا با رنج گره خورده و از كودكي براي مواجهه با سختي

 خواهد شكست.

ها )از جمله تحمل رسد یكي از علل شيوع طلاق در جامعه ما همين است كه از بچگي تحمل كردن سختيبه نظر مي

اند طبيعي است كه ظرفيت یك خواسته برایش مهيا كردهاي كه از ابتداي تولد هرچه مينهيم. بچهرا ارزش نميكردن دیگران( 

 نخواهد داشت. –سليقه و خواست دیگري را بر دلخواه خود ترجيح دهد كه گاه باید  –زندگي مشترك را 

 نکته زیر را در کانال نگذاشتم

 «أَحَدٌ عَليَْهِ یَقْدِرَ لَنْ أَنْ یَحْسبَُ أَ»( 4

 كند كه هيچكس بر او قدرت ندارد. قدرت بر چه كاري؟انسان گمان مي

 را هایيدارایي سایربر اینكه مال و »اند برخي گفته ،«كنده ميدر قبال معصيتي ك بر عقاب و مواخذه وي»اند برخي گفته

بر اینكه كاري برخلاف اراده و خواست »اند ( برخي گفته748ص ،10ج البيان، مجمع)« ش بيرون آورنددستبالد از كه بدانها مي

 ( و ...292ص ،20ج الميزان،) «او انجام شود

خواهد بگوید بر همه اینها و نيز هر چيز دیگري كه براي ، مي«بر چه چيزي»رسد همين كه قرآن ذكر نكرده به نظر مي

 شخص غرور بياورد.
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 7/11/1395           لُبدَاً مالاً أَهْلَكْتُ یَقوُلُ         6( آیه 90( سوره بلد )335

 ترجمه

 ؛هدر دادم راانبوهي گوید مال مي

 نکات ترجمه

اي جمع شوند و اي براي مسالهچنانكه وقتي عده «جمع شدن چيزي بر روي هم»ت دارد در اصل دلال« دبل»ماده « لُبَد»

: بر او جمع شده و لِبَداً عَليَْهِ یكَُونُونَ»برند؛ چنانكه در قرآن كریم آمده است ازدحام كنند این تعبير را در مورد آنها به كار مي

 ،5ج اللغة، المقایيس معجماواني است كه روي هم انباشته شده باشد )به معناي مال فر« لُبدَ»( و مال 19)جن/« ازدحام كردند

 1(734ص القرآن، ألفاظ مفردات ؛229ص

 2شأن نزول

 حدیث

 در تفسير منسوب به امام حسن عسكري آمده است كه ایشان فرمودند:( 1

                                                      
 ؛التصاق عم تجمعّ) نباشد آنها بین ايفاصله و باشد فشرده کاملا شدن جمع این که شودمي استفاده مواردي در واژه، این که اندکرده تاکید برخي و.  1

 (158ص ،10ج الكریم، القرآن کلمات في التحقیق

 . در شأن نزول این آیه اقوال متعددي است. 2

 و الكفارات في مالي ذهب لقد فقال یكفر أن فأمره ص الله رسول فاستفتى ذنبا أذنب أنه ذلک و مناف عبد بن نوفل بن عامر بن الحرث هو قیل (1)

 (208، ص10؛ تفسیر الثعلبي، ج748ص ،10ج القرآن، تفسیر فى البیان )مجمع مقاتل عن ؛محمد دین في دخلت منذ النفقات

 الإِْسْلَامَ طَالِبٍ أبَِي نُبْ علَِيُّ عَلَیْهِ عَرضََ حِینَ وُدٍّ عَبْدِ بْنُ عَمْرُو هوَُ: قاَلَ لُبَداً مالًا أَهلَْكْتُ یَقوُلُ: قَوْلهِِ فِي ع جَعْفَرٍ أبَِي عَنْ الجَْارُودِ أبَِي روَِایَةِ فِي ( و2َ)

 (422ص ،2ج القمي، )تفسیر .ع علَِيٌّ فَقَتَلَهُ اللَّهِ سَبِیلِ عَنْ الصَّدِّ فِي مَالًا أَنْفَقَ کَانَ وَ لُبَداً ماَلًا فیِكُمْ أَنْفَقْتُ مَا فَأَیْنَ: قَالَ وَ الْخَنْدَقِ یَوْمَ

 صلّى محمدا یقتل لمن مالاً ضمن أنه وهو ذلک، ینفعني فلم وسلم، علیه الله صلّى محمد عداوة في کثیراً مالاً أنفقت: یقول هشام بن جهل أبا: یعني( 4)

 (583، ص3)تفسیر بحر العلوم للسمرقندي، ج بدر یوم مالاً أنفق: ویقال وسلم، علیه الله

 ذَلکِ ینَْفَعنِي فَلم وَسلم عَلَیْهِ الله صلى محَُمَّد عَدَاوَة فى کثیرا مَالا أنفقت{ لُّبَداً مَالاً أَهلَْكْتُ} الْمُغیرَة بن الوید ویَُقَال أسید بن کلدة یعْنى{ یَقُول}( 5)

 (511)المقباس من تفسیر ابن عباس، ص شَیْئا

 أَصْحَابهِِ بَعضِْ عَنْ یَعْقُوبَ أبَِي بنِْ الحُْسَینِْ عنَِ عبََّادٍ بْنِ سْمَاعِیلَإِ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ الْحُسَینِْ عنَِ مُحَمَّدٍ بنُْ أَحْمدَُ حَدَّثَنَا: قَالَ إِدْرِیسَ بنُْ أَحْمدَُ ( أَخبَْرَنَا6)

 جَیْشِ فِي ص النَّبِيُّ بِهِ جهََّزَ الَّذِي عْنِيیَ لُبَداً مالًا أَهلَْكْتُ یَقُولُ ص النَّبِيِّ بِنْتَ قَتْلِهِ فِي یَقْتُلُ یَعْنِي أَحَدٌ عَلَیْهِ یَقْدِرَ لَنْ أنَْ یَحْسبَُ أَ: قَوْلِهِ فِي ع جَعْفَرٍ أبَِي عَنْ

لشكر » براي تدارکاتي که بوده کسي گذشت( اما این 2، حدیث334( )متن کامل این حدیث، در جلسه 423ص ،2ج القمي، تفسیر) [العسرة] الْعشَُیْرَةِ

 ع صادق امام از حدیثي شده کیست؟ پشیمان بعد و کرد تهیه[ شد فرستاده تبوك جنگ براي که جیش العسرة لشكري است] «العسرة جیش»یا « عشیره

 :به رسندمي تا دهندمي توضیحاتي ص پیامبر فرزندان درباره ایشان. باشد داشته نكته این با ارتباطي شاید که است رسیده

 که بود آن ازدواج این علت و کرد ازدواج عفان بن عثمان با سپس. رفت دنیا از وي که زماني تا کرد ازدواج لهبابي بن عتبة با ابتدا او رقیه، اما

 مالش از و کند کمک( مدینه در ايمنطقه) رومة چاه حفر و «عسرت جَیش» تدارك در که کسي که داد ندا اصحابش میان در مدینه در ص خدا رسول

 . کنممي ضمانت برایش بهشت در خداوند نزد را ايخانه کند، هزینه آن براي
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 اش بسيار عظيم است؟از اميرالمومنين ع سوال شد كه چه كسي شقاوتمندي

دنيا را به خاطر دنيا ترك كند، هم دنيا را از دست داده و هم در آخرت زیان كرده است؛ و آن كسي فرمودند كسي كه 

از لذات دنيا محروم شده و  چنين كسي ؛كاري در مقابل مردمگيرد اما براي ریاو روزه ميكند ميو تلاش است كه عبادت 

كند كه اعمالي كه انجام شود و گمان ميوارد آخرت مي اي را چشيده، كه اگر خالصانه بود استحقاق ثواب داشت، پسسختي

 یابد.مي( 23)فرقان/غباري پراكنده  را داده ترازویش را سنگين خواهد كرد، اما همه آنها

 گفته شد: چه كسي حسرتش از این هم بيشتر است؟

برد وي را به جهنم مي ،ن مالبيند، خداوند به خاطر آاش را در ترازوي شخص دیگر ميفرمودند: كسي كه مال و دارایي

 كند.و وارثش را به بهشت وارد مي

 گفتند: چگونه چنين چيزي ممكن است؟

                                                      
 کني؟مي ضمانت برایم را بهشت در خانه آن آیا. کنممي هزینه مالم از من گفت نعفا بن عثمان

 .کنممي ضمانت بهشت در ايخانه خدا نزد برایت من و کن هزینه تو! عثمان فرمود ص پیامبر

 ص خدا رسول. گذاشت انمی در ص خدا رسول با را این. کند خواستگاري ص خدا رسول از را رقیه که افتاد دلش در و کرد چنین عثمان پس

 اممهریه است کرده ضمانت تو براي بهشت در ص پیامبر که را ايخانه آن اینكه مگر کنمنمي ازدواج تو با» گویدمي رقیه: کرد بیان چنین را رقیه پاسخ

 این بمیرد، یا بماند زنده[ عقد از بعد] رقیه که طوري به کني، واگذار رقیه به را آن تو که صورت بدین شوم بري تو ذمه از[ پیامبر]= من یعني ؛«دهي قرار

 .باشد او براي خانه

 عثمان براي خانه آن ضمانت از دیگر که گرفت شاهد عثمان بر موقع همان و درآورد او همسري به را وي خدا رسول و. است قبول: گفت عثمان

 .بمیرد یا بماند زنده رقیه چه ندارد، را خانه آن مورد در ص خدا رسول به رجوع حق عثمان و بود خواهد رقیه براي خانه آن و شده مبرا

 ...رفت دنیا از برسد، عثمان با عروسي مرحله به اینكه از قبل رقیه سپس

 40-39ص الكبرى، الهدایة

 عَلَیهِْمُ) الْبَیتِْ أَهْلِ بِأَخْبَارِ عَالِماً کَانَ وَ الْأَهْوَازِيِّ مُحَمَّدٍ بْنِ اللَّهِ عَبدِْ أَبِیهِ نْعَ اللَّهِ، عَبْدِ بنِْ أَحْمَدَ بنُْ بَكْرِ أَبُو حَدَّثَنِي: الْخَصِیبِيُّ حَمْدَانَ بنُْ الْحُسیَْنُ قَالَ

 ولُدَِ: قَالَ: قاَلَ( السَّلَامُ عَلَیهِْ) الصَّادِقِ جَعْفرٍَ اللَّهِ عَبْدِ أبَِي نْعَ -الثَّقَفِيُّ لَا -الْأَسَدِيُّ الْقَاسِمُ هُوَ وَ بَصِیرٍ، أبَِي عنَْ الزَّاهِرِيُّ سِنَانٍ بنُْ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي: قاَلَ( السَّلَامُ

 اسْمُهَا کَانَ وَ کُلْثُومٍ، أُمُّ وَ رُقَیَّةُ، وَ زیَْنَبُ، وَ هِرُ،الطَّا وَ اللَّهِ، عَبْدُ وَ یُكَنَّى، بِهِ وَ الْقَاسمُِ،( السَّلَامُ عَلَیْهَا) خُوَیْلِدٍ ابْنَةِ خَدِیجةََ مِنْ( آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صلََّى) اللَّهِ لِرَسُولِ

 .الْإِسْكَنْدرَِیَّةِ کُمَلِ المُْقَوْقِسُ أَهْدَاهاَ أَمَةً کَانَتْ وَ الْقِبْطیَِّةِ، مَارِیَةَ مِنْ إِبْرَاهِیمُ وَ ،(السَّلَامُ عَلَیْهَا) الزَّهْرَاءُ فَاطِمَةُ الْعَالمَِینَ نِسَاءِ سَیِّدَةُ وَ آمِنَةَ،

 فِي ناَدَى( آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صلََّى) اللَّهِ رَسُولَ أنََّ ذَلکَِ فِي السَّببََ کَانَ وَ. عَفَّانَ بْنِ لِعُثْمَانَ فَزُوِّجَتْ عَنْهَا، فَمَاتَ لهََبٍ، أبَِي بْنِ عُتْبَةَ منِْ فَزُوِّجَتْ: رُقَیَّةُ فَأَمَّا

 یَا عَلَیْهَا أُنْفِقُ أَنَا: عَفَّانَ بْنُ عُثْمَانُ فَقاَلَ اللَّهِ، عِنْدَ الجَْنَّةِ فِي بَیْتاً لَهُ ضَمِنْتُ مَالِهِ مِنْ عَلَیْهَا أَنْفَقَ وَ روُمَةَ، بِئْرَ حفََرَ وَ العُْسْرَةِ، جَیْشَ جهََّزَ مَنْ: بِالْمَدیِنَةِ أَصْحَابِهِ

 .الْجَنَّةِ فِي بَیْتاً اللَّهِ علََى لَکَ الضَّامِنُ أَنَا وَ عثُْمَانُ، یَا عَلَیْهَا أَنْفِقْ(: آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صلََّى) اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ الْجَنَّة؟ِ فِي الْبیَْتَ لِيَ تضَْمَنُفَ مَالِي، مِنْ اللَّهِ رَسُولَ

 اللَّهِ رَسُولِ مِنْ رُقَیَّةَ یَخْطُبَ أنَْ عُثْمَانَ قلَْبِ فِي أُلْقِيَ وَ( آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صلََّى) اللَّهِ رَسُولِ ضَمَانِ فِي طَمَعاً لِهِمَا مِنْ الْبِئْرِ وَ الْجَیْشِ عَلَى عُثْمَانُ فَأَنْفَقَ

 تَدْفعَُهُ الْجَنَّةِ فِي جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عِنْدَ لَکَ ضَمِنْتُهُ الَّذِي الْبَیْتِ بِتَسْلِیمِ إِلَّا نَفْسَهَا وِّجُکَتزَُ لَا لَکَ تقَُولُ رُقَیَّةَ إنَِّ: اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ اللَّهِ، رَسُولِ علََى ذَلِکَ فَعَرضََ

 عَلَیْهِ اللَّهُ صلََّى) اللَّهِ رَسُولُ فَزَوَّجَهَا اللَّهِ، رَسُولَ یَا أَفْعَلُ: عُثْمَانُ فَقَالَ ،عَاشَتْ أَوْ رُقَیَّةُ مَاتَتْ إنِْ إلَِیْهَا بِتَسْلِیمِهِ الْبَیْتَ لَکَ ضَمَانِي مِنْ أَبْرأَُ فَإنِِّي بِصَداَقِهَا، إِلَیْهَا

 إنِْ فِیهِ،( آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صلََّى) اللَّهِ رَسُولِ عَلَى لِعُثمَْانَ عَةَرَجْ لَا دُونَهُ، لِرُقَیَّةَ الْبَیْتَ أَنَّ وَ لَهُ، الْبَیْتَ ضَمَانِهِ مِنْ بَرِئَ قَدْ أَنَّهُ الْوَقْتِ فِي عُثْمَانَ عَلَى أَشهَْدَ وَ( آلِهِ وَ

 ..نَفْسَهَا رُقَیَّةُ زَوَّجَتْ السَّبَبِ لهَِذَا وَ بِعُثْمَانَ، تَجْتَمعَِ أنَْ قَبْلَ تُوُفِّیَتْ رُقَیَّةَ إنَِّ ثُمَّ. مَاتَتْ أَوْ رُقَیَّةُ عَاشَتْ
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شخصي در بازار بر او وارد شد و گفت: "[ ام برایم تعریف كرد كه فرمود: مانند حكایت آن كسي كه یكي از برادران ]دیني

ام و نه با آن حق خویشاوندانم را است و نه زكاتش را دادهفلاني! نظرت چيست در مورد این صدهزاري كه در این صندوق 

 =بر خویشان ] جویياي؟ گفت: براي ]نجات از[ ستم ]احتمالي[ حاكمان، و برتريام! گفتم: پس براي چه جمع كردهادا كرده

 "عمرش بسر آمد. ترس از فقر اهل و عيال، و تنگناهاي زمانه. اما هنوز از نزد من نرفته بود كهو چشم و همچشمي[ ، 

سپس حضرت علي ع فرمود: حمد خدایي را كه او را از دنيا خارج كرد در حالي كه به خاطر مال حرامي كه جمع كرده 

اش را محكم بست و به خاطر آن بود و حقي كه ادا نكرده بود، شایسته ملامت است؛ آن را جمع كرد و ذخيره كرد و گره

اي! مواظب باش همانند همنشين ميقي را پيمود؛ پس، اي كسي كه ]به تماشا[ ایستادهو دریاهاي ع آب و علفهاي بيوادي

ات فریب نخوري، كه همانا از شدیدترین حسرتها در روز قيامت حسرت كسي است كه مالش را در ترازوي شخص دیروزي

 به خاطر همان مال به جهنم. برد و این رابيند، خداوند عز و جل آن دیگري را به خاطر آن مال به بهشت ميدیگر مي

را با تلاش شدید و مواجهه با امور  زیادي لو امام صادق ع فرمود: و حسرت از این بزرگتر، حسرت كسي است كه ما

اش و سپس آن را در صدقات و امور خير صرف نمود و جواني و قوت آورَْدهاي فراوان به دست وحشتناك و ریسك كردن

د و براي او در اسلام جایگاهي قبول سشناد؛ با این حال حق حضرت علي ع را به رسميت نميرْوَرا در عبادت و نماز بسر آ

 ه دلایل وانگارد؛ بهاي او نيست را برتر از او ميندارد، و كسي كه در حد یك دهم و بلكه در حد یك صدم از یك دهم

 كندكاري نميا با آیات و روایات دليلي بتراشد؛ پس عليه آنهكوشد ميو  ،اما در آن تامل نمي كند ،رسدهاي واضح ميحجت

 ؛و تاریكي مگر فرو رفتن در گمراهي

هایي كه دائم او را نيش هایش كه به صورت افعيچنين كسي حسرتش در روز قيامت از هركسي بيشتر است؛ و صدقه

رانند، چه ، او را به سوي جهنم ميهاي آتش متمثل شدهزنند مجسم گردیده، و نمازها و عبادتهایش كه به صورت شعلهمي

دهندگان نبودم؟ آیا نسبت به مال و ناموس مردم گوید: واي بر من! آیا من از نمازگزاران نبودم؟ آیا از زكاتمي؛ راندني

 ام؟داري نكردم؟ پس چرا به این خواري و وحشت افتادهخویشتن

ي بعد از توحيد خداوند متعال و ایمان ه بزرگترین فریضهشود: بدبخت! علمت سودي برایت ندارد وقتي كبه او گفته مي

طالب ع كه وليّ خداست ات را در به رسميت شناخت حق علي بن ابيي! تو وظيفهاهبه نبوت حضرت محمد ص را ضایع كرد

روزگار را از  و اینكه خداوند دستور داده بود كه تن به امامت دشمن خدا ندهي، ضایع كردي. اگر به جاي این اعمالت، تمام

دادي، جز تمام اموال دنيا، بلكه كره زمين پر از طلا را صدقه مي ،هایتكردي، و به جاي این صدقهابتدا تا انتهایش عبادت مي

 شد.دوري بيشتر از رحمت خداوند متعال، و نزدیكي بيشتر به غضب خداوند عز و جل، چيزي عایدت نمي

 41-39ص السلام، عليه عسكريال الحسن الإمام إلى المنسوب التفسير

 فَفَاتَتْهُ لِلدُّنيَْا، الدُّنْيَا تَرَكَ رجَُلٌ: قَالَ الشَّقَاءُ الْعَظِيمُ مَنِ ع المُْؤْمِنِينَ أَمِيرُ سُئِلَ[ : السلام عليه العسكري الحسن الإمام] قَالَ وَ

 بهِِ كَانَ لَوْ الَّذِي التَّعبَُ لَحقَِهُ وَ الدُّنْيَا، لَذَّاتِ حُرِمَ الَّذِي فَذَاكَ النَّاسِ  رِئَاءَ صَامَ وَ اجْتَهَدَ وَ تَعَبَّدَ رجَُلٌ وَ الْآخرَِةَ، خَسِرَ وَ الدُّنْيَا

 . نْثُوراًمَ هَبَاءً فَيجَِدُهُ ميِزَانُهُ، بِهِ یَثْقُلُ مَا عمَِلَ قَدْ أَنَّهُ یَظُنُّ هُوَ وَ الْآخرَِةَ فَوَرَدَ ثَوَابَهُ، لَاستَْحَقَّ مُخْلصِاً
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 فكََيْفَ: قِيلَ. الْجَنَّةَ بِهِ  وَارِثهَُ أَدخَْلَ وَ النَّارَ، بِهِ اللَّهُ أَدخَْلَهُ وَ ،غَيْرِهِ مِيزَانِ فيِ مَالهَُ رَأَى مَنْ: قَالَ حَسْرةًَ النَّاسِ أَعْظَمُ فمََنْ: قِيلَ

 هَذَا فِي أَلْفٍ مِائَةِ فيِ تَقُولُ مَا فُلَانٍ أَبَا یَا: لَهُ فَقَالَ  یَسُوقُ هُوَ وَ إِلَيْهِ دخََلَ رجَُلٍ عَنْ إخِْوَانِنَا بَعْضُ حَدَّثَنيِ كمََا: قَالَ هَذَا یَكُونُ

 الْعَشِيرَةِ، مُكَاثرََةِ وَ السُّلْطاَنِ، جَفوَْةِلِ: قَالَ جَمَعْتَهَا فَعَلَامَ: فَقُلتُْ: قَالَ قَطُّ رحَمِاً مِنْهَا وَصَلتُْ لَا وَ قَطُّ، زَكَاةً مِنْهَا أَدَّیتُْ  مَا الصُّنْدُوقِ

 .الزَّمَانِ لِرَوْعَةِ وَ الْعيَِالِ، عَلىَ الْفَقْرِ  تَخَوُّفِ وَ

 .نَفْسُهُ فَاضتَْ حَتَّى عنِْدِهِ مِنْ یَخْرُجْ لَمْ ثُمَّ: قَالَ

 فَأَوْكَاهَا، شَدَّهَا وَ فَأَوْعَاهاَ، جَمَعَهَا مَنَعَهَا، حَقٍّ  مِنْ وَ جَمَعَهَا، بِبَاطِلٍ[  مليما] مَلُوماً مِنْهَا أخَْرجََهُ الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ: ع عَليٌِّ قَالَ ثُمَّ

 الْقِيَامةَِ یَوْمَ حَسرَْةً النَّاسِ أَشَدِّ[ مِنْ] إِنَّ بِالْأَمسِْ،  صُوَیْحِبُكَ خُدِعَ كمََا تُخْدَعْ لَا الْوَاقِفُ أَیُّهَا الْبِحَارِ لُجَجَ وَ الْقِفَارَ، الْمَفَاوِزَ فِيهَا قَطَعَ

 . النَّارَ بِهِ هَذَا أَدخَْلَ وَ الْجَنَّةَ بِهِ هَذَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَدخَْلَ غَيْرِهِ، مِيزَانِ فيِ مَالَهُ رَأَى مَنْ

 مَالَهُ أفَْنىَ ثُمَّ الْأخَْطَارِ، تَعَرُّضِ وَ الْأهَْواَلِ، مبَُاشرََةِ وَ شَدِیدٍ، بِكَدٍّ عَظِيماً امَالً جَمَعَ رجَُلٌ  حَسرَْةً هذََا مِنْ أَعْظَمُ وَ ع الصَّادِقُ قَالَ

 یَعْرِفُ لَا وَ ، حَقَّهُ ع طَالبٍِ أَبيِ بْنِ لِعَليِِّ یرََى لَا ذلَِكَ مَعَ هُوَ وَ صَلَوَاتٍ، وَ عِبَادَاتٍ فيِ قوُتَهُ وَ شَبَابَهُ أفَْنىَ وَ مَبَرَّاتٍ، وَ صَدَقَاتٍ فيِ

 عَليَهِْ یُحْتَجُّ وَ یتََأمََّلُهاَ، فَلَا الْحُجَجِ عَلىَ  یُوقَفُ ع مِنْهُ أفَضَْلُ مِعْشَارِهِ عَشِيرِ  بِعُشْرِ لَا وَ بِعُشْرِهِ لَا مَنْ أَنَّ یَرَى وَ محََلَّهُ، الْإِسْلَامِ  مِنَ لَهُ

 تَنْهَشُهُ، الْأفَاَعيِِّ مِثَالِ فيِ لَهُ ممَُثَّلَةٌ صَدقََاتُهُ وَ الْقِيَامَةِ، یَوْمَ یَأْتيِ حَسرَْةٍ كُلِّ مِنْ أَعظَْمُ فَذَاكَ غَيِّهِ، فيِ تمََادِیاً إِلَّا أْبىَفَيَ الْأَخْبَارِ وَ بِالْآیَاتِ

 مِنَ أَكُ لَمْ أَ المُْصَلِّينَ مِنَ أَكُ لَمْ أَ وَیْليِ یَا: یَقُولُ دَعّاً جَهَنَّمَ إِلىَ تَدُعَّهُ حَتَّى هُتَدْفَعُ الزَّبَانِيَةِ مِثَالِ فيِ لَهُ ممَُثَّلَةٌ عِبَادَاتُهُ وَ صَلَوَاتُهُ وَ

 قَدْ وَ عمَلِتَْ، مَا نَفعََكَ مَا شَقيُِّ ایَ: لَهُ فَيُقاَلُ دهُِيتُ بمَِا دهُِيتُ ذَا فَلمَِا الْمُتَعَفِّفِينَ، مِنَ نسَِائِهِمْ وَ النَّاسِ أَمْوَالِ عَنْ أَكُ لَمْ أَ المُْزكَِّينَ

 بْنِ عَليِِّ حَقِّ  مَعْرفَِةِ مِنْ لَزِمَكَ مَا ضَيَّعتَْ: ص[  اللَّهِ رَسُولِ] مُحَمَّدٍ بِنبُوَُّةِ الْإِیمَانِ وَ تَعَالىَ اللَّهِ تَوْحِيدِ بعَْدَ الْفُرُوضِ أَعْظَمَ ضَيَّعتَْ

 إِلىَ أَوَّلِهِ مِنْ الدَّهْرِ عِباَدَةُ هَذِهِ أَعمَْالِكَ بدََلَ لَكَ كَانَ فَلَوْ. اللَّهِ بِعَدُوِّ  الِائْتمَِامِ مِنَ عَلَيْكَ اللَّهُ حَرَّمَ مَا الْتَزَمتَْ وَ ،اللَّهِ وَليِِّ طَالبٍِ أَبيِ

 سخَطَِ مِنْ وَ بعُْداً، إِلَّا تَعَالىَ اللَّهِ رحَمَْةِ مِنْ ذلَِكَ زَادَكَ لمََا ذهََباً، الْأَرْضِ ءِبمِلِْ بَلْ الدُّنْيَا أَمْوَالِ بكُِلِّ الصَّدقََةُ صَدقََاتِكَ بَدَلَ وَ آخِرِهِ،

 (41-39ص السلام، عليه العسكري الحسن الإمام إلى المنسوب التفسير. ) قُرْباً إِلَّا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ

 

كبار رسول خدا ص فرمود: كداميك از شما اموال وارثش را بيش از از امام رضا ع از پدرانشان روایت شده است كه ی( 2

 اموال خودش دوست دارد؟

 گفتند: هيچيك از ما این طور نيست.

 تان این طورید! كنيد! بلكه همهفرمودند: چنين خيال مي

بين رفت، ویا پوشيدي  تو جز آن چيزي است كه خوردي و از« مال»گوید اموالم! اموالم! و آیا سپس فرمودند: آدميزاده مي

 و پوسيد! ویا صدقه دادي و براي خود تثبيتش كردي؟ و غير از اینها هرچه باشد، مال وارث است.

 1 84ص الشریعة، ؛ مصباح519ص ،(للطوسي) الأمالي

                                                      
 تر است:( طولاني84-82در مصباح الشریعه )ص . . متن حدیث 1

 اءَالسَّخَ لِأنََّ عَالِیةٍَ هِمَّةٍ وَ یَقیِنٍ ذُو إِلَّا سَخِیّاً یَكُونُ لَا وَ سَخِیّاً إِلَّا[ مؤُمنٌِ] مؤمنا یَكُونُ لَا وَ الْإِیمَانِ عِمَادُ هُوَ وَ الْأَنْبِیَاءِ أَخلَْاقِ مِنْ السَّخَاءُ ع الصَّادِقُ قَالَ

 منِْ وَ الدُّنْیَا أَقَلُّهُ مَحبُْوبٍ کُلِّ علََى یَقعَُ ماَ السَّخَاءُ وَ السَّخَاءِ علََى إِلَّا اللَّهِ وَلِيُّ جُبِلَ مَا ص النَّبِيُّ قَالَ بذََلَ مَا عَلَیْهِ هَانَ قَصَدَ مَا عَرفََ مَنْ الْیقَِینِ نُورِ شُعَاعُ
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 بْنِ جَعْفَرِ اللَّهِ عَبْدِ أَبيِ أَبِيهِ عَنْ مُوسىَ، أَبِيهِ عَنْ سىَ،موُ بْنُ عَليُِّ الرِّضَا حَدَّثَنَاهُ وَ: المُْجَاشِعيُِّ قَالَ. اللَّهِ عَبْدِ أبَوُ أَبيِ حَدَّثَنَا

 : قَالَ ،(السَّلَامُ عَلَيْهِ) طَالبٍِ أَبيِ بْنِ عَليِِّ عَنْ آبَائِهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ،

 ؟مَالِهِ مِنْ لَيْهِإِ أحَبَُّ وَارثِِهِ مَالُ أَیُّكُمْ(: آلِهِ وَ علَيَْهِ اللَّهُ صَلَّى) اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 . اللَّهِ نَبيَِّ یَا ذلَِكَ یُحبُِّ أَحَدٌ فِينَا مَا: قَالُوا

 .ذلَِكَ یحُبُِّ كُلُّكُمْ بَلْ بِحَسْبكُِمْ،: قَالَ

 ماَ وَ فأََمْضَيتَْ، تَصَدَّقتَْ أَوْ فأََبْلَيتَْ، ستَْلَبِ أَوْ فَأفَْنَيتَْ، أَكَلتَْ مَا إِلَّا مَالكٍِ منِْ لَكَ هَلْ وَ مَاليِ، مَاليِ: آدَمَ ابْنُ یَقوُلُ: قَالَ ثُمَّ

 1.الْوَارِثِ ماَلُ فَهُوَ ذلَِكَ عَدَا

 تدبر

 «لُبَداً مالاً أهَْلَكتُْ یَقُولُ( »1

بر مال فراواني كه از دست داده است، تاسف  ي كه حساب و كتابش درباره كار خدا با وي اشتباه بود )آیه قبل(،انسان

 خورد.مي

 روایات تاریخي مختلف، این آیه بر افراد مختلفي تطبيق داده شده است.  در

 :تواند وضع حال انسان در دنيا یا در آخرت باشدمي آیه توان گفت، اینبندي كلي ميدر یك جمع

                                                      
 یُعْطِي وَ یعَْرَى وَ غَیْرهَُ یكَْسُو وَ یجَُوعُ وَ غیَْرَهُ یطُْعِمُ وَضِیعٌ أَوْ شَرِیفٌ وَ عَاصٍ أَوْ مُطِیعٌ وَ کَافِرٌ أَوْ مُؤْمنٌِ مَلَكَهَا منَْ وَ الدُّنْیَا أَکَلَ منَْ بَاليَِیُ لَا أنَْ السَّخَاءِ عَلَامَةِ

 سَاعةٍَ فِي جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ ذاَتِ فِي بَذَلَهَا لوَْ وَ أَجْنَبِیّاً إِلَّا فِیهَا نفَْسَهُ یَرَ لَمْ بِأَجْمَعِهَا الدُّنْیَا ملََکَ لَوْ وَ یَمنُُّ لَا وَ ذَلِکَبِ یُمَنُّ وَ غَیْرِهِ عَطَاءِ قَبوُلِ مِنْ یَمْتَنعُِ وَ غَیْرَهُ

 منَِ بَعِیدٌ النَّاسِ مِنَ بَعِیدٌ اللَّهِ مِنَ بَعِیدٌ الْبَخِیلُ وَ النَّارِ مِنَ بَعِیدٌ الْجَنَّةِ مِنَ قَرِیبٌ وَ النَّاسِ مِنَ قَرِیبٌ وَ اللَّهِ مِنَ قَرِیبٌ السَّخِيُّ ص اللَّهِ رسَُولُ قَالَ مَلَّ مَا وَاحِدَةٍ

 اللَّهِ وَجْهَ بِهِ أَرَادَ وَ ملََکَ بِمَا السَّخِيُّ ص النَّبِيُّ قاَلَ مَاءٍ شَرْبةَِ أَوْ برَِغِیفٍ کَانَ لَوْ وَ لوِجَْهِهِ وَ اللَّهِ طَاعَةِ فِي الْبَاذِلُ إِلَّا سَخِیّاً یُسمََّى لَا وَ النَّارِ مِنَ قَرِیبٌ وَ الْجَنَّةِ

 قَالَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ أَمْرَ خَالَفَ وَ هَوَاهُ اتَّبعََ حَیْثُ لِغیَْرِهِ فَفكََیْ لِنَفْسِهِ النَّاسِ أَبْخَلُ هُوَ وَ غَضَبِهِ وَ اللَّهِ سَخَطِ فَحَمَّالُ تَعَالَى اللَّهِ مَعْصِیَةِ فِي الْمُتَسَخِّي أَمَّا وَ تَعَالَى

  أَثْقالهِِمْ معََ أَثْقالًا وَ أَثْقالهَُمْ لَیَحمِْلُنَّ وَ تَعَالَى اللَّهُ

 لَبسِتَْ أَوْ فَأَفْنَیْتَ أَکلَْتَ ماَ إِلَّا لَکَ هَلْ وَ تكَُنْ لَمْ وَ الْملِْکُ کَانَ حَیْثُ کُنْتَ یْنَأَ مسِْكِینُ یَا مَاليِ مَالِي وَ ملِْكِي مِلكِْي آدَمَ ابْنُ یقَُولُ ص النَّبِيُّ قَالَ وَ

 لِلْمَالكِِینَ فَهُوَ قدََّمْتَ مَا ع الْمؤُْمِنِینَ أَمیِرُ قَالَ فَقَدْ مَالِکَ مِنْ إِلَیْکَ أَحَبَّ غَیْركَِ مَالُ یَكوُنَ لَا أنَْ فَاعْقِلْ عَلَیْهِ مُعَاقَبٌ أَوْ بِهِ مَرحْوُمٌ إِمَّا فَأَبْقَیْتَ تصََدَّقْتَ أَوْ فَأبَْلَیْتَ

 غَیْركَ تُغْنِيَ وَ نفَْسَکَ تُفْقِرَ أنَْ فَتُرِیدُ أَ تدََّعِي کَمْ وَ الدُّنْیَا طلََبِ فِي تَسْعَى کَمْ بِهِ الْغُرُورِ سِوىَ سَبِیلٌ عَلَیْهِ لَکَ لَیْسَ مَعَکَ مَا وَ لِلْوَارِثِینَ فَهُوَ أَخَّرْتَ مَا وَ

 . این دو روایت هم در همین راستا قابل توجهند: 1

 الْكُوفِيِّ علَِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ عنَْ الْبَرقِْيِّ للَّهِا عَبْدِ أبَِي بْنِ أَحْمدََ عَنْ الْقَاسمِِ أبَِي بْنُ محَُمَّدُ عمَِّي حَدَّثَنِي قاَلَ عنَْهُ اللَّهُ رَضِيَ ماَجِیلَوَیهِْ علَِيٍّ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا( 1)

 الخصال،. )الدِّرهَْمِ إِخْرَاجِ مِنْ عَلَیهِْمْ أَشَدَّ ءٍبشَِيْ الْعِبَادَ اللَّهُ بَلَا ماَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أبَِي عَنْ دَرَّاجٍ بْنِ جَمِیلِ عَنْ العَْزِیزِ عبَْدِ بنِْ عُمرََ عنَْ سِنَانٍ بنِْ مُحَمَّدِ عَنْ

 (8ص ،1ج

 أَبَانِ عَنْ عُمَیْرٍ أبَِي بنِْ مُحَمَّدِ عَنْ عاَمرٍِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَمِّهِ عنَْ عَامِرٍ بنِْ مُحَمَّدِ بْنُ الْحُسَیْنُ حَدَّثنََا قَالَ اللَّهُ رَحِمهَُ مسَرُْورٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ جعَْفرَُ حَدَّثَناَ( 2)

 عَلىَ فوََضَعَهُمَا أَخَذَهُمَا عَایَنهَُماَ فَلَمَّا إبِْلِیسُ إِلیَْهِمَا نَظرََ الْأَرضِْ فِي ضُرِباَ دیِنَارٍ وَ درِْهَمٍ أَوَّلَ إنَِّ: قَالَ: عَبَّاسٍ ابنِْ عَنِ عكِْرِمةََ عَنْ تَغلِْبَ بْنِ أَبَانِ عنَْ ثْمَانَعُ بْنِ

 وَثَناً یعَْبُدوُا لَا أنَْ أَحَبُّوکُمَا إِذَا آدَمَ بَنيِ مِنْ أُبَالِي مَا فُؤَادِي ثَمَرةَُ وَ عَیْنِي قُرَّةُ أَنْتُمَا قَالَ ثمَُّ صَدْرِهِ إِلَى ضمََّهُمَا ثمَُّ صرَْخَةً صرََخَ ثمَُّ دْرِهِصَ إِلَى ضمََّهُمَا ثمَُّ عَیْنَیْهِ

 (202ص ،(للصدوق )الأمالي. )یُحِبُّوکُمَا أنَْ آدَمَ بَنِي مِنْ حَسْبِي وَ
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رده و خرج ك)ویا در هر زمينه دیگري( مقابله با دین حق راه یا كافري است كه اموالش را در  ،مهمش مصداق ،در دنيا 

واجبات دیني )مانند خمس و زكات و جهاد(  براي اموالي نرسيده است؛ و یا منافقي كه ه دلخواهشنهایتا كارهایش به ثمر

خورد و اموال خود را چون انفاقش از روي اخلاص نبوده، دائما غصه ميآید و انگار جانش به لب مي، اما كندپرداخت مي

 بيند. هدر رفته مي

آمده، ميي آخرتش انآباد در مواردي كه وظيفه داشته و به كاراست كه اساسا مالش را  یا كسي ،مهمش آخرت، مصداقدر 

 پاسخگوي نحوه كسب آن اموال باشد؛ و فقط بایددستش خالي است  با مردنش همه را براي دیگران گذاشته و مصرف نكرده و

(، و یا بدون اینكه اعمالش پشتوانه صحيحي 1ریاكاري )حدیثیا كسي كه اموالش را در ظاهر براي دین، اما در حقيقت براي 

 گردد.هایش برملا ميمحتوا بودن همه انفاق(، خرج كرده و در آنجا پوچ و بي2داشته باشد )حدیث

 

 «لُبَداً مالاً أهَْلَكتُْ یَقُولُ»( 2

ویا با خرج كردنش به منفعت دنيوي  كند تنها مالي را كه براي دنياي خود ذخيره كردهكسي كه دنيامدار است؛ گمان مي

داند كه مالي را كه براي دنيا هزینه ميبينش باز شده، مداري كه چشم باطناوست؛ اما انسان آخرت« مال»واقعا  بيشتر رسيده،

 .مانداو مي« مال»كند، در حقيقت، در حقيقت هدر داده است؛ و مالي را كه براي آخرتش انفاق مي كرده،

خورند و چه كساني در فهميم كه چه كساني در دنيا بر هدر دادن مالشان تاسف ميم، آنگاه ميقت را دریابياگر این حقي

 (1آخرت؟ و چرا؟ )تدبر

 

 «لُبَداً مالاً أهَْلَكتُْ یَقُولُ»( 3

رد. در گيدر آیات قبل، اشاره شد كه انسان در رنج و سختي آفریده شده است و لذا گمان نكند كه خدا بر او سخت نمي

؛ «مال فراواني را به هدر دادممي گوید »ين است كه همي كه از قول چنين انساني مطرح گردیده، ادغدغهكل این سوره، تنها 

 است. شده تنيده و پودش در تار كه رنج و سختياست اي انسان در زندگي دنيوي دهنده مهمترین دغدغهشاید این نشان

 شناسینکته تخصصی انسان

جودي اجتماعي است، اما نه از جنس اجتماعات طبيعي و غریزي كه در حيوانات هست، بلكه اجتماعي كاملا انسان مو

 ( /aaraf-http://yekaye.ir/al-7-10 4، تدبر230متفاوت با تمام اجتماعات حيواني )توضيح در جلسه

توان انسان براي قرارداد كردن و ، شودموجب ميرا  حيوانات اجتماعيت عظيم انسان با سایر تفاو یكي از ابعادي كه این

ترین اعتبارات بشري باشد. انسانها از بنيادي« مالكيت»در ميان این اعتبارات، شاید اعتبار  ؛ واعتبار كردن امور مختلف است

ها ، و تقسيم كار هم در ميان انسانها همچون زنبورها و موریانهكنندهاي زندگي در دنيا غلبه بر رنج و سختيتوانند بتنهایي نمي

كنند كه كارها ها با هم توافق ميدار شده باشد. پس انسانو ... نيست كه غریزه و نظام خلقت تقسيم كار را به طور كامل عهده

 عوضرا با هم « اموال»توافقي دیگر، این  او باشد؛ آنگاه در یك« مالِ»را مشتركا انجام دهند و هركس چيزي كه به دست آورد 

 رسند.كاهند و به امكانات و وضع بهتري ميهاي زندگي مييب، از سختيت)معامله( و بدین تر كنندمي

http://yekaye.ir/al-aaraf-7-10/
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« مال)»، مهمترین عامل نقل و انتقال اموال است، هرچه انسان بخواهد امكانات بيشتري به دست آورد چون نظام معاملهو 

بدهد. پس، انسان دائما  ي كه دارد،«مال»از آن  گيرد،(، ناچار است در عوض آن امكاناتي كه از دیگران ميبيشتري داشته باشد

 ند تا امكانات بيشتري به دست آورد و به وضع بهتري برسد.كرا هزینه مي« اموال»آورد، و آنگاه آن ي به دست مي«اموال»دارد 

دهد امكانات و وضع بهتري به دست آورد، و از سختي رهایي یافت، از هزینه حال، اگر در این معامله، به ازاي مالي كه مي

ش را «مال»كند كردن خود راضي است؛ اما اگر امكانات و وضع بهتري به دست نياورد و در سختي باقي ماند، احساس مي

 هدر داده است.

 است كه اموالش هدر نرود. شاید بدین جهت است كه مهتمترین تاسف انساني كه در سختي آفریده شده، این

 

 «لُبَداً مالاً أهَْلَكتُْ یَقُولُ»( 4

كند كه دشمن پيامبر افتخار مي»كه  ، بدین بياناندستهننه تاسف خوردن، بلكه افتخار كردن دا ،را سخن رخي مفسران اینب

را بدین « بينديچكس او را نميآیا حساب كرده است كه ه»جهت كه آیه بعد  بویژه از این« چه اموالي عليه دین خرج كردم.

اند كه گویي متوجه نيست كه خدا او را زیر نظر دارد و از او بازخواست خواهد كرد كه آن مال را چگونه به دست معنا دانسته

 (748، ص10البيان، جآورده و در چه مسيري خرج كرده است. )مجمع

زبان عربي لزوما بار معنایي منفي ندارد؛ و با توجه به قاعده  ، برخلاف زبان فارسي، در«هلاكت»لازم به ذكر است كه كلمه 

 تواند این معنا هم مد نظر بوده باشد.مي« امكان استفاده از یك لفظ در چند معنا»

 

 

 8/11/1395         أحََدٌ یَرَهُ لَمْ أَنْ یَحسَْبُ أَ         7( آیه 90( سوره بلد )336

 ترجمه

 را ندیده است؟ كند كه كسي اوآیا حساب مي

 حدیث

( ابوذر یكبار پيامبر ص را تنها در كنار حضرت علي ع یافت و از ایشان تقاضاي دستورالعمل سلوكي كرد. فرازي از  1

فراز آن دستورالعمل چنين ( گذشت. اولين  /hajj-http://yekaye.ir/al-22-23) 3، حدیث328اواسط این روایت در جلسه 

 است:

بيند؛ و بيني، كه اگر تو چنان نيستي كه او را ببيني، او قطعا تو را ميابوذر! خدا را چنان پرستش كن كه گویي تو او را مي

بدان كه اولِ عبادتش، معرفت به اوست به اینكه او اول است قبل از هر چيزي، كه هيچ چيزي قبل از او نيست؛ و او یگانه 

ي آسمانهاست و زمين و آنچه در این دو و آنچه اي است كه انتهایي ندارد؛ پدید آورندهاي همراهش نيست؛ باقيست و دوميا

 بين این دوست؛ و او است خداوند پر از لطف و بسيار آگاه؛ و او بر هر كاري تواناست؛ 

http://yekaye.ir/al-hajj-22-23/
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هنده به جانب تمام مردم گسيل داشته، و و هشدارد سپس ایمان به من و اقرار بدینكه خداوند عز و جل مرا بشارت

 كننده به سوي خدا به اذن خودش، و چراغي نوراني قرار داد؛دعوت

 اي را از آنها برد و آنها را كاملا پاك كرد ...سپس محبت اهل بيتم، همان كساني كه خداوند هر گونه پليدي

 459ص ،(1)للطبرسي الأخلاق مكارم ؛526ص ،(للطوسي) الأمالي

 حَدَّثَناَ: قَالَ المُْفضََّلِ، أَبيِ عَنْ جمََاعةٌَ، أَخْبَرَنَا: قَالَ ،(اللَّهُ رحَمَِهُ) الطُّوسيُِّ عَليٍِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحمََّدُ جَعفَْرٍ أبَوُ الشَّيْخُ ثَنَاحَدَّ

 شمَُّونٍ، بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا: قَالَ مَاتَ، فِيهَا وَ مِائَةٍ ثَلَاثِ وَ عَشرَْةَ أَرْبَعَ سَنَةَ الْكَاتبُِ الْعَبَرْتَائيُِّ الْحُسَيْنِ بْنِ یَحْيىَ بْنُ رَجَاءُ

 أَبوُ حَدَّثَنيِ: قَالَ الْهنَُائيِِّ، ذُبيٍَّ أَبيِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ وهَبِْ عَنْ یَسَارٍ، بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْأَصَمُّ، الرَّحمَْنِ عبَْدِ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنيِ: قَالَ

 :(آلِهِ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى) اللَّهِ رَسُولِ عَن جُنَادَةَ بْنِ جُنْدَبِ ذَرٍّ أَبيِ عن الْأَسْودَِ، أَبيِ أَبِيهِ عَنْ الدُّؤَليُِّ، الْأَسْوَدِ أَبيِ بْنُ حَرْبِ

 قَبْلَ الْأوََّلُ بِأنََّهُ بِهِ الْمَعْرفَِةُ عِبَادَتِهِ أوََّلَ أَنَّ اعْلَمْ وَ یَرَاكَ،( جَلَّ وَ عَزَّ) فَإِنَّهُ تَرَاهُ لَا كُنتَْ فَإِنْ تَرَاهُ، كَأَنَّكَ اللَّهَ اعْبُدِ ذَرٍّ، أَبَا ... یَا

 وَ ءٍ،شيَْ مِنْ بَيْنَهمَُا مَا وَ فِيهمَِا مَا وَ الأَْرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ فَاطِرَ ةٍ،غَایَ إلِىَ لَا الْبَاقيِ وَ مَعهَُ، ثَانيَِ فَلَا الفَْرْدُ وَ قَبْلَهُ، ءَشيَْ فَلَا ءٍشيَْ كُلِّ

 وَ بَشِيراً النَّاسِ افَّةِكَ إِلىَ أَرْسَلَنيِ( جَلَّ وَ عَزَّ) اللَّهَ بِأَنَّ الْإقِْرَارُ وَ بيِ الْإِیمَانُ ثُمَّ قَدِیرٌ، ءٍشيَْ كُلِّ عَلى هُوَ وَ الخَْبِيرُ، اللَّطِيفُ اللَّهُ هُوَ

 2...تَطْهِيراً طَهَّرهَُمْ وَ الرِّجْسَ عَنْهُمُ اللَّهُ أَذهْبََ الَّذِینَ بَيْتيَِ أهَْلِ حبُُّ ثُمَّ مُنِيراً، سِراجاً وَ بِإِذنِْهِ اللَّهِ إِلىَ داعيِاً وَ نَذِیراً،

 ده است. در پایان این دیدار، امام فرمودند:( اسحاق بن عمار حكایتي از دیدارش با امام صادق ع روایت كر2

                                                      
 الغْفَِاريِِّ ذَرٍّ لِأبَِي ص اللَّهِ رسَُولِ وَصِیَّةِ مِنْ الْأَوْراَقُ هَذِهِ الْحسََنِ بْنُ الْفضَْلُ عمُُرَهُ اللَّهُ طَوَّلَ أبَِي مَوْلاَيَ یَقُولُ. سند ایشان تا شیخ طوسي چنین است:  1

 مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ أبَِي الحَْسَنِ بْنِ الحُْسَیْنِ بْنُ الْحَسَنُ الْأَجَلُّ الشَّیخُْ وَ الرَّازِيُّ الْمُقرِْئُ اللَّهِ عبَْدِ بْنُ الجَْبَّارِ عَبْدُ الْوَفَاءِ أَبُو الْمُفِیدُ لشَّیخُْا بِهَا أَخْبَرنَِي الَّتِي عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ

 الفَْتحِْ بْنُ الْحُسَیْنُ الْعَالِمُ الشَّیخُْ بِذَلِکَ أَخْبَرنَِي وَ سرُِّهُ قُدِّسَ الطُّوسِيُّ الْحَسنَِ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفرٍَ أَبُو الْأَجَلُّ الشَّیخُْ عَلَیْنَا أَملَْى قَالا إِجَازَةً عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ بَابَوَیْهِ بْنِ

 ...سِرُّه قُدِّسَ جَعْفَرٍ أَبُو الشَّیخُْ أبَِي حَدَّثنَِي قاَلَ الطُّوسِيُّ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحَسنَُ علَِيٍّ أَبُو مَامُالْإِ الشَّیخُْ أَخْبَرَنَا قَالَ ع الرِّضَا مشَهَْدِ فِي الجُْرْجَانِيُّ الْواَعِظُ

 مسعود هم دارند:. شبیه این فراز را پیامبر ص به ابن 2

 بِقَلبٍْ جاءَ وَ باِلْغَیْبِ الرَّحْمنَ خشَِيَ مَنْ تَعَالَى اللَّهُ یَقوُلُ یَرَاكَ فَإِنَّهُ تَرَهُ لَمْ فَإنِْ تَرَاهُ کأََنَّکَ باِلْغَیْبِ تعََالَى اللَّهَ اخْشَ مَسْعُودٍ ابْنَ یاَ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 (457ص الأخلاق، مكارم ؛98ص ،(للشعیري)الأخبار )جامع .الْخلُُودِ یَوْمُ ذلِکَ بِسَلامٍ ادْخُلُوها. مُنِیبٍ

 : است شنیدني هم ع امیرالمومنین به پیامبر وصیت این شد، مطرح بینيمي را خدا گویي که تحوي هب خدا از خوف بحث چون

 لِعلَِيٍّ ص النَّبِيِّ وَصِیَّةِ فِي کَانَ ولُیَقُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ عَمَّارٍ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ علَِيِّ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 تَجْتَرئِْ لَا وَ عُالْورََ الثَّانِیَةُ وَ أَبَداً کَذِبَةٌ فِیکَ مِنْ تَخْرُجَنَّ لَا وَ فَالصِّدْقُ الْأُولَى أَمَّا أَعِنْهُ اللَّهُمَّ قَالَ ثُمَّ عَنِّي فَاحْفَظْهَا بِخِصَالٍ نَفْسِکَ فِي أُوصِیکَ علَِيُّ یَا قَالَ أنَْ ع

 کَبَذْلُ الْخاَمِسَةُ وَ الْجَنَّةِ فِي بَیْتٍ أَلْفُ دَمْعَةٍ بِكُلِّ لَکَ یُبْنَى اللَّهِ خشَْیَةِ مِنْ الْبُكَاءِ کَثْرَةُ الرَّابِعَةُ وَ تَرَاهُ کأََنَّکَ ذِکْرُهُ عَزَّ اللَّهِ منَِ الْخَوفُْ الثَّالِثَةُ وَ أَبَداً خِیَانَةٍ علََى

 الْخَمِیسُ -الشَّهْرِ فِي أَیَّامٍ فَثَلَاثَةُ الصِّیَامُ أَمَّا وَ رکَْعَةً فَالْخَمْسُونَ الصَّلَاةُ أَمَّا صَدَقَتِي وَ صوَْمِي وَ صَلَاتِي فِي بِسُنَّتِي الْأَخْذُ السَّادسَِةُ وَ دِینِکَ دُونَ دَمَکَ وَ مَالَکَ

 وَ الزَّوَالِ بِصلََاةِ عَلَیکَْ وَ اللَّیْلِ بِصلََاةِ علََیْکَ وَ تُسرْفِْ لمَْ وَ أَسْرَفتُْ قَدْ تَقُولَ حَتَّى فَجهُدْكََ الصَّدَقَةُ أمََّا وَ آخِرِهِ فِي الْخمَِیسُ وَ سَطهِِوَ فِي الْأَرْبِعَاءُ وَ أَوَّلِهِ فِي

 کُلِّ عِنْدَ بِالسِّوَاكِ علََیْکَ وَ تَقْلِیبِهِمَا وَ صَلَاتِکَ فِي یَدَیْکَ بِرَفعِْ علََیْکَ وَ حَالٍ کُلِّ عَلَى الْقُرآْنِ بِتِلَاوَةِ علََیْکَ وَ الزَّوَالِ بصَِلَاةِ علََیْکَ وَ الزَّوَالِ بصَِلَاةِ علََیْکَ

 ؛17: ص ،1ج المحاسن، ؛ 79ص ،8ج الكافي،. )نفَْسَکَ إِلَّا تَلُومنََّ فَلاَ عَلْتَفْ لَمْ فَإنِْ فاَجْتَنِبهْاَ الْأَخلَْاقِ مسََاوِي وَ فَارْکَبْهَا الْأَخلَْاقِ بِمَحَاسِنِ علََیْکَ وَ وُضُوءٍ

 (22ص الزهد،



36 

بيني بيند. پس، اگر چنين ميبيني، قطعا او تو را ميبيني؛ كه اگر تو او را نمي... اسحاق! از خدا بترس گویي كه تو او را مي

ت را از خلایق مخفي، و در بيند، سپس گناهانداني كه قطعا او تو را مياي؛ و اگر چنين ميبيند، قطعا كافر شدهكه او تو را نمي

 1 اي.نگرند قرار دادهترین كساني كه به تو ميسازي، پس او را در حد پستمقابل او آشكار مي

 147ص الأعمال، عقاب و الأعمال ثواب

 أَبِيهِ عنَْ الدَّیْلمَيِِّ سُلَيمَْانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ سُلَيمَْانَ بْنِ عَبَّادِ عَنْ الصَّفَّارُ الحَْسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنيِ قَالَ الحَْسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنيِ

 نتَْكُ فَإِنْ یَراَكَ فَإِنَّهُ تَرَاهُ لَا كُنتَْ فَإِنْ تَرَاهُ كأََنَّكَ اللَّهَ فَخَفِ إسِْحاَقُ یَا ع اللَّهِ عبَْدِ قَالَ أَبَا 2... :قَالَ الصَّيْرفَيِِّ عَمَّارٍ بنِْ إِسحَْاقَ عَنْ

 حَدِّ فيِ جَعلَْتَهُ فَقَدْ بِهَا لَهُ بَرزَْتَ وَ بِالْمَعَاصيِ المَْخلُْوقِينَ عَنِ اسْتَتَرْتَ ثُمَّ یَرَاكَ أَنَّهُ تَعْلَمُ كُنتَْ إِنْ وَ كَفَرْتَ فَقَدْ یَرَاكَ لَا أَنَّهُ تَرَى

 3.إلَِيْكَ النَّاظِرِینَ أهَْوَنِ

                                                      
http://yekaye.ir/fussilat-( )3)حدیث 194( و جلسه  //alaq-al-96-14http://yekaye.ir) 20. این فراز قبلا در روایتي دیگر در جلسه  1

 ( گذشت. /22-041

 هاَهُنَا هُوَ لَیْسَ قَالَ بُنِيیَطْلُ مِنهُْمْ رَجُلٌ جَاءنَِي کُلَّمَا غُلَامِي فَأَمَرْتُ بِدِینِي أَشْتَهِرَ أنَْ فَتَخَوَّفْتُ الشُّهْرَةَ کَرِهْتُ وَ کَثِیرَةٌ إِخْوَانٌ فَیَأْتیِنِي بِالكُْوفَةِ کُنْتُ.  2

 غیََّركََ الَّذِي قاَلَ عِنْدكََ غَیَّرنَِي الَّذِي مَا فِدَاكَ جُعلِْتُ قلُْتُ قَالَ بَینَْهُ وَ بَیْنِي فِیمَا تَغَیُّراً وَ ثِقْلاً مِنْهُ فَرأََیْتُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَباَ فَلَقِیتُ السَّنَةَ تلِْکَ فَحجََجْتُ قَالَ

 فقََالَ الْمُؤْمِنَ أَخَاهُ لَقِيَ إِذَا الْمُؤْمِنَ فَإنَِّ إِخْواَنِکَ زیَِارةََ تَمَلَّ لَا إِسْحَاقُ یَا فَقَالَ لهَُمْ حبُِّي شِدَّةَ اللَّهُ عَلِمَ قَدْ وَ الشُّهْرَةَ تخََوَّفْتُ إِنَّمَا فِدَاكَ جُعلِْتُ قلُْتُ مُؤْمِنِینَلِلْ

 بِوَجهْهِِ علََیْهِمَا اللَّهُ أَقْبَلَ ثُمَّ لِصَاحبِِهِ حُبّاً لِأَشَدِّهِمْ تِسْعِینَ وَ تِسْعَةً رَحْمَةٍ مِائَةَ إِبهَْامَیْهِمَا بَیْنَ فِیمَا اللَّهُ أَنْزَلَ صَافَحَهُ فَإِذَا القِْیَامَةِ یَوْمِ إِلَى مَرْحَباً لَهُ اللَّهُ کَتَبَ مَرْحبَاً

 لَكُماَ اللَّهُ غَفرََ لهَُماَ قِیلَ الدُّنْیاَ أَغْرَاضِ مِنْ غَرضَاً یُریِدَانِ لاَ وَجهْهَُ إِلَّا یرُِیدَانِ لاَ لَبِثاَ فَإِذَا الرَّحْمةَُ غمََرَتْهُمَا تَعَانقََا فَإِذَا إِقْبَالاً أشََدَّ لِصَاحِبِهِ اًحُبّ أَشَدِّهِمَا علََى فَكَانَ

 یكب لَا فِدَاكَ جُعلِْتُ لَهُ قلُْتُ إِسْحَاقُ قَالَ -عَلَیْهِمَا اللَّهُ سَتَرَ قَدْ وَ سِرّاً لَهُمَا فَإنَِّ عَنْهُمَا تَنَحَّوْا لِبَعْضٍ بَعْضهُُمْ المَْلَائِكَةُ قَالَتِ سَاءَلَةِالْمُ علََى أَقْبَلَا فَإِذَا فَاسْتَأْنِفَا

 لِحیَْتهَُ دُمُوعُهُ خَضَبَتْ حَتَّى بَكَى ثُمَّ الصُّعَدَاءَ ص اللَّهِ رَسُولِ ابنُْ فَتَنفََّسَ قَالَ عَتِیدٌ رقَِیبٌ لَدَیهِْ إِلَّا قَولٍْ منِْ یَلفِْظُ ما -جَلَّ وَ عزََّ اللَّهُ قاَلَ فقََدْ لَفْظنَُا عَلَیْنَا[ یُكْتَبُ]

 کَلَامهَُماَ تعَْرفُِ لَا وَ لَفْظَهُمَا تَكْتُبُ لَا المَْلَائِكَةُ کَانَتِ فَإِذَا لَهُمَا إِجلَْالًا الْتقََیَا إِذَا الْمُؤْمِنیَْنِ عنَِ غیِبُوایَ أنَْ المَْلَائِكَةَ نَادَى إِنَّمَا تعََالَى وَ تَبَاركََ اللَّهَ إنَِّ إِسْحَاقُ یاَ قَالَ وَ

 أَخْفَى وَ السِّرِّ عَالمُِ علََیْهِمَا الْحَافِظُ عَرَفَهُ فَقَدْ

 ت:. این سه روایت هم در همین حال و هواس 3

 یاَ قاَلُوا مهُْلِكَاتٌ ثَلَاثٌ وَ منُْجِیَاتٌ ثَلَاثٌ: ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع الحُْسَیْنِ بنِْ علَِيِّ عَنْ الثُّمَاليِِّ عَنِ یُونسَُ بْنِ مَنْصُورِ عنَْ عُمَیْرٍ أبَِي بنُْ مُحَمَّدُ( 1)

 رَسوُلَ یَا قَالُوا الْفَقْرِ وَ الْغِنَى فِي الْقَصْدُ وَ الْغضََبِ وَ الرِّضَا فِي الْعَدْلُ وَ یَرَاكَ فَإِنَّهُ تَرَاهُ تَكُنْ لَمْ فَإنِْ تَرَاهُ کأََنَّکَ السِّرِّ فِي اللَّهِ خَوفُْ قَالَ الْمنُْجِیَاتُ مَا اللَّهِ رَسُولَ

 (3ص ،1ج المحاسن، ؛ 68ص الزهد،) بِنَفْسهِ الْمَرءِْ إِعْجَابُ وَ مُطَاعٌ شحٌُّ وَ مُتَّبعٌَ هَوًى قَالَ الْمهُْلِكَاتُ فَمَا اللَّهِ

 ذَافَإِ اللَّهِ؛ وَ لاَ الْحَوضَْ علََيَّ یَرِدُ لَا مسُْكِراً شَربَِ منَْ مِنِّي لَیسَْ اللَّهِ وَ لاَ الْحَوضَْ علََيَّ یَرِدُ لَا بصَِلَاتِهِ اسْتَخفََّ مَنِ منِِّي لَیْسَ ص اللَّهِ رسَُولُ قاَلَ وَ( 2) 

 وَ الْخشُُوعُ عَلَیْکَ وَ التُّؤدََةِ وَ الْوَقَارِ وَ( السُّكُونِ علََى) تَأْتِیهَا لكَِنْ وَ مُتَلَاهِیاً لَا وَ مُسْتعَْجِلًا لَا وَ مُتَنَاعِساً لَا وَ مُتَكَاسِلًا إِلَیْهَا تَقُومُ فَلَا الصَّلَاةِ إِلَى تَقُومَ أنَْ أَرَدْتَ

 بَیْنَ الْمُذنِْبِ الْآبِقِ کَالعَْبْدِ یَدَیْهِ بَیْنَ فَقِفْ الْحَذَرِ وَ الْوَجَلِ علََى بِالطُّمَأْنِینَةِ خَائفِاً رَاجِیاً الْخَوفِْ سِیمَاءُ وَ خشَْیَةٌ علََیْکَ مُتخََاشِعاً عَزَّ وَ جَلَّ لِلَّهِ عاًمُتَوَاضِ الْخضُُوعُ

 مِنْ ءٍبشَِيْ لاَ وَ بِلِحْیَتِکَ تَعْبَثْ لَا وَ یَرَاكَ فَإِنَّهُ تَرَاهُ تَكُنْ لَمْ فَإنِْ تَرَاهُ کأََنَّکَ تَحْسَبُ وَ شِمَالًا وَ یَمیِناً تَلْتَفِتْ لَا وَ نَفْسَکَ انصِْبْ وَ قَدَمَیْکَ فَصُفَّ مَولَْاهُ یَدَيْ

 (101ص السلام، علیه الرضا الإمام إلى المنسوب الفقه) مُتَلَثِّمٌ أنَْتَ وَ تصَُلِّ لاَ وَ بِثوَْبِکَ لاَ وَ بِأَنْفِکَ توُلعَْ لاَ وَ بَدَنَکَ تَحُکَّ لَا وَ أَصَابِعکََ تفَُرْقعِْ لاَ وَ جَوَارِحِکَ

 فَإنِْ اللَّهِ یدََيِ بَیْنَ أَنَّکَ فَاعْلَمْ الصَّلَاةِ فِي قُمتَْ ذَاإِ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قاَلَ بَصِیرٍ أبَِي عنَْ الْخَنْدقَِيِّ داَوُدَ عنَْ الْحَكَمِ بْنِ علَِيِّ عنَْ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ( 3)

 الصَّلَاةِ فِي التَّوَرُّكِ وَ الْأَصَابعِِ بِنَقضِْ عُذِّبُوا قَدْ قوَْماً فَإنَِّ تَوَرَّكْ لَا وَ أَصَابِعکََ تَنْقُضْ لَا وَ تَبْزُقْ لاَ وَ تَمْتَخطِْ لاَ وَ صَلَاتِکَ قبَِلَ فَأَقْبِلْ یَرَاكَ أَنَّهُ فَاعْلَمْ تَرَاهُ لَا کُنْتَ

 مِنَ سَکَرأَْ فَرَفَعْتَ الثَّانِیَةِ وَ الْأُولَى الرَّکْعَةِ فِي کُنْتَ إِذَا وَ ذَلِکَ مِثْلَ فَافْعَلْ سَجَدْتَ إِذَا وَ مَفاَصلُِکَ تَرْجعَِ حَتَّى صلُْبَکَ فَأَقِمْ الرُّکُوعِ مِنَ رأَْسَکَ رَفَعْتَ فَإِذَا

 (325ص ،2ج الأحكام، تهذیب. )یَفْعَلُ کَانَ هَكَذَا ع عَلِیّاً فَإنَِّ أَقْعُدُ وَ أَقُومُ قُوَّتِهِ وَ اللَّهِ بِحَوْلِ فَقُلْ نهَضَْتَ فَإِذَا مَفَاصلُِکَ ترَْجعَِ حَتَّى جَالِساً فَاسْتَتِمَّ السُّجُودِ
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 :( از رسول خدا ص روایت شده است3

 شود: دارد مگر اینكه از چهار چيز از او سوال ميبنده در روز قيامت قدم از قدم برنمي

 از عمرش، كه در چه چيزي سپري كرده است؛ و

 از مالش كه از كجا جمع كرده و در چه راهي خرج كرده است؛ و

 از عملش كه چگونه عمل كرده است؛ و

 از محبت ما اهل بيت.

 74ص ،10ج البيان، مجمع

 أین من ماله عن و أفناه فيما عمره عن أربعة عن یسأل حتى العبد قدما تزول لا قال ص النبي عن عباس ابن عن روي

 1ت.البي أهل حبنا عن و به عمل ذا ما عمله عن و أنفقه ذا فيما و جمعه

 توجه

( مضموني نزدیك به آیه حاضر 20بيند؟( )جلسهيدانست كه خداوند م: آیا نميیَرى اللَّهَ بِأَنَّ یَعْلَمْ لَمْ أَسوره علق ) 14آیه 

 (  //alaq-al-96-14http://yekaye.irكند. )دارد و تقریبا تمامي احادیث و تدبرهاي آن در اینجا نيز صدق مي

 ظَنَنْتُمْ لكِنْ وَ جُلُودُكُمْ لا وَ أبَْصارُكُمْ لا وَ سَمْعكُُمْ عَلَيكُْمْ شْهَدَیَ أنَْ تَسْتَتِروُنَ كُنْتُمْ ما سوره فصلت )وَ 22و تا حدودي آیه 

 و تانشنوایي[ مبادا] كه این از[ را خود گناه، ارتكاب هنگام] كه نبودید گونه این شما تَعْمَلُونَ: و ممَِّا كَثيراً یعَْلَمُ لا اللَّهَ أَنَّ

 كه كردیدمي گمان وليكن دارید؛ پوشيده دهند شهادت شما عليه[ تانجنسي هاياندام: یا] تانبدن هايپوست و تاندیدگان

http://yekaye.ir/fussilat-041-( )6و5و3و2)بویژه تدبرهاي  194( جلسه .داندنمي كنيد،مي كه را آنچه از بسياري خداوند

22/ ) 

 شود.نكات مجددا در اینجا تكرار نميلذا آن 

 تدبر

 «أَحَدٌ یَرَهُ لَمْ أَنْ یَحْسبَُ أَ( »1

 (4خدا انسان را در رنج و سختي آفرید. )آیه

 (5كند كسي بر او قدرت ندارد؟ )آیهآیا این انسان گمان مي 

 (7كند كسي او را زیر نظر نداشته؟ )آیهآیا گمان مي 

                                                      
 رد اختلاف بوده است. مثلا:. در روایات مختلف این چهار چیز بعضا مو 1

 عنَْ طَالِبٍ أبَِي بْنِ علَِيِّ بْنِ الحُْسَیْنِ بْنِ علَِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بنِْ جَعفَْرِ بنِْ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ بِنْتُ رُقَیَّةُ حَدَّثَتنَْا قَالَ الْبرَْدعَِيُّ الْأَسَدِيُّ أَحْمَدَ بنُْ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 کَسَبهَُ أَیْنَ مِنْ مَالِهِ عَنْ وَ أبَْلَاه فِیمَا شَبَابِهِ وَ أَفْنَاهُ فِیمَا عُمُرِهِ عَنْ أَرْبعٍَ عَنْ یُسْأَلَ حَتَّى الْقِیاَمَةِ یَوْمَ عَبْدٍ قَدَمَا تَزُولُ لَا ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع آبَائِهِ عَنْ أَبِیهَا

 (39ص ،(للصدوق) الأمالي) .البَْیْتِ هْلَأَ حُبِّنَا عَنْ وَ أَنْفَقَهُ فِیمَا وَ

 عنَْ یسَْأَلَهُ حَتَّى جَلَّ وَ عزََّ اللَّهِ یَدَيِ بَینَْ القِْیَامَةِ یَوْمَ قاَئِماً الْعَبْدُ یَزَالُ لَا: ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع جَعْفرٍَ أبَِي عَنْ حمَْزَةَ أبَِي عَنْ مَحبُْوبٍ بْنُ الْحَسنَُ

 (94ص )الزهد، الْبَیتْ أَهْلَ حُبِّناَ عَنْ وَ وَضَعْتَهُ أَیْنَ وَ کَسَبْتَهُ أَیْنَ منِْ ماَلِکَ وَ أَبْلَیْتَهُ فِیمَا جَسَدكَِ وَ أَفْنَیْتَهُ فِیمَا عُمُركَِ خِصَالٍ أَرْبعَِ
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 كشند.يخي دارند، و در واقع نگرش انسان به زندگي و به خودش را به چالش مياین دو سوالي است كه حالت توب

 شناسینکته تخصصی انسان

خداوند در انسان روحي قرار داده كه ظرفيتي اعظم از فرشتگان دارد، روحي كه بقدري عظيم است كه اگر به خود مشغول 

 (1، حدیث334ي كند! )جلسه بسا با دیدن خود، ادعایي خدایشود و از خدایش غفلت كند، چه

شود: یكي اینكه بداند كه قدرتي فوق او هست كه ممكن است این موجود عظيم در دو صورت رام، و طغيانش مهار مي

 شود.آن قدرت بر او سخت بگيرد؛ دوم اینكه بداند كسي هست كه او را زیر نظر دارد و كارهایش در عالم گم نمي

 

 «أَحَدٌ رَهُیَ لَمْ أَنْ یَحْسبَُ أَ( »2

زنيم؛ و نام این خصلت، كنيم و دست به هر كاري نميبيند، خود را كنترل ميبسياري از اوقات، اگر بدانيم كسي ما را مي

 كوشد آن را از انسان بگيرد!ست كه یكي از امتيازات انسان است كه دنياي مدرن مي«حيا»

 شناسینکته تخصصی انسان

« حيا»دهد، برخورداري انسان از خصلت ان و فراتر از عالم ماده بودنش را بخوبي نشان ميیكي از مواردي كه انسانيت انس

و اینكه انسان از انجام برخي كارها جلوي دیگران « حيا»است. شاید در حيوانات، چيزي شبيه غيرت وجود داشته باشد، اما 

بعُد ماورایي در انسان دارد به نحوي كه براي خود هاست كه دلالت بر وجود یك هاي خاص انسانشرم داشته باشد، از ویژگي

شمرد و از انجامش در مقابل دیده دیگران مي« دون شأن خود»ي باور دارد كه انجام برخي كارها را «ارزش و اعتبار»چنان 

 كشد..مي« خجالت»

دهد، انسان بر حيوان را نشان ميهاي تمدن مدرن این است این حيا و شرافت آدمي را، كه واقعا برتري متاسفانه، از انحطاط

 كنند!افتخار مي« تابوشكني»نهند، و آنگاه به )ممنوعيت ناشي از خرافه( نام مي« تابو»

اي پيدا مثلا خداوند انسان را به پوشيدن لباس متمایز ساخته و لباس را مایه شرافت و حياي انسان قرار داده، آنگاه عده

 (1، تدبر240كنند! )جلسهن همه خود را برهنه كنند، افتخار ميشوند به اینكه در مقابل دیدگامي

زنند، از آن طرف، آنچه را در فطرت هر انساني نهفته، و مایه گرایي( ميعجيب است: از طرفي دم از اومانيسم )انسان

حساب كند كه كسي او  كوشند كاري كنند كه دیگر نيازي نباشد انسانخوانند، و ميشود خرافه ميبرتري انسان بر حيوان مي

 بيند!را نمي

 

 «أَحَدٌ یَرَهُ لَمْ أَنْ یَحْسبَُ أَ( »3

 كشد. در این آیه با ظرافت تمام، غفلت انسان از خداي خود را به چالش مي

 بيندش؛ فرماید: مواظب باشد كه خدا ميبراي این به چالش كشيدن، نمي

 بيندش؟ نمي كه هيچكس فرماید: آیا این طور حساب كردهبلكه مي
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كند كه اگر این احتمال جدي گرفته شود، زندگي انسان زیر و در واقع، با یك علامت سوال، پاي یك احتمال را باز مي

 شود.رو مي

 تاملی درباره معرفت و دینداری در دوره مدرن

ببریم. اما دوره مدرن، بناي كوشيم با معرفت یقيني همه چيز را جلو اي بوده است كه غالبا ميفضاي دینداري ما به گونه

خيزد، امكان خود را بر شكاكيت گذاشته، و مقابله با فرد شكاك، دشوارتر است از مقابله با منكر خدا. كسي كه به انكار برمي

توان برهان صحيح برایش مطرح كرد؛ اما كسي كه در موضع پذیرد، و همين كه امكان معرفت را ميسر دانست، ميمعرفت را مي

اي گيرد؛ و ظاهرا در هيچ نقطهطرفي به خود ميدائما ژست بي« از كجا معلوم؟»و « دانمنمي»يت قرار گرفته، با گفتن شكاك

 ایستد كه بتوان از همان نقطه بحث را شروع كرد.نمي

 اما حقيقت این است كه همين موضع، هم مبتني بر یك حساب و كتاب خفي در باطن خویش است، و ظاهرا خداوند به

كشد: همان سبك وي و با طرح یك سوال و مطرح كردن یك احتمال در جان و روان وي، موضع مخفي وي را به چالش مي

بيند و به حال خود رها اي كه كسي تو را نميآیا تو كه به شكاكيت تكيه كرده و از دین و دیانت فراري هستي، حساب كرده

 را زیر نظر داشته باشد و با تو در این جهان كار داشته باشد؟ دهي كه كسي توهستي؟ آیا هيچ احتمال نمي شده

 

 «أَحَدٌ یَرَهُ لَمْ أَنْ یَحْسبَُ أَ( »4

 تواند باعث اصلاح انسان شود.هاي متعددي، ميجدي گرفتن این جمله در موقعيت

 مثلا:

و مورد توجه قرار بگيرد. به « دیده شود»خواهد هاي جامعه ناشي از این است كه كسي دلش مي. بسياري از ناهنجاري1

مقدار؛ كه صفتان بيبيند؛ و تو خود را براي او زینت ده، نه براي شغالاو بگویيم: اشتباه حساب نكن، كسي هست كه تو را مي

 تر است.بخشاگر او از تو خوشش بياید و به تو عنایت كند، از هرگونه محبوب شدني لذت

دهد، است كه شخص به خيال خود حساب كرده كه وقتي كه این كار خلاف را انجام مي. بسياري از گناهان ناشي از این 2

 گذارد.بيند و جزاي كارت را بتمامه كف دستت ميبيند؛ به او بگویيم: اشتباه حساب نكن، كسي هست كه تو را ميكسي نمي

ن دیده نشود، رغبتي به كار ندارند، به او دهند دیده شوند، و اگر كارشاخواهد اگر كار خوبي انجام مي. برخي دلشان مي3

 بگویيم ...

روند كه دلسرد كند و ميشوند و كسي به آنها اعتنایي نميتوجهي واقع ميدهند اما مورد بي. برخي افراد كاري انجام مي4

 شوند. به آنها بگویيم ...

5... . 

 

 «أَحَدٌ یَرَهُ لَمْ أَنْ یَحْسبَُ أَ( »5

 روم كه نباید رفت.توانم خودم را كنترل كنم و جاهایي ميشوم، نميوارد فضاي مجازي ميگفت: وقتي شخصي مي
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 ، آنگاه هر جایي خواستي برو!«بيندامام زمان ع مرا مي»و در مقابل دیدگانت بنویس  به او گفتم: در كنار صفحه رایانه

 شود؛ آن نوشته را برداشتم!چند روز بعد آمد و گفت: دیدم نمي

 ،واقعا

 «!است؟ ندیده را او هيچكس كه كندمي حساب آیا»

 

 ( حکایت6

 اندگفته

 .نهادمي ارزش و قدر شاگردانش سایر از بيشتر را شاگردانش از یكي كه بوده عالمي

 .دهدمي ترجيح دیگران بر را او چرا كه كردند سرزنش را او

 . نبيند كس هيچ كه ببرید سر جایي در و ببرید را مرغان این: گفت و داد مرغي آنان از یك هر به روزي

 باشد، بریده را سرش كه بدون را مرغش جوان، آن ولي. آمدند و بریدند سر را مرغانشان خلوتي جاي در و بردند همه

 . بازگرداند

 نبریدي؟ سر را مرغ چرا: پرسيد او از

 و فرد و واحد خداي آن، در كه افتمني مكاني من ولي نبيند؛ كس كه كنم ذبح جایي در كه نمودي امر مرا چون: گفت

 .نبيند مرا صمد

 

 «أَحَدٌ یَرَهُ لَمْ أَنْ یَحْسبَُ أَ( »7

لن یقدر عليه: »، فعل  5كه مربوط به دیدن است، ماضي آورد، اما در آیه « لم یره: او را ندیده است؟»چرا در این آیه، فعل 

 را مضارع، و بلكه مستقبل؟« بر او قدرت نخواهد داشت؟

ف. شاید آن آیه هشداري است كه كار را انجام نده، و در اینجا باید قدرت خدا را گوشزد كرد؛ اما این آیه توبيخي است ال

 از كاري كه انجام داده، و در اینجا باید در منظر و مرآي خدا بودن را تذكر داد.

 ب. ...

 

 «أَحَدٌ یَرَهُ لَمْ أَنْ یَحْسبَُ أَ( »8

 اللَّهَ بِأنََّ یَعْلَمْ لَمْ أَ» يبا تعبير آیه« بيندكند كه كسي او را نميآیا چنين حساب مي»ر این آیه: چه تفاوتي است بين تعبي

 (؟14)علق/« بينددانست كه خدا او را مي: آیا نميیَرى

 اي باید سخن گفت؛ مثلا:ظاهرا هر انساني در هر موقعيتي ممكن است از خدا فاصله بگيرد و با هركس به گونه

 « بيند؟دانست كه خدا او را ميآیا نمي»دهند الف. یكبار انسان خدا را قبول دارد، اما دچار غفلت شده؛ به او هشدار مي



41 

آیا چنين حساب كرده كه كسي او را »كنند كه اش عنادورزیدن است، نه غافل بودن؛ او را عتاب مياما یكبار مساله

 « بيند؟نمي

 «بيند؟دانست كه خدا او را ميآیا نمي»دهند ارد، به او هشدار ميب. یكبار شخص خدا را قبول د

 (3دهند كه متوجه خدا شود )تدبریكبار خدا را قبول ندارد، هشداري مي

 «بيند؟دانست كه خدا او را ميآیا نمي»كنند كه اش ميج. یكبار كسي كار ناصوابي را مرتكب شده؛ مواخذه

 «كند كه خدا او را ندیده است؟آیا حساب مي»دهند نجام دهد، هشدارش ميخواهد كار ناصواب را ایكبار مي

 د ...

 

 «أَحَدٌ یَرَهُ لَمْ أَنْ یَحْسبَُ أَ( »9

 یَعْلمَْ لَمْ أَ» يبا تعبير آیه« كند كه كسي او را ندیده استآیا چنين حساب مي»هاي مهم بين تعبير این آیه: یكي از تفاوت

توان، تر است؛ و با آن ميسوره بلد، عام 7( در این است كه تعبير آیه 14)علق/« بينددانسته كه خدا او را ميآیا نمي :یَرى اللَّهَ بِأَنَّ

بيند، این مطلب را نيز مطرح كرد كه عمل ما در مرآي و منظر كسان دیگري غير از خدا هم علاوه بر اینكه خدا عمل ما را مي

... : و بگو كارتان را بكنيد كه خداوند و پيامبرش و الْمُؤْمِنُونَ وَ رسَُولُهُ وَ عمََلكَُمْ اللَّهُ فَسَيَرَى وااعمَْلُ قُلِ وَ»هست؛ چنانكه آیه 

( بر این دلالت دارد كه اعمال ما را نه فقط خداوند، بلكه پيامبر و امامان هم 105)توبه/« آن مومنان، كار شما را خواهند دید...

 كنند. مشاهده مي

 شناسیخصصی انساننکته ت

 (2است. )تدبر« حيا»كند، برخورداري از هایي كه انسان را از حيوان متمایز ميچنانكه اشاره شد، یكي از ویژگي

با نوعي درك متعالي گره خورده است؛ « حيا»نوع خود حيا دارد؛ چرا كه جالب اینجاست كه انسان، مشخصاً در مقابل هم

شود، اما لزوماً هاي دیگر مرتكب گناه ویا هر كاري كه خلاف شأن یك انسان باشد، نمينلذا یك انسان باحيا، جلوي انسا

رود، ابایي ندارد(؛ زیرا باورش اي كه روي دیوار حمام راه ميجلوي حيوانات چنين نيست )مثلا از برهنه بودن در مقابل مورچه

ندارد؛ همين طور  -كه یك انسان چنين دركي دارد  به معنایي -از حرمت انسان « درك اخلاقي»این است كه هر موجودي 

 است در مقابل انساني كه مطلقا چنين دركي نداشته باشد )مثلا طفل چند روزه(

اما همان طور كه برخي موجودات، از بس در دیدگان انسان حقيرند، حيا در مقابلشان برایش معني ندارد؛ در طرف مقابل، 

گيرد و ...(، در با توجيهات مختلف )مثلا اینكه خدا مهربان است و گناه ما را نادیده مي چون درك صحيحي از خدا ندارد، گاه

 شود.كند و مرتكب گناه ميحيایي ميمقابل خدا هم عملا بي

شاید یكي از علل اینكه در آیات و احادیث، علاوه بر خدا، بر دیده شدن اعمال ما توسط پيامبر ص و برخي مومنان 

(، این باشد كه آن گونه توجيهات، هنگامي كه خود را پيش چشم یك 105هار( هم تاكيد شده است )توبه/)مشخصا ائمه اط

 رود.انسان متعالي بدانيم، كنار مي
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چراني نسبت به اشخاص نامحرم ویا تماشاي فيلم و تصاویر مستهجن، ویا خودنمایي در مقابل مثلا كسي كه به چشم

خود را فریب دهد، اما اگر به « خدا زیباست و زیبایي را دوست دارد!»هایي مانند ا بهانهنامحرمان روي آورده، ممكن است ب

بازد. بيند، همه آن توجيهات رنگ ميیاد آورد كه یك انسان وارسته )مانند پيامبر ص و امام ع( در حين این عمل، او را مي

 (6)تدبر

س خودمان باشند، همين است كه در محضر آنها به عنوان یك شاید یكي از عللي كه خداوند اصرار دارد پيامبران از جن

 شود.انسان متعالي، باب بسياري از توجيهات بسته مي

 

 

 9/11/1395              عَیْنَیْنِ لَهُ نَجْعَلْ لمَْ أَ         8( آیه 90( سوره بلد )337

 ترجمه

 ایم؟!آیا برایش دو چشم نگذاشته

 حدیث

 یت شده است:( از امام صادق ع روا1

 كند.همانا خداوند با مردم بر اساس آنچه بدانها داده و به آنها شناسانده، احتجاج مي

 411ص ،(للصدوق) التوحيد ؛163ص ،1ج الكافي،

 عنَِ دَرَّاجٍ بْنِ جمَِيلِ عَنْ عمَُيْرٍ يأَبِ ابنِْ عَنِ سَعيِدٍ بنِْ الْحُسَيْنِ عَنِ عِيسىَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أحَْمَدَ عَنْ غَيْرُهُ وَ یَحْيىَ بْنُ مُحَمَّدُ

 :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبيِ عَنْ الطَّيَّارِ ابْنِ

 .عَرَّفَهُمْ وَ آتَاهُمْ بمَِا النَّاسِ عَلىَ احْتَجَّ اللَّهَ إِنَ

 

 آنچه از ابب چهارصد مجلس یك در ع اميرالمومنين حضرت كه است شده نقل روایتي اطهار ائمه از تن چندین از( 2

 یكي در ،1گذشتقبلا  روایت این از فرازهایي قبلا. آموخت اصحابش از برخي به كند،مي آباد را مسلمان انسان دنياي و دین

 :فرمایندمي فرازها از

خواهد به او ندهيد كه شما را از یاد تر از چشم نيست، پس هرچه ميسپاسدر ميان اعضاء و جوارح بدن، چيزي كم

 دارد.و جل به خود مشغول مي خداوند عز

 به قول باباطاهر: 

                                                      
  /http://yekaye.ir/hud-001-113 3حدیث ،90جلسه.  1

  /aaraf-http://yekaye.ir/al-7-26 1، حدیث246جلسه 

  /maaarij-http://yekaye.ir/al-70-23 3، حدیث294جلسه

http://yekaye.ir/hud-001-113/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-26/
http://yekaye.ir/al-maaarij-70-23/
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 یاد كند دل بيند دیده چه هر كه  فریاد  دو هر دل و دیده زدست

 آزاد گردد دل تا دیده بر زنم  فولاد  ز نيشش خنجري بسازم

23sh/beytiha2http://ganjoor.net/babataher//  

 411ص ،(لليثي) المواعظ و الحكم عيون ؛629: ص ،2ج الخصال،

 یَحْيىَ بْنِ الْقَاسِمِ عنَِ الْيقَْطِينيُِّ عُبَيْدٍ بْنِ عيِسىَ بْنُ مُحمََّدُ حَدَّثَنيِ قَالَ اللَّهِ عَبدِْ بنُْ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنهُْ اللَّهُ رَضيَِ أَبيِ حَدَّثَنَا

 أَمِيرَ أَنَّ ع آبَائهِِ عَنْ جَدِّي عَنْ أَبيِ حَدَّثَنيِ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبيِ عَنْ مُسلِْمٍ بْنِ مُحَمَّدِ وَ بَصِيرٍ أَبيِ عَنْ رَاشِدٍ بْنِ الْحَسَنِ هِجَدِّ عَنْ

 :دنُْيَاه وَ دِینِهِ فيِ لِلْمُسلِْمِ لِحُیُصْ ممَِّا بَابٍ أَرْبَعَمِائَةِ وَاحِدٍ مَجْلِسٍ فيِ أَصْحَابَهُ عَلَّمَ ع المُْؤْمِنِينَ

 ... جلَ وَ عَزَّ اللَّهِ ذِكْرِ عَنْ فَتَشغَْلكَُمْ سُؤْلهََا تُعْطُوهَا فَلَا الْعَيْنِ مِنَ شُكْراً أقََلَّ ءٌ[ شيَْالْجَوَارِح] الْبَدَنِ فيِ ... لَيْسَ

 

 ( اميرالمومنين ع فرمودند:3

 رد، چقدر واضح و آشكار است؛حق براي كسي كه دو چشم دا

 و فرمودند:

 صبح نورافشاني كرد براي كسي كه دو چشم دارد. 

 :الْمُؤْمِنِين أَمِيرَ قال

 (312ص ،(للصدوق) . )الأماليعَيْنَينْ لِذِي الْحَقَّ أَبْيَنَ مَا

 ع: قَالَ وَ

 (266ص المهجة، لثمرة المحجة كشف ،169 حكمت البلاغه، . )نهجعَيْنَينْ لِذِي الصُّبْحُ أَضَاءَ قَدْ 

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:4

هيچ چشمي نيست مگر اینكه روز قيامت گریان است، به جز چشمي كه از خوف خدا گریسته باشد؛ و هيچ چشمي از 

كرد؛ و  اشك از خشيت خداوند عز و جل مملو نشد، مگر اینكه خداوند عز و جل سایر ]اعضاي[ بدنش را هم بر آتش حرام

اي براي هيچ ]چنين[ اشكي بر گونه سرازیر نشد كه آن چهره دچار مضيقه و ذلت شود؛ و هيچ چيزي نيست مگر پيمانه

سازد؛ به ]محاسبه[ آن هست مگر قطره اشك، كه همانا خداوند عز و جل با اندكي از آن، دریاهایي از آتش را خاموش مي

 كند.وف خدا[ بگرید، خداوند عز و جل بر آن امت به خاطر گریه آن بنده، رحم مياي در ميان امتي ]از خطوري كه اگر بنده

 482ص ،2ج الكافي،

 عَبْدِ أَبيِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ مَنْصُورِ وَ جمَِيلَةَ أَبيِ عَنْ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ خَشيَْةِ مِنْ بِمَائِهَا عَيْنٌ اغرَْوْرقَتَْ مَا وَ اللَّهِ خَوْفِ مِنْ بكَتَْ عَينْاً إِلَّا الْقِيَامَةِ یَوْمَ بَاكِيَةٌ هيَِ وَ إِلَّا عَيْنٍ مِنْ مَا: قَالَ ع اللَّهِ

 وَ كَيْلٌ لَهُ وَ إِلَّا ءٍشيَْ مِنْ مَا وَ ذِلَّةٌ لا وَ قَتَرٌ الْوجَْهَ ذلَِكَ فَرهَِقَ خَدِّهِ عَلىَ فَاضتَْ لَا وَ النَّارِ ىعَلَ جَسَدِهِ سَائِرَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ حَرَّمَ إِلَّا

http://ganjoor.net/babataher/2beytiha/sh23/
http://ganjoor.net/babataher/2beytiha/sh23/
http://ganjoor.net/babataher/2beytiha/sh23/
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 الْأمَُّةَ تِلْكَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ لَرحَِمَ أُمَّةٍ فيِ بَكىَ عبَْداً أَنَّ فَلَوْ النَّارِ مِنَ الْبحِاَرَ مِنْهَا بِالْيَسِيرِ یُطْفئُِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ فَإِنَّ الدَّمعَْةُ إِلَّا وَزْنٌ

 1.الْعَبْدِ ذلَِكَ بِبُكَاءِ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:5

هر چشمي روز قيامت گریان است مگر سه چشم: چشمي كه از آنچه خدا حرام كرده فروبسته شود، و چشمي كه در 

 و چشمي كه در دل شب از ترس خدا بگرید. طاعت خدا بيداري كشد

 482ص ،2ج الكافي،

 أَبيِ عنَْ غَيْرهِمَِا وَ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدِ وَ رَزِینٍ بْنِ صَالِحِ عَنْ یُونُسَ بْنِ مَنصُْورِ عَنْ عمَُيْرٍ أَبيِ ابْنِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَليُِّ

 جَوْفِ فيِ بكَتَْ عَيْنٌ وَ اللَّهِ طَاعَةِ فيِ سهَِرَتْ عَيْنٌ وَ اللَّهِ مَحَارِمِ عَنْ غضَُّتْ عَيْنٌ ثَلَاثَةً إِلَّا الْقِياَمَةِ یَوْمَ بَاكيِةٌَ عَيْنٍ كُلُّ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ

 2.اللَّهِ خَشْيَةِ مِنْ اللَّيْلِ

 تدبر

 «عَيْنَينِْ لَهُ نَجْعَلْ لَمْ أَ( »1

د نوعي حجت تمام كردن بر انسان است. خداوند به انسان امكاناتي داده، و متناسب با امكاناتي كه داده این آیه و آیات بع

 ( 1كند. )حدیثاز او بازخواست مي

خدا به انسان چشم داده است تا راه درست را تشخيص دهد و به بيراهه نيفتد. اگر كسي چشم داشت و به بيراهه رفت و 

 .جهنمي شد، تقصير خودش است

 

 «عَيْنَينِْ لَهُ نَجْعَلْ لَمْ أَ( »2

 كند كه آیا به او چشم ندادیم؟ خدا انسان را مواخذه مي

 شود؛ القاعده، این چشم، نه فقط چشم ظاهر، بلكه چشم دل را هم شامل ميعلي

گوید، نه وقتي اميرالمومنين ع فرمود اگر كسي چشمش را باز كند، حق برایش واضح است؛ دارد از چشم دل سخن مي

 ( 3فقط چشم سر. )حدیث

                                                      
 . این روایت هم به این مضمون نزدیک است: 1

 أبي لابن البلاغة نهج شرح. )ندما الضرس قرع و دما الدمع یكون أن قبل الدموع مذروف القلوب تسقیان هطالتین عینین ارزقني اللهم ع دعائه من و

 (191ص ،6ج الحدید،
 . این روایت هم به این مضمون نزدیک است: 2

 فيِ سهَرَِتْ عَیْنٍ ثَلَاثٍ غَیرَْ الْقِیاَمَةِ یَوْمَ باَکِیَةٌ عَینٍْ کُلُّ: قَالَ ع جَعْفرٍَ أبَِي عَنْ الْیمََانِيِّ عُمَرَ بنِْ إِبْرَاهِیمَ نْعَ عِیسَى بْنِ حَمَّادِ عنَْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ علَِيُّ

 (80ص ،2ج الكافي،. )اللَّهِ مَحَارِمِ عَنْ غضَُّتْ عَیْنٍ وَ اللَّهِ خشَْیَةِ منِْ فاَضَتْ عَیْنٍ وَ اللَّهِ سَبِیلِ
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تواند پيامبري باشد كه خدا به انسانها داد تا راه را به آنان نشان دهد، چنانكه در روایتي كه در تاویل حتي این چشم مي

 (2، حدیث334شده بود )جلسه این آیات آمده بود، این را بر رسول خدا تطبيق داده

 

 «عَيْنَينِْ لَهُ نَجْعَلْ لَمْ أَ( »3

القاعده در جایي است كه انسان دهد. مواخذه عليبوضوح بوي مواخذه مي« !ایم؟نگذاشته چشم دو برایش آیا »این كه  

 از آن نعمتي كه داده، استفاده درست نكند.

 (؛2ترین عضو است )حدیثسپاسطبق فرمایش اميرالمومنين ع چشم در ميان اعضاي بدن، كم

شود انسان كمتر از هر نعمت عمتي، استفاده از آن در مسير صحيحش است، معلوم ميو اگر توجه كنيم كه سپاس هر ن

 كند.دیگري از این عضو در مسير صحيحش استفاده مي

 اما مسير صحيح استفاده از چشم چيست؟

يش دهد؛ یكي نگریستن است و دیگري گریستن؛ به تبع این دو، سه موقعيت مهم براي چشم پچشم دو كار مهم انجام مي

 آید: براي خدا بنگرد، براي خدا در جایي كه نباید نگاه كند، ننگرد؛ و براي خدا بگرید.مي

شاید رمز اینكه چشمي كه هر یك از این سه را انجام دهد، روز قيامت گریان نخواهد بود، این است كه چنين چشمي 

 (5وظيفه خود را درست انجام داده است. )حدیث

 

 «عَيْنَينِْ هُلَ نَجْعَلْ لَمْ أَ( »4

 خدا به انسان چشم داده است.

« گریستن»هاي خاص انسان توان اگرچه یك كار مهم چشم، نگریستن است، اما به یاد داشته باشيم كه یكي از ویژگي

 است؛ 

و این ویژگي از مهمترین ابزارهاي سلوك انسان به سوي خدا، و یكي از شكرهایي است كه براي نعمت چشم باید ادا 

 شود!

 شناسیبحث تخصصی انسان

 گویند: شما ملت گریه هستيد و شاد نيستيد.كنند و ميگاهي ما را مسخره مي

 اند!را تجربه كرده« شادي»اند و نه عمق گویند نه انسان را شناختهحقيقت این است كه كساني كه چنين سخني مي

 دو مميزه خاص انسان است؛ « گریه»و « خنده»

 كند، گریه است. تري با روح انسان برقرار مييوند عميقو از این دو، آنكه پ

توان جماعتي را خنداند، اما براي اینكه یك مرد بگرید، یا اش اینكه با گفتن یك لطيفه ظرف چند ثانيه ميشاهد ساده

 مصيبت بسيار سنگيني باید بر وي وارد شده باشد یا روضه اباعبدالله ع یا حضرت زهرا س خوانده شود! 
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كند، اما اگر گریه كرده باشد، بعدش اتفاقا، انسان در مجلسي باشد كه زیاد بخندد، بعدش احساس كدورت و سنگيني ميو 

 كند.احساس سبكي و آرامش مي

گرید، و گریه در جایي است كه روح انسان كاملا با امري پيوند خورده باشد القلب است كه نميدرواقع، انسان قسي

اي گریه از خوف خداست، براي انساني كه خوان نياز ندارد(؛ و اوج چنين گریهاز دست داده، روضه اش را)مادري كه بچه

نسبت خود با خدا را درست بفهمد و به قصور و تقصير خود پي ببرد. اگر كسي واقعا از خوف خدا بگرید دریاهاي آتشي كه 

(؛ زیرا گریه از خوف 4گذاشتني نيست )حدیثاي قيمتهكند و لذاست كه چنين گریبا گناهان خود ایجاد كرده، خاموش مي

 شود.مال هم كه شده باشد، پاك ميخدا، بازگشت انسان به خداست؛ و اگر كسي در اقيانوس رحمت الهي بيفتد، هر اندازه لجن

 اما كجاست انساني كه به چنان لطافتي رسيده باشد كه از خشيت خدا بگرید؟! 

 تر است: الوصولاند كه سهلدیگر هم قرار داده به همين جهت، براي ما راهي

 اند؛ الله در عالمگریه براي اولياي خدا، كه مصداق حقيقيِ خليفة

 شود.اند و با این گریه، ما به آنها متصل شده، و اتصال ما به دریاي رحمت الهي حاصل ميآنها به خدا متصل

ها اي كه روحمان را از آلودگي روزمرگيگریيم، گریهيم. ما مَردیم و ميكنایم؛ و به این امر افتخار ميبله، ما ملت گریه

 رسيم كه برتر از هزاران خنده است.اي ميدهد، و با این گریستن به شادي و اوج معنويصيقل مي

توانيد يام كه از طریق لينك زیر مدر محرم امسال، یك جلسه درباب چگونگي اثر گریه در ارتقاي معنوي انسان سخن گفته

 فایل صوتي آن را دریافت كنيد. 

3Donya.mp-2016/10/9content/uploads/-www.souzanchi.ir/wp  
ام كه یت انسانها داشتههمچنين در جلسه پنجم دهه محرم سال قبل، بحثي درباره چگونگي استفاده از گریه براي هدا

 توانيد مطالعه اش را از طریق لينك زیر ميخلاصه

society-in-woman-http://www.souzanchi.ir/muslim/  

 اش را دریافت كنيد:و از طریق لينك زیر فایل صوتي

3zeinab.mp-2015/10/940727content/uploads/-www.souzanchi.ir/wp  
 

 

 10/11/1395                شَفتََیْنِ وَ لِساناً وَ         9( آیه 90( سوره بلد )338

 ترجمه

 [ایم؟!و زباني و دو لب ]برایش قرار نداده

 حدیث

 ( از رسول خدا ص روایت شده است:1

 فرماید:خداوند تبارك و تعالي به فرزند آدم مي

http://www.souzanchi.ir/wp-content/uploads/2016/10/9-Donya.mp3
http://www.souzanchi.ir/muslim-woman-in-society/
http://www.souzanchi.ir/muslim-woman-in-society/
http://www.souzanchi.ir/muslim-woman-in-society/
http://www.souzanchi.ir/wp-content/uploads/2015/10/940727-zeinab.mp3
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ام ببيند، بدان كه تو را با دو طَبَق )سرپوش( خواست برخي از آنچه را بر تو حرام كردهاگر چشمت با تو نزاع كرد كه مي

 عليه او یاري كردم؛ پس طَبقَش را بگذار و نگاه نكن؛

خواست به سراغ برخي از آنچه بر تو حرام كردم برود، بدان كه تو را با دو طَبَق ت با تو نزاع كرد كه ميو اگر زبان

 )سرپوش( عليه او یاري كردم؛ پس طَبَقش را بگذار و ]دهانت را ببيند[؛ ...

 353ص ،6ج ،1المنثور ؛ الدر219ص ،8ج الكافي،

 قَالَ الْهَاشمِيِِّ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ نَصْرٍ أَبيِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أحَْمَدَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُعَلَّى نْعَ الْأشَْعَرِيُّ مُحمََّدٍ بْنُ الْحُسَيْنُ

 ص: اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع ليٍِّعَ عَنْ جدَِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنيِ قَالَ عِيسىَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أحَْمَدَ عَنْ أَبيِ حَدَّثَنيِ

 تَنْظُرْ لَا وَ فَأطَْبِقْ بِطَبَقَيْنِ عَلَيْهِ أعََنْتُكَ فَقَدْ عَلَيْكَ حَرَّمتُْ مَا بَعْضِ إِلىَ بَصرَُكَ نَازَعَكَ إِنْ آدَمَ لِابْنِ تَعَالىَ وَ تَبَارَكَ اللَّهُ یَقُولُ

 2تَكَلَّمْ...  لَا وَ فَأطَْبِقْ بِطَبَقَيْنِ عَلَيْهِ أَعَنتُْكَ فَقَدْ عَلَيْكَ حَرَّمتُْ مَا ضِبعَْ إِلىَ لِساَنُكَ نَازَعَكَ إِنْ وَ

 

 گوید: نزد امام باقر ع بودم، بدون اینكه سوالي از ایشان كرده باشم، فرمود:( اسود بن سعيد مي2

ا در ميان بندگانش هستيم؛ و ما واليان امر خدا ما حجت خدا هستيم، ما زبان خدا هستيم؛ ما وجه الله هستيم، ما چشم خد

 در بندگانش هستيم.

 145ص ،1ج الكافي،

 جَعْفَرٍ أَبيِ عنِْدَ كُنتُْ: قَالَ سَعيِدٍ بْنِ أَسوَْدَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ نَصْرٍ أَبيِ ابْنِ عنَِ مُحَمَّدٍ بْنِ أحَْمَدَ عَنْ أصَْحَابنَِا مِنْ عِدَّةٌ

 أَسْأَلَهُ: أَنْ غَيْرِ مِنْ مِنْهُ ابْتدَِاءً یَقُولُ أَنْشَأَفَ ع

 3.عِبَادِهِ فِي اللَّهِ أَمْرِ وُلَاةُ نَحْنُ وَ خَلْقِهِ فيِ اللَّهِ عَيْنُ نَحْنُ وَ اللَّهِ وجَْهُ نَحْنُ وَ اللَّهِ لِسَانُ نَحْنُ وَ اللَّهِ بَابُ نَحْنُ وَ اللَّهِ حُجَّةُ نَحْنُ

                                                      
 عدها تحصى لا عظاما نعما علیک أنعمت قد آدم ابن یا الله یقول سلم و علیه الله صلى النبي قال قال عنه الله رضى مكحول عن عساکر ابن أخرج.  1

 علیک حرمت ما رأیت فان لک أحللت ما إلى بعینک فانظر غطاء لهما جعلت و بهما تنظر عینین لک جعلت ان علیک أنعمت مما ان و شكرها تطیق لا و

 و لسانک علیک فأغلق علیک حرمت ما لک عرض فان لک أحللت و أمرتک بما فانطق غلافا له جعلت و لسانا لک جعلت و غطاءهما علیهما فأطبق

 و سخطي تحمل لا انک آدم ابن سترك علیک فأرخ علیک حرمت ما لک عرض فان لک أحللت ما بفرجک فأصب سترا لک جعلت و فرجا لک جعلت

 انتقامي تستطیع لا

 .حَرَاماً تأَْتِ لَا وَ فَأَطْبِقْ بِطَبَقَیْنِ عَلَیْهِ أَعَنْتُکَ فَقَدْ علََیْکَ حرََّمْتُ مَا بَعْضِ إِلَى فَرْجُکَ نَازعََکَ إنِْ وَ.  2

 اند:هستند براي ما و لذا به هر زباني مسلط« لسان». این دو حدیث هم درباره اینكه امامان  3

 عَنْ کهَُیْلٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ شِمْرٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ الْأوَْزاَعِيِّ عَمْرٍو عَنْ الْأَشْعَرِيُّ أَیُّوبَ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ علَِيٍّ بْنِ مُحمََّدِ عَنْ مَعْمَرٍ بْنِ علَِيِّ بْنُ حَمَّدُ( م1ُ

 أَنِّي وَ أُمِرْتُمْ بِهِ الَّذِي وَ صَاحِبُكُمْ أنَِّي علَِمْتُمْ لقََدْ النَّسمََةَ بَرأََ وَ الْحبََّةَ فلََقَ الَّذِي وَ... : فَقاَل بِالْمَدِینَةِ النَّاسَ خَطَبَ ع الْمُؤْمنِِینَ مِیرَأَ أنََّ التَّیِّهَانِ بْنِ الْهَیْثَمِ أبَِي

 قَبْلَكمُْ بِالْأُممَِ نزَلََ مَا وَ وُعِدْتمُْ مَا بِكمُْ یَنزِْلُ رُوَیْداً قَلِیلٍ فعََنْ یصُْلِحُكُمْ بِمَا العَْالمُِ وَ نُورکُِمْ لِسَانُ وَ رَبِّكمُْ خیَِرَةُ وَ كمُْنَبِیِّ وصَِيُّ وَ نجََاتُكمُْ بِعِلْمِهِ الَّذيِ وَ عَالِمُكُمْ

 (الطَّالُوتِیَّةِ خُطْبَةُ ؛32ص ،8ج الكافي،) تَصِیرُون غَداً جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ إِلَى وَ تُحشَْرُونَ مَعهَُمْ أَئِمَّتكُِمْ عَنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ سَیَسْأَلُكُمُ وَ

 قَدْ ءٍبشَِيْ فَإِنَّهُ أَوَّلُهَا أَمَّا بِخِصاَلٍ فقََالَ قَالَ الإِْمَامُ یُعْرفَُ بِمَ فِدَاكَ جُعلِْتُ ع الحَْسَنِ لِأبَِي قلُْتُ: قَالَ بَصِیرٍ أبَِي عَنْ علَِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مِهْرَانَ بنُْ ( أَحْمَد2ُ

 (285ص ،1ج كافي،)ال لِسَان بِكلُِّ النَّاسَ یُكَلِّمُ وَ غَدٍ فِي بِمَا یُخبِْرُ وَ ابْتَدأََ عَنْهُ سُكِتَ إنِْ وَ فیَُجِیبُ یُسأَْلُ وَ حُجَّةً عَلَیهِْمْ لِتكَُونَ إِلَیهِْ بِإِشَارَةٍ فِیهِ أَبِیهِ منِْ تَقَدَّمَ
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 امام سجاد ع روایت شده است كه: ( از3

گوید: صبحتان به خير؛ حالتان چطور كند و ميهمانا زبان فرزند آدم هر روز صبح توجهي به بقيه اعضاء و جوارح مي

 است؟

 گویند: خوبيم، اگر تو بگذاري! مي

 دهند كه: تو را به خدا، كه ما را به دردسر نينداز؛ و سوگندش مي

 رسيم، به خاطر تو است!ه ثواب یا عقاب ميگویند: ما اگر بو مي

 115ص ،2ج الكافي،

 عَليِِّ عَنْ حمَزَْةَ أَبيِ عَنْ الْأسََدِيِّ مِهْزَمٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْحكََمِ بْنِ عَليِِّ عَنْ عِيسىَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أحَْمَدَ عَنْ یَحْيىَ بْنُ مُحَمَّدُ

 : قَالَ ع الْحُسَيْنِ بْنِ

 أَصْبَحْتُم؟ْ كَيْفَ فَيَقُولُ صَبَاحٍ كُلَّ جَوَارحِِهِ جَمِيعِ عَلىَ یُشْرِفُ آدَمَ ابْنِ لِسَانَ نَّإِ

 تَرَكْتَنَا؛ إِنْ بِخَيْرٍ فَيَقُولُونَ

 ینَُاشِدُونهَ؛ُ وَ فِينَا اللَّهَ اللَّهَ یَقُولُونَ وَ

 1.بِكَ نُعَاقبَُ وَ نثَُابُ إِنَّمَا یَقُولُونَ وَ

                                                      
 :است توجه قابل لسان حفظ درباره هم زیر . روایات 1

 وَ یْهِشَفَتَ علََى یَدَهُ وَضعََ وَ سَالِمٌ لَهُ یُقاَلُ لَهُ لمَِوْلًى یَقُولُ هُوَ وَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا شهَِدْتُ: قَالَ الْجَوَّانِيِّ علَِيٍّ أبَِي عَنْ مَحْبُوبٍ بْنِ الحَْسَنِ عَنِ عَنْهُ (1

 (113ص ،2ج الكافي،. )رِقَابِنَا علََى النَّاسَ تَحْمِلِ لَا وَ تَسْلَمْ لِسَانَکَ احْفَظْ ساَلِمُ یَا قَالَ

 منِْ النَّاسَ تُمَكِّنِ لَا وَ تَعِزَّ لسَِانَکَ فَظْاحْ لَهُ فقََالَ أَوْصِنِي رَجُلٌ لهَُ قاَلَ وَ عَلَیْهِ اللَّهِ صَلَواَتُ الْحَسنَِ أَبَا حَضرَْتُ: قَالَ عیِسَى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَنْهُ (2

 (113ص ،2ج الكافي،. )رَقَبَتُکَ فَتَذِلَّ قِیَادكَِ

 اللَّهُ یُدْخلُِکَ أَمْرٍ علََى أَدُلُّکَ لَا أَ أَتَاهُ لرَِجُلٍ ص اللَّهِ رَسوُلُ قَالَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أبَِي عَنْ سَالِمٍ بْنِ هِشَامِ عَنْ مَسْروُقٍ أبَِي بْنِ الْهَیْثَمِ عَنِ عَنْهُ (3

 أنَْصُرهُُ ممَِّنْ أَضْعَفَ کُنْتُ إنِْ وَ قَالَ الْمَظْلُومَ فَانْصُرِ قَالَ أُنِیلُهُ مِمَّنْ أَحوَْجَ کُنْتُ فَإنِْ قَالَ اللَّهُ أَنَالکََ مِمَّا أَنِلْ قَالَ اللَّهِ رَسُولَ یاَ بلََى قاَلَ الجَْنَّةَ بِهِ

 خصَْلةٌَ فِیکَ تَكُونَ أنَْ یَسُرُّكَ ماَ أَ خَیرٍْ منِْ إِلَّا لِسَانَکَ فَأَصْمِتْ قَالَ لَهُ أَصْنعَُ مِمَّنْ أَخْرَقَ کُنْتُ فَإنِْ قَالَ عَلَیْهِ أَشِرْ یعَْنِي للِْأَخْرَقِ فَاصْنعَْ قَالَ

 (113ص ،2ج الكافي،. )الْجنََّةِ إِلَى تجَُرُّكَ الْخِصَالِ هَذِهِ مِنْ

 علََى بِهَا تصََدَّقُ صَدَقَةٌ فَإنَِّهَا لِسَانَکَ أَمْسِکْ ص اللَّهِ رسَُولُ قَالَ قاَلَ رَفَعَهُ الْحَلَبيِِّ عنَِ یُونُسَ عَنْ عِیسَى بنِْ مُحَمَّدِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ علَِيُّ (4

 (114ص ،2ج الكافي،. )لسَِانِهِ مِنْ یخَْزنَُ حَتَّى مَانِالْإِی حَقِیقَةَ عَبْدٌ یعَْرفُِ لَا وَ قَالَ ثُمَّ نَفْسِکَ

 ،2ج الكافي،. )لسَِانِهِ حِفْظِ فِي الْمُؤْمنِِ نَجَاةُ ص اللَّهِ رَسوُلُ قَالَ قاَلَ رفََعَهُ الْحلََبِيِّ عنَِ یُونُسَ عَنْ عیِسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ علَِيُّ (5

 (114ص

 مِفْتَاحُ وَ خیَْرٍ مِفْتَاحُ اللِّسَانَ هَذَا إنَِّ الْعِلْمِ مُبتَْغِيَ یاَ یَقُولُ اللَّهُ رَحِمهَُ ذرٍَّ أَبُو کَانَ یقَُولُ ع جَعْفرٍَ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ بَصِیرٍ أبَِي عنَْ مُثَنًّى عَنْ یُونُسُ (6

 (114ص ،2ج الكافي،. )رقِِکَوَ وَ ذَهَبِکَ علََى تَختِْمُ کَمَا لِسَانِکَ علََى فَاخْتِمْ شَرٍّ

 مِنْ عُضْوٍ کُلُّ وَ إِلَّا یَوْمٍ مِنْ مَا: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ ذَکَرَهُ عَمَّنْ جَمِیلَةَ أبَِي عَنْ نَجْرَانَ أَبِي ابْنِ عَنِ زِیَادٍ بْنِ سهَْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ (7

 (115ص ،2ج الكافي،. )فِیکَ نُعَذَّبَ أنَْ اللَّهَ نشََدْتُکَ یقَُولُ سَانَاللِّ یُكَفِّرُ الْجَسَدِ أعَْضَاءِ
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 امام سجاد ع آمده است:« رساله حقوق»در فرازي از ( 4

 و اما حق زبان آن است كه كرامت او را از اینكه به خيانت كشيده شود، حفظ كني؛ 

 و او را به انجام خوبي عادت دهي، 

 رد؛ و به ادب وادار سازي، و افسارش را نگهداري كه حركت نكند مگر در جایي كه نياز و منفعتي براي دین و دنيا دا

عایداتش اندك است و هم از ضررش ایمن نيستي، معاف  اي كه همو او را از ورود در مسائل اضافي شنيع و كم فایده

 بداري؛ 

 كار عقل و راهنماي او قرار دهي؛ و او را كمك

 و زینت عاقل به عقلش، این است كه در ]استفاده از[ زبانش سيره و اسلوب خوبي در پيش گيرد، 

 العَْظِيم. الْعَليِِّ بِاللَّهِ إِلَّا ةَقُوَّ لا وَ

 257ص العقول، تحف

 الحقوق برسالة المعروفة ع رسالته

                                                      
 أبَِي قیَْسٍ عَنْ الْحَمِیدِ عَبدِْ بْنِ إِبْرَاهیِمَ عنَْ عُمَیْرٍ أبَِي ابْنِ عنَِ جَمِیعاً شَاذَانَ بْنِ الْفضَْلِ عَنِ إِسْمَاعِیلَ بْنُ مُحَمَّدُ وَ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ علَِيُّ (8

 رَسوُلَ یَا قَالَ لِسَانَکَ احْفَظْ فَقَالَ أَوْصِنِي اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقَالَ ص النَّبِيِّ إِلَى رَجُلٌ جَاءَ: قَالَ رَفعََهُ أَصْحَابِنَا مِنْ بِهِ بَأْسَ لَا أَنَّهُ ذَکَرَ وَ إِسْمَاعِیلَ

 حَصَائدُِ إِلَّا النَّارِ فِي مَناَخِرِهمِْ علََى النَّاسَ یَكُبُّ هلَْ وَ وَیْحَکَ لسَِانَکَ احْفَظْ قَالَ أَوْصِنِي اللَّهِ رَسُولَ یَا قَالَ لسَِانَکَ احْفَظْ قاَلَ أَوْصِنِي اللَّهِ

 (115ص ،2ج الكافي،. )أَلْسِنَتهِِمْ

 منِْ کَلَامهَُ یَحْسُبْ لَمْ مَنْ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أبَِي عَنْ روََاهُ عَمَّنْ ضَّالٍفَ ابْنِ عَنِ الْجَبَّارِ عبَْدِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْأَشْعَرِيُّ علَِيٍّ أَبُو (9

 (115ص ،2ج الكافي،. )عَذَابُهُ حضََرَ وَ خَطَایَاهُ کَثُرَتْ عَمَلِهِ

 شیَْئاً بِهِ یُعَذِّبُ لَا بِعَذاَبٍ اللِّسَانَ اللَّهُ یُعَذِّبُ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أبَِي عنَْ ونِيِّالسَّكُ عَنِ النَّوْفلَِيِّ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ علَِيُّ (10

 الدَّمُ بِهَا فَسُفِکَ مَغَاربَِهَا وَ الأَْرضِْ مشََارِقَ فَبلََغَتْ مَةٌکَلِ مِنْکَ خَرَجَتْ لهَُ فیَُقَالُ شَیئْاً بِهِ تُعَذِّبْ لَمْ بِعَذاَبٍ عَذَّبْتَنِي رَبِّ أَيْ فیََقُولُ الْجَوَارِحِ مِنَ

 ،2ج الكافي،. )کَجَوَارِحِ مِنْ شَیئْاً بِهِ أعَُذِّبُ لاَ بِعَذَابٍ لَأعَُذِّبَنَّکَ جَلاَلِي وَ عِزَّتِي وَ الْحَراَمُ الْفَرجُْ بِهَا انتْهُِکَ وَ الْحَرَامُ الْماَلُ بِهَا انْتهُِبَ وَ الْحَراَمُ

 (115ص

 اللَّهِ رَسُولُ قاَلَ یَقوُلُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ جَعفَْرِ عَنْ الغِْفَارِيِّ عَنِ صاَلحٍِ بنِْ بَكْرِ عَنْ مُحمََّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ (11

 (116ص ،2ج الكافي،. )یَعْنِیهِ فِیمَا إِلَّا کَلَامُهُ قَلَّ عَمَلِهِ مِنْ کَلاَمِهِ مَوْضعَِ رَأَى مَنْ ص

 فِي :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أبَِي عَنْ یُونُسَ بْنِ مَنْصُورِ عَنْ یَسَارٍ بْنِ سَعِیدِ عَنْ عِیسَى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ الْكُوفِيِّ علَِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَشْعَرِيُّ عَلِيٍّ أَبُو (12

 (116ص ،2ج الكافي،. )لِلِسَانِهِ حَافِظاً شَأْنِهِ علََى مُقْبِلًا بِزَمَانِهِ عَارِفاً یَكوُنَ أنَْ الْعَاقِلِ علََى داَوُدَ آلِ حِكْمَةِ

 یُكتْبَُ الْمُؤْمنُِ الْعَبدُْ یَزَالُ لاَ: قاَلَ ع اللَّهِ عَبْدِ أبَِي عَنْ الِهِرِجَ بَعْضِ عنَْ رِبَاطٍ بنِْ الحَْسَنِ بْنِ علَِيِّ عَنْ الحُْسیَْنِ بنِْ مُحَمَّدِ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ (13

 (116ص ،2ج الكافي،. )مُسیِئاً أَوْ مُحْسنِاً کُتِبَ تَكَلَّمَ فَإِذَا سَاکِتاً داَمَ ماَ مُحْسنِاً

 سَلَبتَْ کَلِمَةٍ ربَُّ وَ عَقرََ خَلَّیْتهَُ إنِْ عقَُورٌ کلَْبٌ اللِّسَانَ أنََّ اعْلَمْ وَ الْحنََفِیَّةِ ابنِْ لمُِحَمَّدِ یَّتهِِوَصِ فِي ع المُْؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أبَِي عَنْ (14

 (229ص الإختصاص،) وَرقَِک وَ ذَهبََکَ تخَْزنُُ کَمَا لِسَانَکَ فَاخْزنُْ نِعْمَةً



50 

 الْمَنْفَعةَِ وَ الْحَاجةَِ لمَِوْضِعِ إِلَّا إجِمَْامُهُ الْأَدَبِ وَ عَلىَ حمَْلُهُ وَ الْخيَْرِ عَلىَ تَعوِْیدُهُ وَ الْخنََا عَنِ فَإِكْرَامُهُ اللِّسَانِ حَقُّ أَمَّا ... وَ

 عَليَْهِ الدَّلِيلَ وَ العَْقْلِ شَاهِدَ یُعَدُّ وَ عاَئِدَتِهَا قِلَّةِ مَعَ ضَرَرهَُا یُؤْمَنُ لَا الَّتيِ الْفَائِدَةِ القَْلِيلَةِ الشَّنعَِةِ الْفُضُولِ عَنِ إِعْفَاؤُهُ وَ الدُّنْياَ وَ لِلدِّینِ

 1... العَْظِيم الْعَليِِّ بِاللَّهِ إِلَّا قوَُّةَ لا وَ لِسَانِهِ فيِ سيِرَتِهِ نُحُسْ بِعَقْلِهِ الْعَاقِلِ تَزَیُّنُ وَ

 

 ( از امام باقر ع روایت شده است كه:5

                                                      
چشم قابل توجه است: )البته هر دو روایت همانند روایت حقوق، وظایف سایر اعضا را هم بیان کرده،  . این دو روایت هم درباره وظایف زبان و 1

 اما چون در این دو آیه فقط به این دو پرداخته شده، به همین مقدار از آنها بسنده شد(

 فَزَکَاةُ زَکاَةٌ لَحَظاَتِکَ مِنْ لَحْظَةٍ کُلِّ علََى بَلْ شعَْركَِ مِنْ شَعْرٍ مَنْبِتِ کُلِّ علََى بَلْ تَعاَلَى لِلَّهِ وَاجبَِةٌ زَکَاةٌ أَجْزَائِکَ مِنْ جُزءٍْ کُلِّ علََى ع الصَّادِقُ قَالَ( 1)

 مصباح... ) غیَْرِهَا وَ الذِّکرِْ وَ التَّسْبِیحِ کَثْرَةُ وَ للِْغَافِلیِنَ التَّیَقُّظُ وَ للِْمُسْلِمِینَ النُّصحُْ اللِّسَانِ زَکَاةُ وَ...  یُضَاهِیهَا مَا وَ الشَّهَواَتِ عَنِ الْغَضُّ وَ باِلْعِبْرَةِ النَّظْرَةُ الْعَیْنِ

 (51ص الشریعة،

 دَرَجَاتٌ وَ حَالاتٌ  الْإِیمَانُ: ...قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ بِيأَ عَنْ الزُّبَیرِْيُّ عَمْرٍو أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ بُرَیْدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ صاَلحٍِ بْنِ بَكْرِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ علَِيُّ( 2)

 کَیْفَ قلُْتُ نعََمْ قاَلَ یزَِیدُ وَ یَنْقصُُ وَ لَیَتمُِّ الْإِیمَانَ إنَِّ قلُْتُ رجُْحَانُهُ الزَّائدُِ الرَّاجحُِ مِنهُْ وَ نُقْصَانُهُ الْبَیِّنُ النَّاقِصُ منِْهُ وَ تَمَامهُُ الْمُنْتهََى التَّامُّ فمَِنْهُ منََازِلُ وَ طَبَقَاتٌ وَ

 بِغَیرِْ الْإِیمَانِ نَمِ وُکِّلَتْ قَدْ وَ إِلَّا جَارحَِةٌ جَوَارِحِهِ مِنْ فَلَیْسَ فِیهَا فَرَّقَهُ وَ عَلَیْهَا قَسَّمَهُ وَ آدَمَ ابْنِ جَوَارِحِ علََى الْإِیمَانَ فرَضََ تَعاَلَى وَ تَبَاركََ اللَّهَ لِأنََّ قَالَ ذَلِکَ

 بِهِمَا یُبْصِرُ اللَّتاَنِ عَیْنَاهُ مِنهْاَ وَ أمَْرِهِ وَ رأَْیِهِ عَنْ إِلَّا تَصْدرُُ لَا وَ الْجَوَارِحُ تَرِدُ لَا الَّذِي بَدَنِهِ أَمِیرُ هوَُ وَ یَفهَْمُ وَ یَفْقهَُ وَ یَعْقِلُ بِهِ الَّذِي قَلْبُهُ فَمِنْهَا أُخْتُهَا بِهِ وُکِّلَتْ مَا

 سَفَلَیْ وَجْهُهُ فیِهِ الَّذِي رَأْسُهُ وَ بِهِ یَنْطِقُ الَّذِي لسَِانُهُ وَ قِبَلِهِ مِنْ الْبَاهُ الَّذِي فَرْجُهُ وَ بِهِمَا یَمشِْي اللَّتَانِ رِجْلَاهُ وَ بِهِمَا یَبْطِشُ اللَّتَانِ یَدَاهُ وَ بِهِمَا یَسْمعَُ اللَّتَانِ أُذُنَاهُ وَ

 غَیرَْ الْقلَْبِ علََى فَفَرضََ عَلَیْهَا بِهِ یشَهَْدُ وَ لَهَا الْكِتَابُ بِهِ یَنْطِقُ اسْمُهُ تَباَركََ اللَّهِ مِنَ بِفرَضٍْ أُخْتُهَا بِهِ وُکِّلَتْ مَا بِغَیْرِ الْإِیمَانِ مِنَ وُکِّلَتْ قَدْ وَ إِلَّا جَارِحَةٌ هَذِهِ مِنْ

 عَلَى فَرضََ مَا غیَْرَ اللِّسَانِ علََى فَرضََ وَ اللِّسَانِ علََى فَرضََ مَا غیَْرَ الْعَیْنَیْنِ علََى فرَضََ وَ الْعَیْنَینِْ علََى فَرضََ ماَ غَیرَْ السَّمعِْ علََى فَرضََ وَ معِْالسَّ علََى فَرضََ مَا

 فَأمََّا الْوَجهِْ علََى فَرضََ ماَ غَیرَْ الْفَرْجِ علََى فَرضََ وَ الفَْرْجِ علََى فَرضََ ماَ غَیرَْ الرِّجْلَیْنِ علََى فَرضََ وَ جْلَیْنِالرِّ علََى فَرضََ مَا غیَْرَ الْیَدَینِْ علََى فَرضََ وَ الْیَدَیْنِ

 أُنْزلَِ بِالَّذِي آمَنَّا قُولُوا وَ -قَالَ وَ  حُسنْاً لِلنَّاسِ قوُلُوا وَ -تعََالَى وَ تَبَاركََ اللَّهُ قَالَ بِهِ أَقرََّ وَ عَلَیْهِ عَقدََ بِمَا الْقلَْبِ عَنِ التَّعْبِیرَ وَ الْقوَْلَ اللِّسَانِ علََى اللَّهُ فَرضََ... 

 اللَّهُ حَرَّمَ مَا إِلَى یَنْظُرَ لَا أنَْ الْبَصَرِ علََى فَرضََ وَ...  عَمَلُهُ هُوَ وَ اللِّسَانِ عَلَى اللَّهُ فَرضََ مَا فهََذَا  مُسْلِمُونَ لَهُ نَحْنُ وَ واحِدٌ إِلهُكُمْ وَ إِلهُنا وَ إِلَیْكُمْ أُنْزِلَ وَ إِلَیْنا

  فُرُوجهَُمْ یَحْفظَُوا وَ أبَْصارِهمِْ مِنْ یَغضُُّوا ینَللِْمُؤْمِنِ قُلْ -تَعاَلَى وَ تَبَاركََ فَقَالَ الْإِیمَانِ مِنَ هُوَ وَ عَمَلُهُ هُوَ وَ لَهُ یَحِلُّ لاَ مِمَّا عَنْهُ اللَّهُ نهََى عَمَّا یُعْرضَِ أنَْ وَ عَلَیْهِ

  فُرُوجهَنَُ یحَْفظَْنَ وَ ارِهِنَّأبَْص مِنْ یَغضُْضْنَ للِْمُؤْمِناتِ قُلْ وَ قَالَ وَ إِلَیهِْ یُنظَْرَ أنَْ فَرْجَهُ یحَْفَظَ وَ أَخیِهِ فَرْجِ إِلَى الْمَرءُْ یَنْظُرَ أنَْ وَ عَوْرَاتهِِمْ إِلَى یَنْظُروُا أنَْ فَنهََاهُمْ

 النَّظرَِ مِنَ افَإِنَّهَ الْآیةََ هَذِهِ إِلَّا الزِّنَا مِنْ فَهُوَ الْفَرْجِ حِفْظِ مِنْ الْقُرآْنِ فِي ءٍشَيْ کُلُّ قَالَ وَ إِلَیْهَا یُنْظَرَ أنَْ مِنْ فَرْجَهَا تَحْفَظَ وَ أُخْتهِاَ فَرْجِ إِلَى إِحْدَاهنَُّ تَنْظُرَ أنَْ مِنْ

  جُلُودُکُمْ لا وَ أبَْصارُکُمْ لا وَ سَمْعُكمُْ عَلَیْكُمْ یشَهَْدَ أنَْ تَسْتتَِرُونَ کُنتْمُْ ما وَ فَقَالَ أُخْرىَ آیةٍَ فِي الْبَصرَِ وَ السَّمعِْ وَ اللِّساَنِ وَ الْقَلبِْ علََى فَرضََ ماَ نَظَمَ ثُمَّ

 الْعَیْنَینِْ علََى اللَّهُ فَرضََ مَا فهََذَا  مَسؤُْلًا عَنْهُ کانَ أُولئِکَ کلُُّ الْفُؤادَ وَ الْبَصرََ وَ السَّمعَْ إنَِّ عِلْمٌ بهِِ لکََ لَیسَْ ما تَقفُْ لا وَ قاَلَ وَ الْأَفْخَاذَ وَ رُوجَالْفُ بِالْجُلُودِ یَعْنِي

  الْإِیمَانِ مِنَ هُوَ وَ عَملَُهُمَا هُوَ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ حَرَّمَ عَمَّا الْبَصَرِ غَضِّ مِنْ

 مِنْ هوَُ وَ لِإِیمَانِهِ مُسْتَكْمِلًا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ لَقِيَ عَلَیْهَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَرضََ مَا جَوَارحِِهِ منِْ جَارحَِةٍ کُلُّ مُوفِیاً لجَِوَارِحِهِ حَافِظاً جَلَّ وَ عزََّ اللَّهَ لَقِيَ فَمَنْ... 

 أَیْنَ فَمِنْ تَمَامَهُ وَ الْإِیمَانِ نُقْصَانَ فهَِمْتُ قَدْ قلُْتُ الْإِیمَانِ نَاقِصَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ لَقِيَ فِیهَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَمَرَ مَا تَعَدَّى أَوْ مِنْهَا ءٍشَيْ فِي خَانَ مَنْ وَ الْجَنَّةِ أَهْلِ

 وَ یَسْتَبشِْرُونَ هُمْ وَ -إِیماناً فَزادَتهُْمْ آمَنُوا الَّذِینَ فَأَمَّا إِیماناً هذِهِ زادَتهُْ أَیُّكُمْ یَقُولُ مَنْ فَمِنهُْمْ سُورَةٌ أُنْزِلَتْ ما إِذا وَ -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَولُْ فقََالَ هُزِیَادَتُ جَاءَتْ

 لاَ وَاحِداً کُلُّهُ کَانَ لَوْ وَ  هُدىً زِدْناهُمْ وَ بِرَبِّهِمْ آمَنُوا فِتْیَةٌ إِنَّهُمْ بِالْحَقِّ نَبَأَهُمْ علََیْکَ نقَُصُّ نَحْنُ قَالَ وَ  رِجْسهِمِْ إِلَى رِجْساً زادَتهُْمْفَ مَرضٌَ قُلُوبهِمِْ فِي الَّذِینَ أَمَّا

 وَ الجَْنَّةَ الْمؤُْمِنُونَ دَخَلَ الْإِیمَانِ بِتَمَامِ لَكِنْ وَ التَّفْضِیلُ بَطَلَ وَ النَّاسُ لَاسْتَوىَ وَ فِیهِ النِّعَمُ لَاسْتَوَتِ وَ الْآخَرِ علََى ضْلٌفَ مِنهُْمْ لأَِحَدٍ یكَُنْ لَمْ نُقْصَانَ لَا وَ فِیهِ زِیَادَةَ

 (34ص ،2ج الكافي،. )النَّارَ الْمُفَرِّطُونَ دخََلَ النُّقْصَانِبِ وَ اللَّهِ عِندَْ بِالدَّرَجَاتِ الْمُؤْمنُِونَ تَفاَضَلَ الْإِیمَانِ فِي بِالزِّیَادَةِ
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اي است؛ پس براي مومن سزاوار است كه بر زبانش مهر و بَستي باشد بدرستي كه این زبان كليد هر خوبي و هر بدي

گذارد كه رسول خدا ص فرمود: خداوند رحمت كند مومني را كه زبانش مهر و بَست مي اشهمان گونه كه براي طلا و نقره

 اي از جانب او براي خودش است.را از هر شري نگه دارد كه همانا این كار صدقه

 داري كند.ماند مگر اینكه زبانش را خزانهسپس امام باقر فرمودند: كسي از گناهان سالم نمي

 298ص العقول، تحف

 وَ ذهََبِهِ عَلىَ یَخْتِمُ كمََا لِسَانِهِ عَلىَ یَخْتِمَ أَنْ لِلمُْؤْمِنِ فَيَنْبَغيِ شَرٍّ وَ خَيْرٍ كُلِّ مفِْتَاحُ اللِّسَانَ هَذَا إنَِّ قَالَ الباقر الإمام عن روي

 نَفسِْهِ، عَلىَ مِنْهُ صَدقََةٌ ذلَِكَ فَإِنَّ شَرٍّ كُلِّ مِنْ لِسَانهَُ أمَْسَكَ مُؤْمِناً اللَّهُ رحَِمَ قَالَ ص اللَّهِ رَسُولَ فَإِنَّ فِضَّتِهِ

 1.لِسَانَهُ یَخْزُنَ حَتَّى الذُّنُوبِ مِنَ أَحَدٌ یَسْلَمُ لَا ع قَالَ ثُمَّ

 تدبر

 «شفََتَيْن وَ لِساناً وَ( »1

كه دوتا لب هم همچون دو لنگه اي به نام دهان قرار داده اند یك زبان دادند و دو لب؛ در واقع، زبان را اساسا در محفظه

اي كه در دارد، بسته بودنش است )جایي كه قرار است همواره باز باشد، دو در جلویش قرار دارد. اصل در مورد هر محفظه

 گذارند(برایش درب نمي

 شاید بدین جهت است كه این اندازه در روایات، سكوت مدح شده و بر مزیت آن بر سخن گفتن تاكيد شده است.

 

 «شفََتَيْن وَ لِساناً وَ( »2

و ارتباط كلامي با دیگران به او « كلام»)به معنایي كه توان « زبان»اگر نيك دقت كنيم، شاید بتوان برخورداري انسان از 

 (؛ 3، تدبر221دهد( را مهمترین مميزه انسان دانست )جلسهمي

)خواه در حيوانات، و خواه در « جوامع دیگر»مي را از تما« جامعه انساني»و شاید بتوان گفت همين عامل است كه 

 فرشتگان( متمایز كرده است؛ 

 (.5اند )حدیثها و هم كليد همه بدیها دانستهچنانكه در روایات، زبان را هم كليد همه خوبي

 تفاده دارد.اي است كه هر ابزاري كه امكان حسن استفاده آن زیاد باشد، به همان اندازه امكان سوءاسنظام دنيا به گونه

زبان داده است، اما آن را در داخل دهاني قرار داده كه « یك»شاید به همين جهت است كه خداوند متعال به هر انساني 

( تا انسان بداند اگر هر مقدار توان سخن گفتن دارد، دو برابرش باید نسبت به 1را مامور آن كرده است )حدیث« دو لب»

 دهان بيرون آید اهتمام داشته باشد. مراقبت از سخني كه قرار است از

 آتش است چون زبان از بجهد وانچه وش است آهن هم و سنگ چون زبان این

                                                      
 مرحوم حراني )مولف تحف العقول( احادیث را بدون سند آورده؛ ظاهرا اصل مستندش این بوده است:  1

 کَمَا فیِکَ علََى فَاخْتمِْ شَرٍّ کُلِّ مِفْتَاحُ وَ خیَْرٍ کُلِّ مِفْتَاحُ اللِّسَانَ هَذَا إنَِّ! الْعِلْمِ غيَِمُبْتَ : یاَیَقُول السَّلَامُ عَلَیْهِ جعَْفرٍَ أَبَا سَمِعْتُ: قاَلَ بَصِیرٍ، أبَِي عَنْ عَنْهُ، وَ

 (174ص عشر، الستة الأصول) وَرقِِک وَ ذَهَبِکَ علََى تَخْتِمُ
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 لاف روي از گه و نقل روي ز گه  گزاف  هم بر مزن را آهن و سنگ

 شرار باشد چون پنبه درميان  زار پنبه سو هر و تاریك است زانك

 سوختند را عالمي نهاسخ زان  دوختند  چشمان كه قومي آن ظالم

 كند شيران را مرده روبهان  كند  ویران سخن یك را عالمي

 

 

 «شفََتَيْن وَ لِساناً وَ( »3

 . است انسان بر كردن تمام حجت نوعي شبعد قبل و آیات و آیه این( اشاره شد كه 1در جلسه قبل )تدبر

رست استفاده نكنيم و گمراه بمانيم، حق داشته باشند اینكه چشم ابزاري در راستاي هدایت انسان باشد، )كه اگر از آن د

 ما را مواخذه كنند( واضح است؛ اما زبان چطور؟

 دیگران آن با درواقع، و رساندمي آنها اطلاع به اندندیده دیگران كه را چيزي انسان كه است مهم جهت این از زبان. الف

 ( 292ص ،20ج الميزان،) كندمي هدایت را

 . «شدن گمراه» نه است، «كردن گمراه» به نسبت حجت اتمام مقام در آیه این فوق، سخن ساسا بر واقع، در

 چرا یعني. )شود زدن حرف مانع تواندمي كه است شده تاكيد «لب دو» روي زبان، كنار در كه است آن برداشت این موید

 حرفهاي با هم باز بگيري، را زبان زدنِ نابجا حرف لويج آنها با توانستيمي كه دادیم لب تا دو تو به زبان، بر علاوه اینكه با

 (كردي؟ گمراه را دیگران ناصوابت

« مشاهده»خواهد توجه دهد كه انسان دو مسير ادراكي مهم دارد: یكي حواس و درك مستقيم، كه مهمترینشان ب. شاید مي

به عنوان نعمتي كه در راستاي « چشم»نعمت  كه در درجه اول كار زبان است؛ همان طور كه« كلام»و كار چشم است، دیگري 

هم كه یك نعمت ویژه انسان در مقام « زبان»( ، 2، تدبر337هدایت شدن انسان مطرح شده، صرفا چشم ظاهري نيست )جلسه 

هدایت شدن اوست، صرفا این عضو مادي نيست )چرا كه اغلب حيوانات هم این عضو را دارند(؛ بلكه از آن جهت مورد 

 را در انسان ایجاد كرده است كه نقشي بسزا در هدایت شدن آدمي دارد. « كلام»كه امكان  توجه است

 شناختینکته تخصصی انسان 

، نه فقط با مشاهده( نقشي اساسي «اسم»)برخورداري از شناخت واقعيات با « زبان»قبلا اشاره شد كه برخورداري انسان از 

 ( 3، تدبر221لسهدر تمایز انسان از سایر موجودات دارد. )ج

توانيم به شناخت از پيرامون و كلام، مي« زبان»در واقع، اگر دقت كنيم، آن مقدار كه ما به خاطر برخورداري از نعمت 

رسيم كه مستقيما از متن خارج، خود برسيم، بسيار بسيار بيشتر از آن مقداري است كه با اعضاء و جوارحي به شناخت مي

 كنند.شناختي را كسب مي

 نكته بسيار جالب این است كه:
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هاي ذهني )دقت شود: اندیشيدن در گروي استفاده «صورت»اندیشيم؛ نه حتي با تصورات و است كه مي« كلمات»اولا ما با 

و « كلمات»اساساً در جایي معنا دارد كه « گزاره»هاست و گزاره )تصدیق( چيزي بيش از مجموع تصورات است؛ و از گزاره

 در كار باشد(«( نحوي»، نه «منطقي»به معناي « حرف»)البته  «حروف»بویژه 

در شناخت تا بدانجاست كه بسياري از اوقات، در حين سخن گفتن به دیگران، خود، به مطالب جدیدي « كلام»ثانيا اثر 

اند بخوبي این معلمي كرده ایم! )بویژه كساني كهبریم كه تاكنون خودمان هم بدانها توجه نداشته و حتي از آنها آگاه نبودهپي مي

 1اند(مطلب را تجربه نموده

 

 «شفََتَيْن وَ لِساناً وَ( »4

 گردیده تطبيق ع اميرالمومنين بر است، داده همه به خداوند كه ي«زبان» ین( ا2، حدیث334در روایات تاویلي )مثلا: جلسه

 .(داد قرار ما براي گویا زباني همچون را ع اميرالمومنين و بينا چشماني همچون را ص پيامبر خداوند یعني. )است

 فِي صدِقٍْ لِسانَ لي اجْعَلْ وَ "اند كه از خداوند خواست كه برخي این را همان اجابت دعاي حضرت ابراهيم دانسته

ا اجابت ( و خداوند درخواست او ر84)شعراء/ ")زبان راستي و درستي( در آیندگان قرار بده« لسان صدق»»براي من  :الْآخِرین

 الظاهرة الآیات ( )تأویل50)مریم/ "را علي ع قرار دادیم« لسان صدق»عَليًِّا: و برایشان  صدِْقٍ لِسانَ لَهُمْ جَعَلْنا وَ"كرد و فرمود: 

 (774ص الطاهرة، العترة فضائل في

 توجه

برایشان ذكر »ریم را به صورت سوره م 50متاسفانه اغلب مترجمان، به گمان اینكه نام حضرت علي ع در قرآن نيامده، آیه 

نام »، نه به عنوان «لسان صدق»اند؛ در حالي كه در زبان عربي، ترجمه كرده« اي[ قرار دادیمخير بلندي ]یا: نام نيكوي پرآوازه

آن آمده . در این باره كه این آیه، از آیاتي است كه بصراحت نام حضرت علي ع در 2«ذكر خير»به كار رفته و نه به عنوان « نيكو

 ام.است، قبلا در مقاله زیر به تفصيل توضيح داده

2-quran-holy-in-name-alis-http://www.souzanchi.ir/imam/  

 

 :نکته دریافتی از یکی از اعضای کانال

 «شفََتَيْن وَ لِساناً وَ( »5

                                                      
 اندوخته در فراواني نقش - کنندمي ایفا «کردن برقرار يکلام ارتباط» در مهمي نقش همدیگر کمک به که - «هالب و زبان» نعمت همین واقع در.  1

 هدایت به نسبت حجت اتمام مقام در را هالب و زبان( قبل آیه همانند) نیز آیه این در که گفت توانمي ظاهرا لذا و دارند؛ ما شدن هدایت لذا و ما، معرفتي

 .است برشمرده( دیگران کردن گمراه نه) وي خود نشدن یا شدن
 لا به این روایت بنگرید:مث 2

 یَجْعَلُهُ للِْمَرءِْ الصِّدْقِ لِسَانُ ع الْمُؤمِْنِینَ أَمِیرُ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أبَِي عَنْ یَحْیَى عَنْ عِیسَى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 (154ص ،2ج الكافي،. )یُوَرِّثُه وَ یَأْکُلُهُ الْماَلِ مِنَ یْراًخَ النَّاسِ فِي اللَّهُ

http://www.souzanchi.ir/imam-alis-name-in-holy-quran-2/
http://www.souzanchi.ir/imam-alis-name-in-holy-quran-2/
http://www.souzanchi.ir/imam-alis-name-in-holy-quran-2/
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 شودنمي خسته كه است عضوي نهات زبان

 است بدن عضو ترین پركار زبان معمول بطور

 .ترین گذار اثر و است، زبان از آن توليد بيشترین كنيم، فرض توليدي واحد یك را انسان اگر

 یُصلْحِْ سَدیِدًا، قَوْلًا وقَُولُوا اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا: فرموده 71 و 70 آبات احراب سوره در خداوند كه روست این از

 عَظِيماً فَوْزًا فَازَ فَقَدْ وَرَسُولَهُ اللَّهَ یُطِعِ وَمَنْ ذُنُوبكَُمْ لكَُمْ وَیَغْفِرْ أَعْمَالكَُمْ لكَُمْ

  دفاع قابل و سنجيده سخن یعني سدید قول: فرمودمي بزرگي

 كندمي اصلاح را تان عمل د،بگویي سدید سخن كه فرمایدمي آیه این در خداوند پس

 دو، هر یا و شود،مي اصلاح هم عملش بگوید سدید سخن كند عادت كه كسي یا كند،مي اصلاح را عمل خداوند یا حالا

 .كندمي خدا حالت دو هر در

 زبان طریق از توليدش بيشترین كه( انسان) توليدي واحد این:  كه شودمي این طوري برگردیم، فوق مثال به اگر حال

 این وقتي شوند، كيفي كنترل توليدات ، خروج از قبل تا باشد، داشته خود براي كيفيت كنترل واحد یك كه است لازم است،

 چراكه گرفت، خواهند قرار كيفيت كنترل واحد نظارت تحت( دیگر توليدات) او اعمال تمام خودكار بطور شد، انسان ملكه كار

 1.پيشگام وهمواره آنهاست ترین فعال سخن توليد سالن ولي است، یكي توليدات همه مدیر

 

 

 11/12/1395                     النَّجْدیَْنِ هَدیَْناهُ وَ                10 آیه( 90) بلد سوره( 339

 ترجمه

 و او را به دو مكان برجسته )جاي رفيع( ره نمودیم؛

 ای و نحوینکات ترجمه

 «النَّجْدَیْنِ» 

                                                      
 . این روایت نیز درباره اینكه زبان را خداوند چگونه آفریده جاي تامل دارد: 1

 :ع الصادق عن عُمَرَ بْنُ المُْفضََّلُ حَدَّثَنِي قَالَ سنَِانٍ بْنُ مُحَمَّدُ رَوَى

 الْحُرُوفِ لِصیَِاغةَِ الْأَسْنَانُ وَ الشَّفَتَانِ وَ اللِّسَانُ وَ الصَّوْتِ لِخُرُوجِ کاَلْأُنْبُوبَةِ فاَلحَْنْجَرَةُ الْإِنْسَانِ فِي آلاَتِهِ تَهْیئَِةِ وَ الْكَلَامِ وَ الصَّوْتِ فِي لُمُفَضَّ یَا الْفكِْرَ أطَِلِ... 

 الأَْعظْمَُ الْمِزْمَارُ بِذَلِکَ ءٍشَيْ أَشْبَهُ وَ الرَّاءَ یُفْصحِِ لَمْ لِسَانُهُ ثَقُلَ مَنْ وَ الْفَاءَ یُصَحِّحِ لَمْ شَفتَُهُ سَقَطَتْ مَنْ وَ السِّینَ یقُِمِ لَمْ أَسْنَانُهُ سقََطَتْ مَنْ أنََّ تَرَى لَا أَ النَّغْمِ وَ

 علََى تَقْبضُِ الَّتِي کَالأَْصَابعِِ الصَّوْتُ لِیخَْرُجَ الرِّئَةِ علََى تَقْبِضُ الَّتِي الْعَضلََاتُ وَ الرِّیحُ لتَِدْخلَُ فِیهِ نْفخَُیُ الَّذيِ الزِّقَّ تُشْبهُِ الرِّئَةُ وَ الْمزِْمَارِ قَصَبةََ تشُبِْهُ فَالْحنَْجَرَةُ

 غیَرَْ أَلْحَاناً صَفِیرَهُ فَتَصُوغُ الْمِزمَْارِ فَمِ فِي تَخْتلَِفُ الَّتِي کَالأَْصَابعِِ نَغْماً وَ وفاًحُرُ الصَّوْتَ تَصُوغُ الَّتِي الْأَسْنَانُ وَ الشَّفَتَانِ وَ الْمَزاَمِیرِ فِي الرِّیحُ تَجْرِيَ حَتَّى الزِّقِّ

 (63-62ص المفضل، توحید) الصَّوْت بِمَخْرَجِ الْمشَُبَّهُ هُوَ الْحَقِیقَةِ فِي الْمزِْمَارَ فَإنَِّ التَّعْرِیفِ وَ باِلآْلَةِ الْمِزْمَارَ یشُْبِهُ الصَّوْتِ مَخْرَجُ کَانَ إنِْ وَ أَنَّهُ
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اي است كه همراه با قوت و شدت باشد؛ و از بارزترین در اصل به معناي علوّ و برتري« نجد»است. « النجد» تثنيه از كلمه

 القرآن كلمات في التحقيق؛ 391ص ،5ج اللغة، المقایيس معجمي است كه محكم باشد. )«راه مرتفع»و « زمين مرتفع»مصادیقش 

هر جایي از زمين كه برآمده و از اطرافش بلندتر »ولين معناي آن را ( تا حدي كه برخي از اهل لغت، ا36ص ،12ج الكریم،

زن هم از « پستان»(. به 791ص القرآن، ألفاظ مفردات؛ 746، ص10البيان، ج؛ مجمع83، ص6اند )كتاب العين، جدانسته« باشد

 انسان به و «نجد» شجاع ردم به( همچنين 270، ص5شود. )تاج العروس، جگفته مي« نجد»این جهت كه حالت برآمدگي دارد 

 ،1اللغة المقایيس معجمجوید )از این جهت كه با قدرت خویش بر همانندهاي خویش برتري مي گویندمي «مُناجد» جنگجو

 ( 36ص ،12ج الكریم، القرآن كلمات في التحقيق؛ 391ص ،5ج

 

 ه است:چيست؛ دیدگاههاي متعددي بيان شد« : دو نجدالنَّجْدَیْنِ»اینكه مقصود از 

عباس، قتاده، مجاهد؛ به نقل از )روایتي از اميرالمومنين، و نظر ابن اند منظور دو راه خير و شر استبسياري گفته -

، آنگاه درباره 2(791ص القرآن، ألفاظ مفرداتو نيز:  288ص ،2ج ،(لمرتضى)ل أمالي؛ 874ص ،10ج البيان، مجمع

(: 288ص ،2ج ،(لمرتضى)ل أمالي؛ 748ص ،10ج البيان، است )مجمعچرایي این چنين تعبيري سه دیدگاه مطرح شده 

نماید و كاملا آشكار است )گویي برتر از یا از این جهت است كه دو راهي است كه دائما پيش چشم انسان رخ مي

لمه است )در زبان عربي، در مورد كلماتي كه از وجهي به هم مرتبط باشند ك« تغليب»اطرافش است(؛ و یا از باب 

گویند ]یا كاظمين كه اشاره است به امام « قمرین»كنند؛ مثلا گاه به خورشيد و ماه اول را به صورت مثني ذكر مي

طریق الخير »است كه راهي مرتفع است؛ اما از باب تغليب، به « طریق الخير: راه خوبي»كاظم و امام جواد[ و در واقع، 

هم امري است كه با توجه به )و البته اجتناب كردن « راه شر»ز این جهت كه اند(؛ و یا اگفته« النجدان« »و طریق الشر

 تواند به رفعت رسيد.از( آن مي

اند؛ در این ميان هم اقوال متعددي وجود دارد: برخي آن را برخي هر دو نجد را داراي بار معنایي مثبت قلمداد كرده -

 ،12ج الكریم، القرآن كلمات في التحقيقطنشان یكي است )اند كه باطریق حق در دنيا و طریق حق در آخرت دانسته

 اند. )نظر سعيد بن مسيب و ضحاك، به نقل از مجمعمادر دانسته« دو پستان»را به معناي « نجدان»(؛ و برخي 37ص

 3(874ص ،10ج البيان،

 .است آمده آیه همين در فقط كریم قرآن در ماده این

                                                      
 دهد قرار برتري موضع در را انسان که جهت این از است[ فارسي در «دهید نجاتم« »!کمک» شبیه] کردن کمک تقاضاي مقام در «النجدة» و.  1

 است شده شخص متوجه که تهدیدي و دشمن به نسبت
 راه حق و باطل در اعتقاد، صدق و کذب در سخن گفتن، و خوب و بد در اعمال است. است: دو . راغب اصفهاني تفصیل داده، و گفته 2

 . هم مرحوم طبرسي و هم سید مرتضي این وجه را آورده اما این مطلب را هم به حضرت امیر ع نسبت داده است که: 3

 إنهما لا،: السلام علیه فقال الثدیان، إنهما: النَّجْدیَْنِ هَدَینْاهُ وَ: قوله فى یقولون ناسا إن: السلام علیه عليّ المؤمنین لأمیر قیل أنه روى عباس ابن عن

 (288ص ،2ج المرتضى، ؛ أمالي749ص ،10ج البیان، مجمع) .الشر و الخیر
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 حدیث

 سوال شد.« و او را به دو مكان برجسته ]= شاهراه[ ره نمودیم »ناي آیه ( از امام صادق ع درباره مع1

 فرمودند: مكان برجسته ]= شاهراه[ خير و شر است.

 660ص ،(1للطوسي) الأمالي ؛411ص ،(للصدوق) التوحيد؛ 163ص ،1ج الكافي،

 ع اللَّهِ عبَْدِ أَبيِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ حمَزَْةَ عنَْ بكَُيْرٍ ابْنِ عَنِ الرَّحمَْنِ عَبدِْ بنِْ یُونُسَ عنَْ عِيسىَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَليُِّ

 :قَالَ

 2.الشَّرِّ وَ الْخَيْرِ نَجْدَ قَالَ «النَّجْدَینِْ هَدَیْناهُ وَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ سَأَلتُْهُ

 

 ود:گوید امام كاظم ع به من فرم( فضل بن یونس مي2

 ، حزب باد[ نباش.« منم با شما« ]= »مَّعةَُإِ»مطلب خير را ابلاغ كن و سخن خوب بگو؛ و 

 چيست؟« مَّعَةُإِ»گفتم: 

فرمود: نگو من با مردمم ]هرچه دیگران بگویند[ و منم یكي از مردم؛ چرا كه رسول خدا ص فرمود: بدانيد كه دو تا مكان 

تر داشتنياهراه خير و شاهراه شر؛ پس این گونه نباشد كه شاهراه شر برایتان دوستبرجسته ]= دوتا شاهراه[ در كار است: ش

 باشد از شاهراه خير.

 413ص العقول، تحف

  ع، الكاظم الإمام عن

 ! 3إِمَّعَةً تكَُنْ لَا وَ خَيْراً قُلْ وَ خيَْراً أبَْلِغْ یُونُسَ بْنِ لِفضَْلِ قَالَ

 الْإِمَّعَة؟ُ مَا وَ قُلتُْ

                                                      
 عَبْدِ أَبُو أَخْبَرَنَا: قَالَ ،(عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ) الطُّوسِيُّ الْحَسَنِ نِبْ علَِيِّ بْنِ الْحسََنِ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو الشَّیخُْ . البته سند ایشان تا امام متفاوت است: حَدَّثَنَا 1

 مُحَمَّدٍ أَبُو أَخْبَرنَِي: قَالَ أَحْمَدَ، بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنِي: قَالَ الْبَصْرِيُّ، الهُْنَائِيُّ وَهبَْانَ بْنُ مُحَمَّدُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو أَخْبَرَنَا: قاَلَ الْقَزْوِینيُِّ، إِبْرَاهِیمَ بْنُ الحُْسَیْنُ اللَّهِ

 بنِْ هِشَامِ عَنْ عُمَیْرٍ، أبَِي بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أبَِي، حدََّثَنِي: قَالَ جعَْفرٍَ، أَبُو الْبَرقِْيُّ خاَلِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنيِ :قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ، الْكرَِیمِ عَبدِْ بْنِ علَِيِّ بْنُ الْحَسنَُ

 (السَّلَامُ عَلَیهِْ) اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ: قاَلَ سَالِمٍ،

 . این دو روایت هم موید همین روایت است: 2

 (749ص ،10ج البیان، مجمع) الشر سبیل و الخیر سبیل أي «النَّجْدَیْنِ هَدَیْناهُ وَ»(: ع) علي عن

 البیان، مجمع) الخیر نجد من إلیكم أحب الشر نجد جعل فما الشر نجد و الخیر نجد نجدان هما الناس أیها یا قال ص الله رسول أن غنيبل الحسن قال

 (749ص ،10ج

 للمرأة یقال لا و .أیضا مَّعإِ فیه یقال و. للمبالغة فیه الهاء و رأیه، على أحد کل یتابع فهو له، رأى لا الذى: المیم تشدید و الهمزة بكسر «الإِمَّعةَ. » 3

 إِمَّعَة، أحدکم یكوننّ لا» عنه اللّه رضى مسعود ابن حدیث منه و .معک أنا أحد لكل یقول الذى هو قیل و. وصفا أفعل یكون لا لأنه أصلیة؛ همزته و إِمَّعَة،

 (67ص ،1ج ر،الأث و الحدیث غریب في النهایة)  «الناس مع أنا یقول الذى قال الإِمَّعَة؟ ما و قیل
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 شَرٍّ نَجدُْ وَ خَيْرٍ نَجْدُ نَجْدَانِ همَُا إِنَّماَ النَّاسُ أَیُّهَا یَا قَالَ ص اللَّهِ رَسُولَ إِنَّ النَّاسِ؛ مِنَ كَوَاحِدٍ أَنَا وَ النَّاسِ مَعَ أَنَا تَقُلْ لَا قَالَ

 الْخَيْر. نَجْدِ مِنْ إِلَيكُْمْ أحَبََّ الشَّرِّ نجَْدُ یكَُنْ فَلَا

 

النَّجْدَینِْ: آیا برایش قرار ندادیم  هدََیْناهُ شَفَتَيْنِ وَ وَ لِساناً وَ عَيْنَيْنِ لَهُ نَجْعَلْ لَمْ أَ»است كه امام باقر ع درباره  ( روایت شده3

 فرمودند:« دو چشم؛ و  زباني و دو لب، و او را به دو مكان برجسته )دو شاهراه( ره نمودیم

)دو لب( امام حسن ع و « الشَّفتََان»)زبان( اميرالمومنين ع است و « اللِّساَن»ست؛ و )دو چشم( رسول خدا ص ا« الْعَيْناَن»

)او را به دو مكان برجسته ره نمودیم( ولایت همگي آنها، و برائت جستن از « النَّجْدَینِْ هَدَیْناهُ وَ»باشند و امام حسين ع مي

 همگي دشمنان آنهاست.

 157ص ،1الأخبار )دیلمي( غرر

 اللَّهِ رَسوُلُ الْعَيْنَانِ قَالَ قَالَ شَفَتَيْنِ وَ لِساناً وَ عَيْنَيْنِ لَهُ نَجْعَلْ لَمْ أَ جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلِهِ فيِ ع جَعْفَرٍ أَبيِ عَنْ الْأَسدَِيِّ یَعْقُوبَ أَبيِ

 .جَمِيعاً أَعدَْائِهِمْ مِنْ الْبَرَاءَةِ إِلىَ وَ جَمِيعاً وَلَایتَِهمِْ إِلىَ النَّجدَْیْنِ هَدَیْناهُ وَ ع الْحُسَينُْ وَ الحَْسَنُ الشَّفَتَانِ وَ المُْؤْمِنِينَ أَمِيرُ اللِّساَنِ وَ ص

 

 ( از امام سجاد روایت شده است:4

 اید؛... پس اي بندگان خدا تقواي الهي در پيش گيرید و بيندیشيد و بدانيد كه براي چه آفریده شده

 ه نيافرید و شما را به حال خود رها نكرد؛ چرا كه خداوند شما را بيهود

خودش را به شما شناساند و رسولش را به جانبتان فرستاد و كتابش را بر شما نازل كرد كه در آن است حلال و حرامش 

 هایش؛ ها و مَثَلو حجت

م قرار ندادیم؟ و زباني آیا برایش دو چش»پس تقواي الهي پيشه كنيد چرا كه پروردگارتان بر شما احتجاج كرد و فرمود: 

 ( و این حجتي عليه شماست...10-8)بلد/« و دو لب؟ و دو مكان برجسته )دو شاهراه( را به او نمودیم.

 274ص العقول، تحف

 ع الحسين بن علي العابدین سيد الإمام عن روي و

 بَعثََ وَ نَفْسَهُ عَرَّفكَُمْ قَدْ سُدًى یَتْرُككُْمْ لَمْ وَ عَبثَاً یَخْلُقكُْمْ لَمْ اللَّهَ فَإِنَّ لَهُ تُمْخُلِقْ لمَِا اعمَْلُوا وَ تَفكََّرُوا وَ اللَّهِ عِبَادَ اللَّهَ ... فَاتَّقُوا

 لَهُ نَجْعَلْ لَمْ أَ» فَقَالَ رَبُّكُمْ عَلَيكُْمْ جَّاحْتَ فَقدَِ اللَّهَ فَاتَّقُوا أَمْثَالُهُ وَ حُججَُهُ وَ حَرَامُهُ وَ حَلَالُهُ فِيهِ كِتَابَهُ عَلَيكُْمْ أَنْزَلَ وَ رَسُولَهُ إِلَيكُْمْ

 .علََيكُْم حجَُّةٌ فَهَذِهِ« النَّجْدَینِْ هَدَیْناهُ وَ. شَفَتَيْنِ وَ لِساناً وَ. عَيْنَيْنِ

 

 ( اميرالمومنين ع فرمودند:5

                                                      
...( الْأَسَديِِّ یَعْقُوبَ أبَِي إِلَى یَرْفعَُ مُسْنَداً حَدِیثاً تفَْسِیرِهِ فِي الدَّیْلمَِيُّ الْحَسنَِ أبَِي بْنُ اند با این عبارت )الْحَسنَُ. منابع زیر همگي از وي نقل کرده 1

 280ص ،24ج الأنوار، بحار ؛664ص ،5ج القرآن، تفسیر في البرهان ؛772ص الظاهرة، الآیات تأویل
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 شما را بينا كردند، اگر ببينيد؛

 و هدایتتان كردند، اگر هدایت شوید؛

 ن رساندند، اگر گوش دهيد.و به گوشتا

 157البلاغه، حكمت نهج

 ع المُْؤْمِنِينَ أَمِيرُ قَالَ

 .اسْتَمَعْتُمْ إِنِ أُسْمِعْتُمْ وَ اهْتَدَیْتُمْ إِنِ هُدِیتُمْ قَدْ وَ أَبْصَرتُْمْ إِنْ بُصِّرتُْمْ قَدْ

 تدبر

 «النَّجدَْیْنِ هَدَیْناهُ وَ( »1

 چيست؟ ، و هدایت به آن،«نجد»منظور از دو 

« كرد الهام را اشخودنگهداري و اشدریدگي او به پس: تَقوْاها وَ فُجُورهَا فَألَْهمََها» الف. معنایش شبيه است به آیه

ي آفریده كه دو راه خوبي و ا(؛ یعني خداوند انسان را به گونه/shams-http://yekaye.ir/ash-091-08 135جلسه ؛8)شمس/

 (4( و بدین گونه حجت را بر انسان تمام كرده است. )حدیث2و  1شناسد )حدیثبدي را مي

ب. تبعيت از پيامبر ص و اهل بيت ایشان، و برائت از دشمنان ایشان است، كه باطن این دو، دو مقام رفيعي كه خداوند 

 (3ود. )حدیثشگر ميبراي انسان قرار داده و در قيامت جلوه

( كه سبك زندگي آنها مكمل 2، حدیث334اي )امام حسن و حسين عليهماالسلام( است )جلسهج. دو انسان بلندمرتبه

 گيري در شرایط مختلف است. و هدایت، در اینجا به معناي هدایت تشریعي است.همدیگر براي تصميم

چرا كه اساسا سعادت اخروي، باطن سعادتي است كه در د. دو جایگاه رفيع و استوار است در زندگي دنيا و در آخرت، 

 (36ص ،12ج الكریم، القرآن كلمات في التحقيقدنيا كسب شده است )

پستان مادر است؛ در این صورت، آیه در ادامه نعمتهاي خدا بر « نجد»ه. در نكات ترجمه اشاره شد كه یكي از معاني 

 و را در همان ابتداي ولادت، به سوي پستان مادر هدایت كردیم.فرماید كه اانسان، كه به او دو لب داده، مي

 و. ...

 

 

 «النَّجدَْیْنِ هَدَیْناهُ وَ( »2

 حكایت

هشام بن حكم )از اصحاب خاص امام صادق ع( وارد بصره شد و در حلقه درس عمرو بن عبيد حاضر شد در حالي كه 

 چشم قرار نداده است؟شناخت. به عمرو گفت: آیا خدا برایت دو عمرو او را نمي

 گفت: بله.

 گفت: براي چي؟

http://yekaye.ir/ash-shams-091-08/
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 گفت: براي اینكه با آن در ملكوت آسمانها و زمين بنگرم و عبرت گيرم.

 گفت: و برایت دهاني قرار داده؟

 گفت: بله.

 گفت: براي چي؟

 گفت: براي اینكه غذا بخورم و جواب دیگران را بدهم.

 ایت قلبي قرار داده؟یك حواس را شمرد؛ سپس گفت: و برو همين طور یك

 گفت: بله.

 گفت: براي چي؟

اند را به او برسانند و او بين آنها تمييز گذارد. ]امروزه مركز ادراكات را مغز گفت: براي اینكه حواس آنچه ادراك كرده

 دانستند.[دانند، اما قدما آن را قلب ميمي

بيافریند مگر اینكه برایش امامي قرار داد كه همه بدان گفت: در مورد تو، پروردگارت رضایت نداد كه حواس پنجگانه را 

دهد براي این خلایقي كه عالم اینها را این اندازه متلاطم كرده است، امامي قرار ندهد كه به او رجوع كنند؛ آیا رضایت مي

 رجوع كنند؟ 

 1771-176ص ،1ج المرتضى، أمالي

 

 انال نگذاشتممطلب زیر صرفا طرح یک احتمال ذوقی است و لذا در ک

 «النَّجدَْیْنِ هَدَیْناهُ وَ( »3

همه موارد « ما انسان را به دو مكان مرتفع هدایت كردیم.»فرماید در اصل به معناي مكان مرتفع است و قرآن مي« نجد»

نام نبرد و تعبير توانند مصادیقي از این دو مكان مرتفع باشند. در واقع، اینكه یكي از آنها را به وضوح مذكور در تدبر قبل مي

كه به معناي مكان مرتفع است به كار برد، شاید بدین جهت است كه اشاره كند بر این خصلت انسان كه همواره كمال « نجد»

 هاي رفعتي است كه انسان با آن مواجه است.طلب است. و همه مصادیق فوق یكي از نمونه

 سخن گفت؟« نجد»اما چرا از دو 

كه خداوند همه چيز را زوج آفریده است و به همين جهت در كمال انسان هم نوعي دوئيت وجود شاید اشاره باشد به این

 .دارد

                                                      
: قال عینین؟ لک اللّه جعل قد لیس أ: لعمرو فقال یعرفه، لا عمرو و فیها فجلس عبید بن عمرو حلقة فأتى البصرة قدم الحكم بن هشام أن روى.  1

 أجیب و ،«5» الطعوم لأذوق: قال لم؟ و: لقا نعم،: قال فما؟ لک جعل و: قال فأعتبر، الأرض و السموات ملكوت فى بهما لأنظر: قال لم؟ و: قال بلى،

 لک یرض لم فأنت: قال بینها، فیمیز أدرکته، ما الحواسّ إلیه لتؤدى: قال لم؟ و: قال: نعم: قال قلبا؟ لک جعل و: قال ثم کلها، الحواس علیه عدّد ثم الداعى؛

 له فقال إلیه؟ یرجعون إماما لهم یجعل ألّا العالم بهم جشأ الذین الخلق لهذا یرضى أ إلیه؛ ترجع إماما لها جعل حتى حواس خمس لک خلق إذ تعالى ربّک

 .اختلفوا حتى أمسى فما البصرة حلق فى هشام دار ثم عرفه؛ و مسألتک، فى ننظر حتى ارتفع: عمرو
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 12/12/1395               الْعقََبَةَ اقتْحََمَ فَلاَ         11( آیه 90( سوره بلد )340

 ترجمه

 ولي نخواست آن گردنه را درنوردد.

 ر مظلومترین مقتدر عالم بود، تسلیت بادایام شهادت مظلومترین بانوی عالم، که یا

 نيست نشين خانه علي است، زنده فاطمه تا  نيست  دین غم را كسي هيچ اگر شهر در

 نيست جایگزین را تو افلاك، در افلاك  دستاس  چرخاندن ز پينه از پر دست اي

 نيست جبين به اشتر، زانوي چون ي پينه جز  ما  در و خوردي زمين تو مسجد ي كوچه در

 نيست چنين و است چنان كه بهانه كردند   نكردند  شرم تو ي خطبه از هم انصار

 نيست زمين تكّه یك سر دعوا كه پيداست   نباشد  تو نام كه بود این فدك غصب

 نيست متين كه حبلي به چنگ بزنم كي تا   مولا  دامن كو شده، خاكي چادر كو

 نيست مبين قرآن كه نيزه سر آنِقر  است  چكاره معاویه هست، علي كه جایي

 نيست نگين نقش تواش نام بجز كه زیرا  ركوعش  به برسانم را خود كه كاش اي

 نيست این جز و است این كه للّه المنّة  زهراست  خلقت جهان دو از خدا مقصود

 )شاعر: مهدي جهاندار(

 ای و نحوینکات ترجمه

 1«اقْتَحمََ»

                                                      
 (489ص ،10ج بیانه، و القرآن چه معنایي دارد سه وجه گفته شده است: )إعراب« فلا اقتحم العقبة»در « لا». اینكه  1

 على دللناه و الجوارح له وهبنا و :قال کأنه الزجّاج و الفراء و عبیدة أبي قول هو و نافیة لا و عاطفة الفاء( الْعقََبَةُ مَا أَدْراكَ ما وَ الْعَقبََةَ اقْتَحَمَ فَلَا)

 صدق فلا تعالى کقوله تعیدها حتى الماضي الفعل مع لا تفرد تكاد لا العرب و واحدة مرة لا ذکر: الزجّاج و الفراء قال و یقتحم، فلم أي خیرا فعل فما السبیل

 هو قیل و آمن لا و العقبة اقتحم قال کأنه التكریر مقام قائما إلخ کان ثم الآتي قوله یكون أن فیجوز معناه على الكلام آخر لدلالة أفردها إنما و صلّى لا و

 لا بمعنى هي» عبیدة أبي و الزجّاج و الفراء مقالة تنحل أن بعد الزمخشري قال و خیرا، یفعل لا أن علیه دعاء سلم لا و نجا لا کقوله الدعاء مجرى جار

 قرأ من قراءة على إلا هذا له یتمّ لا و «بذلک العقبة اقتحام فسّر أنه ترى ألا مسكینا، أطعم لا و رقبة فکّ فلا العقبة اقتحم فلا معنى لأن المعنى في متكررة

 لم لكننا و زید لأبي روایة على الجلال ارتكن قد و تحضیض حرف أي هلّا بمعنى لا أن الجلال الشیخ قول هو قرأناه ما أغرب أن على ،ماضیا فعلا فکّ

 في كررةم فیه لا فإن العقبة اقتحم فلا :تعالى و سبحانه قوله أما و»: المغني في هشام ابن عبارة و الهمزة، معها لیس و للتحضیض تكون وحدها لا أن نسمع

 معطوف آمنوا الذین من کان ثم لأن جاز إنما :الزجاّج قال و الزمخشري، قاله للعقبة تفسیر ذلک لأن مسكینا أطعم لا و رقبة فکّ فلا المعنى لأن المعنى
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، 10البيان، جر اصل دلالت دارد بر ورود در چيزي با شدت و مشقت و سختي )مجمعاست. این ماده د« قحم»از ماده 

كردن « اقدام»به « اقتحام»(. كلمه 200ص ،9ج الكریم، القرآن كلمات في التحقيق ؛61ص ،5ج اللغة، المقایيس معجم؛ 746ص

ه انسان خود را به انجام كاري كه از آن در مورد جایي است ك« اقدام»بسيار نزدیك است با این تفاوت كه در زبان عربي، 

 (106ص اللغة، في الفروقبر امري است كه سخت و شدید و بامشقت باشد )« اقدام»، «اقتحام»سازد؛ اما كراهت دارد، وادار مي

( در قرآن 59)ص/ كننده در كار پرمشقت(اقدام«: مُقْتَحمِ)»از این ماده، علاوه بر مورد فوق، یكبار هم به صورت اسم فاعل 

 كریم به كار رفته است.

 

 « الْعَقبََةَ»

اند این ماده در دو معنا به كار رفته است. یكي در معناي اینكه چيزي بعد از گرفته شده است. برخي گفته« عقب»از ماده 

 القرآن، ألفاظ مفردات؛ 77ص ،4ج اللغة، المقایيس معجمچيز دیگر بياید، و دیگري در معناي بلندي و شدت و سختي )

 (576ص

( به كار رفته است ]و فقط همين دوبار[ ؛ كه معنایش، راه 12-11در قرآن كریم )بلد/« عقََبة»در معناي دوم فقط كلمه 

 القرآن، ألفاظ مفردات؛ 746، ص10البيان، جباشد كه پيمودنش پرمشقت است )مجمعالعبور در كوه )= گردنه( ميصعب

 (576ص

 بار در قرآن كریم آمده است كه كلماتي كه در این معنا به كار رفته، عبارتند از:  78= پشت(، اما در معناي اول )عَقبَ 

 (، 143)بقره/« عَقبِ: پشت پا»

 (، 144عمران/عَقبِ: فرزند و دودمان )جمع آن: اعقاب( )آل»

 ( ، 144)اعراف/« عاقبت: سرانجام كار»

 ( 15)شمس/« عُقبي: سرانجام و پایان»

تعقيب: پيگري كردن ]غالبا با تاكيد بر اینكه بخواهد »توان به باب تفعيل ربردهاي آن در ابواب ثلاثي مزید ميهمچنين از كا

( 11و  41)رعد/« ب: پيگيري كنندهمُعَقِّ»(، اسم فاعل 10اشاره كرد كه غير از فعل آن )نمل/« انجام دهنده كار را عقوبت كند[

 هم از آن در قرآن به كار رفته است. 

(، 60كه غير از فعل آن )حج/« و نيز باب مفاعله )معاقبه: پي كاري را گرفتن، مواخذه و عتاب كردن، جزاي كار بد را دادن

 ( هم به كار رفته است؛ 196)بقره/« عقاب»به صورت مصدر 

ا همدیگر لحاظ رسد در این دو باب، به ویژه باب مفاعله، دو معناي مذكور )در پي بودن، و شدت و سختي( ببه نظر مي

 رود.هاي بد و سختگيرانه )عذاب( به كار ميشده است، زیرا كه غالبا این دو باب، در عاقبت

                                                      
: آخر قال و خیرا، یفعل لا أن علیه ادع دعائیة لا بعضهم قال و شرب، و زید أکل لا لجاز صحّ لو و. آمن لا و اقتحم فلا: قیل فكأنه النفي في داخل و علیه

 القرآن بأسلوب الأمثل و الأرجح هو دعائیة جعلها أن یتبین الأقوال هذه مراجعة من و. «ضعیف هو و الهمزة حذفت ثم اقتحم فألاّ الأصل و تحضیض

 .«قوالالأ من غیره على تقدیمه الأولى فكان علیه غبار لا الحسن ظاهر وجه هذا»: الدمامیني قال الكریم،
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 حدیث

 را گردنه آن نخواست ولي :الْعَقَبَةَ اقْتَحَمَ فَلاَ»گوید: به امام صادق ع عرض كردم: فدایت شوم؛ ( ابان بن تغلب مي1

 ؟!« درنوردد

برخورداري از نعمت[ ولایت ما او را اكرام بخشيد، قطعا از آن گردنه عبور كرده است؛ و ما فرمود: كسي كه خداوند با ]

 یابد.اي هستيم كه كسي كه ما را درنوردد، نجات ميهمان گردنه

 سپس سكوت كرد، بعد فرمود:

 خواهي مطلبي به تو بدهم كه از دنيا و آنچه در آن است بهتر باشد؟آیا نمي

 را نخواهم؟!گفتم: فدایت شوم، چ

اند غير (، همه مردم برده و در بند آتش13)بلد/[« اي ]= یك بردهآزاد كردن گُرده»اش فرمود فرمود: اینكه خداوند در ادامه

 هایت، كه همانا خداوند عز و جل با ]تن دادن شما به[ ولایت ما اهل بيت، گُرده شما از آتش را رها كرد.مسلكياز تو و هم

 صفات في الدین ؛ أعلام 558ص ،2الكوفي فرات ؛ تفسير431ص ،1ج ،1؛ الكافي26ص )للصدوق(،الشيعة  فضائل

 455ص ،3المؤمنين

                                                      
 عَبدِْ أبَِي عنَْ تَغلِْبَ بنِْ أَبَانِ عنَْ أَبِیهِ عَنْ الدَّیْلمَِيِّ سُلَیْمَانَ بنِْ مُحَمَّدِ عنَْ زِیَادٍ بْنِ سهَْلِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ علَِيُّ. سند و متن روایت در کافي چنین است:  1

 فَسَكتََ قَالَ نَجاَ اقْتَحَمَهَا مَنِ الَّتِي الْعَقَبَةُ تلِْکَ نحَْنُ وَ العَْقَبَةَ جَازَ فَقَدْ بِوَلَایَتِنَا اللَّهُ أَکْرمََهُ مَنْ فَقَالَ «الْعَقَبةََ اقْتَحَمَ لَافَ» قَوْلُهُ فِدَاكَ جُعلِْتُ لَهُ قلُْتُ: قَالَ ع اللَّهِ

 اللَّهَ فَإنَِّ أَصْحَابِکَ وَ غیَْركََ النَّارِ عَبِیدُ کُلُّهُمْ النَّاسُ قاَلَ ثُمَّ رَقَبةٍَ فَکُّ قَوْلُهُ قَالَ فِدَاكَ جُعلِْتُ بلََى قلُْتُ فِیهاَ مَا وَ الدُّنیَْا مِنَ لکََ خیَْرٌ حَرْفاً أُفِیدكَُ فهََلَّا لِي فَقَالَ

 البَْیْتِ أَهْلَ بوَِلَایتَِنَا النَّارِ مِنَ رِقَابَكُمْ فَکَّ

 به همین مضمون آمده است:. در این کتاب سه روایت با سندهاي مختلف و  2

 إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِیمُ حَدَّثَنَا قَالَ کَثیِرٍ بْنُ عبَُیْدُ حَدَّثَنِي قَالَ إِبْرَاهِیمَ بْنُ فُراَتُ[ ]حَدَّثَنَا قَالَ] الْحسََنِيُّ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ مُحمََّدِ بْنُ الرَّحْمَنِ عبَْدُ حَدَّثَنَا ( قَال1َ)

 الَّتيِ العَْقَبةَُ نحَْنُ فَقاَلَ صَدْرهِِ إِلىَ بِیَدِهِ فَضَربََ قَالَ الْعَقَبةََ اقتَْحَمَ فَلَا تَعاَلَى اللَّهِ قَولِْ عَنْ[ سُئلَِ] ع جعَْفرٍَ أبَِي عَنْ[ تَغلِْبَ بْنِ أَبَانِ عَنْ فُضَیْلٍ بنُْ مُحَمَّدُ ثَنَاحَدَّ قَالَ

 .نَجاَ اقْتَحَمَهَا مَنِ

 بلََغَکَ أَبَانُ یَا قَالَ الْعَقبََةَ اقْتَحَمَ فَلَا الْآیَةِ هَذِهِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبَا أَبَانٌ سَأَلَ: قَالَ بَصیِرٍ بْنِ یُوسُفَ عَنْ معَُنْعَناً الْفَزَارِيُّ مُحمََّدٍ بْنُ جعَْفَرُ حَدَّثَنِي قَالَ اتٌ( فُر2َ)

 جُعِلْتُ بلََى قلُْتُ فِیهَا مَا وَ الدُّنیَْا مِنَ لَکَ خَیرٌْ هُوَ حَرْفاً أَزِیدكَُ لَا أَ قَالَ ثمَُّ مِنَّا کَانَ مَنْ إِلَّا إِلَیْنَا یَصْعَدُ لَا وَ الْعَقَبَةُ نَحْنُ أَبَانُ یاَ فَقاَلَ لَا فَقلُْتُ ءٌشَيْ فِیهَا أَحَدٍ عَنْ

 .ع طَالِبٍ أبَِي بْنَ علَِيَّ الْمُؤْمِنیِنَ أَمِیرَ بِولََایَتِكمُْ قَالَ مِنهْاَ فُكِكْنَا[ فِدَاكَ جُعلِْتُ] ذَا بِمَا قلُْتُ مِنْهَا فُكِكْتُمْ أَصحَْابِکَ غَیْرَ وَ غیَرْكََ النَّارِ مَمَالِیکُ النَّاسُ قَالَ فِدَاكَ

 عَنْ ع جَعْفَرٍ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ تَغلِْبَ بْنِ أَبَانِ عَنْ[ فُضَیْلٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْبَرقِْيُّ خَالِدٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْفَزَارِيُّ] مُحمََّدٍ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنِي قَالَ ( فُراَت3ٌ)

 الدُّنْیاَ مِنَ خَیْرٌ هِيَ کَلِمَةً أُفِیدكَُ فَلَا أَ لِي فَقَالَ سَكَتَ ثُمَّ نَجَا اقْتَحَمَهَا نِمَ الَّتِي الْعَقَبَةُ نَحْنُ فَقَالَ صَدْرِهِ[ علََى] إِلَى بِیَدِهِ ضَرَبَ وَ الْعَقبََةَ اقْتَحَمَ فَلَا تَعَالَى اللَّهِ قَوْلِ

 .النَّارِ منَِ رِقَابَكُمْ اللَّهُ فَکَّ فَبنَِا شِیعَتُنَا وَ نحَْنُ خَلَا مَا النَّارِ عَبِیدُ کُلُّهُمْ النَّاسُ رَقَبَةٍ فَکُّ قَالَ بلََى قلُْتُ فِیهَا مَا وَ

 خواهد آمد.« فک رقبة»روایات دیگري هم ذیل آیه 

 اي هم دارد:. در نقل دیلمي، پایانش مطلب اضافه 3
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 قُلْتُ: قَالَ ع هِاللَّ عَبْدِ أَبيِ عَنْ تغَْلبَِ بْنِ أَبَانِ عَنْ سُلَيمْاَنَ بْنُ عَبَّادُ حَدَّثَنيِ قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنيِ قَالَ اللَّهُ رحَمَِهُ أَبيِ

 ثُمَّ فَسَكتََ قَالَ نجََا اقْتَحمََهَا مَنِ الْعَقَبَةُ تِلْكَ نَحْنُ وَ الْعَقَبَةَ جَازَ فَقَدْ بِوَلَایَتِنَا اللَّهُ أَكْرَمَهُ مَنْ فَقَالَ قَالَ الْعَقَبةََ اقْتَحَمَ فَلَا فِدَاكَ جُعِلتُْ

 النَّارِ عَبِيدُ كلُُّهُمْ النَّاسُ رقََبةٍَ فَكُّ تَعَاليَ قَوْلُهُ قَالَ فِداَكَ جُعِلتُْ بَليَ قلُتُْ قَالَ فِيهَا مَا وَ الدُّنْياَ مِنَ خيَْراً فيِهَا حَرفْاً أُفِيدُكَ هَلَّا قَالَ

 .الْبَيتْ أهَْلَ بِوَلَایَتِنَا النَّارِ مِنَ رِقَابكَُمْ فَكَّ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ فَإِنَّ أَصحَْابِكَ وَ غَيْرَكَ

 

 ( از امام باقر ع روایت شده است:2

 داد تا همه اهل مسجد بشنوند كه:اميرالمومنين ع وقتي در كوفه بود، بعد از اقامه نماز عشاء سه بار مردم را نداد مي

وان( بلند كه در ميان شما بانگ رحيل )= اعلام حركت كار –تان دارد خداوند رحمتش را ارزاني –اي مردم! بار بربندید 

 به دنيا چيست؟! 1اند، این دل بستنشده است؛ و بعد از اینكه بانگ رحيل سر داده

و به آنجایي كه پيش روي شماست با بهترین زاد و توشه كوچ كنيد  –تان دارد خداوند رحمتش را ارزاني –بار بربندید 

 كه این زاد همان تقواست؛

آور پيش رویتان است، و در مسيرتان اي بشدت دهشتتان بر صراط، و عرصهو بدانيد كه راهتان به سوي معاد است و گذر

اي جز عبور از آنها و وقوف بدانها نيست؛ خواه با آور و مخوف است كه چارههایي دهشتالعبور و منزلگاهاي صعبگردنه

هایش، از و شدت امتحاناندرحمتي از جانب خداوند و نجات یافتن از دهشت آن و بزرگي خطرش و وحشتناك بودن چشم

 و خواه با هلاكتي كه دیگر بعدش راه جبراني نيست.

 ؛ 199ص ،(للمفيد) الأمالي؛ 498ص ،(للصدوق) الأمالي

                                                      
 مهَْلاً قَالَ ثُمَّ نَجاَ اقتَْحَمَهَا مَنِ الَّتِي الْعَقَبةَُ تلِْکَ فنََحْنُ الْعقََبَةَ جَازَ فَقدَْ وَلَایَتنََا انْتحََلَ منَِ فَقَالَ «الْعَقبََةَ اقْتَحَمَ فَلَا» تَعاَلَى قَوْلهِِ فيِ ع اللَّهِ عَبْدِ أبَِي عَنْ وَ

 الرَّجلَُ أنََّ لَوْ وَ اللَّهِ صَفْوَةُ فَأَنْتُمْ تِالْبَیْ أَهْلَ بِوَلَایَتنَِا النَّارِ مِنَ رِقَابَكُمْ فَکَّ تَعَالَى اللَّهَ إنَِّ «رَقَبَةٍ فَکُّ» تَعَالَى قَوْلَهُ فِیهَا مَا وَ الدُّنیَْا مِنَ لَکَ خَیْرٌ هُوَ حَرْفاً أُفِیدكَُ

 .الْعَظِیمُ وزُْالْفَ هوَُ ذلِکَ اللَّهِ لِكلَِماتِ تَبْدِیلَ لا الْآخِرَةِ فِي وَ الدُّنْیا الْحَیاةِ فِي الْبشُْرى فَلَكُمُ تَعاَلَى اللَّهِ عِندَْ فِیهِ لشََفَعْنَا عاَلجٍِ رَمْلِ مِثْلِ بِذُنُوبٍ یأَْتِي مِنْكُمْ
 تعرج: محكم بستن مرکب هنگام توقف طولاني مدت..  1
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شيخ  و الإرشاد 2(98ع )ص الأئمة خصائص، 1(204البلاغه)خطبهاین حدیث با اندكي تفاوت در برخي عبارات در نهج

 نيز آمده است. 3(234ص ،1)ج مفيد

 عنَْ نَجْرَانَ أَبيِ بْنِ الرَّحمَْنِ عَبْدِ عَنْ هَاشِمٍ بْنُ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا قاَلَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَليَْهِ اللَّهِ رِضْوَانُ أَبيِ ثَنَاحَدَّ

 : قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبيِ عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَاصِمِ

 تَجهََّزُوا النَّاسُ أَیُّهَا الْمَسْجِدِ أهَْلَ یُسمْعَِ حَتَّي مرََّاتٍ ثَلَاثَ النَّاسَ یُناَدِي الْآخرَِةَ الْعشَِاءَ صَلَّي إِذَا بِالكُْوفَةِ ع المُْؤْمِنِينَ أَمِيرُ انَكَ

 مَا بِأفَضَْلِ انْتَقِلُوا وَ اللَّهُ رحَمِكَُمُ تَجَهَّزُوا بِالرَّحِيلِ فِيهَا ندَِاءٍ بَعْدَ الدُّنْيَا يعَلَ التَّعَرُّجُ فمََا بِالرَّحِيلِ فِيكُمْ نُودِيَ فَقَدْ اللَّهُ رحَمِكَُمُ

 طَرِیقكُِمْ علَيَ وَ أَماَمكَُمْ ظَمَالْأعَْ الْهَوْلَ وَ الصِّراَطِ عَليَ ممََرَّكُمْ وَ الْمَعَادِ إِليَ طَرِیقكَُمْ أَنَّ اعْلَمُوا وَ التَّقْوَي هُوَ وَ الزَّادِ مِنَ بِحَضرَْتكُِمْ

 وَ خَطَرهَِا عظَِمِ وَ هَوْلِهَا مِنْ فَنَجَاةٌ اللَّهِ مِنَ بِرحَمَْةٍ فَإِمَّا بِهَا الْوقُُوفِ وَ عَلَيْهاَ المْمََرِّ مِنَ لكَُمْ بُدَّ لَا مخَُوفَةٌ مَهُولَةٌ مَنَازِلُ وَ كَئُودٌ عَقَبَةٌ

 .انْجبَِارٌ بعَْدهََا لَيْسَ بهَِلَكَةٍ إِمَّا وَ مُخْتَبَرهَِا شِدَّةِ وَ منَْظَرهَِا فَظَاعَةِ

 

 ( كسي امام سجاد ع را دشنام داد.3

العبوري است كه اگر از آن رد شوم برایم اهميت ندارد كه چه حضرت فرمود: اي جوان! در پيش روي ما گردنه صعب

 تي، بدترم.گفتي، و اگر در آن سرگردان بمانم، من، از آنچه گف

 157ص ،4ج ،(شهرآشوب لابن) السلام عليهم طالب أبي آل مناقب

 فِيهَا أَتَحَيَّرْ إِنْ وَ تَقُولُ بمَِا أُبَاليِ فَلَا مِنْهَا جُزْتُ فَإِنْ كَئُوداً عَقَبَةً أَیْدِینَا بَيْنَ إِنَّ فَتَي ع یَا فَقَالَ ع[ رجلٌ الْعَابِدِینَ ]زَیْنَ شَتمََهُ    

 .تَقُولُ ممَِّا شَرٌّ افَأَنَ

                        

                                                      
 أصحابه به ینادي ما کثیرا کان ع له کلام من و.  1

 وَ کئَُوداً عَقَبةًَ أَماَمَكمُْ فَإنَِّ الزَّادِ منَِ بِحَضْرَتِكمُْ ماَ الحِِبِصَ انْقَلِبُوا وَ الدُّنْیاَ علََى[ العَْرْجَةَ] العُْرْجةََ أَقلُِّوا وَ بِالرَّحِیلِ فِیكُمْ نُوديَِ فَقدَْ اللَّهُ رَحِمَكمُُ جهََّزوُاتَ

 دَهِمَتْكمُْ قَدْ وَ فِیكمُْ نشَِبَتْ قدَْ وَ بِمَخاَلِبِهَا كُمْکَأَنَّ وَ دَانِیَةٌ[ دَائِبَةٌ] نحَْوَکُمْ الْمنَِیَّةِ مَلَاحظَِ أَنَّ اعلَْمُوا وَ. عِندَْهَا الْوُقُوفِ وَ عَلَیْهَا الْوُرُودِ مِنَ بُدَّ لاَ مَهُولةًَ مخَُوفَةً مَنَازلَِ

 .التَّقْوىَ بِزَادِ اسْتَظهِْروُا وَ الدُّنیَْا عَلَائِقَ فَقَطِّعُوا. الْمَحْذُورِ مُعْضلَِاتُ[ مضُْلِعَاتُ] وَ الْأُموُرِ مُفظِْعَاتُ مِنْهَا
 عَقَبةًَ أَمَامكَُمْ فَإنَِّ الزَّادِ منَِ بِحَضرَْتِكُمْ مَا بِصَالحِِ انْقَلِبُوا وَ الدُّنْیَا علََى الْعرُْجَةَ أَقلُِّوا وَ بِالرَّحِیلِ فِیكمُْ نُوديَِ فَقدَْ اللَّهُ كُمُرَحِمَ تَجهََّزوُا ع لَهُ کَلَامٍ منِْ وَ.  2

 لیَسَْ بهَِلَكَةٍ إِمَّا وَ مَنْظَرهَِا کَرَاهَةِ وَ مُخْتبََرِهَا شِدَّةِ وَ فَظَاظَتِهَا مِنْ نَجوَْتُمْ اللَّهِ مِنَ بِرَحْمَةٍ فإَِمَّا عِنْدَهَا الْوقُُوفِ وَ عَلَیْهَا الْمَمَرِّ منَِ بدَُّ لَا مخَُوفَةً هاَئِلَةً مَنَازِلَ وَ کَئُوداً

 حُجَّة هِعَلَیْ عُمُرُهُ یَكُونَ أنَْ غَفْلَةٍ ذِي کُلِّ علََى حَسْرَةً لَهَا فَیاَ نَجَاةٌ بَعْدَهَا

 وَ الْمَسجِْدِ أَهْلِ کَافَّةُ یَسْمَعُهُ بصَِوْتٍ للِْمَنَامِ مَضَاجِعهَُمْ النَّاسُ یَأْخُذُ حِینَ لَیْلَةٍ کُلِّ فِي یُنَادِي ع کَانَ أَنَّهُ الْآثَارِ وَ السِّیرَةِ نَقَلَةُ وَ بِالْأَخْبَارِ الْعُلَمَاءُ روََاهُ مَا.  3

 وَ کَئُوداً عَقَبةًَ أَماَمَكمُْ فَإنَِّ الزَّادِ منَِ یَحْضَرُکمُْ مَا بِصَالحِِ انْقَلِبُوا وَ الدُّنْیاَ علََى الْعرُْجةََ أَقلُِّوا وَ بِالرَّحِیلِ فِیكمُْ نُودِيَ فَقدَْ اللَّهُ رَحِمكَُمُ تَزَوَّدوُا لنَّاسِا مِنَ جَاوَرَهُ مَنْ

 یَكُونَ أنَْ غَفلَْةٍ ذِي علََى حَسْرَةً لَهَا یَا انْجِبَارٌ بَعدَْهَا لَیْسَ هَلَكَةٌ إِمَّا وَ فَظَاعَتِهَا مِنْ نَجوَْتُمْ اللَّهِ مِنَ بِرَحْمَةٍ فَإِمَّا عَلَیْهَا الوُْقُوفِ وَ بِهَا رِّالْمَمَ مِنَ بُدَّ لَا مَهُولَةً مَنَازِلَ

 کُلِّ علَى هُوَ وَ الْخیَْرُ بِیَدِهِ وَ لَهُ وَ بِهِ نَحْنُ فَإِنَّمَا نَقمَِةٌ الْمَوْتِ بَعْدَ بِهِ تَحُلُّ لَا وَ نِعْمَةٌ تُبطِْرُهُ لَا مِمَّنْ إِیَّاکُمْ وَ اللَّهُ جَعَلَنَا ةٍشِقْوَ إِلَى أَیَّامُهُ تُؤَدِّیهِ وَ حُجَّةً عَلَیْهِ عُمُرُهُ

 قَدِیر ءٍشَيْ
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 تدبر

 «الْعَقَبَةَ اقْتَحَمَ فَلاَ( »1

 دهد كه به عبور از این گردنه اقدام نكرد؛باشد، یعني خبر مي« نفي»تواند به معناي در این آیه مي« لا»

 )أمالي« به عبور از این گردنه اقدام نكرد؟آیا[ »]كند كه تواند در معناي استفهام انكاري باشد یعني مواخذه ميویا مي

 1(289ص ،2ج المرتضي،

 

 «الْعَقَبَةَ اقْتَحَمَ فَلاَ( »2

نهایت آفریده شده ( چرا كه او از ابتدا با ظرفيت بي4در آیات قبل بيان شد كه انسان در سختي و مشقت آفریده شد. )بلد/

بينانه به زندگي را نداشته باشد، ( و اگر این نگاه واقع2تدبر، 333و خودش قرار است این ظرفيت را شكوفا كند )جلسه

( و اگر این نگاه را داشته باشد، 3، تدبر333هاي خود را بيهوده در راه رسيدن به رفاه دنيوي هدر خواهد داد. )جلسهسرمایه

 هيچگاه در كوران حوادث نااميد نخواهد شد.

العبوري اش جدي بگيرد این است  كه در مسيرش گردنه صعبدر زندگي هایي كه بایدافزاید كه یكي از سختياكنون مي

 هست. 

 انساني كه باور نكند كه در رنج آفریده شده، هيچگاه براي درنوردیدن این گردنه اقدام نخواهد كرد.

 شناسيم؟اما آیا این گردنه را مي

 ایم؟آیا آن را جدي گرفته

                                                      
 :وجهان ففیه الْعقََبَةَ؛ اقْتحََمَ فَلَا: تعالى قوله . فأما 1

 صَدَّقَ فَلا: سبحانه قال کما ؛«لا» لفظ بتكریر الوجه هذا یستعمل ما أکثر و العقبة؛ یقتحم فلم أى ،«لم» بمنزلة و الجحد بمعنى فَلَا یكون أن أحدهما

 :الحطیئة قال کما و یصلّ، لم و یصدّق لم أى[ 31: القیامة] صَلَّى؛ لا وَ

 کدوّا لا و کدّروها لا أنعموا، إن و بها جزوا فیهم النّعماء کانت إن و 

 إلا صلح؛ زرتنى لا و جئتنى لا: قالوا فإن جئتنى؛ ما: یریدون زرتنى؛ و جئتنى لا: یقولون لا لأنهم لفظ؛ تكریر غیر من المعنى هذا یستعمل قلّما و 

 .حاصل التكرار فمعنى آمن؛ لا و الْعَقبََةَ، اقتَْحَمَ فَلَا: قال فكأنه آمَنُوا؛ نَالَّذِی مِنَ کانَ ثُمَّ: تعالى قوله هو و عنه، یغنى و التكرار مناب ینوب ما الآیة فى أن

 .ذلک نحو و سلم، لا و نجا لا: کقولک الدعاء؛ مجرى جاریة «لا» تكون أن: الآخر الوجه و

 بِالصَّبْرِ، تَواصَوْا وَ آمنَُوا الَّذِینَ مِنَ کانَ ثُمَّ: تعالى قوله ذلک على یدل و: قالوا! العقبة اقتحم فلا أ أو! العقبة اقتحم فهلاّ أى العَْقَبَةَ اقتَْحَمَ فَلَا: قوم قال و

 .الكلام یتصل لم النفى أراد کان لو و

 بن عمر على عیب قد و الموضع، هذا مثل فى الاستفهام حرف حذف قبیح و الاستفهام، لفظ من خال فَلَا: تعالى قوله لأن جدا، ضعیف الوجه هذا و

 :قوله ربیعة أبى

 التراب و الحصى و القطر عدد بهرا: قلت تحبّها؟: قالوا ثمّ 

 على معطوف آمَنُوا الَّذِینَ مِنَ کانَ ثُمَّ: تعالى قوله لأن النفى؛ به المراد أنّ مع متصل، أنه بیّنا فقد یتصل لم النفى به أرید لو الكلام بأن الترجیح فأما 

  .بینا ما على آمن؛ لا و العقبة اقتحم ما أنه المعنى و. آمنوا الذین من کان ثم العقبة، اقتحم فلا أى ،الْعقََبَةَ اقتَْحَمَ فَلَا: قوله
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 (2ایم؟ )حدیثافي و امكانات لازم برداشتهآیا براي عبور از این گردنه زاد و توشه ك

 

 «الْعَقَبَةَ اقْتَحَمَ فَلاَ( »3

ها و آزار مردم هم برایش سهل ها و دشنامتنها مشكلات دنيا، بلكه حتي زخم زبانكسي كه این گردنه را جدي بگيرد، نه

 (3شود. )حدیثمي

 مخور غم مغيلان خار كند گر سرزنشها قدم  زد خواهي كعبه شوق به گر بيابان در

http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh255 / 

 حکایت  

 كردند.شخصي به ابوذر گفت: تو هماني كه فلاني تو را از سرزمينت تبعيد كرد؛ اگر خيري در تو بود، هيچگاه تبعيدت نمي

العبوري است كه اگر از آن نجات یابم، آنچه گفتي ]= اینكه مرا به چنين من، گردنه صعبگفت: برادرزاده! در پيش روي 

ام زند؛ و اگر از آن نجات نيابم، من ]شایسته[ بدتر از آنم كه تو دربارهاند[ ضرري به من نميآب و علفي تبعيد كردهبيابان بي

 1گفتي.

 308ص الأخبار، غرر في الأنوار مشكاة

 

 «الْعَقَبَةَ تَحَمَاقْ فَلاَ( »4

توان محاسبه كرد و نيز تواني را كه براي موجودي كه قرار است مسير معيني را در زماني معين بپيماید، سرعتش را مي

 آید.پذیر است و با منطق عادي جور درميرسيدن به آن سرعت هم محاسبه

القاعده با محاسبات عادي نامحدود است، علياما به انسان عمر محدود داده شده، ولي مسيري كه قرار است طي كند، 

العبور است كه پيمودني نيست. شاید همين است كه از آن به گردنه تعبير شده است. یعني راه عادي نيست، بلكه بس صعب

 كند، چه رسد به پيمودنش.شنيدنش انسان را دچار ترس مي

 شناسینکته تخصصی انسان

نهایت در زماني محدود اقدام كند؛ و چون انسان تواند به پيمودن راهي بيارد، مينهایت دانسان چون ظرفيت و توان بي

اش را به فرشتگان داد كه آفریده شده، باید بدان اقدام كند؛ وگرنه، آن انساني كه قرار بود كه باشد )یعني همان كه خدا وعده

این ظرفيت عظيم، این گردنه را نپيماید و بخواهد دهم(، حاصل نخواهد شد؛ و اگر این موجود با در زمين خليفه قرار مي

جا خرج كند، هيچ حيواني در بدي و خونریزي و فساد، به گرد او نخواهد رسيد؛ همان چيزي كه فرشتگان ظرفيتش را در همين

  //baqare-2http://yekaye.ir-030( 30نگرانش بودند. )بقره/

                                                      
 نَجَوْتُ إنِْ کَئُوداً عَقَبَةً قُدَّامِي إنَِّ أَخِي ابْنَ یَا فقََالَ نَفَاكَ مَا خیَْرٌ فِیکَ کَانَ لَوْ -الْبَلَدِ مِنَ فُلَانٌ نَفَاكَ الَّذِي أنَْتَ -عَلَیْهِ اللَّهِ رَحْمَةُ ذَرٍّ لِأبَِي رَجُلٌ قَالَ.  1

 .لِي قلُْتَ مِمَّا شَرٌّ فَأَنَا مِنْهَا أَنجُْ لَمْ إنِْ وَ قلُْتَ مَا یضَُرَّنِي لَمْ مِنْهَا

http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh255/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh255/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh255/
http://yekaye.ir/2-baqare-030/
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 «الْعَقَبَةَ اقْتَحَمَ فَلاَ( »5

( و نيز به نقشه 3، حدیث341العبوري نيازمند راهنمایي است كه نه فقط این مسير را رفته )جلسهعبور از هر گردنه صعب

 راه )قرآن كریم( كاملا آشنا باشد، بلكه دست انسان را بگيرد و مانع سقوط وي در پرتگاه باشد.

 كَنَد بر هستي بنياد فنا سيل ار دل اي

 مخور غم طوفان ز كشتيبان است نوح را تو چون

255http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh/  

( و 1شاید به همين جهت است كه در بسياري از روایات، این گردنه، همان ولایت اهل بيت ع معرفي شده است )حدیث

 (.4، حدیث341ه)جلس

اي است كه اگر كسي ادعاي رفتنش اي نيست؛ گردنهپس، قبول ولایت اهل بيت ع، صرفا یك ادعاي زباني ویا شناسنامه

baqare-2/http://yekaye.ir- 5، حدیث220)جلسه« صعب مستصعب»را كند، باید دستش را به امامش بدهد؛ كاري بسيار 

hegr-http://yekaye.ir/al-15- 2، حدیث279؛ جلسه  /nisa-http://yekaye.ir/an-004-100 5، حدیث184؛  جلسه /030

كند( شامل حالش شود تا بتواند خدا )كه در قالب دستگيري ائمه جلوه مي كنند، و باید رحمتسختي امتحانش مي( كه به/40

 (3نجات یابد )حدیث« هایشانداز و شدت امتحاناز دهشت آن و بزرگي خطرش و وحشتناك بودن چشم»

 نکته تخصصی در شناخت جامعه اسلامی

اي از سر گذراند، مبر ص آزمون تاریخيامروز سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله عليها بود. امت بعد از رحلت پيا

دهد كه قبر مخفي تنها یادگار پيامبر ص، بهترین دليل بر رفوزه شدن اغلب مردم آن زمان از آن آزمون است، و بخوبي نشان مي

 چند نفر براي عبور از این گردنه حاضرند دستشان را در دست راهنما بگذارند.

هاي خليفه قبل ناراضي شده بودند بازيها و پارتيتوسط مردمي كه از تبعيضتحمل نشدن حكومت عدل اميرالمومنين ع 

ناميدند، شاهد « صوت العدالة الانسانية»و برپایي سه جنگ بزرگ در مدت پنج سال، عليه كسي كه حتي غيرمسلمانان او را 

 ها، چه اندازه، آمادگي عبور از این گردنه را دارند.دیگري است بر اینكه انسان

ميل صلح بر امام حسن ع و به شهادت رساندن امام حسين ع به دست همين مردم، و در یك كلام، تاریخي كه بر اهل تح

دهند آمادگي انسانها براي درنوردیدن این عقبه بيت گذشت، و نهایت غيبت امام زمان ع همگي شواهدي است كه نشان مي

 چه اندازه بوده است.

 ردم براي عبور از این گردنه بوده است؟آیا انقلاب ما، اعلام آمادگي م

http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh255/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh255/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh255/
http://yekaye.ir/2-baqare-030/
http://yekaye.ir/2-baqare-030/
http://yekaye.ir/2-baqare-030/
http://yekaye.ir/2-baqare-030/
http://yekaye.ir/2-baqare-030/
http://yekaye.ir/an-nisa-004-100/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-40/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-40/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-40/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-40/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-40/
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هاي مختلفي از مسئولان نظام هم حضورشان ملموس كه حتي در رده -این مردم تاكنون و با دیدن این همه منافق داخلي 

هایشان، و با اینكه هنوز امامش را ندیده كه دست در دست صفت رسانهو فشارهاي دشمن خارجي و تبليغات معاویه - 1است

هاي همان امامان، حركت خود را آغاز كرده و دست خود را در دست نایب ذارد، در این وانفساي غيبت، بر اساس توصيهاو بگ

هاي آن را تحمل كرده است؛ بدین اميد كه برسد ، و بر عبور از این گردنه اصرار دارد؛ و لذاست كه سختيعام ایشان گذاشته

 .روزي كه دستش را در دست خود امام بگذارد

 ایستند؟هاي این گردنه مياما آیا همچنان پاي سختي

 تاریخ قضاوت خواهد كرد.

 

 

 13/12/1395                   الْعَقبََةُ مَا أَدْراكَ ما وَ        12 آیه( 90) بلد سوره( 341

 ترجمه

 يست؟آن گردنه چ كه[ كند آگاهت تواندمي]=  كرد آگاهت چيزي چه و

 ای و نحوینکات ترجمه

« ما تدري»اند كه ترجمه دقيقي نيست و معادل ترجمه كرده« دانيچه مي»را بسياري از مترجمان « أَدْراكَ ما»تركيب 

چه تفاوتي دارد و اینكه این « علم»با « دري»توضيح داده شد، خصوصا اینكه ماده  98باشد و درباره این تركيب در جلسهمي

  /r0qad-http://yekaye.ir/al-097-02كند. يتركيب دلالت بر عظمت مطلب مورد اشاره م

 نيز در جلسه قبل توضيح داده شد.« الْعَقبََة»درباره 

 حدیث

 ( از پيامبر اكرم ص روایت شده است:1

خواهم براي آن ند كرد؛ و من ميالعبوري است كه گرانباران از آن عبور نتوانبدرستي كه پيش روي شما گردنه صعب

 بار شوم.گردنه سبك

 5742ص،4؛ المستدرك علي الصحيحين، ج289ص ،2ج المرتضي، أمالي

                                                      
 حكومت در چنانكه ت،نیس نظام اصل انحراف معناي به لزوما و است ممكن دیني، حكومت یک در منافق ايعده وجود» که مطلب این توضیح.  1

  /nefaq-and-society-religious-http://www.souzanchi.ir/the: در« !بودند کارها مصدر در منافقاني هم ع امیرالمومنین

 ل سنت فراوان نقل شده است که با عین این تعبیر توسط ابوالدرداء آمده است.. این حدیث را در منابع شیعه نیافتم. اما در منابع اه 2

 عنَْ الصَّغِیرُ، وَهوَُ لِمٍ،مُسْ بْنِ مُوسىَ عنَْ حَازِمٍ، بنُْ مُحَمَّدُ مُعَاوِیةََ أَبُو ثَناَ مُوسَى، بنُْ أَسَدُ ثَناَ سُلَیْمَانَ، بنُْ الرَّبِیعُ ثَناَ یَعْقُوبَ، بْنُ مُحَمَّدُ الْعبََّاسِ أَبوُ حَدَّثَنَا

 اللَّهُ صلََّى اللَّهِ رَسوُلَ سَمِعْتُ: فقََالَ لأَضیَْافهِِمْ؟ الرِّجَالُ یبَْتَغِي مَا لأَضیَْافِکَ تَبْتَغِي أَلا: الدَّرْداَءِ لأبَِي قلُْتُ: قَالَتْ عَنْهَا، اللَّهُ رضَِيَ الدَّرْدَاءِ أُمِّ عنَْ یِسَافٍ، بْنِ هِلالِ

 .العَْقَبَةِ لِتلِْکَ أَتَخَفَّفَ أنَْ فَأُحِبُّ ،" الْمُثْقِلُونَ یَجُوزهَُا لا کؤَُودٌ، عَقَبَةً أَمَامَكُمْ إنَِّ ": یَقُولُ وَسَلَّمَ، وآََلِهِ لَیْهِعَ

http://yekaye.ir/al-qad0r-097-02/
http://www.souzanchi.ir/the-religious-society-and-nefaq/
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 1العقبة. لتلك أتخفف أن أرید أنا و المثقلون، یجوزها لا كئودا عقبة أمامكم إن: قال أنه آله و عليه اللّه صلي النبي عن روي

 

 فرمود:ت كه مي( از رسول خدا ص روایت شده اس2

 اي جماعت مسلمان! آستين بالا زنيد، كه كار بسيار جدي است؛ 

 و آماده شوید كه سفر نزدیك است؛ 

 و توشه برگيرید كه راه دور است؛ 

 العبور است كه جز سبكباران از آن گذر نكنند؛اي صعبو بارتان را سبك سازید كه در وراي شما گردنه

 اي دشوار خواهد بود:هایي عظيم و زمانهوري شدید و ترسبدرستي كه پيش روي قيامت، ام

كنندگان را پهلو شكنند و نهي از منكركنندگان را خوار ظلمت فراگير شود و فاسقان در مصدر امور آیند، امر به معروف

 دارند؛ 

ها و و در سختي پس براي آن زمان، ایمان به خدا مهيا سازید و به عمل صالح روي آرید و بر نفس خود سخت بگيرید

 ضررها صبر پيشه كنيد تا به نعيم جاودان برسيد.

 33حدیث ،13ص الموضوعة الودعانية الاربعون

 :یَقُولُ ص  اللَّهِ رَسوُلَ سَمِعتُْ: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضيَِ مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ عَنْ

 وَرَاءَكُمْ فَإِنَّ أَثْقَالكَُمْ وَخَفِّفُوا بَعِيدٌ، السَّفَرَ فَإِنَّ وتََزَوَّدُوا قَرِیبٌ، الرَّحِيلَ فَإِنَّ تَأهََّبُواوَ جَدٌّ، الأَمْرَ فَإِنَّ شمَِّرُوا المْسُْلمِِينَ مَعْشَرَ یَا 

 فِيهِ وَیَتَصَدَّرُ الظَّلمََةُ، فِيهِ یَتمَلََّكُ صَعْبًا زمََانًاوَ عظَِاماً، وأََهْوَالا شُدُداً، أمُُورًا السَّاعَةِ یَدَيِ بَيْنَ إِنَّ المْخَُفِّفُونَ، إِلا یقَْطعَُهَا لا كَئُودًا عَقَبَةً

 اوأََكْرهُِو الْعمَلَِ صَالِحِ يإِلَ وَالْجَئُوا بِاللَّهِ، الإِیماَنَ لَذلَِكَ فَأَعِدُّوا المُْنكَْرِ، عَنِ النَّاهُونَ وَیُضَامُ بِالمَْعْرُوفِ الآمِرُونَ فِيهِ فَيُضْطَهَدُ الْفَسَقةَُ،

 .الدَّائمِِ النَّعِيمِ يإِلَ تُفْضُوا الضَّرَّاءِ يعَلَ وَاصْبِروُا النُّفُوسَ، عَلَيْهِ

 

روایت « الْعَقَبَةَ: ولي به ]عبور از[ آن گردنه اقدام نكرد اقْتحََمَ فَلَا»فرماید: ( از رسول خدا ص درباره سخن خداوند كه مي3

 شده است:

العبوري است كه مسافتش سه هزار سال است: هزار سال هبوط و سرازیري؛ و بدرستي كه بالاي صراط، گردنه صعب

ها و مارها، و هزار سال صعود و سربالایي؛ همانا من اولين كسي هستم كه آن گردنه را هزار سال خار و سنگلاخ و عقرب

 طالب است؛گذرد، ]حضرت[ علي بن ابيپيماید، و دومين كسي كه از آن گردنه ميمي

 مشقت نمي گذرد.ز مطالب دیگري كه گفت، فرمود: جز محمد ص و اهل بيتش كسي از آن بيو بعد ا

 155ص ،2ج ،(شهرآشوب لابن) السلام عليهم طالب أبي آل مناقب

 أَنسٍَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ماَلِكٍ عَنْ الشَّافِعيِِّ عَنِ الْمُزَنيِِّ عَنِ الزَّعْفَراَنيُِّ الصَّبَّاحِ بْنُ مُحَمَّدُ

                                                      
 . همچنین در منابع اهل سنت این حدیث هم از پیامبر اکرم ص روایت شده است. 1
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 أَلفُْ وَ هُبُوطٌ عَامٍ أَلْفُ عَامٍ آلَافِ ثَلَاثةَُ طُولهَُا كَئُوداً عَقَبَةً الصِّرَاطِ فَوْقَ إِنَّ «الْعَقَبةََ اقْتَحَمَ فَلَا» تَعَالَي قَوْلِهِ فيِ اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 أَبيِ بْنُ علَيُِّ الْعَقبََةَ تِلكَْ یَقْطَعُ مَنْ ثَانيِ وَ الْعَقبََةَ تِلْكَ یقَْطَعُ منَْ أَوَّلُ أنََا صعُُودٌ عَامٍ أَلفُْ وَ حَيَّاتٌ وَ عَقَاربُِ وَ حَسَكٌ وَ شَوْكٌ عَامٍ

 .بَيْتِهِ أهَْلُ وَ مُحَمَّدٌ إِلَّا مَشَقَّةٍ غَيْرِ فيِ یَقطْعَُهَا لَا كَلَامٍ بَعْدَ قَالَ وَ طَالبٍِ

 

، سوال «الْعَقبََةَ: ولي به ]عبور از[ آن گردنه اقدام نكرد اقتَْحَمَ فَلَا»فرماید مي( از امام باقر ع درباره سخن خداوند متعال كه 4

 شد.

 اي هستيم كه كسي كه به درنوردیدنش اقدام كند، نجات یابد.اش زد و فرمود: ما آن گردنهحضرت دستي به سينه

 557ص ، الكوفي فرات تفسير

 حَدَّثنَاَ قاَلَ كَثِيرٍ بنُْ عُبَيْدُ حَدَّثَنيِ قَالَ إِبْرَاهيِمَ بْنُ فُرَاتُ حَدَّثَناَ قَالَ الْحَسنَيُِّ الرَّحمَْنِ عَبْدِ بْنِ حَمَّدِمُ بْنُ الرَّحمَْنِ عَبدُْ حَدَّثَناَ قَالَ

  «الْعَقبََةَ اقْتَحَمَ فَلَا» يتعََالَ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ[ سئُِلَ] ع رٍجَعْفَ أَبيِ عَنْ تَغْلبَِ بنِْ أَباَنِ عَنْ فُضَيْلٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثنَاَ قَالَ إِسحَْاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمُ

 .نَجَا اقْتحَمََهَا مَنِ الَّتيِ الْعَقَبَةُ نَحْنُ فَقَالَ صَدرِْهِ يإِلَ بِيَدِهِ فضََرَبَ قَالَ

 

نامه ن ع نوشت كه به وصيتاي خطاب به امام حسهنگام بازگشت از صفين نامه« حاضرین»( اميرالمومنين ع در منطقه 5

 313باشد. فرازي از آن در جلسه البلاغه مياميرالمومنين ع به امام حسن ع معروف شده است و از مطالب بسيار خواندني نهج

 آمده است: ( گذشت. در فراز دیگري از این نامه /hajj-http://yekaye.ir/al-22-8 3)حدیث

  جانگداز؛ رنجي و دراز، است راهي تو پيشاپيش كه بدان و

 . نيكو طرزي به كردن جستجو از تكاپو، این در نيستي نيازبي تو و

 كه منه خود پشت بر داري توان آنچه از بيش و ماند، سبك پشتت و رساند را تو چنانكه گير اندازه به را خود توشه

 آید؛ گران تو بر آن سنگيني

 غنيمت را او دهد، پس كمال به را تو نيازمندي، بدان كه فردا و برد، قيامت به تا را اتتوشه كه یافتي مستمندي اگر و

نيابي ]شاید  و بجویي را بسا اوكه چه كن، بيشتر را او اش را داري، توشهاگر توانایي و گذار؛ او پشت بر را خود بار و شمار

  یابد كه به او صدقه دهد[،ان كسي را نمياشاره به دوره ظهور است كه انس

  بپردازد، اتتنگدستي روز در تا قرض گيرد تو از نيازیتبي حال در كه را آن دان غنيمت و

 است: دشوار ايگردنه تو پيشاپيش كه بدان و

  است؛ «بارسنگين» از ترآسوده بدان، شدن بر در «بارسبك»

 ؛«شتابنده» از ترحالزشت آن، پيمودن در «كندرونده» و

 . در آتش یا بهشت خواهد بود، یا بر آن بناچار در تو آمدن فرود و

 بپرداز، را خانه رسيدنت از پيش و ساز روانه ايآذوقه خویش براي آمدنت فرود از پيش پس

 .بازگشتن دنيا به راه نه و است، خواستن عذر جاي از مرگ، نه پس كه

http://yekaye.ir/al-hajj-22-8/
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 1161ص السلام، عليهم الأئمة (؛ خصائص301رجمه شهيدي، ص)اقتباس از ت 31البلاغه، نامهنهج

 صفين من انصرافه عند بحاضرین إليه كتبها ع علي بن للحسن ع له وصية[ وصيته] من و

 الزَّادِ مِنَ بَلَاغِكَ قَدْرِ وَ الِارْتِيَادِ حُسْنِ عَنْ فِيهِ بِكَ يغِنَ لَا أَنَّهُ وَ شَدِیدةٍَ مَشَقَّةٍ وَ بَعِيدَةٍ مَسَافَةٍ ذَا طَرِیقاً أَمَامَكَ أَنَّ اعْلَمْ وَ... 

 لكََ یَحمِْلُ منَْ الفَْاقَةِ أهَْلِ مِنْ وجََدْتَ إذَِا وَ عَلَيكَْ وبََالًا ذلَِكَ ثِقْلُ فَيَكوُنَ طَاقَتِكَ فَوْقَ ظَهْرِكَ يعلََ تَحمِْلنََّ فلََا الظَّهْرِ خِفَّةِ مَعَ

 تطَْلبُهُُ فَلَعَلَّكَ عَلَيْهِ قَادِرٌ أَنتَْ وَ تَزْوِیدِهِ مِنْ أَكْثِرْ وَ إِیَّاهُ حمَِّلْهُ وَ فَاغْتَنمِْهُ إِليَْهِ تَحْتَاجُ حَيثُْ غَداً بِهِ فَيُوَافِيكَ يَامَةِالْقِ یَوْمِ يإِلَ زَادَكَ

 فِيهاَ الْمُخِفُّ كَئوُداً عقََبَةً أمََامَكَ أَنَّ اعْلمَْ وَ عُسْرتَِكَ یَوْمِ فيِ لَكَ هُقَضَاءَ لِيجَْعَلَ غِنَاكَ حَالِ فيِ اسْتَقْرضََكَ مَنِ اغْتَنمِْ وَ تَجِدهُُ فَلَا

 يعَلَ أَوْ جَنَّةٍ يعَلَ مَّاإِ مَحَالَةَ لَا بِهاَ مَهْبِطَكَ[ بكَِ مَهْبطَِهَا] أَنَّ وَ المُْسْرِعِ منَِ حَالاً[ أَمْراً] أقَبَْحُ عَليَْهَا المْبُْطئُِ وَ المُْثْقِلِ مِنَ حَالًا أحَْسَنُ

 ...مُنْصَرَفٌ الدُّنْيَا يإِلَ لَا وَ مسُْتَعْتبٌَ المَْوْتِ بَعْدَ فَلَيْسَ حُلُولِكَ قَبْلَ المَْنْزِلَ وَطِّئِ وَ نزُُولكَِ قَبْلَ لِنَفْسِكَ فَارْتَدْ نَارٍ

 

 تدبر

 «العَْقَبةَُ مَا أَدْراكَ ما وَ» (1

 هاي زیر بيان شده است:اي كه باید از آن عبور كرد، چيست، دیدگاهدرباره اینكه این گردنه

 (1، حدیث340؛ و جلسه2( ویا ولایت اهل بيت ع است. )حدیث422، ص2الف. خود ائمه ع )تفسير قمي، ج

ب. همان مطالبي است كه در ادامه آیه آمده )آزاد كردن برده و اطعام در قحطي(؛ و از این جهت كه خيلي كار سختي 

 (290ص ،2ج ست از آن به گردنه تعبير شده است. )به نقل از سيد مرتضي، أمالي،ا

تشبيه « العبورگردنه صعب»ج. تمثيلي است از جایي كه انسان باید با نفس و شهواتش مقابله كند كه از شدت دشواري به 

 (288ص،14؛ تفسير كنزالدقائق، ج750، ص10البيان، جشده )مجمع

ست، از این جهت كه صراط براي مومنان حقيقي كاملا باز و پيمودنش راحت، و براي دیگران بسيار ا« صراط»د. همان 

( یا ازین جهت كه راهي طولاني و پرمشقت است )نظر 113ص ،2ج القرآن، آشوب، متشابه شهر تنگ و سخت است )ابن

 2(750، ص10البيان، جمجاهد و ضحاك و كلبي، مجمع

                                                      
 اندکي متفاوت است. این فقره در آن کتاب چنین روایت شده است: . متن نامه در خصائص الائمه 1

 ع علي بن الحسن محمد أبي الإمام لابنه وصیته جملة من و

 عَلَى تَحمِْلَنَّ فَلَا الظَّهْرِ خِفَّةِ معََ الزَّادِ مِنَ لَاغِکَبَ قَدْرِ وَ الِارْتیَِادِ حُسْنِ عَنْ بِکَ غِنَى لَا أَنَّکَ وَ شَدِیداً هَوْلًا وَ بعَِیداً مشََقَّةٍ ذَا طَرِیقاً أَمَامَکَ أنََّ اعْلَمْ وَ

 مَا اغْتَنِمْ وَ[ تَنِمهُْفَاغْ] تغتنمه إِلَیْهِ تَحْتَاجُ حَیْثُ بِهِ فَیُوَافِیکَ ذَلِکَ لَکَ یَحْمِلُ مَنْ الْحَاجَةِ أَهْلِ مِنْ وَجَدْتَ إِذَا وَ علََیْکَ وَبَالًا ثِقْلُهُ فَیَكُونَ طَاقَتِکَ فَوْقَ ظهَْركَِ

 الْمَوتِْ بَعْدَ فَلَیسَْ نُزُولِکَ قَبْلَ لِنفَْسِکَ فَارْتَدْ نَارٍ علََى أَوْ جَنَّةٍ علََى مهَْبِطُهَا کَئُوداً عَقَبةًَ أَمَامَکَ أنََّ بُنَيَّ یَا اعْلَمْ وَ غنَِاكَ حَالِ فِي اسْتقَْرَضَکَ مَنِ أَقْرَضْتَ

 مُنصَْرفَ الدُّنیَْا إِلَى لَا وَ مُسْتَعْتَبٌ

اند ]نه امام حسن[ که البته ، این نامه را خطاب به محمد حنفیه دانسته393-385ص،4لازم به ذکر است که شیخ صدوق در من لایحضره الفقه، ج

 بسا دو نامه بوده باشد.هایي با این نامه دارد که چهنقل آن هم تفاوت
 سازگار است: 3مرحوم سبرسي نقل کرده، بسیار با عبارات حدیث  . نظر این سه نفر آن گونه که 2
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شود. )سيد مرتضي، ت كه انجام اعمالي كه در آیات بعد آمده، موجب درنوردیدن آن ميه. موقف خاصي در جهنم اس

( به تعبير دیگر، یك گردنه واقعي در جهنم است كه قبل از پل صراط قرار دارد و باید از آن عبور كرد. 289ص ،2ج أمالي،

 (750، ص10البيان، ج)حسن بصري و قتاده، به نقل مجمع

 (750، ص10البيان، جعباس، به نقل مجمع؛ ابن290ص ،2ج ت. )سيد مرتضي، أمالي،و. خود آتش جهنم اس

 (113ص ،2ج القرآن، گذارد )به نقل از متشابهها و دلایلي است كه بين بهشتيان و جهنميان تفاوت ميز. حجت

 (.113ص ،2ج القرآن، رساند )به نقل از متشابهح عباداتي كه انسان را به خدا مي

 ( 113ص ،2ج القرآن، ت اميرالمومنين است )به نقل از متشابهط. محب

 (2بسا مراحل قبل از قيامت )مانند دوره ظهور ویا رجعت( باشد. )اقتباس از حدیثي. چه

 ك. ...

 بندیجمع

یك « هعقب»تواند صحيح باشد با این توضيح كه آخرت باطن دنياست؛ پس این آید تقریبا همه این دیدگاه ها ميبه نظر مي

كند؛ این وضعيت هرچه هست، وضعيتي بسيار دشوار است كه پيمودنش براي وضعيتي در دنياست كه در آخرت تجلي مي

 رسيدن به سعادت ضروري است:

 به یك معنا، ولایت اهل بيت ع است كه پشتوانه تمام اعمال شریعت است، 

پيامبر اكرم ص و با شرح معتبر ائمه اطهار ع )نه  و به یك معنا خود اعمالي است كه خداوند متعال در شریعتش توسط

 بخواهي افراد( در اختيار ما قرار داده است؛هاي دلبرداشت

 و به یك معنا جلوه آنها در قيامت است؛

و نكته اساسي این است كه انتظار نداشته باشيم كه اقدام به این كارها، )و در حقيقت، اقدام به دینداري اصيل( كاري كاملا 

 دردسر باشد.ده و بيسا

 

 «العَْقَبةَُ مَا أَدْراكَ ما وَ( »2

 13كرد(  آگاهت چيزي )چه« ما ادراك»( كه تعبير  /qadr-http://yekaye.ir/al-097-102، تدبر98قبلا اشاره شد )جلسه

بار آن درباره قيامت و احوالات آن است كه عبارتند  12است و  (2)قدر/« القَْدْرِ ةُلَيْلَ»بار در قرآن كریم آمده كه یكي در مورد 

،  (8)مطففين/« سِجِّين» (18-17)انفطار/« الدِّینِ یَوْمُ( »14)مرسلات/« الْفَصلِْ یوَْمُ»( ، 27)مدثر/« سَقرَ»( ، 3)حاقه/« الحَْاقَّةُ»از 

 (10)قارعه/« هاویة»( ، 3)قارعه/« الْقارِعةَُ»،  (12)بلد/« الْعَقَبةَُ»( ، 2)طارق/« الطَّارِقُ» ( ،19)مطففين/« عِلِّيُّونَ»

                                                      
 جنبیه في إن و هبوطا و صعودا و سهلا آلاف ثلاثة مسیرة السیف کحد جهنم على یضرب الصراط أنها الكلبي و الضحاك و مجاهد عن روي ما

 علیه یمر من منهم و الخاطف کالبرق علیه یمر من الناس فمن منكوس النار في مخدوش و ناج و مسلم بین فمن السعدان شوك کأنها خطاطیف و کلالیب

 الزالون منهم و زحفا یزحف من منهم و یسیر کالرجل علیه یمر من منهم و یعدو کالرجل علیه یمر من منهم و کالفارس علیه یمر من منهم و العاصف کالریح

 .العشا إلى العصر صلاة بین کما المؤمن على اقتحامه و النار في یكردس من منهم و الزالات و

http://yekaye.ir/al-qadr-097-02/
http://yekaye.ir/al-qadr-097-02/
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]=  كرد آگاهت چيزي چه ...: و ما أَدْراكَ ما وَ» فرمود و ؟«...؟ : فلان چيز چيست مَا» نفرمود در همه اینها یكدفعه چرا

 ؟«چيست ... كه[ كند آگاهت تواندمي

( یعني تو به كُنه و 392، ص19و نهایت بزرگي )فخيم بودن( مطلب را بفهماند. )الميزان، جخواهد كمال اهميت مي الف.

اش عظمت آن علم نداري؛ و از بس كه آن مطلب عظيم و شدید است، عقل و وهم كسي توان درك آن را ندارد، و هرچه درباره

 (599ص ،4ج الكشاف،تصور كني، مطلب بزرگتر از آن است )

ن و نشان دادن ابهت مطلب )التهویل( است، یعني تا خود آن و هول و هراس آن را نبيني، گویي از آن ب. براي ترساند

 (516، ص10البيان، جاي )مجمعاصلا اطلاعي پيدا نكرده

آید و ( ميكرد آگاهت چيزيچه )=  «أدراك ما»اند، تعبير ج. در قرآن كریم، هرجا مطلب معلوم است و از آن خبر داده

؛ و از این جهت، 1آیدكند( ميمي آگاهت چيزيچه « )= یدریك ما»اند، تعبير طلب معلوم نيست و از آن خبر ندادههر جا م

شناسد. گویند كه: آن را ]نه مستقيم و بالعيان، بلكه[ فقط با توصيفش ميمي« أدراك ما»داند، خطاب به كسي كه مطلبي را مي

، به كنایه فرموده كه «أدراك ما»فرماید ( یعني گویي وقتي مي750و  516، ص10البيان، ج)سفيان ثوري، به نقل از مجمع

 2 (392، ص19عباس، به نقل الميزان، ج)ابن«. دانينمي»، به تصریح فرموده كه «یدریك ما»فرماید ؛ و وقتي مي«دانينمي»

 توانيمنمي رایج محاسباتي هايمدل با كه ستنده ايگونه به حال عين در. بدانيم باید اما دانيم،نمي ما كه چيزهاست د. برخي

 چيست كه سازد آگاه را تو توانستمي چيزي چه» كه آید پيش جدي طور به سوال این باید بفهميم. در واقع، ابتدا را آنها

خواهد بفرماید ميبه تعبير دیگر، شاید  .كنيمنمي پيدا را «چيست عقبه» سوالِ جواب نكنيم، پيدا را سوال این جواب تا و ،«؟…

اید( دنبال یافتن پاسخ این سواليد، بدانيد كه هایي كه بدان انس داشتههاي عادي كسب معرفت )مشاهده و استدلالاگر با روش

 رسيد.به پاسخ نمي

 نکته تخصصی فلسفی

خواهند ن آیات ميشناسي مقدم است یا وجودشناسي؟ شاید ایهاي پردامنه در فلسفه این است كه آیا معرفتیكي از بحث

اي یكسان نيست؛ یعني، حتي اگر به سبك فيلسوفان صدرایي، به نحو هشدار دهند كه لزوما پاسخ این سوال، در هر عرصه

هایي در متن واقعيت وجود دارد كه در آن حوزه ابتدا باید شناسي بدانيم؛ اما لااقل، حوزهكلي، وجودشناسي را مقدم بر معرفت

                                                      
 دارد:« لعلّ: شاید که»سه بار در قرآن کریم آمده و هربار بعدش تعبیر « یُدْریکَ ما ». تعبیر  1

 قَریباً تكَُونُ السَّاعَةَ لَعَلَّ یُدْریکَ ما وَ اللَّهِ عِنْدَ علِْمُها إِنَّما قُلْ السَّاعَةِ عَنِ النَّاسُ یَسْئلَُکَ :63الأحزاب/

 قَریبٌ السَّاعَةَ لَعَلَّ یُدْریکَ ما وَ الْمیزانَ وَ بِالْحَقِّ الْكِتابَ أَنْزَلَ الَّذي اللَّهُ :17الشورى/

 یَزَّکَّى لَعَلَّهُ یُدْریکَ ما وَ :3عبس/

شبیه سخن ثوري است و  دهد که تا حدودي. علامه طباطبایي بعد از اینكه مطلب مذکور در بند الف را فرموده، مطلبي را به ابن عباس نسبت مي 2

 عن نقل مما المراد هو هذا لعل و الفخامة في الغایة بلوغه و ءالشي أهمیة کمال عن کنایة التعبیر لذا در اینجا آورده شد. متن سخن ایشان چنین است: هذا

 «یُدْرِیکَ ما» و کنایة «أَدْراكَ ما» أن یعني عنه، طوى فقد «یکَیُدْرِ ما»: قوله من فیه ما و أدراه فقد «أَدْراكَ ما»: تعالى قوله من القرآن في ما أن :عباس ابن

 تصریح.
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و امكان و چگونگي شناخت در آن حوزه حل شود، تا نوبت به بحث از شناخت هستي و خود آن واقعيت  شناسيمساله معرفت

 برسد.

تنها با اگر دقت شود، چه مواردي كه مربوط به وقوع قيامت، و احوالات و مواقف آن است، و چه شب قدر، هيچيك نه

اند؛ هاي متعارف قبل از اسلام در قبال آنها ساكت بودهیافتني نيست، بلكه براهين فلسفي در فلسفهحس و تجربه عادي دست

هاي رایج فلسفي و وجود دارد( با برهان« عقبه»و هنوز هم رسيدن به بسياري از اینها )از جمله همين كه: موقف خاصي به نام 

پيامبر ص و امامان اهل بيت ع تنها خدا از آنها خبرداده، بلكه نماید؛ اما همين كه نهنيافتني ميحتي شهودات رایج عرفا دست

اند، یعني اینها شناختني است؛ و فقط قبل از ها ما را مخاطب قرار دادهاند، و در این سخنهم در شرح و بسط آن سخن گفته

كه اینها تواند تو را آگاه كند چه چيزي مي»هر نظر دادني، ابتدا باید با استمداد از همانها كه از اینها خبر دارند، تاملي كرد كه 

 «چيستند

 

 «العَْقَبةَُ مَا أَدْراكَ ما وَ( »3

 شبهه 

گير و آسان( است و خداوند متعال نخواسته ما را با این احكام به اند كه این شریعت سمحه و سهله )آساناز طرفي گفته

(؛ 78؛ حج/حَرَجٍ مِنْ الدِّینِ فيِ عَلَيكُْمْ عَلَجَ ما( و حَرَج و مشقتي در دین نيست )185؛ بقره/الْعُسْر بكُِمُ یُریدُ لا وَسختي بيندازد )

و این گردنه باطن همان اعمال و وظایف دیني است كه بسيار دشوار « گردنه دشواري در پيش روست»گویند از طرفي مي

 (1است. )تدبر

 شود؟چگونه این دو سخن با هم جمع مي

 پاسخ

زحمت انداختن در كار نيست؛ اما این به معناي نادیده گرفتن  گيري و بهالف. در دین، به عنوان برنامه الهي، سخت

چيزش العبوري برسد؛ و اگر نرسد، همهخواهد به قله صعبهاي واقعي نيست. حكایت ما مانند كوهنوردي است كه ميسختي

به سلامت به مقصد  ترین مسير ممكن براي این سفر، كه انسان راالوصولترین برنامه و سهلدهد؛ دین سادهرا از دست مي

هاي مسير را نادیده بگيرد و كوهنورد العبور، خطرها و پرتگاهنهد؛ اما معنایش این نيست كه مسيرهاي صعببرساند، پيش مي

 هاي تخصصي، او را براي گذر از اینها آماده نكند.تك آنها هشدار ندهد و با ورزشرا در مورد تك

 هاي مسير است.غير از نشان دادن و آماده كردن براي سختي در یك كلام، به سختي و تكلف انداختن،

و گردنه « عقبه»شاید به این جهت است كه ابتدا بر اینكه انسان توام در رنج و سختي آفریده شده، تاكيد كرد، بعد از 

 العبور سخن گفت.صعب

نه كه كسي را كه در كلاس اول است، رود. همان گوب. دینداري مراتب دارد، و از هر انساني به قدر توانش انتظار مي

كنند، ولي یك دانشجوي دكتراي ریاضي را به خاطر اشتباه در حل یك معادله براي انجام یك جمع و تفریق ساده، تشویق مي

 شود.گيري متناسب با افراد مختلف، متفاوت ميگيري و سختكنند؛ آساندیفرانسيل مذمت مي
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 ج. ...

 

 

 14/12/1395                                رقََبةٍَ فَکُّ        13 آیه( 90) بلد سوره( 342

 ترجمه

 گشودن گردني  ]از یوغ بردگي[

 اختلاف قرائت

قرائت فوق از این آیه، قرائت عاصم و حمزه )برخي از اهل كوفه( و اهل مدینه )نافع( و شام )ابن عامر( است؛ اما این 

و نيز در قرائات شاذه  -كثير( و بصره )ابوعمرو( له قرائت كسائي و اهل مكه )ابناز جم -آیه در برخي از قرائات سبع 

 محيصن، یزیدي، حسن، مجاهد، ابورجاء( به صورت:)ابن

 «رَقبََةً فکََّ»

 (گشود[ بردگي و اسارت یوغ از] را گردني)ترجمه: 

الكامل المفصل في القرائات الاربعة  ،290ص ،2ج المرتضي، أمالي؛ 744، ص10البيان، جنيز قرائت شده است )مجمع

 (594عشر، ص

 ای درباره قرائات مختلف قرآن کریمنکته

قرآن كریم توسط پيامبر اكرم ص به چندین قرائت خوانده شده است كه همگي این قرائات، توسط فرشته وحي از جانب 

اند. عشر )دهگانه( شهرت بسيار بيشتري پيدا كرده خداوند سبحان نازل شده است. در این ميان، قرائات سبع )هفتگانه( یا قرائات

سازي كرد، یكي را براي رونویسي حكایت از این قرار است كه عثمان )خليفه سوم(، از مصحفي كه در زمان خودش یكسان

مدینه،  همگان در مسجدالنبي در مدینه قرار داد و چهارتا را به چهار شهر اصلي آن زمان فرستاد )یعني جمعا پنج شهر اصلي

مكه، كوفه، بصره، و شام( و اساتيدي به كار تدریس قرائت قرآن دقيقا آن گونه كه از اساتيد خود یاد گرفته بودند، مشغول 

هاي نازل بودند، كه در غير كوفه، قرائت رایج در هریك از آن شهرها، بعدها به نام یكي از افرادي به تدریس خاصي از قرائت

عامر(. اما در كوفه، به كثير؛ بصره: ابوعمرو؛ شام: ابنشتغال داشت، معروف شد )مدینه: نافع؛ مكه: ابنشده بر پيامبر اكرم ص ا

سازي مصاحف توسط عثمان، و نفوذ وي و شاگردانش، تا مدتها مصحفي كه خود مسعود با یكسانهاي ابنعلت مخالفت

ته بود، رواج داشت؛ تا زمان حجاج بن یوسف ثقفي كه بشدت مسعود )براساس قرائاتي كه خودش از پيامبر شنيده بود( نوشابن

با اینها مقابله كرد و مصحف عثماني را رواج داد، و شاید به خاطر رواج قرائات مختلف در این شهر است كه در ميان قراء 

قرائت »باشد، تعبير  حمزه و كسائي( كه در جایي كه قرائت اینها یكسان شود )عاصم ومشهور، اسم سه نفر در كوفه مطرح مي

 شود. گفته مي« اهل كوفه
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را به عنوان شاخص قرائات آن شهرها بسيار مورد تاكيد كرد و  2در قرن چهار، اسم این هفت نفر 1مجاهددر حقيقت، ابن

يت قرائت جزري بر او و پيروانش خرده گرفتند كه اهممشهور ساخت؛ ولي بعدها برخي مانند ابن« قراء سبعه»آنها را به عنوان 

قعقاع مخزومي )مدینه( و خلف بن هشام )شاگرد حمزه، كوفه( از این سه كساني مانند یعقوب بن اسحاق حضرمي )بصره( ابن

 را رایج ساختند.« قراء عشر»و تعبير  3كمتر نيست

ائات عشر( كه به ي علماي شيعه و سني در قرون متمادي، تمامي این قرائات سبع )و از نظر برخي، بلكه: قراز نظر قاطبه

و همگي از شخص رسول خدا ص نقل شده است و ائمه شيعه ع هم بر آنها  4باشنداسم این افراد معروف شده، متواتر مي

كنند؛ و برخلاف تشكيكاتي كه شان مكررا به این قرائات اشاره مياند و علماي شيعه و سني در كتب تفسيريصحه گذاشته

اند، حتي شيخ حر عاملي، اخباريِ معروف و صاحب كتاب وسائل تواتر این قرائات مطرح كردهبرخي از بزرگان معاصر درباره 

 ( كتابي در اثبات تواتر قرائات سبع تا زمان خودش نگاشته است.1104الشيعه )متوفي

از هریك از  دادند، به طوري كه اكنون،لازم به ذكر است كه خود این قاریان، قرائات مختلفي را به شاگردان خود یاد مي

ولي  5قراء سبعه، دو قرائت مختلف )با توجه به اسم معروفترین شاگردشان( به نحو متواتر روایت شده است )چهارده روایت(

اند( قرائات قرآن به آنچه از طریق این ده نفر )كه هریك غالبا دو شاگرد معروف دارند كه دو قرائت مختلف را به وي آموخته

معروف « قرائات شاذة»و برخي از قرائاتي كه از پيامبر ص بوده، اما به نحو غيرمتواتر نقل شده، به نام  شودرسيده، خلاصه نمي

محيصن، حسن بصري، یزیدي )یحيي بن مبارك( و اعمش است )كه با ده قرائت است كه معروفترینشان در ميان متاخران، ابن

مسعود، به قبل(، قرائات ابن 5و  4؛ اما در ميان قدما )یعني از قرنگانه[ مشهور شده(]چهارده« قرائات اربعة عشر»قبلي، به 

                                                      
 است. سنت اهل بزرگان از.  1

 عرب نفر دو و هستند ایراني اصالتاً نفر پنج سبعه قرّاء میان ازپدیا: . )ویكياندشیعه زیاد احتمال هم دیگر نفر سه و اندشیعه قطعا نفرشان دو که.  2

 اهل از( کثیر ابن و عامر ابن» بقیّه نفر دو و اندبوده تشیع مذهب از( ابوعمرو و کسائي حمزه، نافع، عاصم،) سبعه قراء بزرگان از نفر پنج ینهمچن و اندبوده

ص شیعه و در رسد هدف اصلي ابن مجاهد این بوده که قرائات خامجاهد به هیچ وجه به شیعه تمایل نداشته است و به نظر مي( البته ابنباشندمي تسنن

 هاي غیر مصحف عثماني به فراموشي سپرده شود.واقع، قرائات بر اساس مصحف
 .مسلم بن سلیمان ابوالربیع و وردان بن عیسي: از بودند عبارت راویانش. ق. هـ 132 سال به درگذشته مدني، قیقاع . یزیدبن 3

 (.عبدالمنعم) عبدالمؤمن بن روح و( متوکل محمد) رویس: از بودند عبارت راویانش. ق. هـ 185 سال به متوفي حضرمي، اسحاق بن یعقوب 

 (پدیاویكي)به نقل از  .حداد ادریس و وراق اسحاق: از بودند عبارت راویانش. ق. هـ 229 سال به درگذشته هشام، بن خلف 

 کند و تا تا زمان خودش را تاکید ميکند و شهید اول تواتر ده. علامه حلي تواتر هفت تا تا زمان خودش را تاکید مي 4

 .باشندمي بزّي و قنبل راویانش: مالكي کثیر . ابن 5

 .باشندمي ورش و قالون راویانش: مدني نافع 

 باشند.مي حفص و عیاش بن شعبة ابوبكر راویانش: کوفي عاصم 

 .هستند خلاد و خلف راویانش: کوفي حمزه 

 .هستند ابوالحارث و دوري راویانش: کوفي کسایي 

 .باشندمي السّوسي و دوري روایانش: بصري علاء بن ابوعمرو 

 .هستند ذکوان ابن و هشام روایانش: عامر ابن 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
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ولي آنچه به نحو متواتر به ما رسيده  1شده است،كعب، مجاهد، قتاده، و ... نيز به عنوان قرائات شاذه شناخته ميبنابوالدرداء، ابي

 قرائات سبع )یا قرائات عشر( است. است، همان

از « حفص»قرآن بر اساس قرائت  2ق( كه با صنعت چاپ آشنا شدند، به دلایلي698-1340)در زمان امپراطوري عثماني 

هم در این  –مانند ایران  –را در بلاد تحت حكومت خود قرآني در تيراژ گسترده چاپ و منتشر كردند؛ و بلاد شيعي « عاصم»

)قرائت اهل « نافع»از « ورش»...( قرآن با قرائت  راستا همراهي كردند، اما در بلاد مغرب اسلامي )مانند الجزایر و مراكش و

اكنون هم در آن مناطق شيوع دارد، چرا كه آنها مالكي بودند و مالك اهل مدینه بود؛ و در هر حال، هنوز مدینه( رایج بوده و هم

را بر اساس قرائات عشر در ميان بسياري از مسلمانان، توجه به همه این قرائات مطرح است؛ چنانكه در سایت زیر، قرآن كریم 

 توانيد مشاهده كنيد.و روایات مختلفي كه از هر یك متواتراً نقل شده، با صوت قراء معروف مصري مي

http://www.nquran.com/quranplayer/  

 

 حدیث

 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است:1

از گناهان خلاص شده باشد، و  -شبيه طلایي كه خالص باشد  -رد از دنيا خارج شود در حالي كه هر كس دوست دا

الناس و خواهد خداوند توفيقش دهد كه هنگام مرگ، حقهيچكس از او به خاطر ظلمي طلبكار نباشد ]ظاهرا یعني: هركه مي

 سنامه[ خداوند عز و جل را بخواند:گانه، نَسبَِ ]= شناحق الله بر گردنش نباشد[ بعد از نمازهاي پنج

 دوازده مرتبه ]سوره[ قل هو الله أحد، 

 سپس دستانش را بگشاید و بگوید:

 وَاهِبَ یَا یمِالْقَدِ سلُْطاَنِكَ وَ الْعَظِيمِ بِاسمِْكَ أَسْألَُكَ وَ الْمُبَارَكِ الطُّهرِْ الطَّاهِرِ الْمَخْزُونِ المَْكْنُونِ بِاسمِْكَ أسَْألَُكَ إِنِّي اللَّهُمَّ

 آمنِاً الدُّنْيَا مِنَ أخَْرجِْنيِ وَ النَّارِ مِنَ رقََبَتيِ فُكَّ وَ مُحَمَّدٍ آلِ وَ مُحَمَّدٍ علَىَ صَلِّ النَّارِ مِنَ الرِّقَابِ فَكَّاكَ یَا الأُْسَارَى مُطْلِقَ یَا الْعَطاَیَا

  الْغيُُوبِ عَلَّامُ أنَتَْ إِنَّكَ صَلَاحاً آخِرَهُ وَ نَجَاحاً أَوسَْطهَُ وَ فَلَاحاً أَوَّلَهُ دُعَائيِ اجعَْلْ وَ سَالمِاً الْجَنَّةَ أَدخِْلْنيِ وَ

دهم و از تو به حق آن اسم عظيم و ]خدایا ! تو را به آن اسم نهان و در خزانه كه طاهر و پاك و مبارك است سوگند مي

ها از آتش! بر محمد ! اي آزاد كننده اسيران! اي رها كننده گردنها كنم، اي بخشنده عطيهات درخواست ميسلطنت هميشگي

و آل محمد درود فرست و گردن مرا از آتش رها كن، و مرا از دنيا ایمن بيرون بر و سالم وارد بهشت كن؛ و دعایم، اولش را 

 هایي.[ي همه غيبانندهاش را به مطلوب رسيدن، و پایانش را صلاح قرار بده، كه تنها تویي كه درستگاري، و ميانه

سپس فرمود: این از آن اسراري است كه رسول خدا ص به من آموخت و مرا دستور داد كه آن را به حسن ع و حسين ع 

 بياموزم.

                                                      
 .است دسته همین از نیز آمده ع ائمه از برخي قول از یعي،ش روایات از برخي در آنچه و.  1

 هم کوفي است. عاصمدر کوفه بود چنانكه  ابوحنیفه اینكه و آنها بودن حنفي جمله از.  2

http://www.nquran.com/quranplayer/
http://www.nquran.com/quranplayer/
http://www.nquran.com/quranplayer/
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 140ص الأخبار، معاني

 مُحمََّدِ بْنِ أحَمَْدَ وَ هَاشِمٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّفَّارُ عَنْ سَنِالْحَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْوَلِيدِ بْنِ أحَْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 :قَالَ أَنَّهُ ع المُْؤْمِنِينَ أَمِيرِ عَنْ الْأَصْبَغِ عَنِ الْإِسْكَافِ طَرِیفٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْحكََمِ بنِْ عَليِِّ عَنْ جَمِيعاً عِيسىَ بْنِ

 بِمَظْلمِةٍَ یُطَالِبُهُ أَحَدٌ لَيْسَ وَ فِيهِ كدََرَ لَا الَّذِي الذَّهبَُ یَخْلصُُ كَمَا الذُّنُوبِ مِنَ خَلَصَ قَدْ وَ الدُّنْياَ مِنَ خْرُجَیَ أَنْ أحَبََّ مَنْ

  یَقوُلُ وَ یدََیْهِ یبَْسُطُ ثُمَّ مرََّةً عَشرَْةَ يْاثْنَتَ أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ نِسْبَةَ الْخَمْسِ الصَّلَاةِ دُبُرِ فيِ فَلْيَقْرَأْ

 وَاهِبَ یَا الْقَدِیمِ سلُْطاَنِكَ وَ الْعَظِيمِ بِاسمِْكَ أَسْألَُكَ وَ الْمُبَارَكِ الطُّهرِْ الطَّاهِرِ الْمَخْزُونِ المَْكْنُونِ بِاسمِْكَ أسَْألَُكَ إِنِّي اللَّهُمَّ

 آمنِاً الدُّنْيَا مِنَ أخَْرجِْنيِ وَ النَّارِ مِنَ رقََبَتيِ فُكَّ وَ مُحَمَّدٍ آلِ وَ مُحَمَّدٍ علَىَ صَلِّ النَّارِ مِنَ الرِّقَابِ فَكَّاكَ یَا أُسَارَىالْ مُطْلِقَ یَا الْعَطاَیَا

 الْغيُُوبِ عَلَّامُ أنَتَْ إِنَّكَ صَلَاحاً آخِرَهُ وَ نَجَاحاً أَوسَْطهَُ وَ فَلَاحاً أَوَّلَهُ دُعَائيِ اجعَْلْ وَ سَالمِاً الْجَنَّةَ أَدخِْلْنيِ وَ

 1.الحُْسَيْنَ وَ الْحَسَنَ أُعَلِّمَهُ أَنْ أَمَرَنيِ وَ ص اللَّهِ رَسُولُ عَلَّمَنيِ ممَِّا المَْخْبِيَّاتِ مِنَ هَذَا ع قَالَ ثُمَّ

 

 ( از امام باقر ع روایت شده است كه رسول خدا ص فرمودند:2

 ي را آزاد كند، خداوند عز و جل به ازاي هر عضو او، عضوي را از آتش آزاد خواهد كرد.هر كه مسلمان

 180ص ،6ج الكافي،

 عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بنِْ رِبْعيِِّ عَنْ عمَُيْرٍ أَبيِ ابنِْ عَنِ شَاذاَنَ بْنِ الْفضَْلِ عَنِ إِسمَْاعِيلَ بْنُ مُحَمَّدُ وَ عيِسىَ بْنِ حمََّادِ عنَْ أَبيِهِ عَنْ عَليٌِّ

 2.النَّارِ مِنَ عُضْواً مِنْهُ عُضْوٍ بكُِلِّ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَعْتَقَ مُسْلمِاً أَعْتَقَ مَنْ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبيِ عَنْ زُرَارَةَ

 

 نشيني خدمت پيامبر ص آمد و عرض كرد:( عرب بادیه3

 داخل سازد. كاري یادم بده كه مرا به بهشت

جان، نفس[ اي را آزاد كن یا گردني را ]از یوغ « ]= نَسمَه»فرمود: اگر كوتاه سخن گفتي، اما مطلبت را خوب بيان كردي! 

 بردگي[ بگشاي!

 گفت: آیا این دو یكي نيست؟

                                                      
 . نمونه دیگري از این دعاها که در بسیاري از کتب روایت شده است: 1

 عنَْ عَمَّارٍ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ عُمَیْرٍ أبَِي ابْنِ وَ یَحیَْى بْنِ صَفْوَانَ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْفضَْلِ عَنِ إِسْمَاعِیلَ بْنُ مُحَمَّدُ وَ مَیْرٍعُ أبَِي ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ علَِيُّ

 منِْ اذْکُرْ وَ عَلَیْهِ أَثْنِ وَ اللَّهَ فَاحْمَدِ وَقَفْتَ فَإِذَا شِئْتَ حَیْثُ شِئْتَ إنِْ وَ الْجَبَلِ مِنَ قَرِیباً شِئْتَ إنِْ فَقِفْ الْفَجْرَ تُصلَِّي مَا بَعْدَ طهُْرٍ عَلَى أَصْبحِْ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أبَِي

 ادْرأَْ وَ الْحَلَالِ رِزقِْکَ مِنْ علََيَّ أوَْسعِْ وَ النَّارِ مِنَ رقََبَتِي فُکَّ راَمِالْحَ الْمشَْعَرِ رَبَّ اللَّهُمَّ: قوَْلِکَ مِنْ لْیَكُنْ وَ ص النَّبِيِّ علََى صَلِّ وَ عَلَیْهِ قَدَرْتَ ماَ بَلَائهِِ وَ آلَائِهِ

 (469ص ،4ج الكافي،) الْإِنسْ وَ الْجنِِّ فَسَقَةِ شَرَّ عَنِّي

 اي از آزاد کردن بردگان توسط حضرت علي ع:. این هم نمونه 2

 الْحَسنَِ أَبَا یَا هَذَا مَا لَهُ فَیُقَالُ النَّوَى عَلَیْهَا الإِْبِلِ مِنَ الْقطَِارُ مَعَهُ وَ یُرَى کَانَ لقََدْ وَ فَیئَْهُ فَیَأْخُذُ اللَّهِ سَبِیلِ فِي یُجَاهِدُ وَ یَدِهِبِ یَعْمَلُ کَانَ أَنَّهُ ع علَِيٍّ عَنْ وَ

 فِي یَعْمَلُ کَانَ وَ اللَّهُ قَبَضَهُ أنَْ إِلَى النَّاسِ بِأَمْرِ قَامَ مُذْ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ حَیَاةِ أَیَّامَ الْجهَِادِ علََى أَقَامَ وَ احِدَةًوَ مِنْهُ یُغَادِرُ فَمَا فَیَغْرِسُهُ اللَّهُ شَاءَ إنِْ نَخْلٌ فَیَقُولُ

 (302ص ،2ج ،الإسلام دعائم. )ع یَدِهِ کَسْبِ مِنْ کُلُّهُمْ مَملُْوكٍ أَلْفَ فَأَعْتَقَ ذَلِکَ بَیْنَ مَا ضِیَاعِهِ
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دن آن است كه در اش اقدام كن؛ اما گشودن گرجان، نفس[ یعني بتنهایي به آزادي« ]= نَسمَه»فرمود: خير! آزاد كردن 

 ]اداي[ قيمتش كمك كني ...

 105ص ،3ج ،)زمخشري( الحدیث غریب في الفائق ؛ 750، ص10البيان، جمجمع

 الْجَنَّة؛ یُدخِْلُنيِ عمََلًا عَلِّمْنيِ: فقال سلم و آله و عليه اللّه النّبيّ صلى إلي أعرابيّ جاء: قال عازب بن البراء عن مرفوعا روي

 أن: النَّسمَة عتق لا؛: قال واحداً؟ لَيْسَا و أَ :قال: الرَّقَبة فُكّ و النَّسمَة، أعتِْق المسأَلة؛ أَعْرَضتَْ لقد الخُطبة أقَصَْرْتَ كنت لَئنْ: فقال

 1ثمنها ... في تُعينَ أن. الرقبة فَكُّ و. بِعِتْقها تُفْرَد

 

 ع اميرالمومنين ولایت ،(13/بلد)« [آتش یوغ زا] گردني كردن رها» از منظور كه است شده روایت ع صادق امام از( 4

 .كندمي رها را گردن كه است آن كه ،است

 422ص ،1ج الكافي،

 قَوْلِهِ فيِ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي إِليَ رَفَعَهُ مَنْ أَخْبَرَنيِ قَالَ یُونُسَ عَنْ جُمْهُورٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ معَُلَّي عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحُسَيْنُ

 2رَقَبَة. فَكُّ ذلَِكَ فَإِنَّ ع المُْؤْمِنِينَ أَمِيرِ وَلَایةََ «رقََبَةٍ فَكُّ» بِقَوْلِهِ یَعْنيِ« رقََبةٍَ فَكُّ. الْعَقَبَةُ مَا أَدْراكَ ما وَ. الْعَقبََةَ اقْتَحَمَ فَلَا» جَلَّ وَ عَزَّ

 تدبر

 «رقََبَةٍ فَكُّ( »1

امكان »تواند درست باشد و با توجه به قاعده ز این آیه چيست، معاني زیر گفته شده )كه همه آنها ميدرباره اینكه منظور ا

 قبول یكي، به معناي نادرستي بقيه نيست(« استعمال یك لفظ در چند معنا

 (3الف. آزاد كردن یك برده در راه خدا )حدیث

اني كه خداوند دستور به تولي آنها داده است )اهل بيت ع( ب. آزاد كردن گردن خود از آتش جهنم با التزام به ولایت كس

 (422، 2( )تفسير قمي، ج1، حدیث340( و )جلسه4)حدیث

 3(750ص ،10ج البيان، مجمع ج. آزاد كردن گردن خود از گناهان. )عكرمه، به نقل از

                                                      
 . ادامه روایت چنین است: 1

 ذلک تطق لم فإن المنكر عن أنه و بالمعروف أمر و الظمآن اسق و الجائع فأطعم ذلک یكن لم فإن الظالم الرحم ذي على ءُالفي و الوَکوف، المنحةُ و

 .الخیر من إلا لسانک فكف

 ش( آمد، این روایت نیز در همین مضمون است:هایو پاورقي 1)حدیث 340. و علاوه بر روایاتي که در جلسه  2

 کُلُّهُمْ النَّاسُ قَالَ ؟«رَقَبَةٍ فَکُّ» مَا فِدَاكَ جُعِلْتُ لَهُ قلُْتُ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أبَِي عَنْ تَغلِْبَ بْنِ أَبَانِ عَنْ مُعَنْعَناً عُبَیْدٍ بْنِ القَْاسِمِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ فُراَتٌ

 (559ص الكوفي، فرات تفسیر. )الْبَیْتِ أَهْلَ[ بِوَلَایَتِكمُْ] بِوَلَایَتِنَا النَّارِ منَِ رِقَابَكُمْ فَکَّ اللَّهَ فإَنَِّ أصَْحَابِکَ غَیْرَ وَ غیَْركََ النَّارِ عَبِیدُ

   . بلكه آزاد کردن خود از حرص و طمع: 3

 أَمِیرَ یَا أَصْبرُِ أَنَا فَقَالَ حَاضِراً الثَّمَنُ لیَْسَ لَهُ فقََالَ مِنْهُ اشتَْرِ سَمِینٌ اللَّحمُْ هَذَا الْمُؤمِْنیِنَ أَمیِرَ یَا فقََالَ سَمیِنٌ لَحْمٌ عِنْدَهُ وَ ابٍبِقَصَّ اجْتَازَ ع عَلِیّاً أنََّ رُوِيَ وَ

 صلاة في الهیبة و البطن خلو في الحكمة و المعصیة في الذل و الطاعة في العز خمسة في خمسة ضعو سبحانه الله إن و .اللَّحمِْ عَنِ أَصْبرُِ أَناَ لَهُ فَقاَلَ الْمُؤْمِنِینَ
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 (1( و )حدیث750ص ،10ج يان،الب مجمع د. آزاد كردن گردن خود از عقاب اخروي با انجام طاعات )جبائي، به نقل از

 ه. ...

 

 «رقََبَة فَكّ( »2

 « عتقُ عبدٍ: آزاد كردن یك برده»و صریحا نفرمود « رَقَبَة: رها كردن یك گردن فَكّ»دقت كنيد كه فرمود 

ا از گردن ما ر»خواهيم كه چنانكه در بسياري از ادعيه از خدا مي« عتق عبد»تر است از گسترده« فك رقبة»ظاهرا تعبير 

 خواهيم.شویم و آزادي از این بند را ميشویم، بلكه به خاطر گناهانمان، در بند آتش ميما هيچگاه برده جهنم نمي«: آتش رها كند

 برشمرد:« رقََبَة فَكّ»به همين ترتيب، شاید بتوان مصادیق دیگري را هم براي 

الحسنه دادن به كسي رباخواران از زندان(، قرضآیا اداي دین یك بدهكار و رها كردن او از دست طلبكارانش )یا 

خواهند او را به بند خود كشند، كمك به رهایي مردم مظلومي كه امثال داعش و صهيونيستها شهرهاي آنها را در بند مي

تواند مصداق ياند، و ... نمداري افسارگسيخته افتادهاند، رها كردن مردمي كه به خاطر حقوقي ناچيز در بند نظام سرمایهكشيده

 باشد؟« آزاد كردن گردني ]از بند[»

 

 «رقََبَة فَكّ( »3

امكان استعمال »نسبت این آیه )و آیات بعدي كه عطف به این هستند(  با آیات قبل چند حالت دارد )كه با توجه به قاعده 

 تواند درست باشد(:همه آنها مي« یك لفظ در چند معنا

اي است كه در آیات قبل، انسان به خاطر عدم عبور از آن «درنوردیدن آن گردنه»ي از االف. این )و آیات بعدي( نمونه

، 20؛ الميزان، ج290ص ،2ج المرتضي، أمالياست( )...« فك رقبه و »نوردید، اي كه باید درميمواخذه شد. )یعني: آن گردنه

 (293ص

است؛ )یعني: از آن گردنه عبور نكرد، زیرا گردني « نهعدم عبور از آن گرد»ب. این آیه )و آیات بعدي(، دليل )یا علت( 

 را ]از یوغ بندگي[ نگشود و ...(

یعني فرموده: او از گردنه عبور « مبادرت نكردن به عبور از عقبه»ج. این آیه )و آیات بعدي( نمونه دیگري است در ردیف 

خواند، یعني چنين باید ترجمه مي« رقََبَةً فَكَّ»ورت اي را هم نگشود، و ... )مخصوصا بر اساس قرائتي كه به صنكرد، و رقبه

 1(288ص،14تفسير كنزالدقائق، ج...« نه چنين بود كه آن گردنه را درنوردد و گردني را بگشاید و »كرد: 

 د. ...

                                                      
 رَقبَةٍَ فَکُّ تَعاَلَى قوَْلهِِ فِي جَاءَ وَ .أَقْرَانِهِ علََى استَْطَالَ وَ زمََانِهِ أَهْلِ مِنْ اسْتَرَاحَ قَنعَِ مَنْ وَ عَرِيَ وَ جَاعَ لوَْ وَ غَنِيٌّ الْقَانعُِ الزَّبوُرِ فِي وَ .القناعة في الغنى و اللیل

 (119ص ،1ج ،(للدیلمي) الصواب إلى القلوب )إرشاد .الطَّمعَِ وَ الحِْرصِْ مِنَ فكَُّهَا قاَلَ مَسْغَبَةٍ ذِي یَوْمٍ فِي إِطْعامٌ أَوْ

 (16) مَتْربََةٍ ذا مِسكِْیناً أَوْ( 15) مَقْربََةٍ ذا یَتِیماً( 14) مَسغَْبةٍَ ذِي یَوْمٍ فِي إِطْعامٌ أَوْ( 13) رَقبََةٍ فَکُّ ...( 11) العَْقَبَةَ اقْتَحَمَ . فَلَا 1

 .مسكینا أو یتیما أطعم لا و رقبة، فکّ فلا: المعنى إذ مكرّرة، إلّا تقع تكاد لا فإنّها ،«لماّ» موقع «لا» وقوع حسن بها المراد لتعدّد و
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 «رقََبَة فَكّ( »4

هاي كه از اولين اهتمامهاي مكي است؛ یعني هنوز اغلب احكام شریعت نيامده است؛ اما جالب است این سوره از سوره

اسلام، آزادي بردگان بود. اما چرا آزادي بردگان )ویا سير كردن گرسنگان در قحطي و ...( این اندازه اثر دارد كه راهكار رهایي 

 العبور قيامت شمرده شده است؟از گردنه صعب

...( ، اثر آن كار در همين دنيا الف. شاید بدین جهت كه در بسياري از كارهاي خير )مانند راستگویي، حسن خلق و 

كند كه اي ميگردد؛ اما در مسائل مالي سنگين )مانند این آیه، و آیات بعدي( شخص غالبا هزینهمستقيما به خود شخص برمي

د داد؛ اما وقتي آن برده را آزاخرید، وي كارهایش را برایش انجام مياي را مياش براي دیگران است: اگر بردهدر ظاهر همه

 كند )آیه بعد( و یا ...كند، دیگر آن برده كاري به كار وي ندارد؛ یا وقتي در قحطي، گرسنگان را سير ميمي

« مال»( و دل كندن از 3، تدبر335گره خورده )جلسه« مال»ب. شاید از این جهت است كه زندگي ما بشدت با مساله 

اي كه ذكر شد، این بود این آیات مورد مذمت است، تنها دغدغهمهمترین عامل نجات انسان است؛ چنانكه از انساني كه در 

 «.گوید مال فراواني هدر دادملُبَداً: مي مالاً أهَْلَكتُْ یَقُولُ»

 ج. ...

 

 «رقََبَة فَكّ( »5

 هاي اسلام بوده است.آزادي بردگان از اولين شعارها و دغدغه

 شناسی )مساله بردگی(نکته تخصصی اسلام

 داري را قبول كرده است.شود این است كه بردهگاه عليه اسلام مطرح مياز شبهاتي كه 

داري در بين جوامع كاملا رایج بود؛ و اصلا اي از تاریخ پا به عرصه گذاشت كه بردهحقيقت این است كه اسلام در دوره

 را با هم انجام داد. زندگي بدون بردگان قابل تصور نبود. در این شرایط، اسلام براي اصلاح این فضا چند كار 

تنها افراد را بشدت به این كار تشویق كرد، بلكه كفاره بسياري از هاي خود را آزادي بردگان قرار داد؛ نهاز مهمترین برنامه

خود اي قرار داد كه با نقل و انتقال یا مردن ارباب، فرد خودبگناهان را آزاد كردن برده قرار داد؛ و بسياري از احكام را به گونه

داري را به صورت تدریجي و عمدتا تشویقي آغاز شد(. درواقع، كار حذف بردهدار ميشد )مثلا كنيزي از صاحبش بچهآزاد مي

 كرد.

اش بياورد و به لحاظ كار كشيدن هم حقوقي براي بردگان قرار داد و دیگر ارباب حق نداشت هر بلایي سر برده

 محدودیتهایي براي اربابان تعيين كرد.

اي بتواند خودش براي خرید و آزادي خودش اقدام كند، قرار داد )اصطلاحا: عبد مكاتب(؛ در حالي كه امكان اینكه برده

 توانستند مالك چيزي شوند و همه چيزشان در اختيار اربابشان بود.تا پيش از آن، بردگان نمي
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اري از بردگان در صورت آزاد شدن، توانایي گرداندن آزادي بردگان را به صورتي قرار نداد كه خودشان لطمه بخورند. )بسي

زندگي خود به طور مستقل را نداشتند؛ لذا در بسياري از روایاتي كه درباب آزادي بردگان آمده تاكيد شده كه اولویت را به 

اي را گر كسي بردهتوانند زندگي خود را مستقل بگردانند و حتي در بسياري موارد تاكيد شده كه اآزادي كساني بدهيد كه مي

كند  تواند زندگي اش را بگرداند، موظف است تا زماني كه او به این توانایي برشسد از او حمایت )مالي و ...(آزاد كرد كه مي

 1(181ص ،6ج )الكافي،

ه مجازي را هم را ممنوع كرد، و تنها راگيري )مانند دزدیدن افراد، برده كردن در ازاي بدهكاري، و ...(اكثر راههاي برده

 كه باقي گذاشت، عملا مشكلات اجتماعي فراواني را حل مي كرد )توضيح در تدبر بعدي( 

 

 «رقََبَة فَكّ( »6

 شبهه

 داري مخالف بود، چرا برده گرفتن از كفار را مجاز شمرده است؟اگر اسلام با برده

 پاسخ

را ممنوع كرد، و تنها راه مجاز را در ازاي بدهكاري، و ...(گيري )مانند دزدیدن افراد، برده كردن اسلام تمام راههاي برده

برده كردن دشمنان غيرمسلمان كه به جنگ با مسلمانان وارد شده بودند )نه هر كافري، بلكه كافر حربي، یعني كافري كه به 

 جنگ با جامعه اسلامي آمده( قرار داد؛

 این اقدام دست كم دو جهت مهم داشت:

 كردند(؛گرفتند برده ميبود )چون آنها هم مسلماناني را كه مي اولا مقابله به مثل

در جهان مطرح است « معضل اسيران جنگي»ثانيا و شاید مهمتر اینكه عملا یك معضل اجتماعي مهمي را كه امروزه به نام 

 ترین وجه حل نمود:به ساده

 نکته تخصصی: بحثی درباره معضل اسیران جنگی

 باید كرد: در قبال اسيران جنگي چه

 یك گزینه كشتن آنهاست كه كاملا غير انساني است؛ 

                                                      
 «الزَّمَانَات أَهْلِ وَ الْكَبیِرِ الشَّیخِْ وَ صَّغِیرِال عِتْقِ بَابُ»از  3و  1. احادیث 1

 منَْ أَوْ کبَِیراً شَیْخاً أَوْ صغَِیراً غُلَاماً یُعْتِقُ الرَّجُلِ عَنِ سَألَْتُهُ وَ ع الرِّضَا الْحسََنِ أبَِي إِلَى کَتَبْتُ: قَالَ محَْبُوبٍ ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بنِْ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 منَْ وَ الصِّغَارَ أَعْتَقَ إِذَا یفَْعَلُ ع الْمؤُْمِنِینَ أَمِیرُ کَانَ کَذَلِکَ وَ عَنهُْ یسَْتَغْنِيَ حَتَّى یَعُولَهُ أنَْ عَلَیْهِ فَإنَِّ لَهُ حِیلَةَ لَا ممَْلُوکاً أَعْتَقَ مَنْ فقََالَ لَهُ حِیلَةَ لَا منَْ وَ زَمَانةٌَ بِهِ

 .لهَُ ةَحِیلَ لَا

 أَعْتَقَ عَمَّنْ سَأَلْتُهُ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أبَِي عَنْ سَالِمٍ بْنِ هِشَامِ عَنْ حَازِمٍ بْنِ مَنْصُورِ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 .نفَْسَهُ نَىأَغْ مَنْ أَعْتَقَ فَقَالَ النَّسَمَةَ
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الحفظ است. اما مشكل اینجاست كه شود نگهداري آنان در زندانهاي تحتگزینه دیگري كه امروزه بر آن اصرار مي

، به منزله مانع شدن كند، هم در قبال اسيرانهاي فراواني را تحميل ميهزینه ها، هم براي حكومتنگهداري آنان در این زندان

هایي است كه رشد یك انسان را در پي دارد و نيز محروم كردن آنهاست از بسياري از نيازهاي طبيعي و انساني از تمام فعاليت

یابد؛ و تمام هم و غم اینها فرار از زندان مانند ازدواج و تحصيل و ... . بویژه در نظر بگيرید جنگهایي كه سالهاي سال ادامه مي

 پيوندند.ست كه اگر هم فرار كنند دوباره به دشمن ميا

اندك آنها هاي مسلمان بسپارد و اندكاین عده را با رعایت شرایطي به دست خانوادهاین بوده كه در مقابل، راهكار اسلام 

براي جامعه اسلامي  را با اسلام آشنا كند و در عين حال، وقتي دیگر او تعلقش به جامعه كفر از بين رفت و رها كردنش خطري

ها راه آزادي اینها را مهيا سازد؛ و البته با حقوقي كه براي بردگان قرار داده )تا آنجا كه ارباب، نه فقط در ندارد، با انواع بهانه

قبال خوراك و پوشاك و سرپناه، بلكه در قبال ازدواج وي هم مسئول است( عملا وضعيت بهتري از ماندن در چهاردیواري 

 زند.را براي آنها رقم مي زندان

ام. براي شهيد مطهري گفتارهایي درباره مساله بردگي در اسلام دارد كه چند سال پيش آنها را مورد بحث قرار داده -

دریافت فایل صوتي و پاورپوینت آن جلسه و جلسات دیگر بحث و بررسي آثار شهيد مطهري به لينك زیر مراجعه 

 ( /motahhary-http://www.souzanchi.ir/aboutكنيد: 

 

 

 15/12/1395          مسَْغَبَةٍ ذي یَوْمٍ في إِطعْامٌ أَوْ        14 آیه( 90) بلد سوره( 343

 ترجمه

 یا طعام دادني در ایام قحطي و گرسنگي،

 اختلاف قرائت

 ، این آیه را هم به صورتروایت كرده بودند« رَقبََةً فکََّ»ه صورت در تمام قرائاتي كه آیه قبل ب

 أطْعَمَ ... أَوْ

 )ترجمه: یا اطعام كرد...(

، الكامل المفصل في القرائات الاربعة عشر، 290ص ،2ج المرتضي، أمالي؛ 744، ص10البيان، جاند )مجمعقرائت كرده

 1(594ص

                                                      
الیه باشد، مضاف« مَسْغَبةٍَ ذي»قرائت کرده است؛ تفاوتش این است که اگر « مَسْغَبةٍَ ذا»را به صورت « مَسغَْبَةٍ ذي»حسن بصري )از قرائات شاذة(   1

 اي را در روزي(شود )اطعام کرد گرسنهل ميباشد مفعو« مَسْغَبةٍَ ذا»است )اطعام کرد در روزِ داراي گرسنگي، یعني در ایام قحطي( اما اگر « یوم»براي 

http://www.souzanchi.ir/about-motahhary/
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 ای و نحوینکات ترجمه

 «مسَْغَبةٍَ ذي»

اي اند گرسنگيكند و برخي گفتهدلالت مي« گرسنگي»كه در قرآن فقط همين یكبار آمده، در اصل بر معناي « سغب»اده م

اند ( و برخي افزوده412ص القرآن، ألفاظ مفردات؛ 77ص ،3ج اللغة، المقایيس معجماست كه همراه با سختي كشيدن باشد )

 الكریم، القرآن كلمات في التحقيق) باشد و مردم در تنگنا قرار گرفته باشنداي است كه دسترسي به غذا كم شده كه گرسنگي

 شود.مي« قحطي»( كه همان 135ص ،5ج

 القرآن، إعراب في الجدولبراي مبالغه افزوده است )« ة»كه در انتهایش  باشدمي« سغب»مصدر ميمي از ماده  «مَسغَْبةَ»

 «گرسنگي شدید»( یعني 335ص ،30ج

است )اطعام كردن در روزي كه آن « یوم»كه در اینجا وصف « داراي گرسنگي شدید، داراي قحطي»یعني  «بَةٍمَسْغَ ذي»

 «مَسْغبَةٍَ ذا» صورت به را «مسَْغَبةٍَ ذي»( شاذة قرائات از) بصري حسنروز داراي قطحي و گرسنگي شدید است(؛ اما در قرائت 

 اطعامگيرد )قرار مي مفعول، بلكه در جایگاه «یوم»ر این صورت، نه وصف كه د ؛(744، ص10البيان، ج)مجمع است دهش قرائت

)كه در آیات بعد « مسكينا»و « یتيما»اند به عنوان صفت براي ( ویا آن گونه كه برخي از اهل لغت گفتهرا ايگرسنه روزي، كرد

)معاني « اي رایتيم گرسنه یا مسكين گرسنه اطعام كرد روزي»باشد، یعني تقدیر كلام چنين بوده است: اند( ميآمده و مفعول

 (265، ص3القرآن )فراء(، ج

 حدیث

آوردند و كنار اي ميخواست غذا بخورد سيني( معمر بن خلاد مي گوید: امام رضا ع این گونه بود كه هرگاه كه مي1

فرمود این را گذاشت و ميآن سيني مي داشت و دردادند و از بهترین هر طعامي كه آماده شده بود مقداري بر ميقرار مي سفره

فرمود: خداوند عز و جل سپس مي« پس به درنوردیدن گردنه اقدام نكرد»كرد: به مساكين بدهيد؛ سپس این آیه را تلاوت مي

ن مي دانست كه چنين نيست كه هر انساني توانایي آزاد كردن برده داشته باشد، پس با اطعام طعام راهي به سوي بهشت برایشا

 قرار داد.

 ؛ 52ص ،4ج الكافي، ؛392: ص ،2ج المحاسن،

 فَيَعْمِدُ مَائِدَتِهِ بِقُرْبِ فَتُوضَعُ بِصَحْفَةٍ أُتِيَ أكََلَ إِذَا ع الرِّضَا الْحَسَنِ أبَوُ كَانَ: قَالَ خَلَّادٍ بْنِ مُعمََّرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أحَْمَدُ

 فَلاَ -الْآیَةَ هَذِهِ یَتْلُو ثُمَّ لِلْمَسَاكِينِ بِهَا یَأْمُرُ ثُمَّ الصَّحْفَةِ تِلْكَ فيِ فَيَضَعُ شَيْئاً ءٍشيَْ كُلِّ مِنْ فَيَأْخُذُ بِهِ یؤُْتيَ ممَِّا الطَّعَامِ أَطْيَبِ إِليَ

 .الطَّعاَم بإِِطعَْامِ الْجَنَّةِ إِليَ السَّبِيلَ لَهُمُ فَجَعَلَ رقََبَةٍ عِتْقِ عَليَ یَقْدِرُ سَانٍإِنْ كُلُّ لَيْسَ أَنَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ عَلِمَ یَقُولُ ثُمَّ الْعَقَبَةَ اقْتَحَمَ

 

( محمد بن عمر روایت كرده است كه به امام رضا ع عرض كردم كه دو پسر به من داده شد كه از دستم رفت و برایم 2

 فقط پسري خردسال مانده است.

 قه بده!فرمود: از جانب او صد

 سپس وقتي زمان رفتنم شد، فرمود:
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ات بخواه كه صدقه دهد با دست خودش با شكستن و در دست گرفتن و هرچيزي كه اندك هم بود؛ چرا كه هر از بچه

در صورتي كه با نيت صادقانه باشد،  -هرچقدر هم كوچك باشد  –چيزي كه با انجام آن، ]تقرب به سوي[ خدا خواسته شود 

بيند؛ و هركه به اندازه اي خوبي انجام دهد آن را ميپس هركه به اندازه ذره» فرماید: ه همانا خداوند عز و جل ميعظيم است؛ ك

پس به عبور از گردنه اقدام نكرد، و چه چيزي آگاهت كرد »فرماید: ( و مي8-7)زلزله/« بينداي بدي انجام دهد، آن را ميذره

ق بندگي[ ، یا طعام دادني در روز قحطي، به یتيمي از خویشاوندان، یا مسكيني كه گردنه چيست؟ گشودن گردني ]از یو

( خداوند عز و جل مي دانست كه هركسي توانایي آزاد كرده برده را ندارد؛ پس اطعام طعام به یتيم و 16-11)بلد/« گيرزمين

 مسكين را مثل آن قرار داد.

 4ص ،4ج الكافي،

 الرِّضاَ الْحَسَنِ أَبَا أخَْبَرْتُ: قَالَ یَزِیدَ بْنِ عمَُرَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَليٍِّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبيِ بْنِ أحَْمَدَ عَنْ أَصْحَابنَِا مِنْ عِدَّةٌ

 الْقَبْضَةِ وَ بِالْكِسرَْةِ بِيَدِهِ فَلْيَتَصَدَّقْ الصَّبيَِّ مُرِ قِيَاميِ حَضَرَ حِينَ قَالَ ثُمَّ عَنْهُ تَصَدَّقْ فَقَالَ صَغِيرٌ بُنَيٌّ ليِ بَقِيَ وَ بِابْنَيْنِ أُصِبْتُ أَنِّي ع

 ذَرَّةٍ مِثْقالَ یَعمَْلْ فمََنْ» یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ عَظِيمٌ فِيهِ النِّيَّةُ تَصْدُقَ أَنْ بَعْدَ قَلَّ إِنْ وَ اللَّهُ بِهِ یُرَادُ ءٍشيَْ كُلَّ فَإِنَّ قَلَّ إِنْ وَ ءِالشَّيْ وَ

 مَسْغبَةٍَ ذِي یوَْمٍ فيِ إِطعْامٌ أَوْ رقََبَةٍ فَكُّ الْعَقَبةَُ مَا أَدْراكَ ما وَ الْعَقَبَةَ اقتَْحمََ فَلَا» قاَلَ وَ« یَرهَُ شَرًّا ذرََّةٍ مثِْقالَ یَعمَْلْ منَْ وَ یَرَهُ خَيْراً

 ذلَِكَ مِثْلَ الْمِسكِْينِ وَ الْيَتِيمِ إِطْعَامَ فَجَعَلَ رقََبَةٍ فَكِّ عَليَ یَقْدِرُ لَا أَحَدٍ كُلَّ أَنَّ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ عَلِمَ« متَْرَبَةٍ ذا مِسْكِيناً أَوْ مَقْرَبَةٍ ذا یَتِيماً

 .عَنْهُ تَصَدَّقْ

 

ها آزاد به وسيله ماست كه گردنفرمود: « رَقَبَة: آزاد كردني گردني ]از یوغ آتش[ فَكّ»( از امام صادق ع درباره آیه 3

 است.« مسغبة»كنندگان در روز گرسنگي كه همان شود و مایيم اطعامشود و با معرفت ماست كه چنين ميمي

 423ص ،2ج القمي، تفسير

 عَبْدِ أَبيِ عَنْ بَصِيرٍ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ حمَزَْةَ أَبِي نِبْ عَليِِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ مُوسيَ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا :قَالَ أحَْمَدَ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا

 المَْسْغَبَة. هُوَ وَ الْجوُعِ یَوْمِ فيِ المُْطْعمُِونَ نَحْنُ وَ بِمَعْرفَِتِنَا وَ الرِّقَابُ تُفَكُّ بِنَا: قَالَ رقََبَةٍ فَكُّ: قَوْلِهِ فيِ ع اللَّهِ

 

 ست:( از امام صادق ع روایت شده ا4

داند كه خداوند چه اندازه در آخرت براي او اجر كسي كه مسلماني را اطعام كند تا اینكه او را سير سازد هيچكس نمي

 اي، مگر خود خداوندي كه پروردگار جهانهاست.شدهقرار داده است، نه فرشته مقربي، و نه پيامبر فرستاده

 قحطي ایام در دادني طعام یا»ت؛ و آنگاه این آیات را خواند: سپس فرمود: از موجبات بهشت و مغفرت، اطعام طعام اس

 (17-13)بلد/« گير، سپس از كساني باشد كه ایمان آوردند...به یتيمي از خویشاوندان، یا مسكيني زمين گرسنگي، و

 137ص الأعمال، عقاب و الأعمال ثواب ؛201ص ،2ج ؛ الكافي،389ص ،2ج المحاسن،

 مِنْ أحََدٌ یَدْرِ لَمْ یُشْبعَِهُ حَتَّى مُسْلمِاً أَطْعمََ مَنْ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبيِ عَنْ الْقدََّاحِ ابْنِ عَنِ الأْشَْعَرِيِّ مُحمََّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عنَْ عَنْهُ

 الْعَالمَِينَ رَبُّ اللَّهُ اإِلَّ مُرْسَلٌ نَبيٌِّ لَا وَ مُقَرَّبٌ مَلَكٌ لَا الْآخرَِةِ فيِ الْأجَْرِ مِنَ لَهُ مَا اللَّهِ خَلْقِ
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 ذا یَتيِماً مسَْغَبَةٍ ذيِ یوَْمٍ فيِ إِطْعامٌ أَوْ جَلَّ وَ عزََّ اللَّهِ قَولَْ تَلَا ثُمَّ السَّغبَْانَ الطَّعَامِ إِطْعَامُ الْمَغْفرَِةِ وَ الْجَنَّةِ موُجِبَاتِ مِنْ قَالَ ثُمَّ

 1آمَنُوا. الَّذِینَ مِنَ كانَ ثُمَّ مَتْربََةٍ ذا مِسْكِيناً أَوْ مَقْرَبَةٍ

 تدبر

 «مسَْغَبَةٍ ذي یَوْمٍ في إِطْعامٌ أَوْ( »1

 «.در زمانه قحطي و گرسنگي»براي عبور از آن گردنه، یك كار مهم آن است كه انسان دیگران را اطعام كند؛ اما تاكيد كرد 

 چرا؟

 شاید بدین جهت كه:

 شود.ز دارند؛ و گداپروري نميالف. آن زماني است كه واقعا افراد نيا

كند، در اي دیگران را اطعام ميشود. كسي كه در چنين زمانهب. در زمانه قحطي، نگراني و دغدغه ذخيره كردن بيشتر مي

جد باور داشته كه حاضر به چنين دهد؛ چنين كسي وعده خدا را بهواقع، دارد از ذخيره غذایي آینده خودش به دیگران مي

 ه است.اقدامي شد

 ج. ...

 

 «مسَْغَبَةٍ ذي یَوْمٍ في إِطْعامٌ أَوْ( »2

 چرا؟«. طعام دادن در قحطي»، بلكه فرمود «دستگيري و كمك به دیگران در قحطي»نفرمود 

 شاید بدین جهت كه:

 شود. رسد؛ چرا كه شخصي كه گرسنه است و سير ميالف. واقعا به نيازمند مي

 دیدتر است.ب. رابطه انساني در طعام دادن ش

بيند كه او دهد ميشود. )وقتي طعام ميبيند و لذا بيشتر به انجام كار خير تشویق ميج. انسان ثمره كار خود را بالعيان مي

 گرسنه بود و الان سير شده است(

 د. ...

 

 «مَسغَْبةٍَ ذي یَوْمٍ في إِطْعامٌ رقََبَةٍ؛ أَوْ فَكُّ» (3

استفاده كند، از مصادیق خاصي از انفاق )آزاد كردن برده و اطعام در « انفاق في سبيل الله» توانست از تعبير عامبا اینكه مي

 قحطي( نام برد. 

 چرا؟

                                                      
 إلا یدخلها لا الجنة أبواب من باب من القیامة یوم الله أدخله سغب یوم في جائعا أشبع من ص الله رسول قال قال جبل بن معاذ عن الحدیث في.  1

 (751ص ،10ج البیان، مجمع) فعل ما مثل فعل من
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 شاید بدین جهت كه:

 تر گرفته شود.ها موضوعيت دارند و باید به نحو خاص مورد توجه قرار بگيرند و انجام آنها جديالف. برخي انفاق

هایي را در انفاق مد دهد كه چه اولویتكند؛ به نحوي آموزش ميدار ميهاي ما را هم جهتب. قرآن با این بيانش انفاق

 نظر قرار دهيد.

)عقبه( است و آیه در مقام برشمردن « گردنه»تر و دشوارتر است و لذا ج. اینها مواردي است كه انفاق كردنش سنگين

 ادي.شوند؛ نه كارهاي خوب عمحسوب مي« گردنه»كارهایي است كه 

 د. ...

 

 

 16/12/1395                           مَقرَْبةٍَ ذا یَتیماً        15 آیه( 90) بلد سوره( 344

 ترجمه

 ]طعام دادن در روز قحطي،[ به یتيمي خویشاوند

 ای و نحوینکات ترجمه

 «مَقْربََةٍ ذا»

 باشد. )در مقابل بعُد: دوري( مي است كه این ماده در اصل به معناي نزدیكي« قرب»از ماده « مَقْربََة»

 در بودن نزدیك كه اند)خویشاوند( دانسته« قُربي»)خویشاوندي( و معادل « قرابت»معناي داراي را به « ذا مقربة»عموما 

 المرتضي، أمالي؛ 664ص القرآن، ألفاظ مفردات؛ 495ص ،2ج المنير، المصباح) شوندمي محسوب( خویشاوندي) رحَِمنَسبَ و 

 (291ص ،2ج

 المقایيس معجم؛ 154ص ،5ج العين، كتاباست )« لگن خاصره»و « ناحيه كمر»در زبان عربي « قُرْب» اما یكي از معاني

از همين معنا گرفته شده باشد و به  «مَقرَْبَة»اند كه و بر همين اساس، برخي این احتمال را هم مطرح كرده (81ص ،5ج اللغة،

هم آمده باشد؛ كه در این صورت، معنایش بيشتر شبيه تعبير آیه بعد )مسكينا گرسنگي، تهيگاهش به معناي كسي است كه از فرط

كنند بر شدت در ضرر و مشكلات شخصي كه گردد از این جهت كه هر دو دلالت ميگير شده( ميذامتربة: مسكيني كه زمين

 1(291ص ،2ج المرتضي، أمالينيازمند كمك است. )

                                                      
.. .الإفضال في الأجانب علي المحتاجین القربي و النسب ذي تقدیم علي حضّ هذا و الرّحم؛ و النسب قرابة من قربي؛ ذا یتیما فمعناه «مقربة» . فأما 1

 لصقت و خاصرته انطوت من یطعم أنه المعني فكأن الخاصرة، من هو الذّي القرب، من هو بل القربي؛ و القرابة من مأخوذ غیر یكون أن مَقْرَبةٍَ في یمكن قد و

 بالضرّ الوصف في المبالغة من لیس و بالضّرّ؛ وصفه في مبالغة ذلک کل لأن مَتْرَبَةٍ؛ ذا بقوله أشبه و الأول من المعني في أعم هذا و الضر؛ و الجوع شدة من

 .بمراده أعلم اللّه و. النّسب قریب یكون أن
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 حدیث

 المومنين ع روایت شده است:( از امير1

 در حق بازماندگان دیگران نيكي كنيد تا در بازماندگانتان جبران شود.

 264البلاغه، حكمت نهج

 ع: قَالَ وَ

 عَقِبكُِم. فيِ تُحْفَظُوا غَيْرِكُمْ عَقبِِ فيِ أَحْسِنُوا

 

د عز و جل به نيكي كردن در حق ( از امام حسن عسكري ع روایت شده است كه: همانا پيامبر خدا ص فرمود: خداون2

اند؛ پس هر كه از آنها صيانت كند خدا از او صيانت فرماید و هركه یتيمان تشویق كرد، چرا كه آنها از پدرانشان جدا افتاده

اكرامشان كند، خداوند اكرامش كند، و كسي كه از روي محبت دستي بر سر یتيمي بكشد، خداوند در بهشت به ازاي هر مویي 

آنچه نفوس بدان ميل »دهد، كه در آن است تر از دنيا و آنچه در دنياست قرار ميیر دست وي قرار گرفته، قصري گستردهكه ز

 (71)زخرف/« اند.برند و آنها در آن جاودانهها از دیدنش لذت ميدارند و چشم

ز امامش جدا افتاده و توانایي رسيدن سپس امام حسن عسگري ادامه داد: و از یتيميِ چنين یتيمي شدیدتر، یتيمي است كه ا

 داند در آنچه از دستورات دیني بدان مبتلاست، تكليفش چيست. به او را ندارد و نمي

بدانيد! هركه از شيعيان ما، عالم به علوم ما باشد، ]بداند[ كه چنان شخصي كه جاهل به احكام شریعت ماست و از دیدن 

پس هركه او را هدایت و ارشاد كند و شریعت و احكام ما را به او یاد دهد، همراه ما در ما جدا افتاده، یتيمي در دامن اوست، 

 جایگاه بالاي بهشت است؛

 این مطلبي است كه پدرم از پدرانش از رسول خدا ص روایت كرده است.

 161ص ،1ج ،(للطبرسي) ؛ الإحتجاج 339-338ص السلام، عليه العسكري الحسن الإمام إلى المنسوب التفسير

 وَ اللَّهُ، صَانَهُ صَانَهُمْ فمََنْ .آبَائِهِمْ عَنْ لِانقِْطَاعِهِمْ -الْيَتَامىَ بِرِّ عَلىَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ حثََّ: قَالَ ص اللَّهِ رَسُولَ إِنَّ ع الْإِمَامُ قَالَ وَ

 مِنَ أَوْسَعَ -قَصْراً یَدِهِ تَحتَْ مَرَّتْ شَعرَْةٍ بكُِلِّ الْجَنَّةِ فِي لَهُ اللَّهُ جَعَلَ -بِهِ رفِْقاً يمٍیَتِ بِرَأسِْ یَدَهُ مَسَحَ مَنْ وَ اللَّهُ، أَكْرَمَهُ أَكْرَمَهُمْ مَنْ

 . خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ وَ ،الْأَعْينُُ تلََذُّ وَ الْأَنْفُسُ تَشْتهَيِ مَا فِيهَا وَ فِيهَا بمَِا الدُّنْيَا

                                                      
 متن حدیث در احتجاج اندکي متفاوت است: 1

 مُحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو الصَّدُوقُ الشَّیخُْ حَدَّثَنِي قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ  الْمرَْعشَِيُ الْحُسَیْنِيُّ حَرْبٍ أبَِي بْنُ مهَْدِيُّ جَعفَْرٍ أَبُو عَابِدُالْ العَْالِمُ السَّیِّدُ بِهِ حَدَّثَنِي

 رَحِمَهُ  الْقمُِّيُ بَابَوَیْهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ علَِيِّ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو السَّعِیدُ الشَّیخُْ حَدَّثَنِي قَالَ  أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ أبَِي ثَنِيحَدَّ قَالَ عَلَیْهِ اللَّهِ رَحْمَةُ  الدُّورْیَسْتِيُ أَحْمَدَ بْنِ

 وَ  سَیَّارٍ بْنِ مُحمََّدِ بْنُ علَِيُّ الْحسََنِ أَبُو وَ زِیَادٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ یُوسُفُ یَعْقُوبَ أَبُو حَدَّثَنِي قَالَ  سْتَرآْبَاديُِالْأَ الْمفَُسِّرُ الْقَاسمِِ بْنُ مُحَمَّدُ الْحَسنَِ أَبُو حَدَّثَنِي قَالَ اللَّهُ

 الَّذيِ الْیَتِیمِ یُتمِْ مِنْ أَشَدُّ: قَالَ أَنَّهُ ص اللَّهِ رَسُولِ عَنْ ع آبَائهِِ عَنْ أبَِي حَدَّثَنِي قَالَ ع العَْسْكَريُِّ علَِيٍّ بْنُ الحَْسنَُ مُحَمَّدٍ أَبُو حَدَّثَناَ قَالا الْإِماَمِیَّةِ الشِّیعةَِ منَِ کَانَا

 عاَلِماً شِیعَتِنَا مِنْ کَانَ فَمَنْ أَلَا دِینهِِ شَرَائعِِ مِنْ بِهِ یُبْتَلىَ فِیمَا حُكْمُهُ کَیْفَ یَدْرِي لَا وَ إِلیَْهِ الْوُصوُلِ علََى یقَْدِرُ لَا وَ إِمَامِهِ عَنْ انْقَطعََ یَتِیمٍ یُتْمُ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ عَنْ انْقَطعََ

 . الْأعَْلىَ الرَّفِیقِ فِي مَعَنَا کَانَ عَتنََاشَرِی عَلَّمَهُ وَ أَرْشَدَهُ وَ هَدَاهُ فَمَنْ أَلَا حَجْرِهِ فِي یَتِیمٌ مشَُاهَدَتِناَ عَنْ الْمنُْقَطعُِ -بشَِرِیعَتنَِا الْجَاهِلُ هَذَا وَ بِعُلُومِنَا



89 

 فِيماَ حُكمُْهُ كَيْفَ یَدرِْي لَا وَ إِلَيْهِ، الْوُصوُلِ عَلىَ یقَْدِرُ لَا إِمَامهِِ عَنْ[ یَنقَْطعُِ] یَتِيمٌ الْيَتِيمِ، هَذَا یتُْمِ مِنْ أَشَدُّ وَ ع الإِْمَامُ قَالَ وَ

 حِجْرِهِ، فيِ  یَتِيمٌ مشَُاهَدَتِنَا عَنْ المُْنْقَطِعُ -بشَِرِیعَتنَِا الْجَاهِلُ  ذَاهَ وَ بِعلُوُمِنَا، عَالمِاً شِيعَتِناَ مِنْ كَانَ فمََنْ أَلَا .دِینِهِ شَرَائِعِ مِنْ بهِِ یُبْتَلىَ

 .ص اللَّهِ رَسُولِ عَنْ آبَائهِِ، عَنْ أَبيِ، بِذلَِكَ حَدَّثَنيِ .الْأَعْلىَ الرَّفِيقِ فيِ مَعنََا كَانَ -شَرِیعَتَنَا عَلَّمَهُ وَ أَرْشَدَهُ وَ هَدَاهُ فمََنْ أَلَا

 

 ( از امام حسن عسكري ع روایت شده است كه امام حسين ع فرمود:3

ور است خبري غوطه، و در ناداني و بيكه از سرپرستان ]= امامان[ خود جدا افتاده -برتريِ كسي كه یتيم آل محمدص را 

سازد، بر كسي كه یتيمي را يآورد و آنچه بر وي مشتبه شده را برایش آشكار مو از جهالت بيرونش مي كندميسرپرستي  –

 دهد، مانند برتري خورشيد بر ستاره سها است.آب و غذا مي

 341ص ،ع العسكري الحسن الإمام إلى المنسوب التفسير؛ 16ص ،1ج ،(للطبرسي) الإحتجاج

 الصَّدُوقُ الشَّيْخُ حَدَّثَنيِ قَالَ عنَْهُ اللَّهُ رَضيَِ  الْمَرْعَشيُِ سَيْنيُِّالْحُ حَربٍْ أَبيِ بنُْ مَهْدِيُّ جَعْفَرٍ أبَوُ الْعَابدُِ الْعَالِمُ السَّيِّدُ بِهِ حَدَّثَنيِ

 السَّعِيدُ الشَّيْخُ حَدَّثَنيِ قَالَ  أحَْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ أَبيِ حَدَّثَنيِ قَالَ عَليَْهِ اللَّهِ رَحمَْةُ  الدُّورْیَسْتيُِ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرُ اللَّهِ عَبْدِ أبَوُ

  الْأَسْتَرآْبَاديُِ المُْفَسِّرُ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدُ الْحَسَنِ أبَوُ حَدَّثَنيِ قَالَ اللَّهُ رَحمَِهُ  الْقمُِّيُ بَابَوَیْهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَليِِّ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أبَوُ

 أَبيِ حَدَّثَناَ قاَلا الْإِمَاميَِّةِ الشِّيعَةِ مِنَ كَانَا وَ  سَيَّارٍ بْنِ مُحمََّدِ بْنُ عَليُِّ الْحَسَنِ أبَوُ وَ زِیَادٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ فُیُوسُ یَعْقُوبَ أبَوُ حَدَّثَنيِ قَالَ

 :عَليٍِ بْنُ الْحُسَيْنُ قَالَ ع العَْسكَْرِيِّ عَليٍِّ بْنِ الحَْسَنِ مُحَمَّدٍ

 عَلىَ عَليَهِْ اشْتبََهَ مَا لَهُ یُوضِحُ وَ جَهْلِهِ مِنْ یُخْرجُِهُ  الْجَهلِْ رُتْبَةِ فيِ النَّاشبِِ مَوَاليِهِ عَنْ المُْنْقَطِعِ مُحَمَّدٍ آلِ مِیَتِي كَافِلِ فضَْلُ

 1.السُّهَا عَلىَ الشَّمْسِ كَفضَْلِ یَسقِْيهِ وَ یُطْعمُِهُ یَتِيمٍ كَافِلِ فضَْلِ

                                                      
 این روایت هم همگي درباره کافل ایتام آل محمد ص است: 1

 ضُعَفَاءَ فَأَخْرجََ بشَِرِیعَتِناَ عاَلِماً اشِیعَتنَِ مِنْ کَانَ مَنْ ع طاَلِبٍ أبَِي بْنُ علَِيُّ قَالَ قاَلَ ع العَْسْكرَِيِّ الْحَسنَِ مُحَمَّدٍ أبَِي عَنْ[ 3حدیث اسناد] الْإِسْنَادِ بهَِذَا وَ

 مِنْهَا سلِْکٍ قَلِّلِأَ تَقُومُ لَا حُلَّةٌ وَ الْعَرَصَاتِ أَهْلِ لِجَمیِعِ ءُیُضيِ نُورٍ مِنْ تَاجٌ رَأْسِهِ علََى الْقِیاَمَةِ یَوْمَ جَاءَ  بهِِ حَبَوْنَاهُ الَّذِي الْعلِْمِ نُورِ إِلَى جهَْلهِِمْ ظُلْمَةِ مِنْ شِیعَتِنَا

 نْمِ لِیُخرِْجَهُ بِنُورِهِ فَلْیَتشََبَّثْ جهَْلِهِ حیَْرَةِ منِْ الدُّنْیَا فِي أَخرَْجَهُ فَمَنْ أَلَا مُحَمَّدٍ آلِ عُلَمَاءِ بَعْضِ تَلاَمِذَةِ مِنْ عاَلِمٌ هَذَا اللَّهِ عبَِادَ یَا مُنَادٍ یُنَاديِ ثمَُّ بِحَذَافیِرِهَا الدُّنْیَا

 الإحتجاج. )شُبْهَةٍ عَنْ لَهُ أَوْضحََ أَوْ قُفْلًا الْجهَْلِ مِنَ قَلْبِهِ عَنْ فَتحََ أَوْ خیَْراً الدُّنْیَا فِي عَلَّمَهُ کَانَ منَْ کلَُّ فَیُخْرِجُ الْجِنَانِ نُزهْةَِ إِلَى الْعَرصََاتِ هَذِهِ ظُلْمَةِ حَیْرَةِ

 (16ص ،1ج ،(للطبرسي)

 عُلُومِناَ مِنْ فَوَاسَاهُ بِاسْتِتَارنَِا مَحَبَّتُنَا عَنَّا قَطعََتْهُ یَتِیماً لَنَا کَفَلَ مَنْ: ع علَِيٍّ بْنُ الحُْسیَْنُ قَالَ قَالَ الْعَسْكَرِيِّ علَِيٍّ بْنِ الْحسََنِ مُحَمَّدٍ أَبِي عَنْ إِسْنَادِالْ بهَِذَا وَ

 کُلِّ بِعَدَدِ الْجِناَنِ فِي مَلَائكَِتِي یَا لَهُ اجْعلَُوا مِنْکَ بِالْكَرَمِ أَوْلَى أَنَا لِأَخِیهِ الْمُوَاسِي الْكرَِیمُ الْعَبْدُ أَیُّهَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ هَدَاهُ وَ أَرْشَدَهُ حَتَّى إِلَیْهِ سَقَطَتْ الَّتِي

 (16ص ،1ج ،(للطبرسي) الإحتجاج. )النَّعِیمِ سَائِرِ مِنْ بِهَا قُیَلِی مَا إِلَیْهَا ضُمُّوا وَ قَصْرٍ أَلفِْ أَلْفَ عَلَّمَهُ حَرفٍْ

 أَشَدُّ إِلَیهِْ مُحْتَاجٌ هوَُ امَ بِتَعْلِیمِ مُشَاهَدَتنَِا عنَْ وَ عَنَّا الْمنُْقَطِعِینَ أَیتَْامِناَ مِنْ یَتِیماً یُنْقذُِ وَاحِدٌ فَقِیهٌ: ع جَعْفرٍَ بْنُ مُوسَى قاَلَ قاَلَ الْمتَُقَدِّمِ بِالْإِسْنَادِ ع عَنْهُ وَ

 أَفْضَلُ هُوَ فَلِذَلِکَ مَرَدَتِهِ وَ إبِْلِیسَ یَدِ مِنْ لِیُنْقِذَهُمْ إِمَائِهِ وَ اللَّهِ عِبَادِ ذَواَتُ نَفْسِهِ ذاَتِ معََ هَمُّهُ هَذَا وَ فَقَطْ نَفْسِهِ ذاَتُ هَمُّهُ الْعَابِدَ لِأَنَّ عَابِدٍ  أَلْفِ مِنْ إبِْلِیسَ علََى

 (17ص ،1ج ،(للطبرسي) الإحتجاج. )عَابِدَةٍ أَلْفِ أَلْفِ وَ عَابِدٍ أَلْفِ منِْ اللَّهِ عِنْدَ

 الْفَقِیهَ إنَِّ أَلَا الْجَنَّةَ فَادْخُلِ مَئُونَتَکَ کَفَیْتَ وَ نَفْسِکَ ذاَتُ هِمَّتُکَ -کُنْتَ الرَّجُلُ نِعْمَ الْقیَِامَةِ یَوْمَ لِلْعَابِدِ یُقَالُ: ع الرِّضَا مُوسَى بْنُ علَِيُّ قَالَ قَالَ ع عَنْهُ وَ

 آلِ لِأَیْتَامِ الْكَافلُِ أَیُّهَا یَا یهِلِلْفقَِ یُقَالُ وَ تَعَالَى اللَّهِ رِضْوَانَ لهَُمْ حصََّلَ وَ تَعَالَى اللَّهِ جِنَانِ نِعَمَ عَلَیهِْمْ وَفَّرَ وَ أَعْدَائهِِمْ مِنْ أَنْقَذَهُمْ وَ خَیْرَهُ النَّاسِ عَلَى أَفَاضَ مَنْ
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 وَ عَشْراً الَقَ حَتَّى  فِئاَماً وَ فِئَاماً وَ فِئَاماً مَعهَُ الجَْنَّةَ فَیُدْخِلُ فَیَقِفُ مِنْکَ تَعَلَّمَ أَوْ عَنْکَ أَخَذَ مَنْ لِكُلِّ تشَْفعََ حَتَّى قِفْ مُواَلِیهِمْ وَ مُحِبِّیهِمْ لِضُعَفَاءِ الهَْادِي مُحَمَّدٍ

 ،(للطبرسي) الإحتجاج. )الْمنَْزِلَتیَنِْ بَینَْ مَا صُرفَِ کَمْ فَانظُْروُا الْقِیاَمَةِ یَوْمِ إِلَى عَنْهُ أَخَذَ عَمَّنْ أَخَذَ عَمَّنْ وَ عَنْهُ أَخَذَ عَمَّنْ أَخَذوُا وَ عُلُومَهُ عَنْهُ أَخَذوُا الَّذِینَ هُمُ

 (17ص ،1ج

 فِي وَ شَیَاطِینهِِمْ أَیْدِي فِي الْأُسَارَى جهَْلهِِمْ فِي الْمُتَحیَِّرِینَ -إِماَمهِِمْ عَنْ المُْنْقَطِعِینَ مُحَمَّدٍ آلِ بِأَیْتَامِ تكََفَّلَ منَْ: ع الجَْوَادُ علَِيٍّ بْنُ مُحَمَّدُ قَالَ الَقَ ع عَنْهُ وَ

 عهَدَْ لِیَحْفَظُوا -أَئِمَّتهِِمْ دَلاَئِلِ وَ رَبِّهِمْ بِحُججَِ النَّاصِبِینَ قهََرَ وَ وَسَاوِسهِِمْ بِردَِّ الشَّیَاطیِنَ قهََرَ وَ حَیرَْتهِِمْ مِنْ أَخْرَجهَُمْ وَ مِنهُْمْ هُمْفَاسْتَنْقَذَ أَعْدَائِنَا منِْ النَّوَاصبِِ أَیْدِي

 الْبدَرِْ لَیْلَةَ الْقَمَرِ کَفضَْلِ الْعِبَادِ عَلَى فَضْلهُُمْ وَ السَّمَاءِ علََى الْحُجُبِ وَ الْكُرسِْيِّ وَ الْعَرْشِ وَ الْأَرضِْ علََى السَّمَاءِ فضَْلِ مِنْ بِأَکْثَرَ الْمَوَانعِِ بِأَفضَْلِ الْعِبَادِ علََى اللَّهِ

 (17ص ،1ج ،(للطبرسي) الإحتجاج. )السَّمَاءِ فِي کَوکَْبٍ أَخْفَى علََى

 الْمُنْقِذِینَ وَ اللَّهِ بِحُججَِ دِینهِِ عنَْ الذَّابِّینَ وَ عَلَیْهِ الدَّالِّینَ وَ إلَِیْهِ الدَّاعِینَ الْعُلَمَاءِ مِنَ ع قَائِمِكمُْ غَیبَْةِ بَعْدَ یَبْقَى مَنْ لاَ لَوْ ع مُحَمَّدٍ بْنُ علَِيُّ قاَلَ قَالَ ع عَنْهُ وَ

 کَماَ الشِّیعَةِ ضُعَفاَءِ قلُُوبِ أَزِمَّةَ یُمْسكُِونَ الَّذِینَ لَكِنَّهُمُ وَ اللَّهِ دِینِ عَنْ ارْتدََّ إِلَّا أَحَدٌ بقَِيَ لَمَا النَّوَاصِبِ فخَِاخِ مِنْ وَ رَدَتهِِمَ وَ إبِْلِیسَ شبَِاكِ مِنْ اللَّهِ عِبَادِ لِضُعَفَاءِ

 .جلََّ وَ عَزَّ لَّهِال عِنْدَ الْأَفضَْلُونَ هُمُ أُولئَِکَ سُكَّانَهَا السَّفِینَةِ صاَحِبُ یُمْسِکُ

 قَدِ بهََاءٍ تَاجُ مِنهُْمْ وَاحِدٍ کُلِّ رأَْسِ علََى تیِجَانهِِمْ مِنْ تَسْطعَُ الْأَنْوَارُ وَ الْقیَِامةَِ یَوْمَ وَلَایَتِنَا أَهْلِ وَ محُِبِّیناَ بِضُعَفَاءِ القَْوَّامُونَ شِیعَتنَِا عُلَمَاءُ یأَْتِي: قَالَ ع عَنْهُ وَ

 الْجهَْلِ ظُلْمَةِ مِنْ وَ کَفَلُوهُ قَدْ یَتِیمٌ هُنَاكَ یَبْقَى فَلَا کُلِّهَا فِیهَا یَنْبَثُّ تِیجَانهِِمْ فشَُعَاعُ سَنَةٍ أَلْفِ ثَلَاثِمِائَةِ مَسِیرَةَ دُورِهَا وَ الْقِیَامَةِ عَرَصَاتِ فِي الْأَنْوَارُ تلِْکَ تْانْبَثَّ

 أُسْتَادِیهِمْ جوَِارِ فِي الْمُعَدَّةِ مَنَازِلهِِمُ علََى یُنزِْلهُُمْ ثُمَّ الْجِنَانِ فَوْقَ بهِِمْ تحَُاذِيَ حَتَّى الْعُلُوِّ إِلىَ فَرَفَعَتهُْمْ أَنْوَارِهِمْ مِنْ بشُِعْبَةٍ تَعلََّقَ إِلَّا أَخْرَجُوهُ یهِالتِّ حیَْرَةِ منِْ وَ علََّمُوهُ

 أَخْرَسَ وَ أُذُنُهُ أَصَمَّتْ وَ عَیْنُهُ عَمِیَتْ إِلَّا التِّیجَانِ تلِْکَ شُعَاعِ مِنْ یُصِیبُهُ النَّوَاصِبِ مِنَ نَاصِبٌ یَبْقَى لَا وَ یَدْعُونَ إِلَیهِْمْ کَانُوا الَّذِینَ تهِِمُأَئِمَّ بِحَضْرَةِ وَ مُعَلِّمِیهِمْ وَ

 (18ص ،1ج ،(للطبرسي) الإحتجاج. )الْجَحِیمِ سَوَاءِ إِلَى  فَیَدْعُونهَُمْ الزَّباَنِیَةِ إِلَى یَدْفَعهَُمْ حَتَّى مِلهُُمْفیَحْ النِّیرَانِ لهََبِ مِنْ أَشَدَّ عَلَیْهِ تَحوََّلَ وَ لِسَانهُُ

. أَسْأَلُکِ إِلَیْکِ بَعَثَتْنِي قَدْ وَ ءٌ،شَيْ صَلَاتِهَا أَمْرِ فِي عَلَیْهَا سَلُبِ قَدْ وَ -ضَعِیفَةً وَالِدَةً لِي إنَِّ: فَقَالَتْ ع الزَّهْرَاءِ فَاطِمَةَ الصِّدِّیقَةِ عِنْدَ امْرأََةٌ حَضَرَتِ وَ ع قَالَ

. اللَّهِ رَسُولِ بِنْتَ یَا علََیْکِ أَشُقُّ لَا: الَتْفَقَ الْكَثْرَةِ، مِنَ خَجلَِتْ ثُمَّ فَأَجَابَتْ، عشََّرَتْ أنَْ إِلَى[ فَأَجَابَتْ] ثَلَّثَتْ ثُمَّ فَأَجَابَتْ،  ثَنَّتْ، ثُمَّ ذَلِکَ، عَنْ ع فَاطِمَةُ فَأَجَابَتْهَا

 اکْتُرِیتُ: فَقاَلَتْ. لَا: فَقَالَتْ عَلَیْهِ یَثْقُلُ أَ دِینَارٍ، أَلْفِ مِائَةُ کِرَاؤُهُ وَ ثَقِیلٍ، بَحَمْلٍ سَطحٍْ إِلَى یَصْعَدُ یَوْماً اکْتُرِىَ مَنِ رأََیْتِ أَ لَکِ، بَدَا عَمَّا سلَِي وَ هَاتِي: ع فَاطِمَةُ قَالَتْ

 فَیُخْلعَُ یُحشَْرُونَ، شِیعَتِنَا عُلَمَاءَ إنَِّ: یَقُولُ ص[ اللَّهِ رَسُولَ] أبَِي سَمِعْتُ علََيَّ، یَثْقُلَ لَا أنَْ فَأَحْرَى لؤُْلُؤاً الْعَرْشِ إِلَى الثَّرَى بَیْنَ مَا ءِمِلْ مِنْ بِأَکْثَرَ -مَسْأَلَةٍ لِكُلِّ أَنَا

 مُنَاديِ یُنَادِي ثُمَّ. نُورٍ مِنْ  خِلْعَةٍ أَلْفِ أَلْفُ -مِنهُْمْ الْوَاحِدِ علََى یُخْلعََ حَتَّى اللَّهِ، عِبَادِ إِرْشَادِ فِي جِدِّهِمْ وَ عُلُومهِِمْ، کَثْرَةِ قَدْرِ علََى -الْكَرَامَاتِ خِلعَِ مِنْ عَلَیهِْمْ

 وَ کَفَلْتُمُوهُمْ الَّذِینَ الْأَیْتَامُ وَ -تَلاَمِذَتُكُمْ هَؤُلَاءِ أَئِمَّتهُُمْ، هُمْ الَّذِینَ -آبَائهِِمُ عَنْ انْقطَِاعهِِمْ عِنْدَ لهَُمْ  النَّاعِشُونَ مُحَمَّدٍ، آلِ لِأَیْتَامِ الْكَافِلُونَ أَیُّهَا: جَلَّ وَ عَزَّ رَبِّنَا

 إنَِّ حَتَّى الْعُلُومِ مِنَ عَنهُْمْ أَخَذوُا مَا قَدْرِ علََى -الْأَیْتَامِ أُولَئِکَ مِنْ وَاحِدٍ کُلِّ علََى فَیَخْلَعُونَ. الدُّنْیَا فِي الْعُلُومِ خِلعََ[  لَعْتُمُوهمُْخَ کَمَا] عَلَیهِْمْ فَاخْلَعُوا -نَعَشْتُمُوهُمْ

 -الْعُلَمَاءِ هَؤُلَاءِ علََى أَعِیدوُا: یَقُولُ تَعَالَى اللَّهَ إنَِّ ثمَُّ. مِنهُْمْ تَعَلَّمَ مَنْ علََى الْأَیْتَامِ هَؤُلَاءِ یَخْلعَُ کَذَلِکَ وَ  لْعَةٍخِ أَلْفِ مِائَةُ عَلَیْهِ یُخْلعَُ لَمَنْ -الْأَیْتَامِ فِي یَعْنِي -فِیهِمْ

 علََى عَلَیْهِ یُخْلعَُ مِمَّنْ  بمَِرْتَبَتهِمِْ مَنْ کَذَلِکَ وَ لهَُمْ، یُضَاعَفُ وَ عَلَیهِْمْ، یَخْلَعُوا أنَْ قَبْلَ لهَُمْ کَانَ مَا مْلهَُ فَیُتمُِّ. تُضَعِّفُوهَا وَ خِلعَهَُمْ، لهَُمْ تُتِمُّوا حَتَّى لِلْأَیْتَامِ الْكَافِلِینَ

 وَ  بِالتَّنْغِیصِ مشَُوبٌ فَإِنَّهُ  فَضلََ مَا وَ مَرَّةٍ، أَلْفِ أَلْفَ  الشَّمْسُ عَلَیْهِ طلََعَتْ امِمَّ لَأَفضَْلُ -الْخِلعَِ تلِْکِ مِنْ سِلْكاً إنَِّ -اللَّهِ أَمَةَ یَا: ع فَاطِمَةُ قَالَتْ وَ. مَرْتَبَتهِِمْ

 (340ص السلام، علیه العسكري الحسن الإمام إلى المنسوب التفسیر. )الْكَدَرِ

 جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ هَدَاهُ، وَ أَرْشَدَهُ حَتَّى -إِلَیهِْ سَقَطَتْ الَّتِي عُلُومنَِا مِنْ فَوَاسَاهُ بِاسْتِتَارِنَا  مِحنَْتُنَا عَنَّا قَطعََتْهُ یَتِیماً لنََا کَفَلَ مَنْ ع علَِيٍّ بنُْ الحُْسَیْنُ قَالَ وَ

 سَائرِِ مِنْ بِهَا یَلِیقُ مَا إِلَیْهَا ضَمُّوا وَ قَصْرٍ، أَلْفِ أَلْفَ عَلَّمَهُ حَرفٍْ کُلِّ بِعَدَدِ الْجِنَانِ فِي ائِكتَِيمَلَ یَا لَهُ اجْعلَُوا  بِالْكَرَمِ أَوْلَى إِنِّي -الْمُوَاسِي الْكَریِمُ الْعَبْدُ أَیُّهَا یَا: لَهُ

 (342ص السلام، علیه العسكري الحسن الإمام إلى المنسوب التفسیر) النِّعمَِ
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خدا را ! خدا را در مورد یتيمان در نظر بگيرید! مبادا گرسنه بمانند و دیر به دیر دهانشان پر شود؛ و مبادا كه شما حاضر 

فرمود: هركه سرپرستي یتيمي را برعهده گيرد تا او را باشيد و اوضاعشان خراب باشد، كه از رسول خدا ص شنيدم كه مي

خورد آتش سازد همان طور كه بر كسي كه مال یتيم را ميب بهشت را بر او واجب مينياز كند، خداوند عز و جل بدین سببي

 را لازم كرده است.

 51ص ،7ج الكافي،

 عَبدِْ عَنْ یَحْيىَ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ شَاذاَنَ بْنِ الْفضَْلِ عَنِ إِسمَْاعِيلَ بْنُ مُحَمَّدُ وَ الْجبََّارِ عَبْدِ بْنِ مُحمََّدِ عَنْ الأَْشْعَرِيُّ عَليٍِّ أبَوُ

 أَوْصىَ ماَ هَذَا* الرَّحِيمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ هيَِ وَ ع المُْؤْمِنِينَ أمَِيرِ بِوَصِيَّةِ ع مُوسىَ الْحَسنَِ أبَوُ إِليََّ بعَثََ: قَالَ الْحجََّاجِ بْنِ الرَّحمَْنِ

 ...  اللَّهِ وجَْهِ تِغَاءَابْ عَليٌِّ اللَّهِ عَبْدُ مَالِهِ فيِ بِهِ قَضىَ وَ بِهِ

 یَسْتَغْنيَِ حَتَّى یَتِيماً عَالَ مَنْ یَقُولُ ص اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ فَقَدْ بِحَضرَْتكُِمْ یَضِيعُوا لَا وَ أَفْوَاهَهُمْ تُغِبُّوا فَلَا الْأَیْتَامِ فيِ اللَّهَ اللَّهَ

 النَّار. الْيَتِيمِ ماَلِ لآكِِلِ أَوجْبََ كمََا نَّةَالْجَ بِذلَِكَ لَهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَوجْبََ

 تدبر

 «مَقْربَةٍَ ذا ، یَتيماًمسَْغَبةٍَ ذي یَوْمٍ في إِطْعامٌ( »1

اطعام دهد،  گرسنگي و قحطي زمانه در انسانیك راهكار این است كه  كه است آن مهم كار یك گردنه، آن از عبور براي

 ع كند، آن هم یتيمي كه خویشاوند است.این كار را باید از یتيمان شرو

 شاید بدین جهت كه:

پذیرتر است؛ و اگر آن یتيم جزء خویشاوندان شخص باشد، مسئوليت وي در قبال او بيش از الف. یتيم، بسيار آسيب

 دیگران است.

 ب. ...

 

 «مَقْربََةٍ ذا ؛ یَتيماًمسَْغَبةٍَ ذي یَوْمٍ في إِطْعامٌ( »2

كسي است كه در كودكي پدر ظاهریش را از دست داده است؛ اما در ادبيات دیني، یتيم، و به تبع آن،  یتيم، در درجه اول،

 شود، معاني و مصادیق دیگري هم دارد؛ مانند:كه عامل عبور از گردنه قيامت مي« اطعام یتيم»

سد ویا امامش در غيبت است، مانند شنا(؛ كسي كه امام را نمي332اند )احادیث جلسهالف. امامان به منزله پدران این امت

 یتيمي است كه پدرش بالاي سرش نيست؛ 

 شود؛ طعام هم شامل طعام روح )علم( هم مي

شود كه در معرض شبهات دشمنان دین قرار شامل دستگيري معرفتي از مسلمانان و شيعياني هم مي« اطعام یتيم»پس 

 (3و  2اند. )حدیثگرفته

یتيم »( آنگاه یكي از معاني 6ه و یتيم بودنش در قرآن مورد توجه قرار گرفته است )ضحي/ب. پيامبر اكرم ص یتيم بود

را باید « اطعام یتيم»( آنگاه احتمالا 2، حدیث334باشد. )جلسهحضرت محمد ص و اهل بيت ایشان مي« داراي خویشاوند
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ادن به او(؛ چنانكه در برخي روایات مصداق اضافه به فاعل در نظر گرفت، نه اضافه به مفعول. )طعام دادن او، نه طعام د

 (3اند )جلسه قبل، حدیثكننده را خود اهل بيت دانستهاطعام

 ج. ...

 

 «مَقْربََةٍ ذا یَتيماً( »3

 شبهه

 اند كه باید چنين مجازات شوند؟كند؟ مگر آنها چه گناهي كردهاي را در كودكي یتيم ميچرا خدا عده

 پاسخ

آید؛ اي است كه براي انسان پيش ميشود. یتيم شدن یك سختيایش این نيست كه مجازات ميشود معنكسي كه یتيم مي

 (2، تدبر333)جلسه« كَبَدٍ في الْإنِْسانَ خَلَقْنَا لقََدْ»بلكه وقوع سختي در جهان، لازمه خلقت انسان است 

ار دهد. شاید همين كه برترین پيامبرش علت طرح این شبهه این است كه ما انتظار نداریم كه خدا انسان را در سختي قر

یعني پدربزرگش را از سالگي، سرپرست بعدي،  8سالگي مادرش، و در  6تنها پيش از تولد پدرش را، بلكه در در كودكي نه

 اعتنایي خدا به یك نفر نيست.دست داد، بهترین شاهد است كه یتيم شدن به هيچ عنوان به معناي بي

 

 

 17/12/1395                      مَترْبََةٍ ذا مِسكْیناً أَوْ        16 آیه( 90) بلد سوره( 345

 ترجمه

 گير؛]طعام دادن در روز قحطي، به یتيمي خویشاوند[ یا مستمندي زمين

 ای و نحوینکات ترجمه

 «مَتْربََةٍ ذا»

 رود:در دو معنا به كار مي« ترب»ماده 

به معناي آن است كه چنان فقير شد كه از  «الرجل تَرِبَ»قرآن كریم(؛ و تعبير مورد در  17« )تراب: خاك»یكي در معناي 

 ( و از همين ماده نقطه مقابلش346ص ،1ج اللغة، المقایيس )معجم نشين شده استگير و خاكشدن فقر به خاك افتاده و زمين

 (؛165ص القرآن، ألفاظ مفردات) ك استاش به اندازه خابه معناي ثروتمند شد؛ گویي مال و دارایي«  الرجلأتَْرَبَ»

)كه فقط همين یكبار در قرآن آمده( به همين ترتيب به معناي كسي است كه از شدت نياز و بيچارگي، به زمين « مَتْرَبةَ»و 

پایان این در « ة»است؛ و در هر صورت، حرف « وارداراي عيال؛ عيال»به معناي « ذامتربة»اند البته برخي هم گفتهچسبيده است؛ 

 (291ص ،2ج المرتضي، گير شدن[ است. )أماليشدت زمين« ]= مبالغه»كلمه براي 

 است كه در این معنا دو كلمه در قرآن كریم آمده است:« تساوي دو چيز»در معناي « ترب»ي كاربرد دیگر ماده
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است « استخوان سينه»ویا « سينه»به معناي « ةتَریب»جمع ( است كه 7؛ طارق/التَّرائبِِ وَ الصُّلبِْ بَيْنِ مِنْ یَخْرُجُ)« ترائب»یكي 

 ]ظاهرا از این جهت كه در دو ردیف مساوي هم قرار دارد[ ؛

دوست »است كه آن را به معناي « ربتِ»(، جمع 33؛ نبأ/56؛ واقعه/52)در وصف زنان بهشتي: ص/« أتراب»و دیگري كلمه 

 (.165ص القرآن، ألفاظ مفردات؛ 347ص ،1ج اللغة، المقایيس معجم) 1اندنستهدا« بازيسن و سال و همافراد هم»ویا « و رفيق

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 22بدین ترتيب، از این ماده جمعا 

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است:1

تحقير كند و درهم بكوبد  كسي كه مومني را به خاطر مسكين بودنش ویا غير آن، خوار بشمارد، خداوند عز و جل او را

 تا زماني كه وي از تحقيري كه در حق او كرده برگردد.

 351، ص2الكافي، ج

دِ اللَّهِ ع مزَْةَ عمََّنْ ذكََرَهُ عَنْ أَبيِ عَبْعَليُِّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنِ ابْنِ أَبيِ عمَُيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بنِْ عُثمَْانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبيِ حَ

 قَالَ:

 .جِعَ عنَْ مَحْقرََتِهِ إیَِّاهمنَْ حَقَّرَ مُؤْمِناً مِسْكِيناً أَوْ غَيرَْ مِسكِْينٍ لمَْ یَزَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ حَاقِراً لَهُ مَاقِتاً حَتَّى یَرْ

 

 اند:ند، فرمودهاي كه براي انتصاب مالك اشتر به مصر نوشت( اميرالمومنين ع در فرازي از عهدنامه2

اى ندارند، ]و عبارتند[ از مسكينان، سپس خدا را! خدا را! در خصوص طبقات پایين و محروم جامعه، كه هيچ چاره

دارى كرده، و گروهى به گدایى دست نياز بر نيازمندان، گرفتاران، دردمندان. همانا در این طبقه محروم گروهى خویشتن

 دارند؛مى

هاى قىّ باش كه خداوند براى این طبقه معيّن فرموده است: بخشى از بيت المال، و بخشى از غلهّپس براى خدا پاسدار ح

ترین آنان هاى غنيمتى اسلام را در هر شهرى به طبقات پایين اختصاص ده، زیرا براى دورترین مسلمانان همانند نزدیكزمين

 باشى.سهمى مساوى وجود دارد و تو مسئول رعایت آن مى

سرمستى حكومت تو را از رسيدگى به آنان باز دارد، كه هرگز انجام كارهاى فراوان و مهم عذرى براى ترك مبادا 

 تر نخواهد بود. هاى كوچكمسئوليتّ

همواره در فكر مشكلات آنان باش، و از آنان روى بر مگردان، به ویژه امور كسانى را از آنان بيشتر رسيدگى كن كه از 

شمارند و كمتر به تو دسترسى دارند. براى این گروه، از افراد مورد ند و دیگران آنان را كوچك مىآیكوچكى به چشم نمى

                                                      
 چنین است:« اتراب». تعبیر راغب اصفهاني درباره  1

هیكل کرده ویا از این آنها را هم که شانهاي سیتهشباهت استخوان این از یاو شوندمي بزرگ و یكسان همدیگر با از شیرخوارگي که هایيبچهیعني 

 معا عهنّلوقو أو الصدر، ضلوع هي التي بالترائب التماثل و التساوي في تشبیها معا تنشأن )لدات، اندکرده مي بازي خاك روي هم با بچگي از جهت که

 (.معا بالتراب یلعبن الصبا حال في لأنهنّ :قیل و الأرض، على
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اند فردى را انتخاب كن، تا پيرامونشان تحقيق و مسائل آنان را به تو گزارش كنند. سپس اطمينان خود كه خداترس و فروتن

رى داشته باشى، زیرا این گروه در ميان رعيتّ بيشتر از دیگران اى عمل كن كه در پيشگاه خدا عذدر رفع مشكلاتشان به گونه

 اى بپرداز كه در نزد خدا معذور باشى؛به انصاف نيازمندند، و حق آنان را به گونه

دارند، پيوسته توجه داشته باش؛ كه این بر زمامداران اى ندارند و دست نياز بر نمىو به یتيمان و سالخوردگان كه راه چاره

طلبند، نفس را به شكيبایى كند كه آخرت مىاست، اگر چه حق، تمامش سنگين است امّا خدا آن را بر مردمى آسان مى سنگين

 هاى پروردگار اطمينان دارند.دارند، و به وعدهوا مى

 53نهج البلاغه، نامه

لَهُمْ مِنَ الْمَسَاكِينِ وَ المُْحتَْاجِينَ وَ أهَْلِ الْبُؤْسىَ وَ الزَّمْنىَ فَإِنَّ فيِ هَذهِِ ... ثُمَّ اللَّهَ اللَّهَ فيِ الطَّبَقةَِ السُّفْلىَ مِنَ الَّذِینَ لَا حيِلَةَ 

ماً مِنْ غَلَّاتِ صَوَافِي [ لِلَّهِ مَا اسْتَحفَْظَكَ مِنْ حَقِّهِ فِيهِمْ وَ اجْعَلْ لَهُمْ قِسمْاً مِنْ بَيتِْ مَالِكِ وَ قِسْالطَّبَقَةِ قَانعِاً وَ مُعْتَرّاً وَ احْفَظِ ]اللَّهَ

ا یشَْغَلَنَّكَ عنَْهُمْ بَطَرٌ فَإِنَّكَ لَا تُعذَْرُ ]بِتَضْيِيعِ الْإِسْلَامِ فيِ كُلِّ بَلَدٍ فَإِنَّ لِلْأقَصْىَ مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي لِلأَْدْنىَ وَ كُلٌّ قَدِ اسْتُرْعِيتَ حَقَّهُ وَ لَ

نْ لَا یصَِلُ إلَِيْكَ مِنْهمُْ هَ لِإحِْكَامِكَ الكَْثِيرَ المُْهِمَّ فَلَا تُشْخصِْ همََّكَ عَنْهُمْ وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لَهُمْ وَ تَفَقَّدْ أُمُورَ مَ[ بِتَضْيِيعِكَ التَّافِالتَّافهِِ

 الْخَشْيَةِ وَ التَّوَاضُعِ فَليَْرْفَعْ إلَِيْكَ أُمُورهَُمْ ثُمَّ اعمَْلْ فِيهِمْ بِالْإِعْذَارِ ممَِّنْ تَقْتَحمُِهُ الْعُيُونُ وَ تَحْقِرُهُ الرِّجَالُ فَفَرِّغْ لِأُولَئِكَ ثِقَتَكَ مِنْ أهَْلِ

وَ  لىَ اللَّهِ فِي تَأْدِیَةِ حَقِّهِ إِلَيْهِإِ [ یَوْمَ تَلْقَاهُ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ بَيْنِ الرَّعِيَّةِ أحَْوَجُ إِلىَ الْإِنْصَافِ مِنْ غَيْرهِِمْ وَ كُلٌّ فَأَعْذِرْإِلىَ اللَّهِ ]سُبْحَانهَُ

وَ ذَلكَِ عَلىَ الْوُلَاةِ ثَقِيلٌ وَ الْحَقُّ كُلُّهُ ثَقِيلٌ وَ قدَْ تَعَهَّدْ أهَْلَ الْيُتْمِ وَ ذَوِي الرِّقَّةِ فيِ السِّنِّ ممَِّنْ لَا حِيلَةَ لَهُ وَ لَا یَنْصبُِ لِلمَْسْأَلَةِ نَفْسَهُ 

 اللَّهُ عَلىَ أقَْوَامٍ طَلبَُوا الْعَاقِبَةَ فَصَبَّرُوا أَنْفسَُهُمْ وَ وَثِقُوا بِصِدْقِ مَوْعُودِ اللَّهِ لَهُمْ...یُخَفِّفُهُ 

 

 ( از امام حسين ع روایت شده است كه: 3

؛ یا كدام از این دو را بيشتر دوست داري؟ كسي كه قصد جان مسكين ضعيفي كرده، و آن مسكين را از دست او برهاني

الایمان[ نموده، بابي اي )دشمن و منكر امامت اهل بيت ع( قصد گمراهي مومن مسكيني از شيعيان ضعيف ]= ضعيفناصبي

 هاي الهي مغلوب سازد؟ الایمان[ باز كني كه آن مسكين بر او توانا گردد و او را با حجت]از معرفت[ بر آن ]مومن ضعيف

فرماید: و كسي كه یك نفر را زنده از دست آن ناصبي؛ كه خداوند متعال مي گفت: بلكه نجات دادن این مومن مسكين

( یعني كسي كه او را زنده كند و از كفر به ایمان راهنمایي نماید، گویي كه همه 32)مائده/« كند گویي مردم را زنده كرده است

 اند.مردم را زنده كرده است قبل از اینكه آنها را با شمشيرهاي آهنين به قتل برس

 348التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ص

 مِنْ یَدِهِ أوَْ ناَصبٌِ یُریِدُ إِضْلَالَ قَالَ الْحسَُيْنُ بْنُ عَليٍِّ ع لِرجَلٍُ: أَیُّهمَُا أحَبَُّ إلَِيْكَ رجَُلٌ یرَُومُ قَتْلَ مِسكِْينٍ قَدْ ضعَُفَ، تنُْقِذُهُ

 وَ یفُْحِمُهُ وَ یَكْسِرهُُ بِحجَُجِ اللَّهِ تَعَالىَ. -[ بِهِ مِنْهُمنِْ ضُعَفَاءِ شِيعَتِنَا تَفْتَحُ عَلَيْهِ مَا یمَْتَنِعُ ]المِْسكِْينُ[ مِسكِْينٍ ]مُؤْمنٍِ
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[ ]أَيْ« وَ مَنْ أحَيْاها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً»قَالَ: بَلْ إِنْقَاذُ هَذَا الْمِسكِْينِ المُْؤْمِنِ مِنْ یَدِ هَذَا النَّاصبِِ. إِنَّ اللَّهَ تعََالىَ یَقُولُ: 

 1هُمْ بِسُيوُفِ الحَْدِیدِ.وَ مَنْ أحَْيَاهَا وَ أَرْشَدهََا مِنْ كُفْرٍ إِلىَ إِیمَانٍ، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جمَِيعاً منِْ قَبلِْ أَنْ یَقْتُلَ

 تدبر 

 «مَتْربََةٍ ذا مِسْكيناً أَوْ( »1

 دهد، اطعام گرسنگي و قحطي زمانه در انسان كه است این راهكار یك كه است آن مهم كار یك گردنه، آن از عبور براي

 نشين شده است.گير و خاكیا به یتيمي از خویشاوندان ویا به مسكيني كه از فرط بيچارگي، زمين

 :كه جهت بدین تاكيد بر چنين مسكيني شاید

 كند.وصا در زمانه قحطي، نيازمندان واقعي را شناسایي كنيد؛ نه هر كه گدایي ميالف. تاكيد كند كه مخص

 ب. كساني را كه نيازمندترند، در اولویت قرار دهيم.

 ج. ...

 

 «مَتْربََةٍ ذا مِسْكيناً أَوْ( »2

اش را از ادي( مسكين هم  منحصر نيست به كسي كه دارایي م2همانند آنچه در مورد یتيم گفته شد )جلسه قبل، تدبر

 دست داده؛ بلكه كسي كه دارایي معنویش كم باشد یا در معرض از دست دادن قرار گرفته باشد، نيز مسكين است؛

تر ازسعادت دنيوي تر و گستردهو اگر توجه كنيم كه عالم معنا بمراتب برتر از عالم ماده، و سعادت اخروي بسيار عميق

ت از چنين مسكيني )و دستگيري از مومنان در مقابل شبهات معاندان( بمراتب است، درخواهيم یافت كه چرا ارزش حمای

 (3ارزشمندتر از حمایت از نيازمندان مالي است. )حدیث

 

 «مَتْربََةٍ ذا مِسْكيناً أَوْ( »3

 یكي از اقدامات براي عبور از آن عقبه )گردنه( در قيامت، دستگيري از مسكينان واقعي است.

اش ها و جوامع هم اصالت و هویتي اذعان دارد، همان طور كه هر فردي در زندگي«امت»رآن كریم، براي با توجه به اینكه ق

رسد بتوان در مورد هر جامعه )و مسؤولان آن كه باید حركت این جامعه در آن گردنه را اي عبور كند، به نظر ميباید از گردنه

 مدیریت كنند( نيز این سخن را مطرح كرد.

                                                      
 . این روایت هم مضمونش به روایت فوق نزدیک است: 1

 عوَْرَاتهِِمْ یبَُیِّنُ وَ مَخَازِیهِمْ عَنْ یَكشِْفُ وَ عَنهُْمْ، همُْیكَْسِرُ الْبَیْتِ أَهْلَ لَنَا الْمُوَالِینَ المَْسَاکِینِ عَنِ النَّواَصِبِ کَسرِْ فِي همَُّهُ کَانَ منَْ ع مُحَمَّدٍ بنُْ جعَْفَرُ قَالَ وَ

 منِْ أَکْثَرَ -اللَّهِ عْدَاءِأَ علََى حجَُجهِِ حُرُوفِ منِْ حرَفٍْ بِكُلِّ یَسْتَعْمِلُ دوُرِهِ، وَ قُصُورِهِ بِنَاءِ فِي الْجنَِانِ أَمْلَاكِ« 6» هِمَّةَ اللَّهُ جَعلََ ص، آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ أَمرَْ یُفَخِّمُ وَ

 ینالْعَالَمِ رَبُّ إِلَّا قَدرَْهَا یَعْرفُِ لَا قُصُورٍ[ منِْ کَمْ وَ نِعْمةٍَ،] مِنْ کَمْ وَ بِنَاءٍ مِنْ فَكَمْ الْأرََضِینَ، وَ السَّمَاواَتِ حَمْلِ عَنْ تَفضُْلُ وَاحِدٍ کُلِّ قُوَّةُ أَمْلَاکاً، الدُّنْیَا أَهْلِ[ عَدَدِ]

 (350ص السلام، علیه العسكري الحسن الإمام إلى المنسوب التفسیر)
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كه از این جهت همچون سایر افراد جامعه مسئوليت  –جامعه، علاوه بر مسئوليت فردي خود در قبال مسكينان لذا سران 

 از حيث جایگاهي كه دارند، نيز در این زمينه مسئولند؛  -دارند

لبته ( و ا2تك افراد جامعه مسئولند، و هم حكومت )حدیثبه تعبير دیگر، در قبال حمایت از ایتام و مسكينان، هم تك

 شود.كاري دیگري نميكاري یكي، دليل موجهي براي كمكم

 

 

 18/12/1395        بِالمْرَْحمََةِ تَواصَوْا وَ باِلصَّبْرِ تَواصَوْا وَ آمَنوُا الَّذینَ مِنَ کانَ ثمَُّ        17 آیه( 90) بلد سوره( 346

 ترجمه

 ر سفارش، و به رحمت توصيه نمودند.سپس از كساني باشد كه ایمان آوردند و ]همدیگر را[ به صب

 ای و نحوینکات ترجمه

اند كه این تراخي، صرفا كند؛ و تذكر دادهاین پس از آن( مي« )= تراخي»حرف عطف است كه دلالت بر « ثم...« » كانَ ثُمَّ»

 القرآن، إعراب في التبيانه است( ))آنچه از آن خبر داده شد« مخبر»)خبر دادن( دارد نه در مقام « إخبار»دلالت بر ترتيب در مقام 

دهد كه او فك خواهد بفرماید مومن بودن بعد از آن انجام شود كه فك رقبه انجام داد و ...؛ بلكه خبر مي( یعني نمي390ص

 رقبه انجام داد و ... مومن هم بود.

 عطف به چيست، چند حالت قابل فرض است:« كان»اما اینكه فعل 

 إعراب في الجدول) «نه از آن گردنه عبور كرد ... و نه از كساني بود كه ایمان آوردند»، یعني «مَاقْتَحَ»عطف است به  -

 (293، ص20؛ الميزان، ج 334ص ،30ج القرآن،

كه « فكُّ»در نظر گرفته شود )نه به صورت « فعل»به صورت « فك»در صورتي كه قرائت « فكَّ رقبةً»عطف است به  -

 (745ص ،10ج البيان، مجمع)« اي آزاد كرد .. و البته از كساني بود كه ایمان آوردندبنده»مصدر است(، یعني 

اي ... آزاد كردن بنده»)به همين قرائت مصدري( و در واقع عطف به معناي آن است، یعني « فكُّ رقبةٍ»عطف است به  -

 (751ص ،10ج البيان، مجمع)« و علاوه بر انجام این كارها، از كساني بوده باشد كه ایمان آوردند

 

 «رحْمََةِمَ»

متداول « مرحمت فرمایيد»باشد. )در زبان فارسي نيز تعبير مي« رحمت»است كه به معناي « رحم»مصدر ميمي از ماده 

 (291ص ،2ج المرتضي، است.( )أمالي
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 1شأن نزول

 حدیث

 اند:امام باقر ع از پدرانشان از از رسول خدا ص روایت كرده (1

اي از جانب خداوند ندایي آورد و منادياي واحد گرد ميروز قيامت شود، خداوند همه خلایق را در عرصههنگامي كه 

 گوید: اهل صبر كجایند؟شنود، كه ميدهد كه آخرینشان همانند اولينشان ميمي

ین صبري كه شما داشتيد گویند: اروند و بدانها ميشوند و گروهي از فرشتگان به استقبالشان ميجماعتي از مردم بلند مي

 چه بود؟

 گویند: بر انجام طاعت خدا صبر كردیم و از انجام معصيت خدا صبر كردیم.مي

 دهد: راهشان را باز كنيد تا بدون حساب وارد بهشت شوند.اي از جانب خداوند ندا ميپس منادي

 گوید: اهل فضل كجایند؟شنود، كه ميمي دهد، كه آخرینشان همانند اولينشاناي از جانب خداوند ندایي ميسپس منادي

گویند: آن فضلي كه به خاطرش روند و بدانها ميشوند و گروهي از فرشتگان به استقبالشان ميجماعتي از مردم بلند مي

 شما را ندا دادند چه بود؟

 كردیم.كردند و ما عفو ميكردیم؛ و در حق ما بدي ميكردند و ما تحمل ميگویند: در دنيا با ما جاهلانه برخورد ميمي

 دهد: راهشان را باز كنيد تا بدون حساب وارد بهشت شوند.اي از جانب خداوند ندا ميپس منادي

گوید: آنان كه در جوار خداوند شنود، كه ميدهد، كه آخرینشان همانند اولينشان مياي از جانب خداوند ندایي ميمنادي

 باشند كجایند؟اش ميدر خانه

گویند: شما چه عملي داشتيد كه روند و بدانها ميشوند و گروهي از فرشتگان به استقبالشان ميي از مردم بلند ميجماعت

 به خاطر آن در جوار خدا قرار گرفتيد؟

كردیم و در راه خدا بار همدیگر گویند: ما در راه خدا همدیگر را دوست داشتيم، در راه خدا به هم بذل و بخشش ميمي

 كشيدیم.وش ميرا به د

 دهد: راهشان را باز كنيد تا بدون حساب وارد بهشت شوند.اي از جانب خداوند ندا ميپس منادي

شوند ترسند، مردم مورد محاسبه واقع ميترسند و اینها نميسپس امام باقر ع فرمودند: اینان در جوار خدا هستند، مردم مي

 شود.از اینها حساب كشيده نمي

 1262و  108و  75، ص2؛ الكافي، ج103ص ،(سيللطو) الأمالي

                                                      
 أبَِي بنُْ علَِيُّ رِبِالصَّبْ تَواصَواْ وَ یَقوُلُ الْعبََّاسِ بنِْ اللَّهِ عَبْدِ بنَْ علَِيَّ سَمِعْتُ قَالَ رِفَاعةََ بنِْ علَِيِّ بْنِ عَمْروِ عَنْ بِإِسْنَادِهِ الْمُسْتدَْركَِ فيِ بطِْرِیقٍ ابْنُ رَوىَ . 1

 (120ص ،2ج ،(شهرآشوب لابن) السلام علیهم طالب أبي آل مناقب ؛166ص ،36ج الأنوار، )بحار .ع طَالِبٍ

 المؤمنین أمیر فضائل في الیقین شفک ؛320ص ،1ج الأئمة، معرفة في الغمة )کشف .ع علَِيٍّ فِي نَزَلَتْ أنََّهَا عَبَّاسٍ ابنِْ عَنِ بِالصَّبْرِ تَواصَوْا وَ تَعاَلَى قَوْلُهُ 

 (381ص السلام، علیه

 . سه فراز مختلف این روایت در کافي با سه سند مختلف آمده است: 2
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 محَُمَّدُ حَدَّثَنَا: قَالَ أَبيِ، حَدَّثَنَا: قَالَ الْوَلِيدِ، بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أحَْمَدُ الْحَسَنِ أبَوُ أَخْبَرَنيِ: قَالَ مُحمََّدٍ، بْنُ مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا

 أَبيِ عَنْ الثُّمَاليِِّ، حمَزَْةَ أَبيِ عَنْ الْحَذَّاءِ، صَبَّاحٍ عَنْ عمَُيْرٍ، أَبيِ بْنِ محَُمَّدِ عَنْ عِيسىَ، بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أحَمَْدَ عنَْ الصَّفَّارُ، الْحَسَنِ بْنُ

 : قَالَ ،(آلِهِ وَ عَليَْهِ اللَّهُ صَلَّى) اللَّهِ رَسُولِ عَنْ آبَائهِِ، عَنْ ،(السَّلَامُ عَلَيْهِ) البَْاقِرِ عَليٍِّ بْنِ مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ

: یَقُولُ أَوَّلَهُمْ، یُسْمِعُ كمََا آخِرهَُمْ یُسمِْعُ اللَّهِ، عِنْدِ مِنْ منَُادٍ یُنَادِي وَ وَاحِدٍ، صَعِيدٍ فيِ الْخلََائِقَ اللَّهُ جَمَعَ الْقيَِامَةِ یَوْمُ كَانَ إِذَا

 صَبَّرنْاَ: فَيَقُولُونَ صَبرَْتمُْ الَّذِي هَذَا صَبْرُكُمْ كاَنَ مَا: لَهُمْ فَيَقُولُونَ المَْلَائِكَةِ مِنَ زُمرَْةٌ فتََسْتَقْبلُِهُمْ النَّاسِ، نَمِ عُنُقٌ فَيَقُومُ الصَّبْرِ أهَْلُ أَیْنَ

 بِغَيرِْ الْجَنَّةَ ليَِدْخُلُوا سَبيِلَهُمْ خَلُّوا عبَِادِي، صدََقَ: اللَّهِ عِنْدِ مِنْ مُناَدٍ فَينَُادِي: قَالَ. اللَّهِ مَعْصيَِةِ عَنْ صبََّرنَْاهَا وَ اللَّهِ، طَاعَةِ عَلىَ أَنْفُسَناَ

 .حِسَابٍ

 زُمْرةٌَ سْتَقْبِلُهُمْفَتَ النَّاسِ، مِنَ عُنُقٌ فَيَقُومُ. الْفضَْلِ أهَْلُ أَیْنَ: فَيَقُولُ أَوَّلَهُمْ، یُسْمِعُ كمََا آخِرهَُمْ یُسمِْعُ آخَرُ، مُنَادٍ یُنَادِي ثُمَّ: قَالَ

 فَيُنَادِي :قاَلَ. فَنَعْفُو إِلَينَْا یُسَاءُ وَ فَنَحْتمَِلُ الدُّنيَْا فيِ عَلَينَْا یُجْهَلُ كُنَّا: فَيَقُولُونَ بِهِ نوُدِیتُمْ الَّذِي هَذَا فَضلْكُُمْ ماَ: فَيَقُولُونَ المَْلَائِكةَِ، مِنَ

 .حِسَابٍ بِغَيْرِ الْجنََّةَ لِيدَخُْلُوا سَبِيلَهُمْ خَلُّوا عِباَدِي، صَدَقَ(: الىَتَعَ) اللَّهِ عنِْدِ مِنْ مُنَادٍ

 دَارهِِ يفِ( جَلَالُهُ جَلَّ) اللَّهِ جِيرَانُ أیَْنَ: فَيَقُولُ أَوَّلَهُمْ، یُسمْعُِ كمََا آخِرهَُمْ یُسْمِعُ ،(جَلَّ وَ عَزَّ) اللَّهِ عنِْدِ مِنْ مُنَادٍ ینَُادِي ثُمَّ: قَالَ

 اللَّهِ جِيرَانَ الْيوَْمَ بِهِ فَصِرتُْمْ الدُّنيَْا دَارِ فيِ عمََلكُُمْ كَانَ ذَا مَا: لَهُمْ فَيَقُولُونَ المَْلَائكَِةِ، مِنَ زُمرَْةٌ فَتَسْتَقبِْلُهُمْ النَّاسِ، مِنَ عُنُقٌ فَيَقُومُ

 صدَقََ: اللَّهِ عنِْدِ مِنْ مُنَادٍ فَيُنَادِي. اللَّهِ فيِ نَتَوَازَرُ وَ اللَّهِ، فيِ نَتَبَاذَلُ وَ(. جَلَّ وَ عَزَّ) اللَّهِ فيِ نَتَحَابُّ كُنَّا: فَيَقُولُونَ دَارِهِ فِي( تَعَالىَ)

 .حِسَابٍ بِغَيْرِ الْجنََّةِ لىَإِ فَيَنْطَلِقوُنَ: قَالَ. حِسَابٍ بِغَيْرِ الْجَنَّةِ فيِ اللَّهِ جِوَارِ إِلىَ لِينَْطَلِقُوا سَبيِلَهُمْ خَلُّوا عِبَادِي

 .یحَُاسَبوُنَ لَا وَ النَّاسُ یُحَاسبَُ وَ یخََافُونَ، لَا وَ النَّاسُ یَخَافُ دَارِهِ، فيِ اللَّهِ جِيرَانُ فَهَؤُلَاءِ(: السَّلاَمُ عَلَيْهِ) جَعْفَرٍ أبَوُ قَالَ ثُمَّ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:2

                                                      
 کَانَ إِذَا: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أبَِي عَنْ الْحَكَمِ بْنِ امِهشَِ عَنْ عُمَیْرٍ أبَِي ابْنِ عَنِ جَمِیعاً شَاذَانَ بْنِ الْفضَْلِ عَنِ إِسْمَاعِیلَ بْنُ مُحَمَّدُ وَ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ علَِيُّ

 علََى نَصْبِرُ کُنَّا فَیقَُولُونَ صبََرْتُمْ مَا علََى لهَُمْ فیَُقَالُ الصَّبْرِ أَهْلُ نَحْنُ فَیَقُولُونَ أَنْتُمْ مَنْ لهَُمْ فیَُقَالُ فَیَضْرِبُونَهُ الْجَنَّةِ بَابَ فَیأَْتُونَ النَّاسِ مِنَ عُنُقٌ یَقُومُ الْقِیاَمَةِ یَوْمُ

 الكافي،) ابحِس بِغَیْرِ أَجْرَهُمْ الصَّابِرُونَ یُوَفَّى إِنَّما -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلُ هُوَ وَ الْجَنَّةَ أَدْخِلُوهمُُ صَدَقُوا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فیََقُولُ اللَّهِ مَعَاصِي عَنْ نَصْبِرُ وَ اللَّهِ طَاعَةِ

 (75ص ،2ج

 بْنِ عَلِيِّ عَنْ الثُّمَالِيِّ حَمْزَةَ أبَِي عَنْ الْحَمِیدِ عَبْدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عُمَیْرٍ أبَِي ابْنِ عَنِ جَمِیعاً شَاذَانَ بْنِ الْفضَْلِ عَنِ إِسْمَاعِیلَ بْنُ مُحَمَّدُ وَ أَبِیهِ عَنْ علَِيٌّ

 عُنُقٌ فَیَقُومُ قَالَ -الْفضَْلِ أَهْلُ أَیْنَ مُنَادٍ یُنَادِي ثُمَّ وَاحِدٍ صَعِیدٍ فِي الْآخِرِینَ وَ الأَْوَّلِینَ تَعَالَى وَ تَبَاركََ اللَّهُ جَمعََ الْقِیَامَةِ یَوْمُ کَانَ إِذَا یَقُولُ عْتُهُسَمِ قَالَ ع الْحُسیَْنِ

. الْجَنَّةَ ادْخلُُوا صَدَقْتُمُ لهَُمْ فَیُقَالُ قَالَ ظلََمَنَا عَمَّنْ نَعْفُو وَ حَرمََنَا مَنْ نُعْطِي وَ قَطَعَنَا مَنْ نصَِلُ کُنَّا فَیَقُولُونَ فضَْلُكُمْ کَانَ مَا وَ لُونَفَیَقوُ المَْلَائكَِةُ فَتَلَقَّاهُمُ النَّاسِ مِنَ

 (108ص ،2ج الكافي،)

 قَامَ الْآخِریِنَ وَ الأَْوَّلِینَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ جَمعََ إِذَا: قَالَ ع الْحُسَیْنِ بْنِ علَِيِّ عَنْ الثُّمَالِيِّ حَمْزَةَ أبَِي عَنْ سَالِمٍ بْنِ هِشَامِ عنَْ سُوَیْدٍ بْنِ النَّضْرِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ عَنْهُ

 إلِىَ فَیَقُولُونَ الْمَلَائِكَةُ فَتَلَقَّاهُمُ قَالَ حِسَابٍ بِغَیْرِ الْجَنَّةِ إِلَى اذْهَبُوا لهَُمُ فَیُقَالُ النَّاسِ مِنَ عُنُقٌ قُومُفَیَ قَالَ اللَّهِ فِي الْمُتَحَابُّونَ أَیْنَ فَیقَُولُ النَّاسَ یُسْمعُِ فَنَادَى مُنَادٍ

 کُنَّا قَالُوا أَعْمَالُكُمْ کَانَتْ ءٍشَيْ أَيَّ وَ فَیَقوُلُونَ قَالَ اللَّهِ فِي الْمُتَحَابُّونَ نَحْنُ یَقُولُونَفَ النَّاسِ مِنَ أَنْتُمْ ضَرْبٍ فَأَيُّ فَیَقوُلُونَ قَالَ حِسَابٍ بِغیَْرِ الجَْنَّةِ إِلَى فَیَقُولُونَ أَیْنَ

 (126ص ،2ج الكافي،. )الْعامِلِین أجَْرُ نِعْمَ فَیَقُولُونَ قَالَ اللَّهِ فِي نُبْغِضُ وَ اللَّهِ فِي نُحِبُّ
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كند در حالي كه دستور وارد كردن او به /اتش ا در روز قيامت هست كه شخصي از مقابل او عبور ميهمانا مومني از شم

اش ام. آن مومن به فرشتهگوید: فلاني، به فریادم برس؛ من در دنيا در حق تو نيكي كردهصادر شده است، پس به آن مومن مي

دهد كه به سخن این مومن گوش بده و فرشته ]عذاب[ راه او را گوید راهش را باز كن! و خداوند به آن فرشته دستور ميمي

 كند.باز مي

 185ص ،1ج المحاسن،

 :قَالَ ع اللَّهِ عبَْدِ أَبيِ الْعَزِیزِ عَنْ عَبْدِ بْنِ مُيسَِّرِ عَنْ الْحَنَّاطِ وَلَّادٍ أبَيِ عَنْ مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ

 المَْعْرُوفَ إلَِيْكَ أَصْنَعُ كُنتُْ فَقَدْ أَغِثنْيِ فُلاَنُ یَا لَهُ فَيَقُولُ النَّارِ إِلىَ بِهِ أُمِرَ قَدْ وَ بِالرَّجُلِ عَلَيْهِ ليَمَُرُّ الْقيَِامَةِ یَوْمَ مِنكُْمْ المُْؤْمِنَ إِنَّ

 .سَبِيلهَ الْمَلِكُ فَيُخَلِّي المُْؤْمِنِ قَوْلَ أجَِزْ نْأَ المْلََكَ اللَّهُ فَيَأمُْرُ سَبِيلَهُ خَلِّ لِلمْلََكِ المُْؤْمِنُ فَيَقُولُ الدُّنْيَا فيِ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:3

 همانا من بر سه نفر رحم مي كنم و سزاوار است كه بر آنان رحم شود:

 عزیزي كه بعد از عزتش به ذلتي گرفتار آمده است؛

 ثروتمندي كه بعد از ثروتمندي، نيازمند شده؛

 شمرند.انواده و جاهلان او را كوچك ميعالمي كه خ

 12ص ،(للصدوق) الأمالي

 أَبَانٍ عَنْ الْأَزْدِيِّ زِیَادٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أحَْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سعَْدُ حدََّثَنَا قَالَ اللَّهُ رحَمَِهُ أَبيِ حَدَّثَنَا

 : قاَلَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبيِ عَنْ غَيْرِهِ وَ

 أهَْلُهُ بهِِ یَسْتَخِفُّ عَالِمٌ وَ الْغِنىَ بَعْدَ حَاجَةٌ أَصَابَتْهُ غَنيٌِّ وَ الْعِزِّ بَعْدَ مَذَلَّةٌ أَصَابَتْهُ عَزِیزٌ یُرحَْمُوا أَنْ لَهُمْ حَقٌّ وَ ثَلَاثَةً لَأَرحَْمُ إِنِّي

 1الْجَهلََةُ. وَ

 

 صادق ع روایت شده است:( از امام 4

 كند؛دارد و در حقش خيانت نميكند و او را خوار نميهمانا مسلمان برادر مسلمان است؛ بر او ظلم نمي

ورزي متقابل و برادري كردن و بر مسلمانان سزاوار است كه بكوشند در اینكه به هم برسند و همكاري كنند در عطوفت

گر رسيدگي كردن، تا آن گونه باشيد كه خداوند عز و جل بدان دستور داده است: نسبت به نيازمندان و به مشكلات همدی

اند از اینكه آن وضعيتي كه عمده آورند، و غمگين( یعني نسبت به هم رحمت مي29)فتح/« رحم كنندگان در ميان همدیگر»

 انصار در زمان رسول خدا ص نسبت به هم داشتند، از ميانشان غایب است.

 174ص ،2ج الكافي،

                                                      
 عَالِماً وَ افْتقََرَ، غَنِیّاً وَ ذلََّ، عَزِیزاً ارْحَمُوا»:  قَالَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صلََّى النَّبِيِّ أنََّ: آبَائِهِ عَنْ أَبِیهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، بْنِ جَعْفَرِ عَنْ صَدَقةََ، بْنِ عَدَةَمَسْ عَنْ عَنْهُ، وَ.  1

 (66ص الإسناد، قرب) «جُهَّالٍ زَمَانِ فِي ضَاعَ
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 لَا المْسُْلِمِ أخَُو الْمُسْلِمُ: قاَلَ ع اللَّهِ عبَدِْ أَبيِ عَنْ الْمَغْرَاءِ أَبيِ عَنْ الْحَكمَِ بْنِ عَليِِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أحَْمَدَ عَنْ أصَْحَابنَِا مِنْ عِدَّةٌ

 وَ الْحَاجَةِ لِأهَْلِ الْمُوَاسَاةُ وَ التَّعَاطُفِ علَىَ التَّعَاوُنُ وَ التَّوَاصُلِ فيِ الِاجْتِهَادُ ينَالْمُسْلمِِ عَلىَ یَحِقُّ وَ یَخُونهُُ لَا وَ یَخْذلُُهُ لَا وَ یَظْلمُِهُ

 أَمْرهِِمْ مِنْ عَنكُْمْ غَابَ المَِ مُغْتمَِّينَ مُتَرَاحمِِينَ بَيْنكَُمْ رحَُمَاءَ -جَلَّ وَ عزََّ اللَّهُ أَمَرَكُمُ كمََا تكَُونُوا حَتَّى بَعْضٍ عَلىَ بَعْضِهِمْ تَعَاطُفُ

 1.ص اللَّهِ عهَْدِ رَسُولِ عَلىَ الأْنَْصَارِ مَعْشَرُ عَلَيْهِ مَضىَ مَا عَلىَ

 تدبر

 «بِالمَْرحْمََةِ تَواصَوْا وَ باِلصَّبْرِ تَواصوَْا وَ آمَنُوا الَّذینَ مِنَ كانَ ؛ ... ثُمَّالْعَقَبَةَ اقْتَحَمَ فَلاَ( »1

هاي سنگين مالي، مانند آزاد كردن برده ویا اطعام یتيم و اگرچه دل كندن از مال و انجام انفاق گردنه، آن از عبور براي

مسكين در زمانه قحطي، لازم است، اما كافي نيست. بلكه شخص باید ایمان داشته باشد و روابط متقابلي با مومنان داشته باشد 

 دن بر دیگران سفارش كنند.كه در این روابط همدیگر را به صبر و رحمت آور

                                                      
عباس است که اگرچه احتمال این هست که از پیامبر ص یا امیرالمومنین ع گرفته باشد اما وایت زیر هم به این آیه مرتبط است. اولي از ابن. دو ر 1

 اي است از تواصي به صبر توسط امام صادق ع:چون نام نبرده در روایات متن نیاوردیم و دومي هم نمونه

 فِي عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ عَطَاءٍ عَنْ[ جُرَیجٍْ] جریح ابنِْ عَنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ مُوسَى عَنْ الْغَنِيِّ عَبْدِ عَنْ سهَْلٍ بْنُ بَكْرُ حدََّثَنَا: قاَلَ دٍمُحَمَّ بْنُ سَعِیدُ ( حَدَّثنََا1)

 (423ص ،2ج القمي، )تفسیر مُؤْمنٍِ مِنْ إِلَّا هَذَا یُقْبَلُ لَا وَ بَیْنهَُمْ فیِمَا رْحَمَةِبِالْمَ تَواصَوْا وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ فَرَائِضِ علََى بِالصَّبْرِ تَواصَوْا وَ قَوْلِهِ

 أبَِي عَنْ اللَّهِ عُبَیدِْ بْنِ الْحُسیَْنِ وَ عْمَانِالنُّ بْنِ مُحَمَّدِ بنِْ مُحَمَّدِ الْمُفِیدِ عَنِ الطُّوسِيِّ جَعفَْرٍ أبَِي جَدِّي إِلَى طُرُقٍ عِدَّةِ منِْ ذَکَرنَْا الَّذِي بِإِسْنَادِنَا ( رَوَیْنَاهَا2)

 مُحمََّدِ عَنْ الْخَطَّابِ بِيأَ بنِْ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الصَّفَّارِ الحَْسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ عنَْ الْوَلِیدِ بْنِ الحَْسنَِ بنِْ مُحَمَّدِ عَنْ بَابَوَیهِْ بْنِ الْحُسیَْنِ بْنِ علَِيِّ بنِْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفرَِ

 عنَْ الْأَهْوَازِيِّ مُوسَى بْنِ سعَِیدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحُسَیْنِ أبَِي عَنْ الطُّوسِيِّ جَعْفَرٍ أبَِي جَدِّي إِلَى بِإِسْنَادِنَا أَیْضاً رَوَیْنَاهَا وَ عَمَّارٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عُمَیْرٍ أبَِي بْنِ

 عَطِیَّةَ عَنْ الْأَسْوَدِ أبَِي بْنُ صاَلحُِ حَدَّثَنَا قَالَ الْخثَْعمَِيُّ أَیُّوبَ بْنُ حُسَیْنُ حَدَّثَنَا قَالَ الْقَطرَِانِيُّ الْحسََنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ سَعِیدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَبَّاسِ يأَبِ

 مَعاً: قَالا الصَّیْرَفِيِّ عَمَّارٍ بْنِ إِسْحاَقَ وَ الرَّازِيِّ رِالْمُطهََّ بْنِ نَجِیحِ بْنِ

 الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسمِْ إِلَیهِْ صَارَ عَمَّا یُعزَِّیهِ بیَْتهِِ أَهْلُ وَ هوَُ حُمِلَ حیِنَ عَنهُْ اللَّهُ رَضيَِ الْحَسنَِ بنِْ اللَّهِ عَبْدِ إِلَى کتََبَ ع مُحَمَّدٍ بنَْ جَعفَْرَ اللَّهِ عَبْدِ أَبَا إنَِّ

 وَ بِالْحُزنِْ انْفرََدْتَ مَا أَصَابَكُمْ بِمَا مَعَکَ حُمِلَ مِمَّنْ بَیْتِکَ أَهْلُ وَ أنَْتَ تَفَرَّدْتَ کُنْتَ فَلئَِنْ بَعْدُ أَمَّا عَمِّهِ ابْنِ وَ أَخِیهِ وُلْدِ مِنْ الطَّیِّبَةِ الذُّرِّیَّةِ وَ الصَّالحِِ الْخلََفِ إِلَى

 بهِِ جَلَالُهُ جَلَّ اللَّهُ أَمَرَ ماَ إِلَى رَجَعْتُ لَكِنْ وَ نَالَکَ ماَ مِثْلُ الْمُصِیبَةِ حَرِّ وَ الْقلََقِ وَ الْجَزعَِ مِنَ ذَلِکَ مِنْ نَالَنِي فَلَقَدْ دُونِي الْقلَْبِ وَجعَِ أَلِیمِ وَ الكَْآبَةِ وَ الْغِبْطَةِ

 حیِنَ وَ الْحُوتِ کَصاحبِِ تكَُنْ لا وَ رَبِّکَ لِحُكمِْ فَاصبِْرْ یقَُولُ حِینَ وَ بأَِعْیُنِنا فإَِنَّکَ ربَِّکَ لِحُكمِْ اصبِْرْ وَ ص لِنبَِیِّهِ یَقوُلُ حیِنَ العَْزَاءِ حُسنِْ وَ الصَّبْرِ نَمِ الْمُتَّقِینَ

 أَهْلَکَ أْمُرْ وَ یَقُولُ حِینَ وَ یُعَاقِبْ لَمْ وَ ص صَبَرَ وَ للِصَّابِرِینَ خَیْرٌ لَهُوَ صَبَرْتُمْ لَئِنْ وَ بِهِ عُوقِبْتُمْ ما بِمِثْلِ فَعاقِبُوا بْتُمْعاقَ إنِْ وَ بِحَمْزَةَ مُثِّلَ حِینَ ص لنَِبِیِّهِ یَقُولُ

 عَلَیهِْمْ أُولئِکَ راجِعُونَ إِلیَْهِ إِنَّا وَ لِلَّهِ إِنَّا قالُوا مُصیِبَةٌ أَصابَتهُْمْ إِذا الَّذِینَ یَقوُلُ حِینَ وَ تَّقْوىلِل الْعاقبَِةُ وَ نَرْزقُُکَ نَحنُْ رِزْقاً نَسْئلَُکَ لا عَلَیْها اصْطبَِرْ وَ بِالصَّلاةِ

 إنَِّ أَصابَکَ ما عَلى اصْبِرْ وَ لِابْنهِِ لُقْمَانُ یَقوُلُ حیِنَ وَ حِسابٍ بِغَیرِْ همُْأَجْرَ الصَّابِرُونَ یُوَفَّى إِنَّما یَقُولُ حیِنَ وَ الْمهُْتَدُونَ هُمُ أُولئِکَ وَ رَحْمةٌَ وَ رَبِّهِمْ منِْ صَلَواتٌ

 یَقُولُ حِینَ وَ لِلْمُتَّقِینَ الْعاقِبَةُ وَ عِبادِهِ نْمِ یَشاءُ مَنْ یُورِثُها لِلَّهِ الْأَرْضَ إنَِّ اصْبِروُا وَ باِللَّهِ اسْتَعِینُوا لِقَوْمِهِ قَالَ وَ مُوسَى عَنْ یَقُولُ حِینَ وَ الْأُمُورِ عَزْمِ مِنْ ذلِکَ

 وَ یقَُولُ حِینَ وَ بِالمَْرْحَمةَِ تَواصَواْ وَ باِلصَّبْرِ تَواصَوْا وَ آمَنُوا الَّذِینَ مِنَ کانَ ثمَُّ یَقوُلُ حیِنَ وَ بِالصَّبرِْ تَواصَواْ وَ بِالْحَقِّ توَاصَوْا وَ الصَّالِحاتِ عَملُِوا وَ آمنَُوا الَّذِینَ

 وَهَنُوا فَما کَثیِرٌ رِبِّیُّونَ معََهُ قاتلََ نَبِيٍّ مِنْ کَأَیِّنْ وَ یقَُولُ حِینَ وَ الصَّابِرِینَ بشَِّرِ وَ الثَّمَراتِ وَ الْأَنفُْسِ وَ الأَْمْوالِ منَِ نَقصٍْ وَ الجُْوعِ وَ الْخَوفِْ مِنَ ءٍبشَِيْ لَنَبْلُوَنَّكمُْ

 هوَُ وَ اللَّهُ یحَْكُمَ حَتَّى اصْبِرْ وَ یَقوُلُ حِینَ وَ الصَّابِراتِ وَ الصَّابِرِینَ وَ یَقُولُ حیِنَ وَ الصَّابرِِینَ یُحبُِّ اللَّهُ وَ استَْكانُوا مَا وَ ضَعفُُوا ما وَ اللَّهِ سبَِیلِ فِي ابهَُمْأَص لِما

 وَ الضُّرِّ مِنَ إِلَیْهِ أَحَبُّ ءَشَيْ لَا وَ قَطُّ سَاعَةً لِوَلِیِّهِ الدُّنْیَا بِضُرِّ یُباَلِ لَمْ جَلَالُهُ جَلَّ اللَّهَ أَنَّ عَمِّ ابْنَ وَ عَمِّ أَيْ اعْلَمْ وَ کَثِیرٌ آنِالقْرُْ مِنَ ذَلِکَ أَمْثَالُ وَ الحْاکِمِینَ خَیْرُ

 (84-82ص ،3ج الأعمال، )إقبال ...الصَّبْر معََ الْأَذَى وَ الْجهَْدِ
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 ...« آمَنُوا الَّذینَ مِنَ كانَ ؛ ... ثُمَّالْعَقَبَةَ اقْتَحَمَ فَلاَ( »2

 العبور، از مومنان بودن است. چرا؟یكي از ضروریات براي عبور از آن گردنه صعب

كوشد كه ایمان و برایش ميگيرد هایش را جدي ميالف. ایمان، یعني باوري كه پشتوانه عمل است؛ كسي قيامت و گردنه

 داشته باشد.

گيري كرده باشد و قصد رسد كه نسبت به آن جهتگيري به سوي آخرت است. كسي به چيزي ميب. ایمان، یك جهت

اي در باطن و حقيقت انجام آن را داشته باشد. كسي كه بدون قصد و از سر اتفاق كاري را انجام دهد، آن كار، اثر مثبت و ثمره

 اهد داشت.وي نخو

 ج. ...

 

 «بِالمَْرحْمََةِ تَواصَوْا وَ بِالصَّبْرِ تَواصَوْا وَ ؛ ...الْعَقَبَةَ اقْتَحَمَ فَلاَ( »3

 هاي قيامت، توصيه همدیگر به صبر و رحمت است. چرا؟یك شرط مهم براي عبور از گردنه

در سختي آفریده شده، پس باید هم صبر  (. اگر انسان333؛ جلسه4آفریده شده است )بلد/ «سختي»الف. چون انسان در 

 هاي این مسير را با رحمت متقابل باید آسان نمود.و استقامت در پيمودن این مسير را جدي گرفت و هم سختي

 شناسینکته تخصصی انسان

 (.2، تدبر333: )قبلا تبيين شد كه( انسان در سختي آفریده شده است )جلسه1مقدمه

 اعي است.. انسان موجودي اجتم2مقدمه

هاي این راه غلبه كند؛ و براي تحقق این امر دو نتيجه: روابط اجتماعي انسان باید به نحوي تنظيم شود كه بتواند بر سختي

 مولفه لازم است:

 آید انسان باید خود را براي تحمل سختي آماده كند.اولا: اگر بناچار در زندگي سختي پيش مي

مات است، پس براي غلبه بر آن باید نقطه مقابلش را در روابط اجتماعي تقویت كرد ثانيا: سختي همواره از جنس ناملای

 همان ملایمت و رحمت و عطوفت است.و آن، 

گيرد، این گونه نيست كه به نااميدي و یاس از زندگي منجر شود، اي كه وجود سختي را جدي ميشناسيدر واقع، انسان

هاي خواهد كه دائما هم خود را براي تحمل سختيد، و آنگاه از افراد جامعه ایماني ميكنبلكه از انسان، ابتدا ایمان طلب مي

تا حد امكان بر آن ناملایمات غلبه نمایند و همان ناملایمات را بستري  لاعلاج آماده سازند، و هم با تقویت روابط عاطفي قوي،

 اي پر از شادي معنوي قرار دهند.براي زندگي

 

 «بِالمَْرحْمََةِ وْاتَواصَ »... (4
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است؛ نه فقط اینكه خودشان بر دیگران « رحمت»رابطه مومنان با همدیگر، بسيار برتر از عدالت است؛ رابطه آنها بر مدار 

 رحمت آورند، بلكه سفارش كردن و دعوت همدیگر به رحمت.

 شناسینکته تخصصی جامعه

بخش اصلي جامعه است، اند كه آنچه قوامدر جامعه سخن گفته« روابط سرد»و « روابط گرم»شناسان از تعبير برخي جامعه

روابط گرم است. روابط سرد آنجاست كه همه چيز بر مدار قانون و اجراي عدالت است، و روابط گرم آنجاست كه امور بر 

 گردد.اساس عواطف و محبت مي

 آیات گذشت، از جنس روابط گرم بود:  هاي قيامت، تقریبا تمام آنچه در ایناگر دقت كنيد براي عبور از گردنه

ها، عناصري آزاد كردن برده، اطعام نيازمند در روزگار قحطي، توصيه به صبر و توصيه به رحمت. هيچيك از این مولفه

 1نيست كه با زور قانون بتوان در جامعه پياده كرد. همگي مبتني بر آن است كه در بين آحاد جامعه روابط گرم برقرار باشد.

 

 «بِالمَْرحْمََةِ تَواصَوْا وَ بِالصَّبْرِ تَواصَوْا وَ آمَنُوا الَّذینَ ( »...5

 (490، ص10نياز از سفارش و توصيه نيستند. )قرائتي، تفسير نور، جهاي مومن هم بيانسان

 

 «بِالمَْرحْمََةِ تَواصَوْا وَ ... ...؛ ثُمَّ رقََبَةٍ فَكُّ( »6

، 10اید دیگران را هم به رحمت آوردن دعوت و سفارش كرد )اقتباس از تفسير نور، جبعد از رحمت آوردن بر دیگران، ب

 (491ص

 

 «بِالمَْرحْمََةِ تَواصَواْ وَ بِالصَّبْرِ تَواصَوْا ( »7

هم « تواصوا»رود كه اقدام متقابل و طرفيني در كار باشد. در واقع از باب تفاعل است و در جایي به كار مي« توصوا»

 است و هم توصيه شنيدن. توصيه كردن

 نکته اخلاقی

كنيم، كه لزوما كار بدي نيست. اما بسياري از ما با دیدن كوچكترین خطایي در دیگران، باب توصيه و نصيحت را باز مي

 مهمتر از آن اینكه، آیا همان گونه كه اهل توصيه كردن هستيم، آماده توصيه شنيدن هم هستيم؟

م و به آنها توصيه كردیم كه راه صحيح را در پيش گيرند، اگر كسي در ما خطایي دید و اگر خطایي را در دیگران دیدی

 اي با خواهيم داشت؟اي كرد، چه مواجههتوصيه

                                                      
 گوهرند یک ز آفرینش در که    یكدیگرند اعضاي آدم بني.  1

 قرار نماند را عضوها دگر   روزگار آورد درد به عضوي چو

 آدمي نهند نامت که نشاید   غمي بي دیگران محنت کز تو

10sh/1bhttp://ganjoor.net/saadi/golestan/gba/  

http://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab1/sh10/
http://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab1/sh10/
http://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab1/sh10/
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 19/12/1395                 الْمَیمْنََةِ أصَْحابُ أُولئکَِ        18 آیه( 90) بلد سوره( 347

 ترجمه

 اند.آنان ملازمان وادي یمُن و بركت

 ای و نحوینکات ترجمه

 «أصحْاب»

: آن جمع) «صاحب» و شدن؛ همدیگر مقارن و گرفتن قرار هم نزدیك بر دارد دلالت اصل دراست كه  «صحب» ماده از

توضيح  229و درباره این واژه در جلسه باشد زیاد شانهمراهي كه شودمي گفته همراهي و همنشين و ملازم هر به( اصحاب

  /baqarah-http://yekaye.ir/al-002-039داده شد. 

 «المَْيمَْنَة»

 به بعدا كه انددانسته «راست دست» معناي به «یمين» واژه از كلمه این معناي اصل گرفته شده است. غالبا« یمن»از ماده 

 سمت عرب چون) بركت و «یمُن» ،(است چپ دست از قویتر غالبا راست دست چون) «قدرت» معاني در مختلف هايمناسبت

 هم دست در را راست دست غالبا شدن قسمهم هنگام چون) «خوردن سوگند» و ،(گرفتمي نيك فال به غالبا را راست

ي معتقدند اهرچند عده( 893ص القرآن، ألفاظ مفردات ؛158ص ،6ج اللغة، المقایيس معجم. )است رفته كار به( گذاشتندمي

 از اصل در ، اگرچه با معناي اصلي این كلمه در زبان عربي نسبتي دارد؛ اما«سوگند خوردن»و « دست راست»»دو مفهوم 

 مشتملاست كه «( شوم»و بركت )نقطه مقابل « یمُن»در همان معناي  ماده این معناي اصل ، شده وارد سریاني و عبري هايزبان

 (270ص ،14ج الكریم، القرآن كلمات في التحقيق. )است «فزوني» نوعي با همراه «خوبي» مسير در «قوت» مولفه سه بر

 ناحيه و سمت به معناي« ميمنة»اند اند، گفتهو بركت اشاره كرده« یمُن»در معناي « یمين»برخي بعد از اینكه به كاربرد 

هایي است كه به عنوان ظرف و اسم مكان به كار از وزن« مفعل»(. درواقع، وزن 894ص القرآن، ألفاظ مفردات)است  «یمين»

 محلي است كه در آن یمن و بركت فراوان است.« ميمنة»آن دلالت بر مبالغه مي كند؛ لذا « ة»شود و برده مي

اند گفتهگذاشته و مي« دست راست»مطرح بوده است. برخي تاكيد را بر معناي  «المَْيمَْنةَ أصْحابُ»البته از قدیم دو معنا براي 

باشند اند كه منظور اهل یمُن و بركت ميگفتهكنند )جبائي( و برخي ميكساني كه از سمت راست نامه عملشان را دریافت مي

( و بعيد نيست كه هر دو معنا در این تعبير لحاظ شده باشد، چرا كه 751ص ،10ج البيان، )حسن بصري و ابومسلم( )مجمع

 اند كه اهل سعادت و در وادي یمن و بركت خواهند بود.دهند همانانياستشان ميآنان كه نامه عملشان را به دست ر

 حدیث

 گوید: از امام باقر ع در مورد روح سوال كردم. فرمود:( جابر جعفي مي1

 جابر! بدرستي كه خداوند مردم را بر سه دسته آفرید و در سه مرتبه جاي داد:

http://yekaye.ir/al-baqarah-002-039/
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اند؛ خداوند در آنها چهار روح قرار اند كه مومنان حقيقي[ آنانیمُن و بركتملازمان وادي « ]= اصحاب ميمنت»... و اما 

 داد: روح ایمان و روح قوت و روح شهوت و روح بدن؛ 

دهد تا اینكه قصد گناه كند. هنگامي كه قصد گناه كند، روح شهوت و بنده دائما با این ارواح چهارگانه كارش را انجام مي

دهد[ و روح بدن او را به جلو كند ]= شجاعت ميدهد و روح قوت وي را بر آن كار تشجيع مييآن گناه را برایش زینت م

 راند تا اینكه در آن گناه بيفتد؛مي

شود؛ پس اگر توبه و بازگشت كرد خدا به شود و ایمان از او كم ميهنگامي كه با گناه تماس برقرار كرد، از ایمان كم مي

 او بازگشت مي دهد؛ 

شود كه برخي از این چهارتا از او كم شود؛ و این همان سخن خداوند متعال است كه بر بنده حالاتي عارض مي و گاه

( 5)حج/« نداند چيزي[ دیگر] دانایي، پي در كه شود چنان تا شود بازگردانيده عمر سرازیري به برخي شما از و»فرماید: مي

شود به طوري دشمن و تامين معيشت را ندارد، و از روح شهوتش كم مي شود و دیگر توان جهاد باپس، از روح قوتش كم مي

ماند؛ پس با كند، و در او روح ایمان و روح بدن باقي ميكه اگر زیباترین دختران از مقابلش عبور كنند، ميلي بدانها پيدا نمي

 فرشته مرگ سر رسد. ...شود تا اینكه رود و جابجا ميپرستد، و با روح بدن راه ميروح ایمان خدا را مي

 2722، ص1؛ و ج1 282ص ،2ج ؛ الكافي، 448ص ،1ج الدرجات، بصائر

                                                      
 . متن روایت در کافي چنین است: 1

 ص الْمُؤْمِنیِنَ أَمیِرِ إِلَى رَجلٌُ جَاءَ: قَالَ نُبَاتَةَ بْنِ الْأصَْبغَِ عنَِ الْغَنوَِيِّ داَودَُ بْنِ مُحَمَّدِ عنَْ رَفعََهُ أَبِیهِ عنَْ خَالدٍِ بْنِ مُحمََّدِ بنِْ أَحْمَدَ عنَْ أصَْحَابِناَ مِنْ عِدَّةٌ

 لاَ وَ مؤُْمِنٌ هُوَ وَ الرِّبَا یَأْکُلُ لَا وَ مُؤْمنٌِ هُوَ وَ الخَْمْرَ یَشْرَبُ لَا وَ مُؤْمنٌِ هُوَ وَ یسَْرِقُ لاَ وَ مؤُْمنٌِ هوَُ وَ یَزنِْي لاَ الْعَبدَْ أنََّ زَعمَُوا نَاساً إنَِّ الْمُؤمِْنِینَ أَمِیرَ یاَ: فَقَالَ

 یُوَارِثُنِي وَ أُنَاکِحُهُ وَ یُنَاکِحُنِي وَ دُعَائِي یَدْعُو وَ صَلَاتِي یُصلَِّي الْعَبْدَ هَذَا أنََّ أَزْعُمُ حِینَ صَدْرِي مِنْهُ حَرِجَ وَ هَذَا علََيَّ ثَقُلَ فَقَدْ مُؤمِْنٌ هُوَ وَ الْحَراَمَ الدَّمَ یَسْفِکُ

 اللَّهُ خلََقَ اللَّهِ کِتَابُ عَلَیْهِ الدَّلِیلُ وَ یَقُولُ ص اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ صَدَقْتَ ص الْمُؤْمِنِینَ أمَِیرُ فَقَالَ أَصَابَهُ یَسِیرٍ بٍذَنْ أَجْلِ منِْ الْإِیمَانِ مِنَ خَرَجَ قَدْ وَ أُوَارِثُهُ وَ

 ...  السَّابِقوُنَ وَ الْمشَْئَمَةِ أَصْحابُ وَ الْمَیْمَنَةِ فَأَصْحابُ الكِْتَابِ فِي جَلَّ وَ عَزَّ هِاللَّ قَوْلُ ذَلِکَ وَ مَنَازِلَ ثَلَاثَ أَنْزَلهَُمْ وَ طَبَقَاتٍ ثَلَاثِ علََى النَّاسَ جَلَّ وَ عَزَّ

 الْعَبدُْ یَزَالُ فَلَا الْبَدنَِ رُوحَ وَ الشَّهْوَةِ رُوحَ وَ الْقُوَّةِ رُوحَ وَ الْإِیمَانِ رُوحَ أَروَْاحٍ أَرْبَعَةَ فِیهِمْ اللَّهُ جَعَلَ بأَِعْیَانهِِمْ حَقًّا الْمُؤْمنُِونَ هُمُ وَ الْمَیْمَنَةِ أَصْحَابَ ذَکَرَ ثُمَّ

 مِنْكمُْ وَ -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ کَمَا فَهُوَ أُولَاهُنَّ أَمَّا فَقَالَ الحَْالاتُ هَذِهِ ماَ الْمُؤْمِنیِنَ أَمیِرَ یَا الرَّجُلُ فَقَالَ حَالاتٌ عَلَیْهِ تأَْتِيَ حَتَّى الْأَرْبَعَةَ الْأَروَْاحَ هَذِهِ یَسْتَكْمِلُ

 فهَوَُ عُمُرِهِ أَرذَْلِ إِلَى دَّهُرَ بِهِ الْفَاعِلَ لِأنََّ اللَّهِ دِینِ منِْ یَخْرجُُ باِلَّذِي لیَْسَ وَ الْأَروَْاحِ جَمیِعُ مِنهُْ یَنتَْقِصُ فهََذَا  شیَْئاً عِلْمٍ بَعْدَ یَعْلمََ لا لِكَيْ الْعُمُرِ أَرْذَلِ إِلى یُرَدُّ مَنْ

 ینَْتقَصُِ مَنْ هُمْمِنْ وَ شَیْئاً یَضُرُّهُ لَیْسَ وَ الْإِیمَانِ روُحِ مِنْ نُقْصَانٌ فهََذَا النَّاسِ معََ الصَّفِّ فِي الْقیَِامَ لَا وَ بِالنَّهَارِ لَا وَ بِاللَّیْلِ التَّهَجُّدَ یَسْتَطِیعُ لَا وَ وَقْتاً للِصَّلَاةِ یعَْرفُِ لَا

 وَ یَقُمْ لمَْ وَ  إِلَیهَْا یَحنَِّ لَمْ آدَمَ بَنَاتِ أَصْبحَُ بهِِ مَرَّتْ فَلَوْ الشَّهْوَةِ رُوحُ مِنهُْ ینَْتَقِصُ منَْ مِنهُْمْ وَ الْمَعِیشَةِ طلََبَ یَسْتَطِیعُ لاَ وَ عدَوُِّهِ جِهَادَ یسَْتَطِیعُ فَلاَ الْقُوَّةِ رُوحُ مِنهُْ

 شَبَابهِِ وَ قُوَّتِهِ فِي حَالاتٌ عَلَیْهِ تأَْتِي قَدْ وَ بِهِ الفَْاعِلُ هُوَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ لِأنََّ  خَیْرٌ الْحَالُ فهََذَا المَْوْتِ ملََکُ یَأْتیَِهُ حَتَّى یدَْرُجُ وَ یَدِبُّ فَهُوَ فیِهِ الْبَدنَِ رُوحُ تَبْقَى

 یَعُودُ فَلَیْسَ  مِنْهُ تَفصََّى وَ الْإِیمَانِ مِنَ نَقَصَ لَامَسَهَا فَإِذَا الْخَطِیئَةِ فِي تُوْقِعَهُ حَتَّى الْبَدنَِ رُوحُ یَقُودُهُ وَ الشَّهْوَةِ رُوحُ لَهُ یُزَیِّنُ وَ الْقُوَّةِ رُوحُ فَیشَُجِّعُهُ بِالْخَطِیئَةِ فَیهَُمُّ

 اش در پاورقي جلسه بعد()ادامه ... الْمشَْأَمةَِ أَصْحَابُ فَأَمَّا جهََنَّمَ نَارَ اللَّهُ أَدْخَلَهُ عَادَ إنِْ وَ عَلَیْهِ هُاللَّ تَابَ تَابَ فَإِذَا یَتُوبَ حَتَّى فِیهِ

 اللَّهِ عبَْدِ أَبُو قَالَ قَالَ الْجُعْفِيِّ جَابِرٍ عَنْ الْیَمَانِيِّ عُمَرَ بْنِ یمَإِبْرَاهِ عَنْ عِیسَى بْنِ حَمَّادِ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ محَُمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ.  2

 الْقُوَّةِ رُوحَ فِیهِمْ جَعَلَ وَ اللَّهَ خَافُوا بِهِفَ الْإِیمَانِ رُوحَ الْمَیْمَنَةِ أَصْحَابِ وَ الْمُؤْمِنِینَ فِي جَعَلَ وَ...  أَصْنَافٍ ثَلَاثَةَ الْخلَْقَ خلََقَ تَعَالَى وَ تَبَاركََ اللَّهَ إنَِّ جَابِرُ یَا ع

 .یَجِیئُونَ وَ النَّاسُ یَذْهَبُ بِهِ الَّذِي الْمَدْرَجِ رُوحَ فِیهِمْ جَعَلَ وَ اللَّهِ طَاعَةَ اشْتهََوْا فَبِهِ الشَّهْوَةِ رُوحَ فیِهِمْ جَعَلَ وَ اللَّهِ طَاعَةِ علََى قَدَروُا فَبِهِ
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 عمََّنْ مَنْصوُرٍ أَبيِ بْنِ دُرُستَْ عَنْ الْواَسطِيِِّ اللَّهِ عبَْدِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ مَعْبَدٍ بْنِ عَليِِّ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُوسىَ بْنُ عِمْرَانُ حَدَّثَنَا

 1...مَناَزِلَ ثلََاثَ أَنْزَلَهُمْ وَ طَبَقَاتٍ ثلَاَثِ عَلىَ الخَْلْقَ خَلَقَ اللَّهَ إِنَّ جَابِرُ یَا قَالَ الرُّوحِ عَنِ ع جَعْفَرٍ أَبَا سَأَلتُْ: قَالَ جَابِرٍ عَنْ رَهُذَكَ

 وَ الشَّهوَْةِ رُوحَ وَ الْقوَُّةِ رُوحَ وَ الْإِیمَانِ رُوحَ أَرْوَاحٍ أَرْبَعَةَ فِيهِمْ جَعَلَ حَقّاً الْمُؤْمِنُونَ فَهُمُ المَْيمَْنَةِ أَصْحَابِ مِنْ ذكََرْتَ مَا أَمَّا وَ

 روُحُ شَجَّعَهُ وَ الشَّهوَْةِ رُوحُ لَهُ زَیَّنَ بِالْخَطِيئَةِ هَمَّ فَإِذَا بِالْخَطِيئَةِ یَهُمَّ حَتَّى الْأَربَْعَةِ الْأَرْوَاحِ بِهَذِهِ مسُْتَعمِْلًا الْعَبْدُ یَزَالُ لَا وَ الْبَدَنِ رُوحَ

 تَابَ تَابَ فَإِنْ منِْهُ الْإِیماَنُ انْتَقصََ وَ الْإیِمَانِ مِنَ انْتَقصََ الْخطَِيئَةَ لَامَسَ فَإِذَا الخَْطِيئَةِ تِلْكَ فيِ یُوقِعَهُ حَتَّى الْبَدَنِ رُوحُ قَادَهُ وَ الْقوَُّةِ

 لِكَيْ الْعمُُرِ أَرْذَلِ إِلى یُرَدُّ مَنْ مِنكُْمْ وَ تَعَالىَ اللَّهِ قَوْلُ ذلَِكَ وَ الْأَرْبَعَةِ هَذِهِ بَعْضُ مِنْهُ یَنْقصُُ تَارَاتٌ الْعَبْدِ عَلىَ أْتيِیَ قَدْ وَ علََيْهِ اللَّهُ

 مَرَّتْ فَلَوْ الشَّهوَْةِ رُوحُ منِْهُ یَنْتَقصُِ وَ المَْعِيشَةِ مُعَالَجَةَ لَا وَ الْعَدُوِّ دَةَمُجَاهَ یَسْتَطِيعُ لَا وَ الْقوَُّةِ رُوحُ فَتَنْتَقصُِ شَيئْاً عِلْمٍ بعَْدَ یَعْلَمَ لا

 یَدْرجُُ وَ یدَِبُّ البَْدَنِ بِرُوحِ وَ اللَّهَ یَعْبُدُ الْإِیمَانِ فَبِرُوحِ الْبَدَنِ رُوحُ وَ الْإِیمَانِ رُوحُ فِيهِ تَبْقىَ وَ إِلَيْهَا یَحِنَّ لَمْ آدَمَ بَنَاتِ أحَْسَنُ بِهِ

 2.. )بقيه این روایت در جلسه بعد خواهد آمد(.المَْوتْ مَلَكُ یَأْتِيَهُ حَتَّى

                                                      
 الْمقَُرَّبُونَ أُولئِکَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ وَ الْمشَْئَمَةِ أَصْحابُ ما الْمشَْئَمَةِ أَصْحابُ وَ الْمَیْمَنَةِ أَصحْابُ ما الْمَیْمَنَةِ فأََصْحابُ قَالَ حَیْثُ کِتَابِهِ فِي ذَلِکَ نَبَیَّ وَ.  1

 رُوحَ وَ الشَّهْوَةِ رُوحَ وَ الْقُوَّةِ رُوحَ وَ الْإِیمَانِ رُوحَ وَ الْقُدُسِ رُوحَ أَروَْاحٍ خَمْسَةَ فِیهِمْ اللَّهُ جَعَلَ مُرْسَلِینَ غَیْرُ وَ مُرْسَلُونَ أَنْبِیَاءُ فهَُمْ السَّابِقِینَ مِنَ ذکََرَ مَا فَأَمَّا

 أَیَّدْناهُ وَ الْبَیِّناتِ مَرْیَمَ ابنَْ عِیسَى آتَیْنا وَ دَرَجاتٍ بَعْضهَُمْ رَفعََ وَ اللَّهُ کَلَّمَ مَنْ مِنهُْمْ بَعْضٍ علَى بَعْضهَُمْ فضََّلْنا الرُّسُلُ تلِْکَ قاَلَ حَیْثُ کتَِابِهِ فِي ذَلِکَ بَیَّنَ وَ الْبَدنَِ

 الْإِیمَانِ بِرُوحِ وَ الْأَشْیَاءِ جَمِیعَ علَِمُوا الْقُدُسِ بِرُوحِ وَ مُرْسَلِینَ غَیْرَ وَ سَلِینَمُرْ أَنْبِیَاءَ بُعِثُوا الْقُدُسِ فَبِرُوحِ مِنْهُ بِرُوحٍ أَیَّدَهُمْ وَ جَمِیعهِِمْ فِي قَالَ ثُمَّ الْقُدُسِ بِرُوحِ

 الْبَدنَِ بِرُوحِ وَ النِّسَاءِ مِنَ الْحَلاَلَ نَكَحُوا وَ الطَّعَامِ لَذَّةَ اأَصَابُو الشَّهْوَةِ بِرُوحِ وَ مَعَایشِهَُمْ عَالَجُوا وَ عَدُوَّهُمْ جَاهَدوُا الْقُوَّةِ برُِوحِ وَ شَیْئاً بِهِ یُشْرِکُوا لَمْ وَ اللَّهَ عَبَدوُا

 یَدْرُجُ وَ یَدِبُّ
هاي قبل از کافي تر و البته با سندي دیگر در همین کتاب آمده است )اوایلش شبیه متن روایتي است که در پاورقياین روایت به طور طولاني 2

 تر است.ولانيروایت شد؛ اما در کل متنش ط

 450-449ص ،1ج الدرجات، بصائر

 نَالْمؤُْمِنِی أَمِیرَ رَجُلٌ أَتَى: قَالَ نُبَاتَةَ بْنِ الْأَصبْغَِ عَنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْعَبْدِيِّ هَارُونَ ابنِْ عَنِ داَوُدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 الْحَراَمَ الدَّمَ یسَْفکُِ لَا وَ مُؤْمِنٌ هُوَ وَ الرِّبَا یَأْکُلُ لَا وَ مُؤْمِنٌ هُوَ وَ الْخَمْرَ یَشْرَبُ لَا وَ مُؤمِْنٌ هُوَ وَ یَسْرِقُ لَا وَ مُؤْمِنٌ هُوَ وَ یَزنِْي لَا الْعَبْدَ أنََّ یَزْعُمُونَ أُنَاسٌ فَقَالَ ع

 أوَُارِثُهُ وَ یُوَارِثُنِي وَ أُنَاکِحُهُ وَ یُنَاکِحُنِي وَ دعَْوَتِي یَدْعُو وَ قِبلَْتِي إِلَى یُصلَِّي الَّذِي الْعَبْدَ هَذَا أنََّ زَعَمَ حَتَّى صَدْرِي مِنْهُ جرََحَ وَ علََيَّ هَذَا بُرَکَ فَقَدْ مُؤْمِنٌ هُوَ وَ

 ثَلَاثةَِ علََى هُوَ وَ الْخلَْقَ اللَّهُ خلََقَ یَقُولُ هُوَ وَ ص اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ إنِِّي أَخُوكَ صَدقََکَ ع علَِيٌّ لهَُ فَقاَلَ صَابهَُأَ یَسِیرٍ ذَنبٍْ أَجْلِ منِْ الْإِیمَانِ منَِ فَأُخْرِجهُُ

 مِنَ ذَکَرْتَ ماَ فَأَمَّا الْمُقَرَّبُونَ أُولئِکَ السَّابِقُونَ السَّابِقوُنَ وَ الْمشَْئَمَةِ أَصْحابُ وَ الْمَیْمَنَةِ فَأَصْحابُ الْكتَِابِ فِي تَعَالَى قَوْلُهُ فَذَلِکَ مَنَازِلَ ثَلَاثَ أَنْزَلهَُمْ وَ طَبَقَاتٍ

 الْقدُسُِ فبَِرُوحِ الْبَدنَِ رُوحَ وَ الشَّهْوَةِ رُوحَ وَ الْقُوَّةِ وحَرُ وَ الْإِیمَانِ رُوحَ وَ الْقُدُسِ رُوحَ أَروَْاحٍ خَمْسةََ فِیهِمْ اللَّهُ جَعَلَ مُرسَْلِینَ غَیرُْ وَ مُرْسَلُونَ فَأَنْبِیَاءُ السَّابِقیِنَ

 أَصَابُوا الشَّهْوَةِ بِرُوحِ وَ معََایشِهَُمْ واعَالَجُ وَ عَدُوَّهُمْ جَاهَدوُا الْقُوَّةِ بِرُوحِ وَ شَیْئاً بِهِ یشُرِْکُوا لَمْ وَ اللَّهَ عَبَدوُا الْإِیمَانِ بِرُوحِ وَ مُرْسَلِینَ غَیْرَ وَ مُرْسَلِینَ أَنْبِیَاءَ بُعِثُوا

 بَعْضهَُمْ رَفعََ وَ هُاللَّ کَلَّمَ مَنْ مِنهُْمْ بَعْضٍ علَى بَعْضهَُمْ فضََّلْنا الرُّسُلُ تلِْکَ قَالَ ثُمَّ دَرَجُوا وَ دَبُّوا الْبَدنَِ بِرُوحِ وَ النِّسَاءِ شَبَابِ مِنْ الْحَلَالَ نَكَحُوا وَ الطَّعَامِ مِنَ اللَّذِیذَ

 مَا أَمَّا وَ سِوَاهُمْ مَنْ عَلَى فَضَّلهَُمْ وَ بِهَا أَکْرَمهَُمْ یَقُولُ مِنْهُ بِرُوحٍ أَیَّدَهُمْ وَ جَمَاعَتهِِمْ فِي قَالَ ثُمَّ الْقُدُسِ بِرُوحِ أَیَّدْناهُ وَ الْبیَِّناتِ مَرْیَمَ ابْنَ عِیسَى آتَیْنا وَ دَرَجاتٍ

 یَسْتَكمْلُِ الْعبَْدُ یَزاَلُ لَا وَ الْبَدنَِ رُوحَ وَ الشَّهْوَةِ رُوحَ وَ الْقُوَّةِ رُوحَ وَ الْإِیمَانِ رُوحَ أَروَْاحٍ أَرْبَعَةَ فِیهِمْ فَجَعلََ بأَِعْیَانهِِمْ حَقّاً الْمُؤمِْنُونَ فهَُمُ الْمَیْمَنةَِ أَصحَْابِ مِنْ ذَکَرْتَ

 عِلْمٍ بَعْدَ یعَْلَمَ لا لِكَيْ الْعُمُرِ أَرْذَلِ إِلى یُرَدُّ مَنْ مِنْكُمْ وَ اللَّهُ قَالَ کَمَا فَهُوَ أَوَّلهُُنَّ أَمَّا ع علَِيٌّ فَقَالَ الْحَالاتُ هَذِهِ مَا وَ قَالَ حَالاتٌ تأَْتِيَ حَتَّى رْبَعَةِالْأَ الْأَروَْاحِ بهَِذِهِ

 یَسْتَطِیعُ لَا وَ وَقْتاً للِصَّلَاةِ یَعْرفُِ لَا فَهُوَ عُمُرِهِ أَرْذَلِ إِلَى رَدَّهُ بِهِ ذَلِکَ الْفَاعِلَ اللَّهَ لِأنََّ اللَّهِ دِینِ مِنْ یَخْرُجُ الَّذِي مِنَ لَیْسَ وَ أَروَْاحِالْ جمَِیعُ مِنْهُ یَنْقُصُ فهََذَا شَیْئاً

 یَستَْطِیعُ فَلَا الْقوَُّةِ رُوحُ منِْهُ یَنْقصُُ وَ اللَّهُ شَاءَ إنِْ ءٌشيَْ یَضُرُّهُ فَلَیسَْ الْإِیمَانِ رُوحِ مِنْ نُقْصاَنٌ فهََذَا النَّاسِ منَِ صَفٍّ فيِ لْقِیَامَا لاَ وَ باِلنَّهَارِ الصِّیَامَ لَا وَ باِللَّیْلِ التَّهَجُّدَ
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 ( سلمان فارسي روایت كرده است:2

آفرین تسليم كرد، بر ایشان وارد شدم و در مقابلشان نشستم. حضرت فاطمه س اي كه پيامبر ص جان به جاندر مریضي

 ؛ و هنگامي كه حال و روز ایشان را دید، بغض گلویش را گرفت و اشك از دیدگانش جاري شد.هم وارد شد

 كني؟فرمود: دختركم! چرا گریه مي چون نگاه پيامبر ص به او افتاد،

 بينم. اي رسول خدا ! بعد از تو چه كسي را خواهيم داشت؟گفت: و چگونه نگریَم در حالي شما را در این حال و روز مي

مود: خدا را دارید؛ بر او توكل كنيد و صبر پيشه سازید همان گونه كه پدرانت كه پيامبر بودند، و مادرانت كه همسران فر

 كردند.آنها بودند، صبر پيشه مي

دانستي كه خداوند تبارك و تعالي پدرت را انتخاب كرد و او را نبي قرار داد و به رسالت فرستاد؛ فاطمه جان! آیا نمي

ع را به همسري تو درآورد و او را وصي قرار داد به طوري كه او بعد از پدرت بيشترین حق را بر مسلمانان دارد و  سپس علي

پيش از همه اسلام آورد و بيش از همه خطر كرد و اخلاقش از همه نيكوتر بود و براي خدا و براي من شدیدتر از همه غضبناك 

 ترینِ اشخاص بود؟دستفراختر و گشادهتر و سينهقدمشد و قلبش از همه شجاعتر بود و ثابت

 حضرت فاطمه س بسيار خوشحال شد؛ رسول خدا ص فرمود: دختركم! آیا خوشحالت كردم؟

 بله اي رسول خدا ! شادم كردي و غمگينم كردي.گفت: 

 اش با غم آميخته است.فرمود: دنيا این گونه است كه شادي

 هایش بگویم؟باز هم از خوبيخواهد كه درباره همسرت آیا دلت مي

 گفت: بله اي رسول خدا !

فرمود: همانا علي ع اولين كسي است كه به خدا ]و من[ ایمان آورد و او پسرعموي رسول خداست و برادر رسول و 

هاي دوست داشتني رسول الله ص است و عمویش ]حمزه[ وصي رسول و همسر دختر رسول الله ص است و دو فرزندش نوه

كند و پسر عموي رسول الله ص است؛ هدا، عموي رسول الله ص است؛ و برادرش جعفر است كه در بهشت پرواز ميسيدالش

 گذارد، از تو و اوست؛اي كه پشت سرش حضرت عيسي ع نماز ميو مهدي

 هایي است كه پيش و پس از وي به هيچكس داده نشده، اي دختركم! آیا خوشحالت كردم؟اینها ویژگي

 اي رسول خدا !گفت: بله 

 هایش بگویم؟خواهد كه درباره همسرت باز هم از خوبيفرمود: آیا دلت مي

 گفت: بله!

                                                      
 یَدْرجُُ وَ یَدِبُّ فهَوَُ الْبَدنَِ رُوحُ یَبْقَى وَ یَقُمْ لَمْ وَ إِلَیهَْا یَحنَِّ لمَْ آدمََ بَنَاتِ أصَْبحَُ بِهِ مَرَّتْ فَلَوْ الشَّهْوَةِ حُرُو مِنْهُ یَنْتَقصُِ وَ الْمَعیِشَةِ طلََبَ یَسْتَطِیعُ لَا وَ عَدوُِّهِ جِهَادَ

 رُوحُ لَهُ تُزَیِّنُ وَ الْقُوَّةِ رُوحُ فَتشَُجِّعُهُ بِالْخَطِیئةَِ یهَُمُّ شَبَابهِِ وَ قُوَّتِهِ فِي حَالاتٌ عَلَیْهِ تَأتِْي قَدْ وَ بِهِ ذَلِکَ فَعَلَ اللَّهَ لِأنََّ خَیْرٍ حاَلُ فهََذَا الْمَوْتِ ملََکُ یَأْتِیهَُ حَتَّى

 الْولََایةََ عَرفََ وَ تَابَ فَإنِْ یَتُوبَ أَوْ أَبَداً فِیهِ بِعَائِدٍ لیَْسَ الْإِیمَانِ مِنَ نُقْصَانُهُ وَ الْإِیمَانِ منَِ انْتَقَصَ مَسَّهاَ فَإِذَا الْخطَِیئةَِ فِي تُوقِعَهُ حَتَّى الْبَدنَِ رُوحُ تَقُودُهُ وَ الشَّهْوَةِ

 اش در پاورقي جلسه بعد(جَهَنَّمَ ... )ادامه ناَرَ اللَّهُ أَدْخَلَهُ الْوَلاَیَةِ تَاركُِ هُوَ وَ عَادَ إنِْ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ تَابَ



107 

فرمود: همانا خداوند تبارك و تعالي خلایق را دو دسته كرد و من و همسرت را در آن دسته بهتر قرار داد؛ و این سخن 

تا كرد و من و سپس این دوتا را سه(؛ 8واقعه/)« اصحاب ميمنت، و اصحاب ميمنت چيست»خداوند عز و جل است كه: 

گيرندگان، گيرندگان سبقتوسبقت»فرماید: تا قرار داد و این همان سخن خداوند است كه ميشوهرت را در بهترینِ این سه

 (12-10)واقعه/« هاي نعمتاند در بهشتاند كه مقربانآنان

قرار داد )در سوره « اصحاب ميمنت و اصحاب مشئمت»در دو دسته ]ظاهرا مقصود این است كه در یك تقسيم انسانها را 

( و سپس در تقسيم دیگر، همين اصحاب ميمنت را به دو دسته اصحاب یمين و السابقون تقسيم كرد )در سوره 20-19بلد/

 ([11-8واقعه/

 465-464ص الكوفي، فرات تفسير

 رَضيَِ الْفَارِسيَِّ سَلمَْانَ قَالَ سَمِعتُْ عنَْهُ اللَّهُ رَضيَِ عَبَّاسٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ مُعنَْعَناً عُبَيْدٍ بْنِ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ فُرَاتٌ

 یَقُولُ: هُوَ وَ عنَْهُ اللَّهُ

 رأََتْ فلَمََّا ع[ الزَّهْرَاءُ] فَاطمَِةُ عَلَيْهِ دخَلَتَْ وَ یَدیَْهِ نَبَيْ فَجَلَستُْ دخَلَتُْ فيِهَا اللَّهُ قَبَضَهُ الَّتيِ المْرَْضَةَ ص النَّبيُِّ مَرِضَ أَنْ لمََّا

 بُنَيَّة؟ِ یَا یُبكِْيكِ ماَ قَالَ ص اللَّهِ رَسُولُ رَآهَا أَنْ فَلمََّا خَدَّیْهَا عَلىَ دُمُوعُهَا فَاضتَْ حَتَّى الْعَبرَْةُ خَنَقَتهَْا بِهِ مَا

  اللَّهِ رَسُولَ یَا بَعْدَكَ لَنَا فمََنْ الضَّعْفِ مِنَ بِكَ مَا أَرَى أَنَا وَ أبَْكيِ لَا كَيْفَ وَ قَالتَْ

 اللَّهَ نَّأَ عَلمِتِْ مَا وَ أَ فَاطمَِةُ یَا أَزْوَاجِهِمْ مِنْ أُمَّهَاتِكِ وَ الْأَنْبِيَاءِ مِنَ آبَاؤُكِ صَبَرَ كمََا اصْبِرِي وَ عَلَيهِْ فَتَوَكَّليِ اللَّهُ لكَُمُ لَهَا قَالَ

 بَعدَْ الْمُسْلمِِينَ عَلىَ حَقّاً النَّاسِ أَعْظَمُ فهَُوَ وَصِيّاً جَعَلَهُ وَ إِیَّاهُ فَزَوَّجَكِ عَليِّاً ثُمَّ رَسُولًا بَعَثَهُ وَ نَبيِّاً فَجَعَلَهُ أَبَاكِ اخْتَارَ تَعَالىَ وَ تَبَارَكَ

 وَ جَأشْاً أَرْبطَُهُمْ وَ أَثَبتَْهُمْ وَ قَلبْاً أَشْجعَُهُمْ وَ غَضَباً فيَِّ وَ اللَّهِ فيِ أَشَدُّهُمْ وَ خَلْقاً أجَمَْلهُُمْ وَ خَطَراً أَعَزُّهُمْ وَ سِلمْاً أقَْدَمُهُمْ وَ أَبِيكِ

  كفَّاً أَسْخَاهُمْ

 بُنَيَّة؟ِ یَا سَرَرتُْكِ هَلْ ص اللَّهِ رَسُولُ لهََا فَقَالَ شَدِیداً فَرحَاً ع[ الزَّهْرَاءُ] فَاطمَِةُ بِذلَِكَ فَفَرحِتَْ

  أحَْزَنْتَنيِ وَ سَررَْتَنيِ لَقَدْ اللَّهِ رَسُولَ یَا نَعَمْ قَالتَْ

  كُلِّهِ الخَْيْرِ مَزِیدِ مِنْ زَوجِْكِ فيِ أَزیِدُكِ فلََا أَ قَالَ بِحُزنِْهَا سرُُورهَُا یَشُوبُ الدُّنيَْا أُمُورُ كَذلَِكَ قَالَ

  اللَّهِ رَسُولَ ایَ بَلىَ قَالتَْ

 ابْنَاهُ وَ اللَّهِ رسَُولِ بِنتِْ زَوْجُ وَ اللَّهِ رَسُولِ وَصيُِّ وَ الرَّسُولِ أخَُو وَ اللَّهِ رَسُولِ عَمِّ ابْنُ هُوَ وَ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ أَوَّلُ عَليِّاً إِنَّ قَالَ

 یصَُلِّي الَّذِي المَْهْديُِّ وَ اللَّهِ رَسوُلِ عَمِّ ابنُْ الْجنََّةِ فيِ جَعْفَرٌ الطَّيَّارُ أخَُوهُ وَ اللَّهِ رَسُولِ مُّعَ الشُّهَدَاءِ سَيِّدُ عمَُّهُ وَ اللَّهِ رَسوُلِ سِبطَْا

 تكُِ؟سَرَرْ هَلْ بُنيََّةِ یَا بَعْدَهُ أَحَدٌ لَا وَ قَبْلَهُ أَحَدٌ یُعطَْهَا لَمْ خِصَالٌ فَهَذهِِ مِنْهُ وَ منِْكِ خَلْفَهُ عِيسىَ

  اللَّهِ رَسُولَ یَا نَعَمْ قَالتَْ

  كُلِّهِ الْخَيْرِ مَزِیدَ[ زَوْجِكِ فيِ] أَزِیدُكِ لَا وَ أَ قَالَ

  بَلىَ قَالتَْ
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 فَأَصْحابُ جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلُهُ ذلَِكِ وَ قِسمْاً أخَْيَرهِمَِا فيِ زَوجَْكِ وَ فَجَعَلَنيِ قِسمَْيْنِ الْخَلْقَ خَلَقَ تَعَالىَ وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ قَالَ

 أُولئِكَ. السَّابِقوُنَ السَّابِقُونَ وَ» قَوْلُهُ ذَلِكِ وَ ثُلُثاً أخَْيَرهِمَِا فِي زَوجَْكِ وَ فَجعََلَنيِ ثَلَاثاً الِاثْنَيْنِ جَعَلَ ثُمَّ المَْيمَْنَةِ أَصْحابُ ما المَْيمَْنَةِ

 .«عِيمِالنَّ جَنَّاتِ فيِ المُْقَرَّبُونَ

 تدبر

 «المَْيمَْنةَِ أَصْحابُ أُولئِكَ( »1

كساني كه با ایمان و اقدامات آن چناني )آزاد كردن برده، اطعام در قحطي، سفارش متقابل به صبر و رحمت( از آن گردنه 

سراسر یمن و  یابند كه آن ایمان و اعمالشانشود و ميعبور كردند، در روز قيامت نامه عملشان به دست راستشان داده مي

 (239، ص20بركت برایشان به ارمغان آورده است. )الميزان، ج

 

 «المَْيمَْنةَِ أَصْحابُ أُولئِكَ( »2

 نسبت اصحاب ميمنه با اصحاب یمين و سابقون:

)شوم( « اصحاب مشئمت»به طور مطلق در مقابل « اصحاب ميمنت»(، در قرآن كریم، وقتي كه 2ظاهرا )با توجه به حدیث

باشد؛ اما وقتي كه ( نمي38و  27)واقعه/« اصحاب یمين»شود و منحصر در (، شامل همه خوبان مي19-18)مانند: بلد/ آیدمي

اند (، آنگاه اصحاب ميمنت فقط اصحاب یمين10-8آید )واقعه/هم سخن به ميان مي« سابقون»در كنار اصحاب ميمنت، از 

 (.92-88)واقعه/

اند، با اینكه حضرت علي ع جزء كردهاني كه عمدتا بر اساس روایات تفسير ميشاید بدین جهت است كه برخي مفسر

 (423، ص2اند. )تفسير قمي، جسابقون است، با این حال، در اینجا مصداق اصلي اصحاب ميمنت را اميرالمومنين ع معرفي كرده

 

 «المَْيمَْنةَِ أَصْحابُ أُولئِكَ( »3

ن، یك امر خرافي نيست؛ امري حقيقي است؛ آنچه خرافه است این است كه یمُن یمُن بودو خوش« یمُن»اصل اعتقاد به 

 را به اموري خيالي و توهمي و شانس و اقبال نسبت دهيم؛

یمُني آنها، نه به خاطر شانس و اقبال، بلكه در اند، اما این خوشیمُنها خوشاي از انساناین آیات صراحت دارند كه عده

 لح خودشان است.گروي ایمان و اعمال صا

 

 «المَْيمَْنةَِ أَصْحابُ ؛ أُولئِكَبِالمَْرحْمََةِ تَواصَوْا وَ بِالصَّبْرِ تَواصَوْا وَ آمَنُوا الَّذینَ( »4

 (491، ص10ایمان و صبر و رحمت آوردن به دیگران، مایه بركت است. )تفسير نور، ج
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 20/12/1395        مَةِالمَْشْئَ أَصحْابُ هُمْ آیاتنِابِ کفََرُوا الَّذینَ وَ        19 آیه( 90) بلد سوره( 348

 ترجمه

 اند.بركتيهاي ما كفر ورزیدند، آنان همنشينان شومي و بيو كساني كه به نشانه

 ای و نحوینکات ترجمه

 مَةِالمَْشْئَ

گفته « شام»منطقه سوریه، اند و به دانسته «چپ دست» معناي به را كلمه این معناي اصل. است شده گرفته «شأم» ماده از

گفته « شوم»]كه در فارسي « شُؤْم»و  ،«ميمنة»نقطه مقابل « مشئمة»شده، از این جهت كه در سمت چپ قبله قرار دارد؛ و 

اند: ( و درنتيجه، برخي گفته697ص ،2ج الماء، ؛ كتاب239ص ،3ج اللغة، المقایيس است )معجم« یمُْن»شود[ نقطه مقابل مي

را هم « دست چپ»اي است كه با ضعف توام باشد؛ و به معناي بركت و قوت است، شوم به معناي خواري« یمن» از آنجا كه

 الكریم، القرآن كلمات في التحقيق) تر است.تر و ناتوانگویند چون در مقابل دست راست، غالبا ضعيف« مشئمة»از این جهت 

 (8ص ،6ج

 دلالت آن «ة» و شودمي برده كار به مكان اسم و ظرف عنوان به كه است یيهاوزن از «مفعل» وزن شود كه،یادآوري مي

 .است بركتيبي سراسر شومي و كه است محلي «مشئمة» لذا كند؛مي مبالغه بر

 را عملشان نامه چپ سمت از كه كساني. است بوده مطرح «الْمَشئْمََة أصحْابُ» براي معنا دو ،«اصحاب الميمنة»و همانند 

 و( 751ص ،10ج البيان، مجمع)آورند. براي خودشان هم شومي و بدبختي به ارمغان مي كساني كه برخي و كننديم دریافت

 اندهماناني دهندمي چپشان دست به را عملشان نامه كه آنان كه چرا باشد، شده لحاظ تعبير این در معنا دو هر كه نيست بعيد

 .بود خواهند بركتييب شومي و همنشينان و بدبختي هميشگي، اهل كه

 حدیث

 ( مطرح شد. در ادامه آن حدیث آمده است:1ها در جلسه قبل )حدیث( حدیثي از امام باقر ع درباره اصناف انسان1

بركتي[؛ پس از جمله آنهاست اهل كتابي كه خداوند تبارك و تعالي ]همنشينان شومي و بي« اصحاب مشئمت»و اما 

شناسند، و همانا شناسند، آن طور كه فرزندانشان را ميكتاب دادیم، او ]= پيامبر اكرم ص[ را ميكساني كه به آنان »فرماید: مي

« كنندگاندانند؛ حق از جانب پروردگارت است، پس مباش از آن شككنند در حالي كه ميبرخي از آنان حق را كتمان مي

آنچه را از حق شناخته بودند، از روي ستم و حسد  ( كه رسول خدا ص و وصي بعد از او را شناختند، ولي147-146)بقره/

مخفي كردند؛ پس، روح ایمان از آنها سلب شد و برایشان سه روح قوت و شهوت و بدن باقي ماند؛ پس آنها را به چارپایان 

برد و با روح مي چرا كه حيوان با روح قوت بار« ترندآنها نيستند مگر چارپایان، بلكه از آنها هم گمراه»منسوب كرد و فرمود: 

 كند.چَرَد و با روح بدن حركت ميشهوت مي

 1 428ص ،2ج الكافي،؛  449-448ص ،1ج الدرجات، بصائر

                                                      
 اش بدین صورت است:ایت بر اساس نقل کافي در پاورقي جلسه قبل تقدیم شد. ادامه. فراز ابتدایي این رو 1
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 عمََّنْ مَنْصوُرٍ بيِأَ بْنِ دُرُستَْ عَنْ الْواَسطِيِِّ اللَّهِ عبَْدِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ مَعْبَدٍ بْنِ عَليِِّ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُوسىَ بْنُ عِمْرَانُ حَدَّثَنَا

 ... قَالَ الرُّوحِ عَنِ ع جَعْفَرٍ أَبَا سَأَلتُْ: قَالَ جَابِرٍ عَنْ ذكََرَهُ

 یَعْرفُِونَ كمَا هُیَعْرِفُونَ الْكِتابَ آتَيْناهُمُ الَّذِینَ تعََالىَ وَ تَبَارَكَ اللَّهُ قاَلَ الْكِتَابِ أهَْلُ فمَِنْهُمْ المَْشْئمََةِ أَصحَْابَ ذكََرْتَ مَا أَمَّا وَ

 الْوَصيَِّ وَ ص اللَّهِ رَسُولَ عرََفُوا المْمُْتَرِینَ مِنَ تَكُونَنَّ فَلا رَبِّكَ مِنْ الحَْقُّ یَعْلمَُونَ هُمْ وَ الْحَقَّ لَيَكْتمُُونَ مِنْهُمْ فَرِیقاً إِنَّ وَ أَبْناءهَُمْ

 رُوحَ وَ الشَّهوَْةِ رُوحَ وَ الْقوَُّةِ رُوحَ أَرْوَاحٍ ثَلَاثَةَ لَهُمْ جَعَلَ وَ الْإِیمَانِ رُوحَ فَيسَْلُبهُُمْ حَسَداً بَغْياً وَ الْحَقِّ منَِ عرََفُوا مَا كَتَمُوا وَ بَعْدِهِ مِنْ

 الشَّهْوةَِ بِرُوحِ تَعْتَلِفُ وَ الْقُوَّةِ بِرُوحِ تَحمِْلُ إِنَّمَا الدَّابَّةَ لِأَنَّ سَبِيلًا أضََلُّ هُمْ بَلْ كَالْأَنْعامِ إِلَّا هُمْ إِنْ فَقَالَ الْأَنْعَامِ إِلىَ أَضَافَهُمْ ثُمَّ الْبَدَنِ

 1.الْبَدَنِ بِرُوحِ تَسِيرُ وَ

 

( از امام صادق ع حكایتي طولاني از یك اعرابي كه نزد پيامبر ص آمده بود روایت شده است. بعد از گفتگوهایي كه 2

اي كه وجود داشته و اسلام اي از احكام خرافيبنديپيامبر ص در عبارتي مختصر جمعشود، بين پيامبر ص و او رد و بدل مي

 دهند:آنها را باطل اعلام كرده است، ارائه مي

]یك مشكل را به حساب مشكل دیگر گذاشتن[ اعتبار دارد و جایز است، و نه فال بد زدن، و نه « عَدوي»بدان كه نه 

(، و نه شير دادن ]براي مَحرَم شدن[ بعد از اینكه بچه را از شير گرفتند، و نه 1نه صَفَر ) ]بدبياريِ[ جغد، و نه شوم بودن، و

اینكه كسي بعد از هجرت ]و سكونت در بلاد اسلام[ به بلاد كفر ]براي زندگي كردن[ برگردد، و نه روزه سكوت گرفتن، و نه 

اي بعد از پا به سن گذاشتن (، و نه یتيمي3يت قرار گرفتن )(، و نه آزاد كردن قبل از تحت ملك2قبل از ازدواج طلاق دادن )

(4.) 

 توضيح برخي مطالب حدیث:

                                                      
 ص الْمُؤمِْنیِنَ أَمِیرِ إِلىَ رَجُلٌ جَاءَ: قَالَ نُباَتَةَ بنِْ الْأَصْبغَِ عَنِ الْغَنَويِِّ داَوُدَ بْنِ مُحمََّدِ عَنْ رَفَعهَُ أَبِیهِ عَنْ خَالدٍِ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ أَحْمدََ عَنْ أصَْحَابِناَ مِنْ عِدَّةٌ 

 ... ص الْمُؤْمنِِینَ أَمِیرُ فَقَالَ... أنََّ زعََمُوا نَاساً إنَِّ الْمُؤْمِنیِنَ أَمِیرَ یَا فَقَالَ

 فِي الْوَلَایَةَ وَ مُحَمَّداً یَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ یَعرِْفُونَ کَما یَعْرِفُونَهُ الكِْتابَ آتَیْناهُمُ الَّذِینَ -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ یَقُولُ النَّصَارَى وَ الْیَهُودُ فهَُمُ الْمشَْأَمَةِ أَصْحَابُ فَأَمَّا

  الْمُمْترَِینَ مِنَ تَكُونَنَّ فَلا -إِلَیهِْمْ الرَّسُولُ أَنَّکَ ربَِّکَ مِنْ قُّالْحَ یَعْلَمُونَ هُمْ وَ الْحَقَّ لَیَكتُْمُونَ مِنهُْمْ فَرِیقاً إنَِّ وَ -مَنَازِلهِِمْ فِي أَبْنَاءَهُمْ یَعْرفُِونَ کَمَا الْإِنْجِیلِ وَ التَّوْراَةِ

 الْأَنْعَامِ إِلَى أَضَافَهُمْ ثُمَّ الْبَدنَِ رُوحَ وَ هْوَةِالشَّ رُوحَ وَ الْقُوَّةِ رُوحَ أَرْوَاحٍ ثَلَاثَةَ أبَْدَانهَُمْ أَسْكَنَ وَ الْإِیمَانِ رُوحَ فَسَلَبهَُمْ بِذَلِکَ اللَّهُ ابْتَلَاهُمُ عَرَفُوا مَا جَحَدوُا فَلَمَّا

 .الْمُؤْمنِِینَ أَمیِرَ یَا اللَّهِ بِإِذنِْ قلَْبِي یْتَأَحیَْ السَّائِلُ لَهُ فَقَالَ الْبَدنَِ بِرُوحِ تَسِیرُ وَ الشَّهْوَةِ بِرُوحِ تَعْتلَِفُ وَ القُْوَّةِ بِرُوحِ تَحْمِلُ إِنَّمَا الدَّابَّةَ لِأنََّ  کَالْأَنْعامِ إِلَّا هُمْ إنِْ فَقَالَ

 :شد اشاره قبل جلسه پاورقي در آن ابتدایي فراز که است آمده نیز 450ص ،1ج الدرجات، بصائر در متفاوت تفصیلاتي با روایت . این 1

 الْمؤُْمِنِینَ أَمِیرَ رَجُلٌ أَتَى: قَالَ نُبَاتَةَ بْنِ الْأَصبْغَِ عَنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْعَبْدِيِّ هَارُونَ ابنِْ عَنِ داَوُدَ بْنِ دِمُحَمَّ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 ... ع علَِيٌّ لَهُ فَقَالَ...  یَزْعُمُونَ أُنَاسٌ فَقَالَ ع

 لیََكْتُمُونَ مِنهُْمْ فَرِیقاً إنَِّ وَ مَنَازِلهِِمْ فِي أَبْناءَهُمْ یَعْرِفُونَ کَما یعَْرِفُونَهُ الْكِتابَ آتَیْناهُمُ الَّذِینَ تَعاَلَى اللَّهِ قَوْلُ النَّصَارَى وَ الْیَهُودُ فهَُمُ الْمشَْئَمَةِ أَصْحَابُ أَمَّا وَ

 الْإِیمَانِ رُوحَ فَیَسْلُبهُُمْ الذَّمِّ بِذَلِکَ اللَّهُ ابْتَلَاهُمُ عَرفَُوا مَا جَحَدوُا فَلَمَّا الْمُمْتَریِنَ مِنَ تَكُونَنَّ فَلا بِالْحَقِّ إِلَیهِْمْ اللَّهِ مِنَ الرَّسُولُ رَبِّکَ مِنْ الْحَقُّ یَعْلَمُونَ هُمْ وَ الْحَقَّ

 تَحْمِلُ إِنَّمَا الدَّابَّةَ لِأنََّ سَبِیلاً أَضَلُّ همُْ بَلْ کَالْأَنْعامِ إِلَّا هُمْ إنِْ فَقاَلَ الْأَنْعَامِ إِلَى أَضَافهَُمْ مَّثُ الْبَدنَِ رُوحَ وَ الشَّهْوَةِ رُوحَ وَ الْقُوَّةِ رُوحَ أَروَْاحٍ ثَلَاثَةَ أبَْدَانهَُمْ أَسْكَنَ وَ

 .تَعَالَى اللَّهِ بِإِذنِْ قلَْبِي أحَْیَیْتَ السَّائِلُ لَهُ فَقاَلَ الْبَدنَِ بِرُوحِ تَسِیرُ وَ الشَّهْوَةِ بِرُوحِ تَعْتلَِفُ وَ الْقُوَّةِ بِرُوحِ
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كردند كه درون شكم ماري چيست، دو مطلب بيان شده: یكي اینكه اهل جاهليت گمان مي« صَفر»( اینكه مقصود از 1)

رد چنين باوري است؛ دوم اینكه همان عمل  كند؛ و حدیث در مقامشود، انسان را بيمار و اذیت ميهست كه وقتي گرسنه مي

نمودند كردند و به جاي محرّم، ماه صفر را ماه حرام اعلام مي( بوده كه گاهي ماههاي حرام را جابجا مي37)توبه/« نسيء»

 (35ص ،3ج الأثر، و الحدیث غریب في النهایة)

 بلافاصله طلاق داده خواهد بود.( ظاهرا این است كه شخص بگوید هرگاه با فلاني ازدواج كنم حتما 2)

 ( ظاهرا یعني غلام شخص دیگري را، بدون اینكه پولش را بدهد و او را بخرد، آزاد اعلام كند.3)

 ( كه بخواهد فرزندخوانده شود و ... .4)

 196ص ،8ج الكافي،

 عبَدِْ أبََا عن الْجمََّالُ قِرْوَاشٍ بْنُ النَّضْرُ أخَْبَرنََا قاَلَ مَحْبُوبٍ بْنِ الْحسََنِ عَنِ عِيسىَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أحَْمَدَ عَنْ یَحْيىَ بْنُ مُحَمَّدُ

 ...  ع اللَّهِ

 صمَتَْ لَا وَ هِجرَْةٍ بَعْدَ تَعَرُّبَ لَا وَ فِصَالٍ بَعْدَ رَضَاعَ لَا وَ صَفَرَ لَا وَ شُؤْمَ لَا وَ هَامَةَ لَا وَ طِيرََةَ لَا وَ عَدْوَى لَا ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 .إِدْراَك بَعْدَ یُتْمَ لَا وَ مِلْكٍ قَبْلَ عِتْقَ لَا وَ النِّكَاحِ قَبْلَ طلََاقَ لَا وَ اللَّيْلِ إِلىَ یَوْماً

 

 :است شده روایت ع صادق امام از( 3

 سخت اگر و شودمي آسان تو بر بگيري، آسانش اگر دهد؛مي رخ ايكرده تلقين[ خودت به] كه چيزي آن اساس بر بد فال

 .بود نخواهد چيزي هيچ نياوري، حساب به اصلا را آن اگر و شود؛مي سخت تو بر بگيري

 198ص ،8ج الكافي،

 ع: اللَّهِ عَبْدِ أبَوُ قَالَ قَالَ حُرَیثٍْ بْنِ عمَْرِو عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَليُِّ

 .شَيْئا تكَُنْ لَمْ شَيئْاً تَجْعَلهَْا لَمْ إِنْ وَ تَشدََّدَتْ شَدَّدْتهََا إِنْ وَ تَهوََّنتَْ هَوَّنْتَهَا إِنْ تجَْعلَُهَا مَا عَلىَ يرََةُالطِّ 

 تدبر

 «المَْشْئمََةِ أَصْحابُ هُمْ بِآیاتِنا كَفَرُوا الَّذینَ وَ( »1

اي پيش روي اوست و انسان باید كارهاي سان در سختي آفریده شده و گردنهدر این سوره، با سوگندهایي تاكيد كرد كه ان

خاصي انجام دهد، ایمان داشته باشد و روابط اجتماعي خود را بدرستي مدیریت كند، تا موفق به عبور از این گردنه شود و 

 یمُني است.كسي كه این گونه بود انسان خوش

هایي هستند؛ و همه ویژگي آنها را در یك عبارت خلاصه طه مقابل چنان انسانرود كه نقاما در این آیه سراغ كساني مي

 كند: مي

 هاي خدا.كفرورزیدن نسبت به نشانه
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اي را و شناخت آیه« شناسينشانه»گذاري شده وباید )اینكه مسير انسان نشانه 4و  3بویژه در تدبرهاي  2291در جلسه 

 شود. )به لينك زیر مراجعه كنيد(ار نميجدي گرفت( توضيحاتي گذشت كه مجددا تكر

http://yekaye.ir/al-baqarah-002-039 / 

 

 «المَْشْئمََةِ أَصْحابُ هُمْ بِآیاتِنا كَفَرُوا الَّذینَ وَ( »2

 هاي خدا سخن گفت، نه از كفر به خود خدا؟چرا از كفر به نشانه

 كند.هاي خدا بروز مي. شاید چون كفر به خدا در دنيا همواره در كفر نسبت به آیات و نشانهالف

 شناسینکته تخصصی دین

اند كه ما خدا را قبول داریم، اما این را كه خدا پيامبري فرستاده باشد، مدعي -بویژه در دوره مدرن –بسياري از انسانها 

 ين سخن خدا باشد، قبول نداریم. ویا اینكه آیاتي كه پيامبر ص آورده ع

اش ( و كسي كه خداشناسي91از منظر قرآن كریم، بيان این گونه ادعاها، ریشه در مشكلات خداشناسي آنها دارد )انعام/

شناسد، كه خداي واقعي نيست؛ و ظاهرا به همين جهت، كفر به مشكل دارد، در حقيقت، كسي را كه به عنوان خداي خود مي

 2حقيقت مصداق كاربردي و عينيِ كفر به خداست. آیات خدا در

 

العبوري را درنوردد، خواهد گردنه صعبب. شاید چون بحث عبور از آن گردنه )العَقبَة( مطرح بود. یعني كسي كه مي

كند، هيچگاه هایي را خدا براي عبور او فرستاده، انكار ميهاي راه را جدي بگيرد؛ كسي كه نشانهباید راه را بلد باشد و نشانه

 اي عبور نخواهد كرد.از چنان گردنه

 ج. ...

 

 «المَْشْئمََةِ أَصْحابُ هُمْ بِآیاتِنا كَفَرُوا الَّذینَ وَ( »3

كردند، هم ایمان مطرح شد و هم انجام یك سلسله كارهاي خيرخواهانه نسبت در مورد كساني كه از آن گردنه عبور مي

 قط به كفرورزي آنها بسنده شد. چرا؟به دیگران. اما براي نقطه مقابل، ف

                                                      
 39/بقره خالِدُونَ؛ فیها هُمْ النَّارِ أَصْحابُ أُولئِکَ بِآیاتنِا کَذَّبُوا وَ کفََروُا الَّذینَ وَ.  1
 القمر انشق در داري شک تو پس  نظر  در آید اشكال ترا . گر 2

 نهان در کرده تازه را هوا اي  زبان  گفت از ني ایمان کن تازه

 نیست دروازه آن قفل جز هوا کین  نیست  تازه ایمان ستتازه هوا تا

 را ذکر نه کن تاویل را خویش  را  بكر حرف تاویل ايکرده

 سني معني تو از شد کژ و پست  کني مي قرآن تاویل هوا بر

59sh/1oulavi/masnavi/daftarhttp://ganjoor.net/m/  
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ورزد، دیگر حاضر نيست كه واقعا نسبت به دیگران خيرخواه باشد و اگر الف. شاید بدین جهت كه كسي كه كفر مي

شود )مانند شهرت و امنيت و ...(، پس معلوم اي هم داشته باشد، صرفا از حيث منافعي است كه در دنيا نصيبش ميخيرخواهي

دهد. )یعني اگر هم كار خوبي انجام دهد، در شرایط عادي و صرفا ناشي ونه كارهاي خيرخواهانه را انجام نمياست كه آن گ

 مسغبة( ، فقط به فكر خویش خواهد بود(از تحریك احساساتش است؛ لذا در شرایط بحراني، مثلا زمانه قحطي )یوم ذي

ارزش است، )چنانكه در آیات دیگر تصریح كرد بي ب. شاید بدین جهت است كه اگر كسي كافر باشد، عملش پوچ و

( و نيست و 23)فرقان/« هباءاً منثوراً»شان ( و روز قيامت همه اعمال خوب39كه اعمال خوب اینها مانند سراب است )نور/

 نابود خواهد شد( ؛ لذا همين كه كافرند، كافي است كه دیگر سخني از عملشان به ميان نياید.

 ج. ...

 

 «المَْشْئمََةِ أَصْحابُ هُمْ بِآیاتِنا كَفَرُوا لَّذینَا وَ( »4

كنند، و دانيم كه انسانها منحصر در دو دسته )كساني كه به سهولت از گردنه قيامت عبور ميبر اساس آیات قرآن كریم مي

ند در این سوره فقط هاي متعددي وجود دارند. چرا خداوباشند، بلكه بين این دو گروهكساني كه قطعا جهنمي هستند( نمي

  1این دو دسته را ذكر كرد؟

 اند و در مقام تشویق به خوبي و انذار نسبت به بدي، تاكيد بر دو سر طيف موثرتر است.الف. اینها دو سر طيف

خواهد وارد وادي دین شود، نياز به جدیت فراوان دارد. اگر كسي از آن گردنه در قيامت بسهولت عبور ب. كسي كه مي

ما كه ایمان داریم ولي چنان اعمالي را »بسيار اذیت خواهد شد، لذا اصلا انسان نباید ذهنيتش را به این سمت ببرد كه  نكند،

هایش بقدري هولناك است كه براي یك انسان در واقع، این مسير و سختي« رویمایم، بالاخره نهایتش به بهشت ميانجام نداده

 ح شود.عاقل، نياز نيست این گزینه سوم مطر

 ج. ...

 

 «المَْشْئمََةِ أَصْحابُ هُمْ بِآیاتِنا كَفَرُوا الَّذینَ وَ( »5

 ورزد، با شومي و بدبختي همنشين شده است كسي كه به آیات خدا كفر مي

 شناسیشناسی و انسانبودن امور: بحثی تخصصی در جهان« شوم»

 ت دارد؟بودن برخي امور واقعي« بدیمُن»و « شوم»آیا از منظر اسلام، 

در احادیث متعددي، صریحا باورهاي خرافي نسبت به شوم و بدیمُن بودن اشياء و امور مختلف مورد نكوهش واقع شده 

 (.3( و در مواردي صریحا تاثير این گونه امور، ناشي از تلقين معرفي گردیده است )حدیث2)حدیث

                                                      
  /baqarah-http://yekaye.ir/al-002-039نیز احتمالاتي در این زمینه ذکر شد  229. قبلا در جلسه   1
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ي از انسانها مورد اذعان قرار گرفته، و در برخي از احادیث ابودنِ عده« شومي و بدبختي»با این حال، در این آیه، همنشين 

 معتبر هم از شوم بودن برخي امور سخن گفته شده است؛ 

 گردد. دهد: شومي و بداقبالي به باورهاي و اعمال خود انسانها برمياما دقت در همه این موارد نشان مي

معرفي « شومي»آیات خدا( دچار مشكل است، همنشينِ  در این آیه صریحا كساني كه باورهایشان نسبت به عالمَ )+

 اند؛شده

و در روایات هم، شوم بودنِ آنچه شوم دانسته شده، نه ناشي از خود آن اشياء و امور، بلكه ناشي از عمل بدي كه همنشين 

 1...گذارد، و اي كه همسایه بدي دارد، یا زني كه مهریه سنگين ميآن است، معرفي شده است؛ مثلا خانه

اند واضح بوده در ادبيات ما اگر چه آن تلقي خرافي گاه رواج دارد، اما نزد برخي از كساني كه با معارف قرآن انسي داشته

 گوید:كه شومي در گروي باورها و اعمال ناصواب است، چنانكه ملاي رومي در جایي مي

 جحود  شومي و اعمال زشتي

 بود بسته او دل بر توبه راه

34sh/2http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar/  

 

 «المَْشْئمََةِ أَصْحابُ هُمْ بِآیاتِنا كَفَرُوا الَّذینَ وَ( »6

 ورزد، با شومي و بدبختي همنشين است؛ چرا؟كسي كه به آیات خدا كفر مي

كند و لذا دائما وقایع برخلاف انتظار و كه با انكار حقيقت، عملاً نظام عالم را درست درك نمي الف. شاید از این جهت

 بيند.دهد؛ پس همه چيز را شوم و بدبياري ميدلخواهش رخ مي

و خورد افتد و زمين ميدهند، دائما به بيراهه ميهایي كه راه صحيح را نشان ميب. شاید از این جهت كه با انكار نشانه

 شود.لذا دائما با شومي و بداقبالي مواجه مي

 ج. ...

 

 

 21/11/1395                           مُؤصَْدَةٌ نارٌ عَلَیهِْمْ        20 آیه( 90) بلد سوره( 349

 ترجمه

 .بر آنهاست آتشي فراگير ]سرپوشيده و سربسته[

                                                      
 عَنْ عیِسَى بْنُ عُثْمَانُ حَدَّثَنيِ قَالَ الْأَدَمِيُّ زِیَادٍ بْنُ سهَْلُ حَدَّثَناَ قَالَ الْعَطَّارُ یَحیَْى بنُْ مُحَمَّدُ دَّثَناَحَ قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ مَاجِیلَوَیْهِ علَِيٍّ بنُْ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا.  1

 عُقُوقُ وَ مهَرِْهَا فَكثَْرَةُ الْمَرأَْةِ شُؤْمُ فَأَمَّا الدَّارِ وَ الدَّابَّةِ وَ الْمَرأَْةِ فِي ثَلَاثَةٍ يفِ الشُّؤْمُ فَقاَلَ عِنْدَهُ الشُّؤْمَ تَذَاکَروُا: قَالَ ع الصَّادِقِ اللَّهِ عَبْدِ أبَِي عَنْ نَجِیحٍ بنِْ خَالِدِ

 (239ص ،(للصدوق) الأمالي. )عُیُوبِهَا ةُکَثْرَ وَ جیِرَانِهَا شَرُّ وَ سَاحَتِهَا فَضِیقُ الدَّارُ أَمَّا وَ ظهَْرَهَا منَْعُهَا وَ خُلُقِهَا فَسُوءُ الدَّابَّةُ أَمَّا وَ زَوْجِهَا
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 ای و نحوینکات ترجمه

 «ؤصَْدَةٌمُ»

( و 594و هم بدون همزه )و( قرائت شده است )الكامل المفصل في القرائات الاربعة عشر، ص 1این كلمه هم با همزه )ؤ(

اند كه اند، بلكه توضيح دادهنظر قطعي نداده 2«وصد»باشد ویا « أصد»در هر دو صورت، اغلب اهل لغت نيز در اینكه ماده آن 

ت كه كاملا بر شيء مورد نظر احاطه دارد و روي آن را اي اسدر هر دو صورت، اصل این ماده به معناي اشتمال و فراگيري

 معجمي كه كاملا روي چيزي قرار بگيرد و در آن را محكم كند نيز به كار رفته است )«سرپوش»پوشاند و لذا به معناي مي

ه را به ( و در همين راستا برخي اصل این ماد872ص القرآن، ألفاظ مفردات؛ 117، ص6و ج 110ص ،1ج اللغة، المقایيس

 ،13ج الكریم، القرآن كلمات في التحقيقاند )دانسته« انضمام چيزي به چيز دیگر به نحوي كه كاملا بر آن منطبق شود»معناي 

البيان، عباس و مجاهد، به نقل مجمعاند. )ابندانسته« مطبقه»را معادل « موصده»؛ لذا اغلب اهل لغت و نيز مفسران  (121ص

اند كه مقصود از این آیه آتشي است كه درب ( و برخي چنين توضيح داده294، ص20ج ؛ الميزان،751، ص10ج

ماند و نه نسيم ورحمتي از بيرون بدانها ]=درپوش[هایش بر روي آن چنان محكم شده كه نه راه خروجي براي آنها باقي نمي

 (751، ص10البيان، جرسد )مقاتل، به نقل مجمعمي

 و «الأبواب مؤصدة نار عليهم»:  بوده چنين كلام تقدیر و است «درب» وصف اصل در «وصدةم» كه اندداده توضيح برخي

 3 (172ص ،31ج الغيب، مفاتيح. )است نشسته آن جاي در تنوین شده، حذف اليه مضاف چون

( و از این ماده كلمه 8ه/؛ همزمؤُْصَدَة عَلَيْهِمْ إنَِّهااین كلمه بدین صورت یكبار دیگر هم در  قرآن كریم به كار رفته است )

، 8؛ المحيط في اللغة، ج145، ص7باشد )كتاب العين، جمي« درگاه منزل»هم در قرآن كریم به كار رفته كه بمعناي « وصيد»

 القرآن كلمات في التحقيقگردد )( ظاهرا از این جهت كه محلي است كه درب در آنجا بر منزل بسته و منطبق مي171ص

 4(121ص ،13ج الكریم،

 حدیث

 و محشر در ورود و قبر عالم تا مرگ لحظه از حقيقي كافر وضعيت كه است شده نقل طولاني روایتي ع باقر امام از( 1

ir/alhttp://yekaye.-گذشت.  (3)حدیث 326فرازي از این حدیث در جلسه. دهندمي توضيح را جهنم در وضعيتش نهایتا

21-22-hajj/   

                                                      
 حمزه، یعقوب و خلف )و نیز یزیدي و حسن بصري و اعمش( .قرائت ابوعمرو، حفص، 1

( و اغلب اهل 120ص،13دانند که با همزه آمدنش از باب ابدال است )التحقیق في کلمات القرآن الكریم، ج. البته برخي اصل را بدون همزه مي 2

 اند.مطرح کرده« و»ذیل حرف  لغت هم آن را

 اللّه و یتعاقبان، لأنهما التنوین عاد الإضافة ترکت فكلما الأبواب، مؤصدة نار علیهم: تقدیر على للنار صفة جرت قد و الأبواب، هي المؤصدة . 3

 بالصواب. أعلم تعالى و سبحانه

نداده است؛ شاید از این جهت که حالت طبقه طبقه بودن را در معناي نوشته و توضیحي « متقارب الاصول»را « وصید». راغب اصفهاني معناي  4

 (872ص القرآن، ألفاظ مفرداتمهم دانسته است. )« وصد»
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 فراز پایاني این حدیث )یعني پایان كار كافراني كه همواره در جهنم خواهند بود( چنين است:

شود و اي بر آنها وارد گردد دیگر نه روح و راحتيشود و ستونش بر آنان مسدود ميپس درها جهنم بر آن گذاشته مي1...

یعني دربسته، خواهد بود؛ نه فرشتگاني دارند كه شفاعتشان  «موصده» آنها برآن ]آتش[ نه غم و اندوه هرگز از آنان بيرون رود و 

برد هاي بندگان ميسپارد و یاد آنها را از دلاي دارند و پروردگار آنها را به فراموشي ميكنند و نه از بهشتيان دوست صميمي

 و دیگر هرگز یاد نخواهند شد؛

بریم از آتش، و آنچه در آن است، و هر عملي كه به آتش نزدیك كند؛ و رحيم پناه ميبه خداوند عظيم و غفور و رحمان 

 كه همانا او غفور و رحيم و جواد و كریم است.

 365ص الإختصاص،

 قَبضَْ اللَّهُ أَرَادَ إِذَا :قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبيِ عَنْ الجُْعْفيِِّ یَزِیدَ بْنِ جَابِرِ عَنْ الْأَزْدِيُّ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ عَوْفُ حَدَّثَنيِ قَالَ جَنَاحٍ بْنُ سَعِيدُ

 الْكَافِر... رُوحِ

 یَعْنيِ مُؤصَْدَةٌ عَليَْهِمْ هيَِ وَ أَبَداً الْغَمُّ منِْهُمُ یَخرُْجُ لَا وَ أَبَداً رَوْحٌ عَلَيهِْمْ یَدخُْلُ فَلَا عَمَدهُاَ عَليَْهِمْ یُسدَُّ وَ أَبْوَابهَُا عَلَيْهمِْ ... فَيُطْبَقُ

 یُذْكَروُنَ فَلَا الْعِبَادِ قُلُوبِ مِنْ ذِكْرهَُمْ یَمْحُو وَ الرَّبُّ یَنْسَاهُمُ وَ حمَِيمٌ صِدِّیقٌ الْجَنَّةِ أهَْلِ مِنْ لَا وَ شَافعُِونَ المْلََائِكَةُ لَهُمُ لَيْسَ مُطْبَقَةٌ

 .كَرِیم جَوَادٌ رحَِيمٌ غَفُورٌ إِنَّهُ النَّارِ مِنَ یُقَرِّبُ عمََلٍ كُلِّ مِنْ وَ فِيهَا مَا وَ النَّارِ مِنَ الرَّحِيمِ الرَّحمَْنِ الْغَفُورِ العَْظِيمِ بِاللَّهِ فَنَعُوذُ أَبَداً

 

 معروف شده، آمده است:« دعاي كميل»( در فرازي از مناجات اميرالمومنين ع كه به 2

كه صداي بنده مسلمانت شنيده شود كه به خاطر –گویم  تو منزهي خدایا و تو را حمد مي –آیا این طور خواهد بود 

چشد و بين درهاي بسته آن به خاطر جرم و گناهش زنداني مخالفت با او در بند شده و به خاطر معصيت او طعم عذابش را مي

خواند و با يزند فریاد زدنِ كسي كه آرزومند رحمتت است، و تو را با زبان اهل توحيدت مشده، در حالي كه او فریاد مي

 ربوبيتت به تو توسل مي جوید؟!

مولاي من! چگونه او در عذاب بماند در حالي كه اميد دارد به آنچه قبلا از حلم و بردباري تو دیده؛ و چگونه آتش او را 

را  بيازارد در حالي كه او به فضل و رحمت تو آرزومند است، یا چگونه لهيب آتش او را بسوزاند در حالي كه تو صدایش

                                                      
 . فرازي که پیش از این آمده چنین است: 1

 ،انصد ساله استو ستبري آن درب هم مسیري پ است ساله پانصد مسیري دیگر بدر تا بدر هر فاصله که شودمي بسته آنها بر درهایش سپس

 را نفس) ي«شهیق» مگر نشود شنیده آنها از سخني ابد تا دیگر آنگاه شود،مي داده قرار گداخته آهن از تو در تو تابوت سه آنها از یک هر براي سپس

 لال و کر» ،سگ عوعوي انندهم ايزوزه و( 106/هود) الاغ عرعر همانند ي(دادن بیرون را نفس) ي«زفیر» و قاطر، شهیق همانند ي(فرستادن داخل به

  ناله، جز ندارند سخني هیچ که( 18/بقره) «کور و

 منِْ تَوَابِیتَ ثَلَاثِ فِي مِنهُْمْ رَجُلٍ کُلَّ یَجْعَلُ ثُمَّ عَامٍ خَمْسِمِائَةِ مَسیِرَةُ الْبَابِ غِلَظُ وَ عَامٍ خمَْسِمِائَةِ مَسِیرَةَ الْبَابِ إِلَى الْبَابِ مِنَ أَبْوَابَهَا عَلَیهِْمْ یُطْبِقُ ثُمَّ

 عمُْيٌ بُكْمٌ صُمٌ الْكلَِابِ کَعُوَاءِ عُوَاءٌ وَ الْحَمِیرِ نهَیِقِ مِثْلُ زَفِیرٌ وَ الْبِغَالِ کشََهِیقِ شَهِیقٌ فِیها لهَُمْ أنََّ إِلَّا أَبَداً کَلَاماً لهَُمْ یَسْمعَُ فَلَا بَعْضٍ فِي بَعضُْهَا النَّارِ مِنَ حَدِیدٍ

 أَنِینٌ إِلَّا کَلَامٌ فِیهَا لهَُمْ لَیْسَفَ
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بيني، یا چگونه نَفَس آتش او را در خود گيرد در حالي كه تو از ضعف او باخبري، یا چگونه بين شنوي و جایگاهش را ميمي

 درهاي بسته به غل و زنجير كشيده شده باشد در حالي كه تو از صداقتش باخبري؟!

 848ص ،2ج المتعبد، سلاح و المتهجد مصباح

 شَعْبَان مِنْ النِّصْفِ لَيْلَةِ فيِ الدُّعَاءِ بِهَذَا یَدْعُو سَاجِداً ع المُْؤْمِنِينَ أَمِيرَ رَأَى النَّخعَيَِّ زِیَادٍ بْنَ كمَُيْلَ أَنَّ رُوِيَ

 وَ بمَِعْصيَِتِهِ عَذَابِهاَ طَعمَْ اقَذَ وَ بمِخَُالَفَتِهِ فِيهَا یسُْجَنُ مُسْلمٍِ عَبْدٍ صَوتَْ فِيهَا تَسْمَعُ بِحَمْدِكَ وَ إلَِهيِ یَا سُبحَْانَكَ فَتُرَاكَ أَ... 

 إِلَيكَْ یتََوَسَّلُ وَ تَوْحِيدِكَ أهَْلِ بِلسَِانِ یُنَادیِكَ وَ لِرحَمَْتِكَ مُؤَمِّلٍ ضَجِيجَ إلَِيْكَ یضَِجُّ هُوَ وَ جَرِیرَتِهِ وَ بِجُرمِْهِ أَطْبَاقهَِا بَيْنَ حُبِسَ

 رحَمَْتَكَ وَ فَضْلَكَ یَأْمُلُ هُوَ وَ النَّارُ تُؤْلمُِهُ كَيْفَ أَمْ حِلمِْكَ مِنْ سَلَفَ مَا یَرجُْو هُوَ وَ الْعَذَابِ فِي یَبْقىَ فكََيْفَ مَوْلَايَ یَا برُِبُوبِيَّتِكَ

 بَيْنَ یتََغَلْغَلُ كَيْفَ أَمْ ضَعْفَهُ تَعْلَمُ أَنتَْ وَ هَازفَِيرُ عَلَيْهِ یَشْتمَِلُ كَيْفَ أمَْ مَكَانَهُ تَرَى وَ صوَْتَهُ تَسْمَعُ أَنتَْ وَ لَهبَُهَا یُحْرقُِهُ كَيْفَ أَمْ

 ...صِدقْهَ تَعْلَمُ أَنتَْ وَ أَطْبَاقِهَا

 

اي از ( هنگامي كه اميرالمومنين بعد از جنگ جمل وارد بصره شدند، احنف به قيس دعوت كردند كه ایشان و ]عده3

مود: با اصحابم كاري نداشته باش. احنف وقتي اصحاب حضرت را اي مهمان وي شوند. حضرت فرخواص[ اصحابشان وعده

دید كه چقدر حال افتاده و ظاهر رنجوري دارند، از حضرت پرسيد: اینها را چه شده؟ آیا به خاطر گرسنگي است یا از ترس 

 اند؟جنگ به این حال و روز افتاده

اند و از شدت آنها چگونه آخرت را جدي گرفتهفرمایند كه حضرت ع در وصف حال و روز این اصحابشان مطالبي مي

آمادگي براي مواقف قيامت چه حال و روزي دارند؛ و سپس توضيحاتي درباره عذابهاي جهنميان و جایگاه بهشت براي متقين 

 فرمایند:دهند؛ در پایان ميارائه مي

ها و اید! اي كساني كه زینتآن شدههاي و اگر مي دیدي آنگاه كه منادي ندا دهد: اي كساني كه اهل بهشت و نعمت

تان گردیده! جاودانه باشيد كه دیگر مرگي در كار نخواهد بود؛ آن هنگام است كه اميد جهنميان قطع شده، زیورهاي آن ارزاني

واي »گردد؛ آن روز چه بسيار پيرمردي كه نداي شان خارج ميدرها به رویشان بسته گردیده و تمام اسباب و راهها از دسترس

« امواي از رسوایي»بسيار زني كه فریاد آورد و چهبرمي« امواي از جواني»بسيار جواني كه فریاد دهد و  چهسر مي« اماز پيري

 دهد در حالي كه حجابش دریده شده؛سر مي

اي بر ه لباس پنبهاند؛ اما چه محاصره شدني، بعد از اینكبسيار محاصره شدگاني كه بين درهاي بسته آن زندانيآن روز چه

گذارد؛ و كني كه هيچ مویي را آسوده نميخوردي، لباسي بر تن ميتن كرده و بر سر ایوانها آب خنك و عذاهاي رنگارنگ مي

 گدازد، و نه چشمي مانده كه به محبوبي بنگري مگر اینكه از حدقه درآمده باشد!خوري مگر اینكه تو را ميچيزي نمي

پيشگان آماده راي محرمين آماده كرده؛ و آن چيزي ]كه قبلا بيان شد[ بود كه خداوند براي تقوياین است آنچه خداوند ب

 نموده است.

 44ص الشيعة )للصدوق(، صفات
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 أهَْلِ قِتَالِ بَعْدَ الْبَصرَْةَ ع المُْؤْمِنِينَ ميِرُأَ قَدِمَ لمََّا: قَالَ الْحَنَفيَِّةِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الدِّینَورَِيِّ الْعَبَّاسِ أبَيِ عَنْ صَالِحٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنيِ

 عَليَهِْ فَدخََلَ أصَْحَابيِ ليِ ادْعُ أحَْنَفُ یَا قاَلَ ثُمَّ فَأقَْبَلَ أَصْحَابِهِ إِلىَ وَ ع إِلَيْهِ فَبَعثََ طعََاماً لَهُ اتَّخذََ وَ قَيسٍْ بْنُ الْأحَْنَفُ دعََاهُ الْجمََلِ

 الْحَرْبِ هَوْلِ مِنْ أَوْ الطَّعَامِ قِلَّةِ مِنْ أَ بِهِمْ نَزَلَ الَّذِي هَذَا مَا المُْؤْمِنِينَ أَمِيرَ یَا قَيْسٍ بْنُ الْأحَْنَفُ فَقَالَ بَواَليِ شنَِانٌ كَأنََّهُمْ عوُنَمُتَخَشِّ قَوْمٌ

 الْقيَِامةَِ یَوْمِ مِنْ قُرْبِهِمْ مِنْ عَلِمَ مَا عَلىَ هَجَمَ مَنْ تَنَسُّكَ الدُّنْيَا دَارِ فيِ لَهُ سَّكُواتَنَ أَقْوَاماً أحَبََّ سُبحَْانَهُ اللَّهَ إِنَّ أحَْنَفُ یَا لَا ص فَقَالَ

 1... یُشَاهِدُوهَا أَنْ قَبْلِ مِنْ

 رجََاؤهُُمْ یَنْقَطِعُ فَعِنْدهََا مَوْتَ فَلَا خلُُودٌ حُلَلِهَا وَ حُلِيِّهَا لَأهَْ یَا وَ نَعِيمهَِا وَ الْجَنَّةِ أهَْلَ یَا یَقُولُ هُوَ وَ یُنَادِي مُنَادِیاً رَأَیتَْ لَوْ ... وَ

 وَا تُنَادِي ةٍامْرَأَ مِنِ كَمْ وَ شَبَابَاهْ وَا یُنَادِي شَبَابٍ كَمْ وَ شَيْبتََاهْ وَا یُنَادِي شَيْخٍ مِنْ یَوْمَئِذٍ فكََمْ الْأَسبَْابُ بِهِمُ تَنْقَطِعُ وَ الْأَبْوَابُ تُغْلَقُ وَ

 الْمُبَرَّدِ الْمَاءِ وَ الْكَتَّانِ لبَِاسِ بَعْدَ أَلْبَسَتْكَ غمَسَْةٌ لَكَ یَا مَحْبُوسٌ أَطْبَاقِهَا بَيْنَ مَغمُْوسٍ مِنْ یَوْمَئِذٍ فكََمْ السُّتُورُ عَنْهُمُ هُتِكتَْ فَضِيحَتَاهْ

 حَبِيبٍ بهَِا إِلىَ تُبْصِرُ كُنتَْ عَيْناً لَا وَ بَيَّضهَُ إلَِّا مُطْعمََهُ كُنتَْ ناَعمِاً شَعْراً لَكَ یَدَعْ لمَْ لِبَاساً أَلْواَنٍ بَعْدَ ألَْوَاناً الطَّعَامِ أكَْلِ وَ الْجُدْرَانِ عَلىَ

 .لِلمُْتَّقِينَ اللَّهُ أَعَدَّ مَا ذلَِكَ وَ لِلمْجُْرِمِينَ اللَّهُ أَعَدَّ مَا هَذَا فَقَأهََا إِلَّا

                                                      
 رَبِّهِمْ إِلَى الْخَلاَئِقُ یُحشَْرُ النَّارِ مِنَ یَخْرُجُ عُنُقٍ خُرُوجَ تَوَهَّمُوا سُبْحَانَهُ اللَّهِ علََى العَْرضِْ یَوْمِ صَبَاحَ ذَکَروُا إِذَا کَانُوا وَ مَجْهُودهَِا علََى أَنْفُسهَُمْ فَحَملَُوا.  1

 عُقُولهُمُْ تفَُارِقهُُمْ وَ طَیَرَاناً الْخَوفِْ بِأَجْنِحَةِ قُلُوبهُُمْ تطَِیرُ أَوْ سَیَلَاناً تسَِیلُ أَنْفُسهُُمْ فَكَادَتْ ذُنُوبهِِمْ فَضَائحُِ الْأشَْهَادِ رءُوُسِ علََى فِیهِ یَبْدُو کِتَابٍ وَ تَعاَلَى وَ تَبَاركََ

 ذُبلَُ فَمضََوْا أَنْفُسهَُمْ عَلَیْهِ أوَْقَفُوا ماَ خَوفِْ مِنْ یَفجَْعُونَ کَانُوا وَ الظُّلَمِ دُجَى فِي الْواَلِهِ حَنیِنَ یَحِنُّونَ فَكَانُوا غَلیََاناً سُبْحَانَهُ اللَّهِ إِلَى التَّجَرُّدِ أَجْلِ مِنْ بهِِمْ غلََتْ إِذَا

 أَعْمَالهَمُْ لِلَّهِ أَخلَْصُوا قَدْ بَوَالِي شِنَانٌ کَأَنَّهُمْ مُتخَشَِّعُونَ اللَّیْلِ وَحْشَةِ سُمَّارَ سُكَارَى تَراَهُمْ بطُُونهُُمْ خَامِصَةً شِفَاههُُمْ ذاَبِلَةً وُجُوههُُمْ کَالحَِةً قُلُوبهُُمْ حَزیِنَةً الْأَجْسَامِ

 الْحَرَکَاتُ سَكَنَتِ وَ الْأَصْواَتُ هَدأََتِ وَ الْعُیُونُ نَامَتِ قَدْ وَ لَیْلَتهِِمْ فِي رأََیْتهَُمْ فَلَوْ خَرَاجهِِمْ قِبَابَ حَرَسُوا نْکَمَ کَانُوا بَلْ قُلُوبهُُمْ فَزَعهِِ مِنْ تَأْمَنْ فَلَمْ عَلَانِیَةً وَ سِرّاً

 إِلَیْهَا فَاستَْیْقَظُوا نائِمُونَ هُمْ وَ بَیاتاً بَأْسُنا یَأْتِیهَُمْ أنَْ الْقُرى أَهْلُ فَأَمِنَ أَ -سُبحَْانَهُ لَقَا کَمَا الْوَعِیدُ وَ الْقِیَامَةِ یَوْمِ هَوْلُ[ نَبَّههَُمْ] منههم قَدْ وَ الرُّکُودِ فِي الطَّیْرِ مِنَ

 فِي أَحْنفَُ یَا رأََیْتهَُمْ فَلوَْ یَبْكُونَ بَهْمَاءَ مُظلِْمةًَ لَیْلَةً یَصْطَفُّونَ یَرِنُّونَ وَ مَحَارِیبهِِمْ فِي یَبْكوُنَ مُسَبِّحِینَ أُخْرىَ وَ تاَرَةً بَاکِینَ مُعوِْلِینَ صَلَاتهِِمْ إِلىَ قاَمُوا وَ فَزِعِینَ

 إِلَى مِنهُْمْ أَخَذَتْ قَدْ النَّارَ خلِْتَ زَفَروُا إِذَا یرُهُمْزَفِ وَ نَحِیبهُُمْ وَ أعَْوَالهُُمْ اشْتَدَّتْ قَدِ لصَِلَاتهِِمْ الْقُرآْنِ أَجْزَاءَ یَتْلُونَ ظُهُورُهُمْ مُنْحَنِیَةً أَطْرَافهِِمْ علََى قِیَاماً لَیْلَتهِِمْ

 -حُسنْاً لِلنَّاسِ یَقُولُونَ وَ هَوْناً الْأَرضِْ عَلَى یَمْشُونَ -قَوْماً لَرأََیْتَ إِذاً نَهَارِهِمْ فِي رأََیْتهَُمْ فَلَوْ أَعْنَاقهِِمْ فِي صُفِّدَتْ قَدْ السَّلاَسِلَ حَسِبْتَ أَعْوَلُوا إِذَا وَ حَلَاقِیمهِِمْ

 سَجَّمُوا وَ النَّاسِ أَعْرَاضِ فِي یَتَكلََّمُوا أنَْ أَلْسِنَتهَُمْ أَبْكَمُوا وَ التُّهَمَاتِ مِنَ أَقْدَامهَُمْ قَیَّدوُا قَدْ کِراماً مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا إِذا وَ سَلاماً قالُوا الْجاهِلُونَ خاطَبهَُمُ إِذا وَ

 یَا فلََعَلَّکَ الْأَحْزاَنِ وَ الرَّیْبِ مِنَ آمِناً کَانَ دَخلََهَا مَنْ الَّتِي السَّلَامِ دَارَ انْتَحَوْا وَ الْمَعَاصِي إِلَى النَّظَرِ بِغَضِّ أَبْصَارَهُمْ کَحلَُوا وَ خَائِضٍ خَوضُْ یَلِجَهَا أنَْ مَاعهَُمْأَسْ

 لَیْستَْ وَ بِثمَرَِهَا مُوَکَّلَةٌ الآْجَامُ وَ الرِّیحُ وَ عَلَّقَتْهَا قدَْ سُتوُرٍ وَ رَواَقِهَا بِنَقشِْ أَشْغلََتْ قَدْ دَارٍ وَ وَجهِْهَا بِغَاضِرَةِ الْأَسْقَامَ تُبْديِ احدَِةٍوَ وَجهِْ فيِ نَظَركَُ شَغلََکَ أَحْنَفُ

 وَ ثِمَارِهَا مِنْ بِالنُّضجِْ عَلَیْهَا ظلََّلَ وَ أَشْجَارَهَا فیِهَا غَرَسَ وَ أَنهَْارَهَا فِیهَا فَشَقَّقَ بیَْضَاءَ لؤُْلؤَُةٍ مِنْ سُبْحَانَهُ اللَّهُ اخَلَقهََ الَّتِي الدَّارُ فَأَحمَْتْکَ الْبَقَاءِ دَارَ هَذِهِ دَاركَُ

 روََاحِلهُُمْ صَوَّتَتْ جَناَئِبهَُمْ ضَربَْتَ فَإِذَا سُبْحَانَهُ رَبِّهِمْ زِیَاداَتِ علََى قَدِمُوا قَدْ وَ أَحْنَفُ یَا رأََیْتهَُمْ فَلَوْ طَاعَتِهِ أَهْلَ وَ أَوْلِیَاءَهُ أَسْكَنهََا ثُمَّ حُورِهَا مِنْ بِالْعَواتِقِ کَبَسَهَا

 نُوقهُُمْ بهِِمْ تَخَلَّلَتْ وَ الْجِنَانِ تلِْکَ أَغْراَسِ بَیْنَ خُیوُلُهَا صهَلََتْ وَ الرَّادنَِ وَ کَالْمِسْ عَلَیهِْمُ فَأَمطَْرَتْ غَمَامَةٌ أظََلَّتهُْمْ وَ مِنْهَا بِأَحسْنََ السَّامِعُونَ یَسْمعَِ لَمْ بِأَصْواَتٍ

 الْیَاسَمیِنَ عَلَیهِْمُ فَنَثَرَتْ الْعَرْشِ قِبَلِ مِنْ رِیحٌ لهَُمْ هَاجَتْ وَ یْحَانِالرَّ بِمَنَابِرِ قهََارِمَتُهَا اسْتَقْبَلَتْهُمْ وَ الْمَرْجَانُ وَ اللُّؤْلُؤُ أَقْدَامهِِمُ تَحتِْ مِنْ یَتَّطِئُ وَ الزَّعْفَرَانِ کُثُبِ بَیْنَ

 وَ الْعِبَادَةِ مَئوُنَةَ عَنْكُمْ رَفَعْتُ قَدْ فَإِنِّي رءُوُسَكُمْ واارْفَعُ الْجبََّارُ لهَُمُ فَقَالَ الْجِنَانِ فِنَاءِ فِي لِلَّهِ یَسْجُدُونَ ثُمَّ رِضْوَانُ الْبَابَ لهَُمُ فَیَفْتحَُ بَابِهَا إِلَى ذَهَبُوا وَ الْأُقْحُوَانَ وَ

 حَارَّ شَرَاباً لَتَسْقیِنََّ وَ آنٍ یمٍحَمِ بَیْنَ وَ بَیْنَهَا لَتطَُوفَنَّ وَ الْقَطِرَانِ سَرَابِیلِ فِي لَتُتْرکََنَّ کَلاَمِي صَدْرِ فِي لَکَ ذَکَرْتُ مَا أَحْنَفُ یَا فَاتَکَ فَإنِْ الرِّضْوَانِ جَنَّةَ أَسْكَنْتُكُمْ

 لوَْفَ بِعُنُقِهِ الطَّوْقُ الْتَحمََ وَ کَفَّهُ الْجَامِعةَُ أَکلََتِ قَدْ الْخُرْطُومِ علََى مَضْروُبٍ مشَُوَّهٍ وَ مهَشُْومٍ وَجْهٍ وَ مَحطُْومٍ صلُْبٍ مِنْ النَّارِ فِي یَوْمَئذٍِ فَكَمْ إِنْضَاجِهِ فِي الْغَلَیَانِ

 مِنْ أَخْذٍ بأَِسْوإَِ اسْتَغَاثُوا فَإِذَا شَیَاطِینِهَا وَ فُجَّارِهَا معََ أُقْرِنُوا وَ الْقَطِرَانِ مِنَ الْمُقَطَّعَاتِ أُلْبِسُوا قَدْ وَ جِبَالَهَا یصَْعَدُونَ وَ أَوْدِیَتِهَا فِي یَنْحَدِرُونَ أَحْنَفُ یَا رأََیْتهَُمْ

 حَیَّاتهَُا وَ عَقَاربُِهَا هِمْعَلَیْ شَدَّتْ حَرِیقٍ
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 تدبر

 «مُؤصَْدَةٌ نارٌ عَلَيْهِمْ( »1

؛ و در این آیه، حقيقت این شوم اندبركتيبي و شومي همنشين ورزند،ب كفر خدا هاينشانه به كه كسانيدر آیه قبل فرمود 

 بودن را توضيح مي دهد:

وزد، و نه اینها يمي ميي آتشي فراگير، كه دربش هم تا ابد بسته خواهد بود، نه از بيرون كمكي و یا نسواقع شدن در ميانه

 (1راهي به خروج از آن خواهند داشت. )حدیث

 

 «مُؤصَْدَةٌ نارٌ عَلَيْهِمْ( »2

 شوند؟)آتشي كه دربسته است و دیگر مفري از آن وجود ندارد( مي« نار موصده»اي در قيامت مبتلا به چرا عده

فرماید كه همه ما انسانها حتما وارد ه قرآن ميو بدین جهت است ك 1رسد حقيقت جهنم، باطن دنياستالف. به نظر مي

 (. 71؛ مریم/مَقْضِيًّا حَتمْاً رَبِّكَ عَلى كانَ وارِدهُا إِلاَّ مِنكُْمْ إِنْ وَشویم )جهنم مي

خواهد از جهنمي شدن برخي پس، حقيقت جهنمي شدن، از آسمان ماندن و زميني شدن است )چنانكه خداوند وقتي مي

 ( 176؛ اعراف/الْأَرضْ إِلىَ أخَْلَدَ لكِنَّهُ اش را به سمت زمين قرار داد:فرماید: جاودانگيمي افراد صحبت كند،

 5، تدبر278گير كند )جلسه( و انسان را زمين39و تمام همت شيطان این است كه این زمين را زینت دهد )حجر/

39-15-hegr-r/alhttp://yekaye.i/ ) 

هایي را كه خداوند سبحان براي ( و نشانه11كسي كه افق نگاه و نهایت همتش زمين و دنيا شد، دیگر گردنه قيامت )بلد/

بندد؛ و گيرد، و پرونده خود را براي هميشه در دنيایي كه باطنش جهنم است، مي(، جدي نمي19اش قرار داده )بلد/راهيابي

شده است، گرفتار آتشي دربسته كه نه مرگي دارد « نار موصدة»بيند كه گرفتار ت باطن امور آشكار گشت، ميآنگاه كه در قيام

و نه راه فراري، زیرا در دنياست كه مرگ معني داشت و جاي اقدام و عمل بود، اما در آخرت فقط جاي حساب و جزاست: 

 (43البلاغه، خطبه)نهج« عمََل الَ وَ حِسَابٌ غدَاً وَ حِسَابَ لَا وَ عمََلٌ الْيَوْمَ»

 ب. ...

 

 

 

 

                                                      
 ( /maaarij-http://yekaye.ir/al-70-28 2، تدبر299ایم )جلسهباطن اعمال بدي است که ما انجام داده.  1

http://yekaye.ir/al-hegr-15-39/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-39/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-39/
http://yekaye.ir/al-maaarij-70-28/
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 بندي مباحث مطرح شده در سوره بلدجمع

او از این وضعيت خود غافل است. سپس  و شده آفریده سختي در انسان كه كرد تاكيد سوگندهایي باابتدا  سوره، این

كه او براي  اوست روي پيش ايدنهگر هایي )چشم و زبان و لب و نعمت هدایت( به او دادیم، اماتاكيد شد كه ما نعمت

درنوردیدن آن اقدام نكرده؛ و این درنوردیدن، نه حركتي فيزیكي، بلكه اقدامي انساني بود: رها كردن گردني ]از یوق بردگي یا 

 ابطرو تر ایمان داشتن و برقراريگير؛ و از همه مهمیوق آتش[، اطعام در شرایط قحطي به یتيمان خویشاوند و مسكينان زمين

؛ و كسي كه این حقایق و است یمُنيخوش انسان دش گونه این كه كسيمطلوب بر مدار توصيه به صبر و رحمت؛  اجتماعي

 آیات الهي را انكار كرد، انساني بدیمُن، و محبوس در آتش خواهد بود.

حقاً انسان را در رنج ]و سختي[ آفریدیم( است. : كَبَدٍ في الْإِنْسانَ خَلَقْنَا قَدْ)لَ 4شاید بتوان گفت محور آیات این سوره، آیه 

بسا هدف سوره، توجه دادن به این حقيقت است كه متن خلقت انسان در دنيا، با رنج و سختي عجين شده، و باید در واقع چه

سلسله كارهایي اش هم با ایمان و یك العبور بگذرد؛ و باید خود را براي این عبور آماده كند؛ آمادگياي صعبانسان از گردنه

شود؛ و كسي كه این سختي و عبور را جدي نگيرد، این گونه نيست كه طلبي دنيوي سازگار نيست، حاصل ميكه با منفعت

 دیگر مشكلي نخواهد داشت، بلكه در باطن این دنيا كه آتش جهنم است، تا ابد محبوس خواهد ماند.

دگي حقيقي را در دنيا جستجو نكنيم و بدانيم رنج و سختي در حقيقت، شاید درس اصلي این سوره، این باشد كه آسو

پذیر، بلكه تنها تحملبيني است كه رنج و سختيِ این زندگي، نهدر زندگي دنيا، امري گریزناپذیر است؛ و تنها در افق آخرت

اي ها را مقدمهيرد، این سختيهاي راه را جدي بگگردد؛ چرا كه انساني كه به این منظر ایمان آورد و نشانهبسا دلپسند، ميچه

 سازد.براي یك زندگي بسيار دلپذیر مي


